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  واحد پژوهشی گروه طلبگی تا اجتهاد

 توضیح:

از چندی پیش به مقاله ای درباره فقه رمزارزها مشغول شدیم لیکن از آنجا که بحث از ماهیت پول اسلامی پیش نیاز 

ر به مقاله ی زی پنجر قالب آن مقاله بود جبرا کار پژوهشی به سوی این مقاله کشیده شد. این مقاله می تواند خود د

ان دو: مفهوم شناسی واژگ -چاپ برسد: یك: تاریخ پول از دیدگاه تواریخ اسلامی به همراه تاریخ پول در صدر اسلام 

ل اسلامی پوچهار: قاعده شناسی  -سه: بررسی مفاهیم مرتبط با پول در قرآن کریم –مرتبط با پول در آیات و روایات 

 پنج : ادله موافقین و مخالفین پول اعتباری از دیدگاه فقهی -روایات مرتبط با پول و ارز بر اساس

در گذشته رساله های علمی فقها از چند صفحه تا چند صد صفحه به تناسب موضوع و کشش فقهی آن متفاوت بود 

ر حال با توجه به ضیق در ه و حق هم همان بود و نمی توان بحث علمی را در تعداد صفحه ی مشخص محصور کرد.

یل و تکم را نیافتند این رسالهفرصت حضور در  ،وقت برای پژوهش حاضر مطالب دهها کتاب و مقاله ی تهیه شده

کمی  و پیشاپیش از برخی کم و کاستی ها در پژوهش که ناشی از ضیق وقت .بحث مترصد فرصت جدید مانده است

  بوده است عذرخواهیم. وسع و توان نگارندگان

  



 چکیده:

موضوع پول یکی از زیربناهای اصلی علم اقتصاد در حوزه نظری و یکی از زیربناهای اصلی اقتصاد هر کشوری در 

حوزه اجرایی است. هر تمدن و هر مملکت و حتی هر روستایی پیش از هرگونه فعالیت اقتصادی باید کالا یا ماده ی 

ر اساس آن انجام شود. یکی از سوالات اصلی درباره ی پول آن ارزشمند مشترکی را تعیین کند که مبادلات تجاری ب

است که آیا اسلام در مورد پول نظر خاصی دارد یا نه عرف عقلائی و مبنای عقلانی رایج و سیره ی عمومی مردم را 

کشورها  ریتایید می کند. سوال دوم آن است که آیا از نظر اسلام پول اعتباری مثل اسکناس می تواند به عنوان نقد جا

ن پول پشتوانه داشت اگر بپذیریم که اسلام پول اعتباری را قبول دارد قرار گیرد یا نه؟ و سوال سوم آن است که آیا

اعتباری در اسلام لازم است یا نه صرف داشتن اعتبار کننده ی دارای مقبولیت و مشروعیت کافی است. برای پاسخ 

 تقدیم می گردد. همچنین در ادامهمی تواند مورد استناد قرار گیرد که در  دادن به این سوالات آیات و روایات مختلفی

ته ارائه شده است که در این مقاله به این نظرات پرداخ گوناگونینظرات مختلفی با ادله ی  پاسخ به سوالات گفته شده 

 شده و در نهایت جمع بندی خواهد شد.

 شرعی، ارز اسلامی، فقه النقود، پول اسلامیواژگان کلیدی: ماهیت پول، پول دینی، دینار 
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 ضرورت بحث:

 درآمد:

یکی از مشکلات اصلی در کارهای پژوهشی درباره ی اقتصاد اسلامی نگاه غیر سیستمی به اقتصاد اسلامی است. 

بسیاری از پژوهش های اسلامی صرفا نگاهشان جمع آوری مجموعه ای از گزاره های اسلام درباره ی اقتصاد به 

بی یك مجموعه ی منسجم و یك دست و صورت گزاره های پراکنده و غیر مرتبط است. از طرفی نظام اقتصاد غر

در برابر پدیده های اقتصادی غربی مواجه می شوند چاره ای جز تسلیم یا سیستمی است لذا اکثر فقهای اسلام وقتی 

نهایتا تعویض اسم پدیده های غربی یا نهایتا دادن ظاهر اسلامی به آنها ندارند. علت اصلی آن است که نظام اقتصادی 

عنوان یك سیستم منسجم و به هم پیوسته ی ارگانیك تبیین نشده است. برای کشف این سیستم باید اسلام هنوز به 

فارغ از نظام اقتصادی غربی چندی در دل گزاره های اسلامی تنفس کرد و کم کم سازوکار و ارتباط منطقی گزاره 

ال از ده ساقتصادی در طی بیش  صفحه متون ده ها هزاراز خوانش  پس گاننگارندبرخی های اسلامی را کشف کرد. 

ز ریشه و عمق ا که باید کشور هستند که این نگاه را دارندکه تنها دو نفر از متفکرین اقتصادی  به این نتیجه رسیده اند

 .نظام اقتصادی اسلام را شناسایی کرد و تشکیل داد فارغ از نظرات غربی گزاره های اسلامی دلاز  و به تعبیر دیگراز

بزرگواران حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی رحمه الله و حضرت حجت الاسلام احمد علی یوسفی این 

این  که این کتاب سالهاست بهترین کتاب تالیف شده در حفظه الله نویسنده ی کتاب ارزشمند نظام اقتصاد علوی هستند

 . زمینه است

 مطالبه ی ولایت برای حل فقهی مشکل ماهیت پول

حل قضیه ی ماهیت پول بود ولی متاسفانه هنوز  94لین مطالبات فقهی حضرت آقا از حوزه های علمیه در سال از او

 :، ایشان می فرماینداین قضیه با یك پژوهش استخوان دار جواهری حل نشده است

ت. امروز، اس هاى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش پیدا کردهکه کار اصلىِ ماست، به زمینه« فقه»

ها را معلوم کند؛ ولى معلوم نکرده است. فقه، توانایى دارد؛ لیکن خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این

چیست؟  . اصلًا پولى پولروال کار طورى بوده است که فاضلِ محققِّ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیه

ها آمده، چیست؟ باید به اسم آن -مثل زکات و دیات و مضاربه -بواب مختلف فقهىدرهم و دینار که این همه در ا



غیر از  -موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلى راحت است اگر ما عملیات بانکى

کشیم! آیا ها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوى بگذاریم و دورش را خط بگذارىو ودیعه -ى پولمسأله

 جاى این نیست که قدرى بیشتر در عمقش فروبرویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر. ما در بانك پول

گیرد. چه کسى این را قبول دارد؟ شما در بانك ودیعه دهیم؛ بانك از ما قرض مىمى گذاریم و به بانك قرضمى

ور آهاى سرساممسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّمدهید. از این قبیل گذارید؛ قرض که به او نمىمى

چه  -طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد استنه آن تورّمى که به -و سنگین

هاى بیست و سى و گوییم. منظور، این تورمشود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید. آن موارد را نمىمى

شود. در این حالتها، هاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مىدرصدى و تورمّ پنجاه

شود؟ اگر شش ماه پیش صد گیریم چه مىشود؟ بدهکاریهاى پولى و قرضهایى که از هم مىى پول چه مىقضیه

تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف  خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صدتومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى

 تواند کار خودش را بهاین مسئله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى

سخنان رهبر انقلاب در دیدار با جمعى از نخبگان شود. )گونه حل نمىاطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این

 (596و  594حوزه و روحانیت، ص: 0194/ 07/ 01قم  حوزه علمیه

البته تلاش های زیادی خصوصا از طرف حضرت آیت الله شاهرودی رحمه الله و فقهای طراز اول کشور انجام شد 

وی صد ها صفحه از ق ولی به دلیل طرح شدن فریبنده ی موضوع توسط غربی ها و دلایل دیگر این موضوع حل نشد.

به مقالاتی در مورد ماهیت پول اختصاص یافت  علیهم السلام، فقه اهل بیتکجله ی ی حوزه یعنی ترین مجله ی فقه

و با بزرگترین فقهای قم گفتگوها و مصاحبه های تخصصی در این مورد انجام شد ولی باز هم افاقه نکرد تا جایی که 

قاله ی بررسی و نقد نظریات برخی از در م از اساتید طراز اول اقتصاد کشور توسلیمحمد اسماعیل حجت الاسلام 

در مورد  مهم و فقیهانه اصلی در حوزه، وران اسلامی درباره ماهیت پول، بعد از طرح و بررسی چهار نظریهاندیشه

 ماهیت پول که بعد از انقلاب توسط بزرگان از فقهای حوزه مطرح شده است می نویسد:

های مسلّم فقهی و عرفی، با طرح اشکالات پردازی و برخی پذیرهمقاله حاضر براساس معیارهای عمومی نظریه

این نظریات قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً  این نظریات، نشان داده است که اوّلاً مفروضات اساسیمبنایی و بنایی 



ها توانند ناقض تعدادی از این پذیرهقویت نکردند، بلکه میهای مسلّم فقه جواهری را تتنها پذیرهاین نظریات نه

 0دازی جدید درباره ماهیت پول هست.پراین نظریات قابل استناد نبوده و نیاز به نظریه یك ازرو، هیچاین باشند؛ از

، و کاستی در بررسی تاریخ مسئله است ضعف موضوع شناسیکافی نبودن این نظریه پردازی ها یکی از علل اصلی 

 ضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرمایند:

دومین موضوعى که در تاریخ مشعشع روحانیت، مایه ى ضعف و دست نیافتن به مقاصد عالى و نهایى شده است، 

مىّ ى بسیار مهمسأله -گویم در همه جانمى -ضعف در تشخیص موضوعات احکام شرعى است که در مواردى

ى تشخیص موضوعات واقعاً تأملّ کنم روى قضیهکنند، خواهش مىاست. من از آقایانى که در مباحث فقهى کار مى

ها بعضاً ادامه دارد. ما امروز ایم که امروز هم این کوتاهىهایى داشتهکنند. ما در گذشته در این زمینه کوتاهى

ث بسیارى از معاملات، بحث دیات و بسیارى از مباحث دیگر هاى اسلامى، بحتوانیم بحث زکات، بحث مالیاتنمى

چیست. این، از موضوعات امروز ماست که « پول»که بدانیم موضوع را درست و فقیهاً حلّ و فصل کنیم؛ مگر این

در گذشته شاید به این شدّت مطرح نبوده است. در قدیم پولِ رایج، درهم و دینار بوده و معلوم است که درهم و 

ى اسکناس، اعتبار پولى و اعتبار بانکى و نظایر آن را ار یعنى چه. امروز که درهم و دینار نیست، ماباید قضیهدین

بدانیم. اگر ندانیم، موضوع حکم الهى براى ما روشن نخواهد شد؛ مسائل بانکدارى بر ما روشن نخواهد شد. باید 

م شرعى را مشخّص کنیم. در بسیارى از موارد و قضایاى توانیم حکبدانیم که اصلًا بانکدارى چیست؟ ندانیم، نمى

علقّ م« بین الارض و السمّاء»ى اجتماعى، به خاطر دسترسى صحیح نداشتن و عدم تنقیح کامل موضوع، حکم عمده

 (972مانده است.. )حوزه و روحانیت، ص: 

 اند، باید مورد عنایت قرارفقهى وعاتاى از علوم انسانى و غیره، که داراى تأثیر در استنباط و تنقیح موضمجموعه

است،  ى ابزارهاى استنباط صحیح، که از آن جمله، تشخیص درست موضوعاتگیرند و فقیه این دوران، با همه

. مجهز گردد. بدیهى است که شناخت درست موضوع، در تصحیح شناخت حکم الهى، داراى تأثیرى تمام است

 (480)حوزه و روحانیت، ص: 

کمبودهاى اساسى فقه ما، ضعف معرفت به موضوعات است؛ چون حکم فقهى، حکمى کلّى است که بر روى یکى از 

کند. اگر فقیه موضوع را نشناسد، در شناخت حکم و در تطبیق، شود؛ به یك موضوع تعلّق پیدا مىموضوع سوار مى

شناسند، شناسند، اعتبار بانکى را نمىا نمىى مسائل مالى، بعضیها پول راشتباه خواهد کرد؛ کمااینکه مثلاً در زمینه
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 فهمند و ممکن است طور دیگرى فتوا بدهند.شناسند؛ در نتیجه حکم رباى قرآنى را درست نمىبانك را نمى

 2(ى پرسش و پاسخ دانشگاه تهران( بیانات در جلسه0199اردیبهشت 22))

ست بلکه در مباحث موضوع شناسی نیبه دلیل ضعف عه فقهای شی منتج نبودن تلاشهایتنها مصداق  ی پول البته قضیه

 مشروطه و توتون و تنباکو و سیگار و خاویار و توبکتومی و وازکتومی و بانك و بورس ومباحثی مانند هر یك از 

فقهای اهمال موضوع شناسانه ی د خصوصا مشروطه که نداردر بحث موضوع شناسی ... دردنامه ای همراه خود  بیمه

 شهادت شیخ فضل الله نوری عزیز انجامید.دردآور و تاثر برانگیز قضیه  شیعه در آن

فقیه هوشمندی بودند که علاوه بر بررسی مصار مسئله و تاریخ  فوق العاده آیت الله بروجردی رحمه الله در این زمینه

 آن نظرات اهل سنت و روایات آنها را هم حتما می دیدند:

من به کتاب  فرمود:گرفت و به ما هم گاهى مىمى  بدون واسطه از کتب فقهامعمولاآیت الله بروجردی اقوال را 

کنم خودم مراجعه مى فرمودند:من تا فرصت دارم،ایشان مىکنم... مراجعه نمى صت داشته باشم،مفتاح الکرامه تا فر

اللّه بروجردى،در نتیجة آیة  ...بلاواسطه بگیرید به مأخذ و مدارک،شما هم خودتان اقوال را از مآخذ و مدارک،

سبك تدریس که گفته شد،تحولى در طرز درس فقه در حوزۀ مقدسة قم به وجود آورد؛زیرا توجهّ دادن به کتب و 

و توجهّ دادن به این  اى که آنان دارند و سیر تاریخى مسئله را در طى قرون و اعصار بیان کردن،اقوال عامهّ و ادلهّ

مّه زمانى از ائ زیرا این اقوال، اند؛ها نظر داشتهبه اقوال عامّه و ادلّة آن در تمام روایاتشان، نکته که ائمّه علیهم السّلام

علیهم السّلام صادر شده که فتاواى فقهاى عامهّ بدون توجهّ به مکتب اهل بیت علیهم السّلام و تنها بر اساس کتاب 

در دست داشتند و نیز با آن اساسى که در دست داشتند)قیاس ها آن اندازه که و سنّت پیغمبر صلّى اللهّ علیه و آله آن

 گرفته است.در آن زمانى که ائمّه علیهم السّلام آن اخبار را فرمودند باید ببینیم در برابر آنان،و استحسان(صورت مى

 ودند:فرممىمرحوم بروجردى  گفتند که امام، این روایت را در برابرشان گفته است.چه مى رسشان چه بوده،در دست

 موقعى فقه کاملى نخواهد بود. فقهش، اگر کسى بخواهد استنباط کند، بدون توجّه به فقه عامّه و روایات آنان،

ایشان خودش هم،این جورى  استنباط ما کامل خواهد بود که تسلّط و توجهّى به فقه عامّه داشته باشیم.

حوم مر ادنامهیشکوه فقاهت: )  ..باقى است.-الحمد للّه-ون بود.بنابراین،تحولى در حوزۀ قم به وجود آورد که تاکن

 (624صفحه  قدس سره یبروجرد نیالله حاج آقا حس ةیآ
 :درباره ایشان آمده است
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 و قال فی عرض حدیثه عماّ جرى على الحرکة الدستوریة المعروفة بالمشروطة التی قام بها استاذه الآخوند الخراسانی:

المنهج الرجالی و )لقد تعلّمت من تلك القضایا أن لا أتدخّل إطلاقا فی ما لا علم لی بمنشئه أو ما أجهل مصیره 

 (44صفحه ;العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة آیة الله العظمی البروجردی )قدس سره(

ود. شهید بزرگوار مرتضی مطهری رحمه الله برای موضوع شناسی دقیق لازم است حتما روایات اهل سنت هم دیده ش

 ربای معاملی می فرماید:اختلال فقهی در کشف حکم درباره 

اى که آن وقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت ما در اثر مطالعه

ر فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده دارد، یعنى قابل تقدیر و مقصود همان کمیت است. در واقع آنچه که د

همه، تفاسیرى است بر یك سلسله روایاتى که از پیغمبر اکرم رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که 

از پیغمبر اکرم در مورد رباى معاملى رسیده توجه کند بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنهاست، مطلب 

شود و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوى که در کتب اهل سنت است توجه ا روشن مىکاملً

اند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلاً در معدود رباى معاملى جارى نشده. در نتیجه به این مطلب رسیده

 (276و  274، ص: 20نیست. )فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج

 

  



 مباحث تاریخ شناختی و تاریخچه ی پول و مسئله ی مورد پژوهش:مقدمات: 

در هر مسئله یکی از مهم ترین عواملی که نگاه آیندگان را به مسئله تشکیل می دهد تاریخ و ظرف تاریخی مسئله 

به افراد حق  ارهاکند و برای برخی رفتمی است. خیلی اوقات اگر ما شرایط پیرامون مسئله را بدانیم قضاوتمان تغییر 

حویل تداستان شویم. مثلا اگر بدون نگاه به ظرافت های تاریخی به می و حتی به جای مخالفت موافق آنها  می دهیم

ندادن قاتلان عثمان توسط حضرت امیر علیه السلام به مسئله نگاه کنیم یك طور قضاوت می کنیم و اگر تاریخ مسئله 

مین طور در مسئله ی تعدد زنان پیامبر اگر بدانیم ازدواج های هجده گانه ی را بدانیم قضاوتمان عوض می شود. ه

رم صلوات الله علیه چه اهمیت و ظرفیتی برای رشد اسلام در حجاز ایجاد کرد هیچگاه نبی اکرم صلوات الله کنبی ا

عاده ل تاریخ مسئله فوق الدرباره ی مسئله ی پوعلیه را در مورد آنها با نگاه کوته فکرانه ی خود قضاوت نمی کنیم.  

مهم است باید دانست که پول از کجا آمده است و چه شده است که پول کاغذی امروزی جای پولهای طلا و نقره را 

گرفته است. متاسفانه در این مسئله تحریف تاریخ فراوانی رخ داده است و عموما در ابتدای کتب اقتصاد یك تاریخ 

ح می شود که اذهان به سمت خاصی منحرف شود و از اصل مطلب غافل شود. تحریف شده از مسئله ی پول مطر

لیات با اسرائی هر کسیکی از مهم ترین ترفندهای یهود در تحریف تاریخ همین داستان پردازی های خیالی است که 

 .این قضیه را تایید می نمایدمانوس باشد وارد شده در کتب تفسیری و امثال آن 

 می فرمایند: اهمیت تاریخ را گوشزد فرموده و م در وصیت نامه شان به فرزند عزیزشانحضرت علی علیه السلا

ی أَخبْاَرِهِمْ وَ سِرْتُ فیِ آثَارِهمِْ أَیْ بُنَیَّ إنِِّی وَ إنِْ لَمْ أَکُنْ عُمِّرْتُ عمُرَُ منَْ کَانَ قَبلِْی فقََدْ نَظَرتُْ فِی أَعْمَالهِِمْ وَ فَکَّرْتُ فِ

تُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ کَدرَهِِ تُ کَأَحَدِهِمْ بَلْ کَأنَِّی بِمَا انتْهََى إِلَیَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِمْ إِلىَ آخِرِهِمْ فَعَرَفْحَتَّى عُدْ

 171)نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:   لَهُوَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرِّهِ فَاستَْخْلصَْتُ لَكَ منِْ کُلِّ أَمْرٍ نَخِیلَهُ وَ توَخََّیْتُ لَكَ جمَیِ

 (174و 

 می فرمایند:نیز درباره اهمیت ظرف تاریخی مسائل حضرت آقا حفظه الله 

دیگر، تاریخى دارد. اگر تاریخِ یك پدیده را انسان نداند، بعید است بتواند آن  ى موضوعات، مثل همهیموضوعهر 

حوزه و ) آینده ى آن را پیش بینى یا ترسیم کند، یا بر آن آینده اثر بگذاردرا درست بشناسد و ابعد است که بتواند 

 (982روحانیت، ص: 



 

 خواهشلذا  فهم مسئله را صد و هشتاد درجه تغییر دهدمی تواند که  ی وجود داردقرائن فراواندر مسئله ی پول هم 

 با دقت خوانده شوند. آورده شده گرچه طولانی و مفصل است ولی ما این است که مباحث تاریخی

ان نفوذ کرده . دشمناند شدهانگلیسی  ییهود های داستان پردازی تخیل گرفتاربسیاری از فقها متاسفانه در این مسئله 

اولین پولهای اسکناسی را دینار نام نهادند تا مردم فکر کنند در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله ایران 

است و پشتوانه ی طلا دارد و حال آنکه مثلا در قضیه اسکناس های ایران در زمان ناصرالدین ار طلا این هم همان دین

 شاه از اول پشتوانه ای در کار نبود و برای فریب عمومی اسکناس پشتوانه اسکناس شده بود .

انس ذهنی مردم باشد و به عنوان یك  دارای مغول آوردند کهعصر را از  به معنی ده هزار تومان واژه در ایرانیا مثلا 

 و مردم آن را برای اسکناس های انگلیسی بپذیرند. پول کلان جذابیت داشته باشد.

در میان فقها مطرح شده است بحث مشروعیت اسکناس و اوراق  1یکی از سوالات مهمی که از حدود صد سال پیش

به حاکمیت حکومت ها و قوه قاهره ی آنها و عسر و  غالب فقها با توجهکاغذی به جای پولهای طلا و نقره است. 

حرج داشتن مقابله با پولهای رایج مملکتی از مواجهه ی تقابلی با این پولها خودداری نموده و دست به تایید آنها زده 

ین ناند. اما اکنون که الحمدلله چهل سال است که حکومت اسلامی در کشور عزیز ایران تشکیل شده است آیا باز هم چ

 رویکردی به پول کاغذی صحیح است و باید ادامه یابد؟

 :4در زمان ناصرالدین شاه در انگلستان به چاپ رسیده است ی رسمی ایرانیاولین اسکناسها

 0257پس از تاسیس بانك شاهنشاهی ایران، نخستین سری اسکناسهای ایرانی به سفارش این بانك در سال 

و  00و  6و  1و  2و  0دبِری ویلکینسون و شرکا در ارقام راسیله چاپخانه بِهجری شمسی در کشور انگلستان و بو

تومانی به چاپ رسید و تمامی اسکناسها به استتثنای اسکناس یك هزار  0000و  600و  000و  60و  26و  20

 تومانی که به عنوان پشتوانه در خزانه بانك نگه داری می شد در چرخه معاملات قرار گرفت.

                                                
 وارد کتب فقهی شد. در ادامه نقل قول از مباحث فقها از صد سال پیش تا کنون آورده می شود.قریب به صد سال پیش بود که بحث از پولهای کاغذی کم کم  1

 مطلب منتشر شده در همین باره در سایت خبرگزاری رسمی فارس نیوزنقل از  4
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 شماره یك: اسکناس هزار تومانی که به عنوان پشتوانه ی بقیه ی پولها در بانك شاهنشاهی نگهداری می شد تصویر

ان پولها را به زبان خودش پشتجالب آن است که انگلیسی ها که زحمت چاپ اسکناس را متقبل شده بودند از اینکه 

ند انگلیسی منتشر کردبه زبان اسکناس ها را از  یك طرفترجمه نمایند هم استنکاف ننموده و بدون هیچ دستمزدی 

ی ل کنیم و به چه مناسبتمو هیچ کس هم نپرسید این چه زبانی است که ما باید حروف آن را در پشت پولهایمان تح

باید چنین باشد. حال آنکه عملا انگلیس با جا انداختن اسکناسهای نیمه انگلیسی در کشور نیمی از اقتصاد کشور را 

و با نفوذ در بانك شاهنشاهی و در اختیار داشتن انحصاری چاپخانه ی این بانك جای  م خود ثبت نموده بودبه نا

 .پای خود را محکم نموده بود
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 6پشت و روی اولین اسکناسهای ایران در زمان ناصرالدین شاهتصویر شماره دو: 

و به این قضیه مغرور و فریفته  5فخر فروخته اند در طول تاریخ همواره شاهان به منقوش شدن تصویرشان بر روی پول

ب سکه های طلای با ضر ،و علاوه بر اسکناس شده اند کما اینکه انگلیس ناصرالدین شاه را با همین قضیه فریفت

)در اینترنت تصویرش هست با جستجوی کلید  انجام داد و با شمایل او ماشینی را هم اولین بار برای ناصرالدین شاه

اسکناس در کشورهای همسایه هم عموما در چاپخانه . واژه سکه ی طلای ناصرالدین شاه می توانید مشاهده بفرمایید(

 های انگلیسی و با سناریویی مشابه ایجاد شده است.

شاه همواره روی سکه ها ضرب می شد در تاریخ سکه های ایران قبل از اسلام آمده است که تصویر عاهل یعنی پاد

 میهو تاریخ النقود الاسلا نقودالتاریخ  هایکتاب به)و سال شروع پادشاهی او نیز در ذیل تصویرش نوشته می شد. 

اما حضرت امام راحل رضوان الله علیه وقتی به ایشان پیشنهاد شد که تصویرشان بر روی پول منقوش شود(.  مراجعه

بر روی پولها  بزرگ و حماسه ساز ایرانملت حرکات انقلابی و عکس  رحمه الله د مدرسشود فرمودند عکس شهی

 : ثبت شود

مجاهد در رژیم منحوس پهلوی  مرد اولین عکس رسد، می طبع به ایران در که اسکناس اولین [بر] سزاوار است که

، ص: 07صحیفه امام، ج  0154آذر 9)  الخمینی روح الله الموسوی چاپ شود. خداوند رحمت فرماید ایشان را.

410) 

ای فریب ضاخان برداستان تلاش ر تغییر کرد.و در ابتدای انقلاب چنین می شد ولی متاسفانه بعدها این سنت حسنه 

که در بانك شاهنشاهی به عنوان پشتوانه اسکناسهای کشور  چاپ انگلیسی تومانیاسکناس های هزار  شهید مدرس با

 .9از افتخارات شیعه است داستانی جالب و هم ری می شدندنگهدا

                                                
 دانشنامه ی ویکی پدیا مدخل فهرست اسکناس های ایران 6

 .در این زمینه به کتابهایی مثل تاریخ النقود الاسلامیه و تاریخ النقود مراجعه شود که نسخه پی دی اف آنها در اینترنت قابل دسترس است 5

به گفته حدادعادل مدرس هم در پاسخ ر تومانی برای مدرس فرستاده بود تا او کاری به کار رضاخان نداشته باشد. رضاخان یك صد قطعه اسکناس هزا 9

ه ها را پس گرفت. صفحرا صرف مخالفت با وی خواهد کرد. البته اندکی بعد هم کسی که پول را آورده بود دوباره آمد و پولها رضاخان گفته است که همه آن پول

 (647-645الله شبیری زنجانی )ص تتألیف آی «ای از دریاجرعه»الله شهید سیدحسن مدرس، به نقل از جلد اول کتاب رگذشت، افکار و آثار آیتکتاب س 728

 



ر فقهی ز نظی از اولین عناوینی که مطرح فرمودند که در حوزه باید اکی حفظه الله حضرت آقاپیش تر بیان شد که 

 نیمسائل روز حل شود به مسئله ی ماهیت پول اشاره فرمودند ولی تا امروز متاسفانه هنوز اموضوع شناسی آن برای 

 مسئله حل نشده باقی مانده است.

 تاریخ تخیلی پول از زبان کتب انگلیسی:

و داستان پردازی می کنند که خواننده به نتیجه دلخواه آنها به گونه ای هنرمندانه تخیل  ها را داستانیهود و انگلیس 

نقره را مستلزم حمل کیسه  برسد مثلا تهاتر را منسوخ و قدیمی و از دور خارج شده جلوه می دهند و معاملات طلا و

 مده است:آ ترجمه آثار غربی کمكبا  تالیف شده یمثلا در مقاله ای به نقل از کتب اقتصادهای سنگین جلوه می دهند 

بشر به تدریج در جریان زندگی اجتماعی پی برد که برآوردن نیازهایش در همه زمینه ها به صورت فردی امکان 

ن یکی از نیازهای مهم خود که نیاز اقتصادی بود نظام مبادله کالاهای خود با پذیر نیست و طبعا برای برآورد

کالاهای دیگران و به عبارت دیگر مبادله پایاپای را ابداع کرد اما این روش مبادله مشکلاتی داشت...با توجه به 

د که در آن مبادله مشکلات مذکور ضروری بود که این نظام مبادله عوض شود و جای خود را به نظام دیگری بده

. به همین دلیل اول کالاهایی که بیشتر مورد نیاز بودند معیار سنجش قرار گرفتند. مثلا در به راحتی صورت گیرد

هندوستان صدف در ایران غلات و در حبشه بسته های فلفل و نمك معیار سنجش بودند، اما این نیز مشکلاتی به 

برخی مکان وسیعی را اشغال می کردند و حمل و نقل آنها نیز مشکل  همراه داشت، بعضی موارد فاسد می شدند و

بود. از این رو متولیان امور در جستجوی واحد ارزشی برآمدند که هم ارزش بیشتری داشته باشد و هم حجم کمی 

ادله له مبرا اشغال کند. تا این که سرانجامفلزاتی مانند طلا و نقره را که دارای چنین خواصی بودند به عنوان وسی

ری یمقاله پول و احکام فقهی آن نوشته ی فیاض قرائی ، به نقل از کتاب پول نوشته ی باقر قد انتخاب کردند. )

 اصل مرکز نشر سپهر تهران(

 تاریخ حقیقی پول از زبان کتب تاریخی موثق:

ب تاریخ اسلامی مطرح اما برای فهم دقیق مسئله لازم است تاریخ حقیقی و درست مسئله از آیات و روایات و کت

یهود در تلاش برای تحریف کتب تاریخی و تفسیری اسلامی با اسرائیلیات بوده اند و در  صدر اسلامشود. گرچه از 

حال نفوذ در کتب تاریخ اسلام هستند که بعدها شواهد این حرف مکه و مدینه در چند قرن اخیر هم  انگلیسی ها در 

 خواهید دید.مثل تاریخ مکه و تاریخ مدینه در کتب تاریخی جدید را 



 تاریخ پول قبل از طوفان:

 :روایت حضرت آدم علیه السلام

و قال: لا تصلح المعیشة إلاّ  علیه السلام دمالدینار و الدرهم حین استخراج المعادن آ ضرب من فی الحدیث: إنّ أوّل

 (69رحلة ابن معصوم المدنی، ص: ) بهما.

 و أخرج ابن عساکر شیبة فی المصنف عن کعب قال أول من ضرب الدینار و الدرهم آدم علیه السلامو أخرج ابن أبى 

الدر المنثور فی تفسیر ) عن معاویة بن یحیى قال أول من ضرب الدینار و الدرهم آدم و لا تصلح المعیشة الا بهما

 (50، ص: 0، جسیوطی المأثور

 است: در کتب تاریخی هم به این مطلب اشاره شده

و هو  فلذلك سمیت لیلة جمع، و تعارفا بعرفات فلذلك سمیت عرفات -أعنی المزدلفة -و اجتمع آدم و حواء بجمع

و أنزلت علیه حروف المعجم فی إحدى و . الدینار و الدرهم، و کان أمردا، و إنما نبتت اللحى لذریته ضرب من أول

الصحف مائة و أربعة کتب: على آدم عشر، و على شیث خمسین،  و أنزل علیه عشر صحائف، و جمیع عشرین ورقة،

. و على إدریس ثلاثین، و على إبراهیم عشرۀ، و التوراۀ، و الإنجیل، و الزبور، و الفرقان نزل بها جبریل علیه السلام

 (947، ص: 2بهجة النفوس و الأسرار فى تاریخ دار هجرۀ النبى المختار، ج)

 بعد از همین ضرب بود که ابلیس این دو سکه را بوسید:مورد ماجرای حدیث زیر هم در احتمالا 

 «، ثمّ قبلّهما و قال: من أحبکّما فهو عبدیجبهته إنّ أوّل ما ضرب الدّینار و الدّرهم رفعهما إبلیس ثمّ وضعهما على»

د و ، سپس آنها را بوسینخستین بار که سکه درهم و دینار زده شد، ابلیس آن دو را برداشت و بر پیشانى خود نهاد

 ( 054، ص: 4الحیاۀ / ترجمه احمد آرام، ج«.)هر کس شما را دوست بدارد، بواقع بنده من است»گفت: 

 و تمثیل میان فرزندان تحلیل جمله ی حضرت آدم علیه السلام

ابد لاح نمی یمعاش دنیا جز با درهم و دینار ص ندفرمودعلیه السلام در آن حدیث شریف تصویر این که حضرت آدم 

 د و این چهارفرزندنچهار فرزند بوده باشدر زمان ضرب سکه ها دارای آن است که فرضا اگر حضرت آدم علیه السلام 

دامدار و کشاورز گندم کار و بافنده و پنبه کار باشند. در این حالت بین دامدار و کشاورز گندم کار و نساج به راحتی 

صورت گیرد زیرا هر یك به تولید دیگری نیاز دارند اما کشاورز پنبه کار فقط محصولش می تواند مبادله ی کالا به کالا 



بافنده می خورد و با او می تواند مبادله ی کالا به کالا داشته باشد و لذا از محصولات دامی و گندم محروم به درد 

گندمکار به رایگان و خیرات و صلواتی  سه حالت باقی می ماند یا این که آن دو برادر دامدار و او شود. حال برایمی

به این برادر پنبه کار محصولات دامی و گندم بدهند که خب فرض بعیدی است و چنین خودساختگی و تهذیب نفسی 

اگر در بین فرزندان ایشان بود قابیل به راحتی فریب ابلیس را نمی خورد. می ماند دو راه دیگر یکی این که برادر پنبه 

بافنده در ازای پنبه ها لباس بیشتر بگیرد و در مقابل محصولات دامی و گندم به دو برادر دیگر لباس  کار از برادر

پیشتر  است بدهد که فرض معقولی نیست زیرا خود برادر بافنده که هم تولید کننده است و هم محتاج مبادله با آن دو

است که بین آنها مبادله ی ارزی با طلا و نقره صورت گیرد نیاز آنها را تامین می کند و لذا تنها راهی که می ماند این 

ث باشند. در ادامه احادیفرموده  و پیشتر حضرت آدم علیه السلام سکه ضرب فرموده باشند و بین آنها سکه توزیع

برای راحتی و صلاح معیشت دنیوی و  و طلا و نقره دیگری همچون بخشی از توحید مفضل که موید ضرورت ارز

 مادی است تقدیم خواهد شد.

 چرایی نیاز به صرافان

صراف نیاز است؟ پاسخ آن است که مبادلات ارزی در حجم های کوچك و بزرگ انجام می شود و لذا چرا به  اما 

 پرقیمت استفاده شودباید ارزهای مختلف برای مبادلات مختلف وجود داشته باشد. ضمن این که اگر از سکه های 

 وقتی مبادلات کوچك انجام می شود همیشه یك طرف بدهکار می شود و در دین الهی بدهکاری شدیدا مکروه است

 .که روایات آن خواهد آمد ان شاء الله

به شدت شغل خطرناکی است و به ربا بسیار نزدیك می شود و کار هر کسی نیست اما  همانند زرگری گرچه صرافی

 ضرورت آن تاکید شده است:به ت در روایا

فَخَبَّرْتهُُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ محُمََّداً قَالَ  لیه السلامعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخلَْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ا تَسُبَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّۀَ عَیْنٍ لكََ فِی حَیَاتِكَ وَ خلََفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدکَِ فَقلُْتُ قلُْتُ قَدْ فَعلَْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَ

نَّ الصَّیْرَفیَِّ فَإِ 8صیَرَْفِیاًّ  سلِْمهُْ جُعلِْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أضَعَُهُ قاَلَ إِذَا عَدَلتْهَُ عنَْ خَمْسةَِ أَشْیَاءَ فَضَعهُْ حَیْثُ شِئتَْ لاَ تُ

ا یسَْلمَُ انَ وَ لَا تُسلِْمهُْ بَیَّاعَ الطَّعاَمِ فَإِنَّهُ لَلَا یسَْلَمُ منَِ الرِّباَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ بیََّاعَ الْأکَفَْانِ فَإنَِّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یسَرُُّهُ الْوبَاَءُ إِذَا کَ

                                                
 صراف 8



فَإنَِّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شرَُّ  10فَإنَِّ الْجَزَّارَ تُسلَْبُ منِهُْ الرَّحْمَةُ وَ لَا تسُْلِمْهُ نَخَّاساً  9مِنَ الاِحْتِکَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً 

 (004، ص: 6الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط   النَّاسِ منَْ بَاعَ النَّاس

حَدِیثٌ بَلَغَنِی عنَِ الحْسََنِ البَْصْرِیِّ فَإنِْ کَانَ حَقاًّ فَإِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَِی جَعْفرٍَ علیه السلام  

 سْتظَلََّ بِحَائطِِ قَالَ وَ مَا هُوَ قلُْتُ بَلَغَنِی أنََّ الْحَسَنَ الْبَصرْیَِّ کَانَ یَقُولُ لوَْ غلََى دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا ا إِلَیْهِ راجِعُونَ 

 عَطَشاً لَمْ یَسْتَسْقِ منِْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ ماَءً وَ هُوَ عَملَِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحمِْی وَ دَمِی وَ مِنْهُ  صَیْرَفِیٍّ وَ لَوْ تفَرََّثَ کَبِدهُُ 

فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاۀ فَدَعْ ماَ بِیَدکَِ وَ انهَْضْ إِلَى   حَجِّی وَ عُمْرَتیِ فَجَلَسَ ثمَُّ قَالَ کذَبََ الْحسَنَُ خذُْ سَواَءً وَ أَعْطِ سوََاءً

 (004و  001، ص: 6الإسلامیة(، ج -الصَّلَاۀِ أَ مَا علَِمْتَ أنََّ أَصْحَابَ الْکهَْفِ کَانُوا صَیَارفِةَ )الکافی )ط 

 

 صرافی حرام و صرافی حلال:

دلیل خطر رباگیری توسط یهود آنها را از صرافی منع فرموده به ه السلام یعلدر احادیث آمده است که حضرت امیر 

 بودند:

فأخبر عز و جل أنه کان قد حرم علیهم الربا  و إنما استحله منهم من استحله بمعصیة  وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نهُُوا عَنْهُ

علی علیه السلام إلى رفاعة یأمره بطرد أهل  کتب  لهم أحبارهم و رهبانهم فأحلوا لهم الربا  و کذلك  الله و ما حرفه

 (18، ص: 2)دعائم الإسلام، ج الذمة من الصرف

 از آنها، به طور مستقل  گرفتن جزیه های شیوع ربا در یهود به حدی بود که رسول خدا صلوات الله علیه در پیمان

 برای نگرفتن ربا توسط آنها با آنها شرط می فرمودند:

أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ الْجزِیَْةَ عنَْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ یقَْبلَْهَا إِلَّا علََى شُروُطً اشْتَرطَهََا عَلَیهْمِْ  هِ صلی الله علیه واله و سلّمعَنْ رَسُولِ اللَّ

 (19، ص: 2رسَُولِهِ. )دعائم الإسلام، ج مِنهَْا أَنْ لَا یَأْکلُُوا الرِّباَ فَمَنْ فَعَلَ ذلَكَِ فَقَدْ بَرِئَتْ منِهُْ ذمَِّةُ اللَّهِ وَ ذمَِّةُ

با توجه به اهمیت حرمت ربا و شدت خطر آن بود که حضرت رسول هر گونه معاوضه ی دو کالای هم جنس با 

 تفاضل وزنی و کیلی و هر گونه معاوضه طلا و نقره با بازه ی انتظار بازگشت پول را نهی و حرام اعلام فرمودند.

                                                
 قصاب 7

 برده فروش 00



علیه و آله و سلّم: لا تاخذوا الدینار بالدینارین و لا درهم بدرهمین و لا صاع بصاعین انی عن النبی صلوات الله 

 (417ص  9اخاف علیکم الربا )موسوعه حدیث نبوی ج 

 

 تاریخ پول بعد از طوفان تا ظهور اسلام:

لیه ع حضرت نوحن زادگانبیره  از روماولین ضرب دینار و درهم توسط هرقل در برخی از کتب تاریخی آمده است که 

 السلام بوده است.

 (74، ص: 2کنوز الذهب فى تاریخ حلب، ج) الدنانیر. و أحدث البیعة للأولاد. ضرب من : أول"هرقل "

، ص 2القاموس المحیط، ج )الدنانیر، و أوّل من أحدث البیعة.  ضرب من ، کسِبَحْل و زبِرِْجْ: ملَِكُ الروم، أوّل«هرقل»

0401) 

روم بن یونان بن یافث بن نوح علیه السلام. و الفرس بسکون الراء قوم معروفون نسبوا الى  الاول منهم بنوالروم 

الدنانیر و أول من أحدث  ضرب من و کان ملك الروم هرقل کسبحل و زبرج و هو أول ...فارس بن سام بن نوح.

ان  -ىرو -مان معلقا بالثریا لناله اصحاب فارس(البیعة قیل فارس و الروم قریش العجم و فى الحدیث )لو کان الای

النبی علیه السلام کتب الى قیصر ملك الروم یدعوه الى الإسلام فقرأ کتابه و وضعه على عینیه و رأسه و ختمه بخاتمه 

 00(4، ص: 9تفسیر روح البیان، ج) ثم أوثقه على صدر

 ال در اهل مکه اشاره شده است:تاریخ عرب قبل از اسلام به هرقلی بودن مثق برخی از کتب در

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمی قال: فحدثنی یزید بن عبد الملك بن المغیرۀ النوفلی عن أبیه قال: فاصطلحوا 

یومئذ أن ولی هاشم بن عبد مناف بن قصی السقایة و الرفادۀ. و کان رجلا موسرا. و کان إذا حضر الحج قام فی 

إنکم جیران الله. و أهل بیته. و إنه یأتیکم فی هذا الموسم زوار الله یعظمون حرمة بیته قریش فقال: یا معشر قریش 

                                                

ها باشد. جمله در پارس باشد ... و پارس ولایتى است سخت نیکو، چنانك هم سهل است و هم جبل و هم بروهم بحر و باز هرچه در سردسیرها و گرمسیر» 11

گویند؛ یعنى در عجم شرف ایشان همچنانست که شرف قریش در میان  العجم همیشه مردم پارس را احرار الفارس نوشتندى یعنى آزادگان ... و پارسیان را قریش

ا تقویت می کند که ضرب سکه بعد از طوفان ابتدا در میان پارسیان در ادامه شواهدی خواهد آمد که این احتمال ر –  .5و  6فارسنامه ابن البلخى ص ...« عرب 

 بوده است.

 



فهم ضیف الله. و أحق الضیف بالکرامة ضیفه. و قد خصکم الله بذلك و أکرمکم به. و حفظ منکم أفضل ما حفظ جار 

القداح. قد أزحفوا و تفلوا و قملوا یأتون شعثا غبرا من کل بلد على ضوامر کأنهن  من جاره. فأکرموا ضیفه و زوره.

على  ء الیسیرو أرملوا فأقروهم و اسقوهم. فکانت قریش ترافد على ذلك. حتى إن کان أهل البیت لیرسلون بالشی

قدرهم. و کان هاشم بن عبد مناف بن قصی یخرج فی کل عام مالا کثیرا. و کان قوم من قریش أهل یساره یترافدون. 

هرقلیة. و کان هاشم یأمر بحیاض من أدم فتجعل فی موضع زمزم. ثم یستقی  بمائة مثقال و کان کل إنسان یرسل

ما یطعم قبل الترویة بیوم بمکة و بمنى و جمع و  فیها الماء من البئار التی بمکة فیشربه الحاج. و کان یطعمهم أول

ر. و یجعل لهم الماء فیسقون بمنى. و الماء عرفة. و کان یثرد لهم الخبز و اللحم. و الخبز و السمن. و السویق و التم

، 0کبرى، جالطبقات ال) یومئذ قلیل فی حیاض الأدم. إلى أن یصدروا من منى فتنقطع الضیافة و یتفرق الناس لبلادهم.

 (54و  51ص: 

 درباره ی قوم فارس نیز در حدیث و تاریخ آمده است:

ا إبراهیم بن الجنید حدثنا بشر بن محمد بن أبان عن داود بن حدثنا أبو عمرو عبد العزیز بن محمد بن الفضل، حدثن

المخیر عن الصلت بن دینار عن عبد اللّه بن أبی ملیکة قال: قال رسول اللّه )صلى اللّه علیه و سلم(: أهل فارس 

ارس. م فعصبتنا. و یروى عن أنس بن مالك قال: إن اللهّ خیرّ بین خلقه، فخیرته من العرب قریش و خیرته من العج

و یروى عن النبی )صلى اللّه علیه و سلم( أنه قال: أسعد الناس بالإسلام أهل فارس. و أشقى العرب به بهراء و تغلب. 

 وَ اذْکُروُا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرضِْ . و قال فی قوله عز و جلالعجم و قال ابن لهیعة: فارس و الروم قریش

 یَسْتَبدْلِْ قوَمْاً غَیْرَکمُْ ثُمَّ لا یَکُونوُا أَمْثالکَمُْ  . قال: الناس إذ ذاک فارس و الروم. و فی قولهنَ أنَْ یَتَخَطَّفکَمُُ النَّاسُتَخافُو

قال: فارس. و لما هدم ابن الزبیر البیت، قال اطلبوا من العرب من یبنیه. فلم یجدوا. فقال استعینوا بأهل فارس فإنهم 

إبراهیم. و لن یرفع البیت إلاّ ولد إبراهیم. و قال رسول اللهّ )صلى اللّه علیه و سلم(: أبعد الناس من الإسلام الروم،  ولد

و ذکر النبی )صلى اللّه علیه و سلم( کسرى أنوشروان فقال:  و لو کان معلقا بالثریا لتناولته فارس. یعنی الإسلام. قال

ستدعون إلى قوم أولی بأس »أسلم. و روی عن ابن عباس فی قول اللّه عزّ و جلّ ویل أمّه، ما أعمق سلمه لو کان 

قال: أهل فارس. و قال علیه السلام: لا تسبوا فارس فإنهم عصبتنا. و قال )علیه السلام(: إن للّه جندا فی « شدید

أنوشروان و مادۀ الملك و  . و قال الشعبی: أول من استنبط الأنهار العظامأهل فارس إذا غضب على قوم انتقم بهم

استصلح الرعیة بعده مثله. و کان أنوشروان إذا أفرض، یقدم الفارسی على رجلین من الدیلم و على خمسة من الترک 

و على عشرۀ من الروم و على خمسة عشر من العرب و على الثلاثین من الهند. لأنهم کانوا أشجع ممن ذکرنا قلوبا و 

و أکثرهم عددا و أوسعهم بلدا و أخصبهم جنابا و أشدهم قلوبا و أرجحهم عقولا و  أعزهم نفرا و أعظمهم ملکا

أحسنهم تدبیرا و أصحهم جوابا و أطلقهم ألسنا. و قال أبو البختریّ: بلغنا أن إسحاق بن إبراهیم ولد ابنا یقال له نفیس: 



و کان إدریس بن عمران یقول: أهل فولد لنفیس، العیص، قبائل من فارس منهم أهل إصطخر و شابور و أردشیر....

إصطخر أکرم الناس أحسابا، ملوک أبناء الأنبیاء. و قال أردشیر : الأرض أربعة أجزاء. فجزء منها أرض الترک ما بین 

إلى القبط و البرابر. و جزء منها أرض  مغارب الهند إلى مشارق الروم. و جزء منها أرض المغرب، ما بین مغارب الروم

، ما بین البرابر إلى الهند. و الجزء الرابع هذه الأرض التی تنسب إلى فارس ما بین نهر بلخ إلى منقطع کور السواد

آذربیجان و أرمینیة الفارسیة إلى الفرات. ثم بریة العرب إلى عمان و مکران و إلى کابل و طخارستان. فکان هذا 

السنام و البطن. أما الرأس، فإن ملوک أقطار الأرض  الجزء صفوۀ الأرض. و هو من الأرضین بمنزلة الرأس و السرۀ و

مذ کان ایرج بن أفریدون، کانت دائنة لملوکنا یسمونهم أملاک الأرض و یهدون لهم صفایا ما فی أرضهم. )البلدان، 

 (406تا  401ابن الفقیه، ص: 

 در کتب دیگری آمده است:

، و زبان فارسى بدین فارس منسوب 02علیه السّلامولایت فارس منسوب است به فارس بن بهلو بن سام بن نوح 

است و بهلوى بدین بهلو. و مملکت فارس را ملك سلیمان نیز خوانند. فارس ولایتى وسیع است، هم سهل و هم 

جبل و هم برّ و هم بحر. باز هر چه در سردسیرها و گرمسیرها باشد جلمه در فارس یابند. به عهد حجّاج بن یوسف 

ء عرب آنجا فرستادند تا احوال آن ولایت بداند و معلوم او گرداند. چون حکیم نزدیك حجاج باز یکى را از حکما

رسید، در جمله )صفات( فارس که همى کرد و گفت: جبال و رجال و فیها من کل بلد بلد. یعنى کوههاست و مردانند 

ز احرار الفارس نبشتندى، یعنى مانند هر شهرى که در جهان است آنجا شهرى هست. و در قدیم مردم فارس را ا

نقل کنند که فرمود انّ للّه خیرا من خلقه: من العرب قریش، و من  آزادگان فارس. از پیغمبر صلوات الرّحمن علیه

العجم فارس. یعنى خداى عزّ و جلّ را دو گروه گزینند از خلق او. از عرب، قریش؛ و از عجم فارس. فارسیان را 

 (000، ص: 2)جغرافیاى حافظ ابرو، ج خوانند. العجم به حکم این حدیث، قریش

 در معجم البلدان یاقوت حموی هم آمده است:

، و قد روی عن النبیّ، صلّى اللّه علیه و سلّم، أنه قال: أبعد الناس إلى العجم قال ابن لهیعة: فارس و الروم قریش

فارس، و کانت أرض فارس قدیما قبل الإسلام ما بین نهر بلخ الإسلام الروم و لو کان الإسلام معلقا بالثریاّ لتناولته 

إلى منقطع أذربیجان و أرمینیة الفارسیة إلى الفرات إلى برّیة العرب إلى عمان و مکران و إلى کابل و طخارستان و 

                                                
و  067 صدر کتب دیگر درباره نسب قوم فارس تا حضرت نوح اقوال دیگری هم مطرح شده است مثلا رجوع فرمایید به التعریف بطبقات الامم ابن مسکویه  02

 و تاریخ طبری بخش تاریخ فارس 198، ص: 6تاج العروس، ج و 080ص  2تاریخ ابن خلدون ج 



 جانهذا صفوۀ الأرض و أعدلها فیما زعموا، و فارس خمس کور: إصطخر و سابور و أردشیر خرّه و دارابجرد و أرّ

 (229، ص: 4)معجم البلدان، ج

 در شاهنامه نخستین بار در ذکر دوران فریدون سخن از دینار آمده است:

 همه یال اسپان پر از مشك و می *** پراکنده دینار در زیر پی

 در دوران پادشاهی منوچهر سخن از درم و دینار آمده است: نیز دومین بار

 زعفران و درم بیختندبسی مشك و دینار برریختند *** بسی 

 آمده است:نیز چنین درباره ضرب سکه در پادشاهی اردشیر 

 همان میخ دینار و هر بیش و کم***  وزان پس دگر کرد میخ درم

 به روی دگر نام فرخ وزیر***  به یك روی بد نام شاه اردشیر

 ست:ا آوردهدر زمان پادشاهی شیرویه نیز از طلاهای هند شاهنامه درباره ضرب سکه 

 نو به دره آگنده شد ناریچو گنج درمها پراگنده شد *** ز د

 زرنگار ی آلت و جامه همان***  وز گوهر شاهوار اقوتی ز

 گنجها ماله گشت یهر گوهر ز***  وشش ساله گشت ستیما ب میهید چو

 آختم یو مهتر یشاد یسو***  نو ساختم خیم یکیرا  درم

 بر صد هزار ناریباژ د چوشد***  سال تا باژ جستم شمار بدان

 یپارس یچرم پند او س همهی *** افگند پند او س پراگنده

 بد شاهوار نارید پراگنده***  در ده و دو هزار یابه دره بهر

... 

 کنون پاک در مشت تست زمانه***  گنج من پشت تست نیچنان دان که ا

 بود یدر تباه درمیب جهان***   بود یپادشاه شیآرا هم



 هوش و هنر ستیدست را ن یته***  دادگریشاه ب درمیب شود

 خوانند شاه شیفسوس بزرگان***  بخشش نباشد ورا دستگاه به

 بت بدست بر همن رسد یهم***  دون که از تو به دشمن رسد یا ار

 نام و آواز تو خوار گشت ورا***  گشت زاریپرستنده ب زدانی ز

 نخوانند شاه ردستانیرا ز تو***  سپاه دینپا یباش گنجیب چو

 دشمن جان بود یکن رشیس چوبود ***  نان ی آن به که خواهنده سگ

همچنین طبق نقل شاهنامه اسکندر نیز بعد از شکست دادن دارابشاه )اردشیر بن داراب( فرمان می دهد که درهم ها را 

 از آن پس به نام او ضرب کنند:

 ما مشکنید *** بکوشید و پیمان 01درم را به نام سکندر زنید

 در مقاله ی دیگری درباره دره یا سکه ی طلای داربشاه چنین آمده است:

 سراسری هایپول نخستین از و جهان هایپول ترینکهن از یکی ایرانی، شدهشناخته سکه ترینکهن نام دریكدره یا 

عصر  تا و یافت رواج تابعه هایسرزمین سراسر در یکم داریوش ابداع با پول این .است تاریخ در کشوریبین و

 دریکوس یونان در را دریك سکه  .بود رایج یونان و اتیوپی تا هند و میانه آسیای از هاییسرزمین در حمله اسکندر

                                                
ی تاب لشکرکشگرچه تاریخ نویسان غربی مدعی اند که درهم  )به تعبیر آنها دراخما( در روم و یونان پایه گذاری شده است اما گزنفون شاگرد سقراط در ک 01

می آورد که سیروس برای به زیر کشیدن برادرش اردشیر شاه که فرزند ارشد و  سیروس )کوروش( به ایران که مشاهدات حضورش در این سفر بوده است چنین

و به قول غربی ها داریوش دوم( بود به کلارخوس از پناهندگان اسپارتی هزار دره ) سکه زر منسوب به  –جانشین رسمی دارابشاه دوم )دارابشاه پسر داربشاه 

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که پول ایرانی در آن دیار نیز رایج بوده است. )لشکر کشی کوروش، گزنفون ص  به قول غربی ها دریك( داده است. –دارابشاه اول 

سد کوروشی ر نسخه اینترنتی( شاهنامه اصلا اسمی از سیروس نمی آورد و این لشکر کشی را به اسکندر برادر اردشیر داراب نسبت می دهد و لذا به نظر می 10و  10

عبیر ته نام شاه بزرگ هخامنشی که خود لفظ هخامنشی نیز موهوم و ساختی است علم کرده اند کسی جز اسکندر شاهنامه نیست که فرزند فلیقوس و به که غربی ها ب

ورش  یر غربی ها کغربی ها فلیپ است ولی در اصل از نسل ایرانی و نوه ی فلیپ است در کتاب مجمع الفنون واجد علی خان و شاهنامه داستان اسکندر یا به تعب

کتب تاریخ در  مفصل آمده است: . غربی ها مدعی اند محل ضرب درهم در یونان و روم بوده و حتی سکه های ایران هم در آنجا ضرب می شده است ولی علاوه بر

ل غربی ها با توجه به این که ریشه ی تمام فنون و هنر شعر شاهنامه نیز دیده می شود که اسکندر به ضرابهای ایران دستور می دهد که درهم را به نام او بزنند. در ک

 نند.روم می کشا ها به ایرانیان بر می گردد بغض عجیبی نسبت به ایران دارند و تاریخ علم و فن را با سعی بسیار و تحریف فراوان، عموما به سمت یونان و

 



(dareikos) از برگرفته آنرا برخی  .است شده بیان نظرات گوناگونی «دریك» واژه معنای در زمینهنامیدندمی 

 طلا /زر به معنای زَرَنیه در اوستایی دَرَنیه باستان فارسی واژه از برگرفته آنرا دیگر برخی و دانندمی داریوش نام

 (0170مرداد  20صفحه سوم روزنامه اطلاعاتغیاث آبادی،  ) )رضا مرادی..دانندمی

  به عنوان سکه ی طلای ایرانی استفاده شده است. در شاهنامه نیز مکرر از لفظ دره

 :نیز نام درهم و دینار آمده استدر کتاب مقدس در داستان هایی از حضرت داود و حضرت عیسی علیهما السلام 

ای »چند نفر از فریسیان و هیرودیان را نزد وی فرستادند تا او را به سخنی به دام آورند. ایشان آمده بدو گفتند: 

دا نگری بلکه طریق خنمیما را یقین است که تو راستگو هستی و از کسی باک نداری چون که به ظاهر مردم استاد 

 اما او ریاکاری ایشان را درک«  نمایی. جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟ بدهیم یا ندهیم؟را به راستی تعلیم می

چون آنرا حاضر کردند بدیشان «  من آرید تا آنرا ببینم.چرا مرا امتحان میکنید؟ دیناری نزد »کرده بدیشان گفت: 

آنچه از »عیسی در جواب ایشان گفت: «  از آن قیصر.»وی را گفتند: « این صورت و رقم از آنِ کیست؟»گفت: 

 (22و از او تعجب شدند. )کتاب متی فصل «  کنید و آنچه از خداست به خدا.قیصر است به قیصر رد

  
پسرم سلیمان که خدا او را به تنهایی برای خود برگزیده جوان و لطیف است »امی جماعت گفت: داود پادشاه به تم

 عظیمی است زیرا که هیکل به جهت انسان نیست بلکه برای یهَُوَه خداست.  و من به جهت خانة دای و این مهمِ

ای و برنج را به ای چیزهای نقرهام طلا را به جهت چیزهای طلایی و نقره را برخود به تمامی قوتم تدارک دیده

جهت چیزهای برنجین و آهن را برای چیزهای آهنین و چوب را به جهت چیزهای چوبین و سنگ جزع و سنگهای 

 فراوان.  و نیز چونکه به خانة ترصیع و سنگهای سیاه و سنگهای رنگارنگ و هر قسم سنگ گرانبها و سنگ مرمر

از اموال خاص خود داشتم آنرا علاوه بر هر آنچه به جهت خانة قدس تدارک  خدای خود رغبت داشتم و طلا و نقره

وفیر و هفت هزار وزنة نقرۀ خالص به جهت دیدم برای خانة خدای خود دادم.  یعنی سه هزار وزنه طلا از طلای ا

جهت تمامی کاری  ها.  طلا را به جهت چیزهای طلا و نقره را به جهت چیزهای نقره و بهپوشانیدن دیوارهای خانه

آنگاه   « دل خویشتنرا امروز برای یهَُوَه وقف نماید؟که به دست صنعتگران ساخته میشود. پس کیست که به خوشی

رؤسای خاندانهای آبا و رؤسای اسباط اسرائیل و سرداران هزاره و صده با ناظرانِ کارهای پادشاه به خوشی دل 

هزار وزنة نقره و هجده هزار پنج هزار وزنه و ده هزار درهم طلا و ده هدایا آوردند.  و به جهت خدمت خانة خدا

وزنة برنج و صد هزار وزنة آهن دادند.  و هرکس که سنگهای گرانبها نزد او یافت شد آنها را به خزانة خانة یَهُوهَ 

دند زیرا به دل کامل آورده بودند شاد ش به دست یحیئیل جرشونی داد.  آنگاه قوم از آن رو که به خوشی دل هدیه

http://www.ettelaat.com/etbarchive/2011/08/11/P3.pdf
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عی برای یَهُوَه آوردند و داود پادشاه نیز بسیار شاد و مسرور شد. و داود به حضور تمامی جماعت یَهُوهَ هدایای تبر

ای یهَُوَه خدای پدر ما اسرائیل تو از ازل تا به ابد متبارک هستی. و ای یهَُوَه عظمت »را متبارک خواند. و داود گفت: 

و قوت و کبریا از آن توست زیرا هرچه در آسمان و زمین است از آن تو میباشد. و ای یَهُوَه  و جبروت و جلال

آید و تو بر همه حاکمی و کبریا و ملکوت از آنِ توست و تو بر همه سر و متعال هستی. و دولت و جلال از تو می

الآن ای خدای ما تو را جبروت در دست توست و عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه کس در دست توست. و 

 ( 27فصل اول تواریخ ) کتاب مقدس، کتاب حمد میگوییم و اسم مجید تو را تسبیح میخوانیم.

 

 تارخ پول بعد از اسلام در تمدن اسلامی:

بخارا و ری که دو شهر اصلی و حکومتی از  ایران از جمله در در صدر اسلام بعد از فتح ایران کماکان سکه ها در

 داستان و 452، ص: 2الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، جبه  رجوع فرماییدشهرهای ایران بودند ضرب می شد )

 سکه بخارا هم در احادیث آمده است(

و کان ملکا على بخارى ثلاثین عاما، و کان یتاجر « کانا بخار خداۀ»الفضة ببخارى ملك کان اسمه  ضرب من أول

 بالولایات الأخرى، فأمر أیضا بأن تضرب النقود الفضیةفى بخارى بالکرباس و القمح، فأخبروه بأنهم ضربوا الفضة 

ى من خالص الفضة و أن تنقش علیها صورته بالتاج و کان هذا فى زمان خلافة أبى بکر  إلى أن کان عصر رببخا

قد راجت بأیدى الناس. و کان الناس یأخذون هذه الفضة  فضة خوارزم و فى ذلك التاریخ کانت ...هارون الرشید

رضا، و کانت فضة بخارى تلك قد خرجت من أیدى الناس فلما جاء غطریف ابن عطا إلى خراسان ذهب  عن غیر

لم تبق لنا فضة بالمدینة فلیأمر أمیر خراسان بأن تضرب لنا نفس السکة على  :إلیه أشراف و أعیان بخارى و قالوا له

رجها أحد من أیدینا و لا تخرج من بلدنا حتى نحو ما کانت فضة بخارى قدیما، و ینبغى أن تکون الفضة بحیث لا یخ

نتعامل بها فیما بیننا، و کانت الفضة عزیزۀ فى ذلك التاریخ، فجمعوا أهل المدینة و طلبوا رأیهم فى هذا الأمر فاتفقوا 

و القصدیر و الحدید و النحاس، ففعلوا  على أن تضرب العملة الفضیة من ستة أشیاء هى الذهب و الفضة و المسك

و کان عامة الناس یسمونها غدریفى. و کانت  کذا، و ضربوا تلك السکة القدیمة باسم غطریف، أى الفضة الغطریفیة.ه

النقود الفضیة القدیمة من خالص الفضة. و هذه الفضة التى ضربوها أخلاطا، جاءت سوداء فلم یأخذها أهل بخارى، 

الستة دراهم الغدریفیة بدرهم واحد من الفضة الخالصة و  فغضب علیهم السلطان، فکانوا یأخذونها مکرهین. و قوموا

أخذ السلطان بهذه القیمة حتى راجت، و لهذا السبب ارتفع خراج بخارى لأن خراج بخارى قدیما کان مائتى ألف 

 نفلما ضربوا الغدریفى و راج الدرهم الفضى المقوم بستة دراهم غدریفیة، ألزمهم السلطا درهم من الفضة إلا قلیلا.



أداء الخراج بهذا الغدریفى، فلما عز الغدریفى حتى صار کل درهم منه یعادل درهما من الفضة و لم یطلب السلطان 

الفضة، و طلب الغدریفى ارتفع خراج بخارى دفعة من مائتى ألف درهم إلا قلیلا إلى ملیون و ثمانیة و ستین ألفا و 

یفیّا. و قد روى محمد بن جعفر أنه فى سنة کان المائتان و ( درهما غدر0، 058و  659خمسمائة و سبعة و ستین )

العشرون درهما من الفضة الخالصة تعادل خمسة و ثمانین درهما غدریفیّا. و یقول أحمد بن نصر إنه فى سنة اثنتین 

م( حیث ترجمنا هذا الکتاب، کان المائة درهم من الفضة الخالصة بسبعین درهما  0028 -ه 622و عشرین )أى 

و قد حکى محمد بن جعفر أن هذا  کان المثقال منه بسبعة دراهم و نصف درهم غدریفیة. دریفیاّ، و الذهب الأحمرغ

الغدریفى ضرب بقصر ماخك فى مدینة بخارى و کانت الفضة فى الدرهم الغدریفى أکثر من الأخلاط الأخرى، و قیل 

 ى کل عشرۀ دراهم من نصف درهم إلى أربعة دوانق و نصف دانقمن الذهب، و یوجد ف إنه کان فى کل درهم قدر

ذهب. و قد ضرب کل من آل سامان و الملوک الآخرین بعدهم فى بخارى کثیرا من الپشیزات العدلیة، و لم یذکر 

: نصرالله مبشر طرازى، ص -تاریخ بخارى، نرشخى/ تعریب امین عبد المجید بدوى ) ذلك لأنه لم یکن فیه غرابة.

 (51تا  50

 

ۀِ و مشْهُورَالْإسِلَامِىُّ( اسْمٌ للمضروب مِنَ الْفِضَّةِ و هُو مُعَرَّبٌ وَزْنُهُ فِعلْلٌَ بِکَسْرِ الفَاءِ و فتح اللّامِ فى اللُّغةِ ال و )الدِّرْهمَُ 

( نصْفُ دِینار و خُمْسُهُ. وَ سِتَّةُ دوََانِقَ. و )الدّرْهَمُ( و )الدّرْهَمُ ( حَمْلًا علَى الأَوْزانِ الغَالِبَةِ.قَدْ تُکْسَر هَاؤُهُ فَیُقَالُ )درهمٌ 

 رْبَعَةُ دوََانِیق. وَ هىَِ طبَرَیَّةُ الشَّأمِْ کَانَتِ الدَّرَاهمُِ فىِ الجَْاهِلیةِ مخُتَْلِفةً فکََانَ بَعضُْهَا خفِاَفاً وَ هِىَ الطَّبرَیَِّةُ. کُلُّ دِرْهمٍَ مِنهْاَ أَ

لْبغَلِْ فَجُمعَِ لهَُ رأَْسُ ا لًا. کُلُّ درِهَْمٍ ثَمَانِیةَُ دوََانیِقَ. وَ کَانَتْ تسَُمى العْبَْدِیَّةَ و قِیلَ الْبغَلِْیةَ نِسْبةٌَ إِلى مَلِك یُقاَلُوَ بَعْضهَُا ثِقَا

و یُقاَل إِنَّ عَمرََ رَضِىَ اللّه عنَهُْ هوَُ الَّذِى فعَلََ  قَ.الْخَفِیفُ و الثَّقِیلُ و جُعِلَا درِْهَمَینِ متُسََاوِیَینِْ فَجَاءَ کلُُّ دِرْهَمٍ ستَّةَ دوَانِی

 المْصاَلحِ فَطلََبَ الحُسَّابَ ذلِكَ لأَنَّهُ لمَّا أَرَادَ جِباَیةَ الخرَاجِ طلَبََ بِالوزنِ الثَّقیِل فصََعُبَ علَى الرَّعِیَةِ وَ أَرَادَ الجمعَْ بَیْنَ 

رجَُوا هذاَ الوْزَْنَ. و قِیلَ کَانَ بَعْضُ الدراهمِ وَزنَْ عشِْرینَ قِیراطاً و تُسمََّى وَزنَْ عشََرۀٍَ وَ بَعْضهُا فَخَلطُوا الْوَزْنَینِْ وَ اسْتَخْ

لُثَهَا وَ یُسَمَّى زنَْ فَکَان ثُوَزنَْ خَمْسَةٍ وَ بَعضُْهَا وَزنَْ اثْنى عَشَرَ و تُسمََّى وَزنَْ سِتَّةٍ فَجَمَعُوا منَِ الأوَْزَان الثَّلَاثَةِ هذَا الْوَ

ثُ الجمِیعِ سَبعْةَ مثَاقیلَ وَزنَْ سَبْعَةٍ لأَنَّكَ إذَا جَمَعْتَ عشََرۀََ درََاهَم منِْ کلُّ صِنفٍْ کَانَ الجمِیعُ أَحَداً و عشِْرِینَ مثِقَْالاً و ثُلُ

ونُ الدّرهْمَُ اثْنَتَىْ عشَْرَۀَ حَبَّةَ خُرنْوُبٍ. وَ هذَا أَحَدُ الأوَْزَانِ و سَیأَْتى أنََّ الْقِیرَاطَ نِصْفُ داَنَقٍ و الدَّانَقُ حَبَّتَا خرُْنُوب فَیَکُ

  خُرْنُوبٍ.و أمَّا الدِّرْهَمُ الإِسْلامِىُّ فَهُو سِتَّ عَشْرَۀَ حَبَّةَ خُرنُوبٍ فَیَکُونُ الدَّانِقُ حَبَّةَ خُرنُوبٍ و ثُلُثَ حَبَّةِ قَبْلَ الإِسْلَام

 (074و  071، ص: 2غریب الشرح الکبیر للرافعى، جالمصباح المنیر فى )

ی م اولین کسی است که فصلی از کتابش را به تاریخ پول اختصاص داده و دانشمند قرن سوم هجری یابوهلال عسکر

 نویسد:



: أخبرنا أبو القاسم عن العقدى عن المدائنى و أبى عبد أول من ضرب الدراهم فى الإسلام و أول ما عملت الاوزان

الرحمن الثعلبى، و أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن أبى زید عن خالد بن عبد العزیز الثقفى، و عن غیر هؤلاء 

جعلت احادیثهم حدیثا واحدا، قالوا: کان عبد الملك أول من کتب فى صدور الطوامیر  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  و ذکر النبى 

لك الروم. إنکم قد أحدثتم فى طوامیرکم شیئا من ذکر نبیکم، فاترکوه، و صلّى اللّه علیه و سلم مع التاریخ، فکتب م

و  -الا أتاکم فى دنانیرنا من ذکره ما تکرهون، فعظم ذلك فى صدر عبد الملك، فأرسل الى خالد بن یزید بن معاویة

نین، حرم دنانیرهم، و فقال: یا أبا هشام، إحدى بنات طبق، قال: أفرج اللهّ روعك یا أمیر المؤم -کان أدیبا عالما

، و لا تعفهم مما یکرهون، فضرب -صلّى اللّه علیه و سلم -اضرب للناس سککا  فیها ذکر اللهّ تعالى، و ذکر نبیه

الدنانیر سنة خمس و سبعین، و کانت الدراهم العشرۀ منها وزن عشرۀ مثاقیل، و العشرۀ منها وزن ستة، فتقدم عبد 

جاج الدراهم، و نقش فیها: اللّه أحد، اللهّ الصمد، فکرهها الناس لمکان القرآن الملك بذلك و استمر. و ضرب الح

فیها، لان الجنب و الحائض یمسها، و نهى ان یطبع أحد غیره، فطبع سمیر الیهودى دراهمه السمیریة، من فضة خالصة 

تکن أجود من دراهمك فاقتلنى، و جعل فیها ذهبا، فأتى بها الحجاج و بسمیر، فأمر بقتله فقال: انظر الیها فإن لم 

فنظر فوجدها أجود، فأمر بقتله لجرأته على ضربها بغیر اذنه، قال: فانى أعرض علیك أمرا ان رأیته أصلح للمسلمین 

من قتلى قبلته و أعفیتنى، قال: هاته، فوضع الاوزان: وزن ألف و خمسمائة، و ثلاثمائة، الى وزن ربع قیراط، فجعلها 

، و کان الناس انما یأخذون الدرهم -جاء بها الحجاج و قال: هذا انفع للمسلمین، لا یغبن احد معها حدیدا و نقشها، و

الوزان فیزنون به غیره، و أکثر ذلك یؤخذ عددا، حتى کان من أمر سمیر ما کان اخبرنا هذا الخبر أبو أحمد عن 

 (266ائل، ص: الجوهرى عن أبى زید عن خالد بن عبد العزیز الثقفى عن أشیاخه.)الأو

در فتوحات ایران طلاهای زیادی وارد عربستان شد تا جایی که برخی از آنها را که ارزش خاص داشتند در کعبه 

 آویختند:

)و قال( قطب الدین الحنفی فی تاریخ مکة المکرمة: قال الشریفة التقی الفاسی فی شفاء الغرام یقال ان کلاب بن مرۀ 

علق فی الکعبة السیوف المحلاۀ  من بن مالك بن النضر بن کنانة القرشی أول بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر

بالذهب و الفضة ذخیرۀ للکعبة ثم نقل عن الأزرقی فی أشیاء أهدیت للکعبة منها ان عمر بن الخطاب لما فتح مدائن 

 (060 ، ص:02أعیان الشیعة، ج) کسرى کان مما بعث الیه هلالان فبعث بهما فعلقهما فی الکعبة

 در اکتشافات اخیر معلوم شده است اولین سکه های تماما اسلامی در عصر حضرت علی علیه السلام ضرب شده اند:

 



که باره گفت: آغاز ضرب سدر فلسطین در این« رفح»شده در بندر محمد فوزی عبدالطیف اللثام، رئیس آثار کشف

ای ها و دینارهکننده این است که نخستین سکه نقد و درهمفیویژه اسلامی در دوران امیرالمؤمنین) علیه السلام (، ن

 .هجری در دست داشت، ضرب کرده است 58ـ  56های که حکومت را در بین سال« عبدالملك مروان»اسلامی را 

هجری ضرب شده که پشت آن  17های انجام شده، حاکی از آن است که درهم اسلامی در سال ترین بررسیتازه

احاطه گشته و در روی دیگر آن، در وسط، سوره اخلاص و در پایین آن، « اللهبسم»با جمله « الااللهلااله»عبارت 

وی  .درج شده است «الله أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکونمحمد رسول»عبارت 

ی به دستور امام علی) علیه السلام ( بوده هجر 40کند: ضرب این نمونه در بصره، به تاریخ سال همچنین اشاره می

های تا نخستین سبك درهم ویژه عربی اسلامی باشد. این در حالی بود که پیش از آن، مسلمانان با دینارها و درهم

از  .کردندشد، معامله میهای تجاری رد و بدل میرومی، فارسی و حبشی که در بین آنان از سوی تجار کاروان

که وزن درهمی که امام علی) علیه السلام ( دستور شده به آن دست یافته، اینکه رئیس آثار کشفجمله معلوماتی 

اند. این درهم برخلاف وزن الله گفتهاند، مطابق با وزن درهم شرعی است که رسولضرب آن را در بصره داده

های متفاوتی داشته است که وزن های بعد و دوره امویان و عباسیانشده در دورههای عربی و اسلامی ضربدرهم

نویسد: کشف این اثر مهم، موجب بازگرداندن در پایان می« بنت جبیل»سایت  .و با وزن شرعی یکسان نبوده است

کند، سرچشمه آغاز عزت اسلام و مقدمه آن در انحصار ولی خدا، امام علی) علیه تاریخ اسلامی است و تأکید می

شود، حتی اگر در دوره اموی و عباسی باشد، شبیه چیزی الی از پیشرفت اسلام بیان میکه هر مثالسلام ( است و این

اثبات ضرب نخستین سکه اسلامی توسط ) .انداست که رسول اعظم)ص( و امیرالمؤمنین) علیه السلام ( آن را ساخته

 (0185آبان  08 -  0476 :کد خبر، سایت شیعه نیوز،   امام علی)علیه السلام (

 

رخی کتب دیگر نیز تصریح شده است که از بین خلفای اربعه فقط حضرت علی علیه السلام اقدام به ضرب سکه در ب

 فرمودند:

(: أما النقود، التی ضربت فی عهد الخلفاء الراشدین، فکانت 018و فی تاریخ مصر الحدیث لجرجی زیدان ص )

من الکتابة إلاّ صورۀ الشهادۀ بالحرف الکوفی. و لم نحاسیّة و فی غایة البساطة کما جرى فی الشکل، و لیس علیها 

أمین  و قد انتقده الرحالة الشیخ محمد تضرب النقود الفضیة فی الإسلام حتى أیام الخلیفة عبد الملك ثم صور نقوده.

 بقوله: لم یثبت فی الروایة« نشر الهذیان من تاریخ جرجی زیدان»بن الشیخ حسن الحلوانی المدنی، فی رسالته 

الصحیحة أن أحدا من الخلفاء الأربعة ضرب سکة أصلا إلّا علی بن أبی طالب، فإنه ضرب الدراهم، على ما نقله 



-1التاریخ القویم لمکة و بیت الله الکریم، ج) صبحی باشا الموره لی، فی رسالة له، و رسم فیها صورۀ ذلك الدرهم

 (267، ص: 6

 که جرجی زیدان و بسیاری دیگر از مورخین کتب جدید د می دانندآشنایان با کتب تاریخ اسلامی قدیم و جدیو 

 ، نفوذی های علمیکه اتفاقا خیلی هم در رسانه های سعودی و غربی روی اسم آنها تبلیغ می شود  تاریخ مسلمین

ن یانگلستان و یهود در تاریخ مسلمین هستند. ولی شکر خدا هنوز تاریخ اسلامی صحیح در بین مسلمین برای متتبع

 قابل دسترسی است.

 چنین آمده است: تاریخ کوفه در این بارهدر 

المسکوکات الکوفیة :نذکر فی هذا الفصل النقود التی کان اهل الکوفة یتعاملون بها، و کانت مضروبة بالخط الکوفی 

 رى و قیصر، وسواء اکان دار الضرب الکوفة او غیرها من مدن العراق. کان العرب قبل الاسلام یتعاملون بنقود کس

هی الدراهم و الدنانیر، و کانت الدنانیر نقودا ذهبیة، و الدراهم نقودا فضیة، و کانوا یعبرون عن الذهب بالعین، و عن 

الفضة بالورق، و کانت عندهم ایضا نقود نحاسیة منها الحبة و الدانق، و مرجع قیمة هذه النقود إلى الوزن، لان المراد 

وزنها مثقال علیه نقش الملك و السلطان الذی ضربه و المراد بالدرهم وزن درهم من الفضة  بالدینار قطعة من الذهب

درهما او اکثر على  06، أو 01و یسمونه ایضا الوافی. و کان الدینار عندهم عشرۀ دراهم، و ربما اختلفت قیمته إلى 

و الطبریة العتق و هما غالب ما کان البشر حسب الاحوال. و کانت النقود على نوعین، السوداء الوافیة و هى البغلیة 

یتعاملون به، و کانت لهم ایضا دراهم تسمى جوارقیة، و کانت لهم ایضا الدراهم السمریة الثقال، وزن الواحد منها ستة 

 مثاقیل، و الدراهم السمریة الخفاف وزن الواحد منها خمسة مثاقیل، و کلها فارسیة. و کانت الدنانیر عند العرب قبیل

الاسلام صنفین هرقلیة او رومیة و دنانیر کسرویه او فارسیة، و کذلك کانت الدراهم، و لکن الغالب کانت معاملتهم 

بالدنانیر الرومیة و الدراهم الفارسیة، و لذلك کانت الهرقلیة اعز عندهم و ارغب حتى ضربوا المثل بجمالها و زهوها. 

بالنقود الفارسیة و الرومیة، و لما ظهر النبی محمد صلّى اللّه علیه و آله و  النقود الإسلامیة: و ما زال العرب یتعاملون

سلّم و ابتعث للنبوۀ اقر اهل مکة على ذلك، و قال صلّى اللّه علیه و آله: المیزان میزان اهل مکة، و فی روایة میزان 

ا یعترض لها و اقرها على حالها. فلم المدینة، و لم استخلف ابو بکر لم یغیر منها شیئا، و کذلك لما استخلف عمر لم

من الهجرۀ اتنه الوفود منهم وفد البصرۀ و فیهم الاحنف ابن قیس فکلم عمر بن الخطاب فی مصالح  08کانت سنة 

اهل البصرۀ ... فضرب الدراهم على نقش الکسرویة و شکلها باعیانها، غیر انه زاد فی بعضها )الحمد للّه( و فى بعضها 

لّه( و فی بعضها )لا إله اللّه وحده( و فی آخر مدۀ عمر جعل وزن کل عشرۀ دراهم ستة مثاقیل. ذکر )محمد رسول ال

من حیاۀ الحیوان فی فصل خلافة عبد الملك بن مروان وجه تسمیة الدرهم بالبغلی قال: ان رأس  0الدمیری فی ج 



الاسلام مکتوب علیها صورۀ الملك، و  البغل )ضراب مشهور بهذا الاسم( ضربها لعمر بن الخطاب بسکة کسرویة فی

تحت الکرسی مکتوب بالفارسیة )نوش خور( اى کل هنیئا. أه. و لما بویع عثمان بن عفان ضرب فی خلافته دراهم 

ما تعریبه  01الطبعة  704من دائرۀ المعارف البریطانیة ص  09نقشها )اللّه اکبر( و قد نقل بعض الخبراء عن المجلد 

بضرب السکة الاسلامیة على الفضة هو الخلیفة علی علیه السّلام بالبصرۀ سنة اربعین من الهجرۀ )ان اول من امر 

من مجلة المقتطف ما نصه: و فی خلافة حضرۀ علی  68ص  47موافقة لسنة ستین و ست و مائة میلادیة(. و فی ج 

کوفی )ولى اللّه( و فی عهد امارۀ معاویة بالخط ال 19کرم اللّه وجهه کان مکتوبا على دائرۀ السکة التی ضربت فی سنة 

ایام امارته فی  -قیراطا ینقص حبة او حبتین، و ضرب منها زیاد 06ضرب السود الناقصة من ستة دوانق، فتکون 

و جعل وزن کل عشرۀ دراهم سبعة مثاقیل، و کتب علیها، فکانت تجری مجرى الدراهم، و ضرب  -الکوفة و البصرۀ

 من لیها تمثاله متقلدا سیفا. و لما قام عبد اللّه بن الزبیر بمکة ضرب دراهم مدورۀ، فکان اولمعاویة ایضا دنانیر ع

الدراهم المستدیرۀ، و کان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحا غلیظا قصیرا، و نقش بدورها )عبد اللهّ( و بأحد  ضرب

و ضرب اخوه مصعب بن الزبیر دراهم بالعراق و  الوجهین )محمد رسول اللّه( و بالآخر )امر اللّه بالوفاء و العدل(.

جعل کل عشرۀ دراهم سبعة مثاقیل و اعطاها الناس فی العطاء حتى قدم الحجاج بن یوسف العراق من قبل عبد 

الملك بن مروان فقال ما نبقى من سنة الفاسق، او قال المنافق شیئا فغیرها. ثم لما استوسق الامر لعبد الملك بن 

تل عبد اللّه و مصعب ابنی الزبیر فحص عن النقود و الاوزان و المکاییل و ضرب الدنانیر و الدراهم فی مروان بعد مق

من الهجرۀ؛ فجعل وزن الدینار اثنین و عشرین قیراطا إلا حبة بالشامى، و جعل وزن الدرهم خمسة عشر  95سنة 

ب إلى الحجاج و هو بالعراق ان اضربها قبلك قیراطا سواه و القیراط اربع حبات، و کل دانق قیراطین و نصفا و کت

فضربها و قدمت مدینة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و بها بقایا من الصحابة )رض( فلم ینکروا منها سوى نقشها 

فان فیه صورۀ. على ان هذه المسکوکات لم تکن تعتبر رسمیة فی الدول الاسلامیة بل کانت اکثر معاملاتهم بالنقود 

، ان هذا الخلیفة اراد تغییر الطراز من الرومیة إلى 85 56میة و الفارسیة فاتفق ایام عبد الملك بن مروان سنة الرو

العربیة، فشق ذلك على ملك الروم فبعث الیه یهدده بان ینقش على دنانیره شتم النبی )ص( فعظم هذا الأمر على 

جد عند احد منهم رأیا یعمل به، فقال له روح بن زنباع: انك عبد الملك فجمع الیه کبار المسلمین و استشارهم، فلم ی

لتعلم المخرج من الامر و لکنك تتعمد ترکه، فقال له: و یحك من؟ فقال علیك بالباقر من اهل بیت النبى صلّى اللهّ 

ن علی مد بعلیه و آله و سلم، قال صدقت، و لکنه ارتج علیه الرأى فیه، فکتب إلى عامله بالمدینة ان اشخص إلى مح

بن الحسین مکرما و متعه بمئة الف درهم لجهازه و بثلاث مائة الف درهم لنفقته و ارح علیه فی جهازه و جهاز من 

یخرج معه من اصحابه و حبس الرسول قبله إلى موافات محمد بن علی. فلما و افاه اخبره الخبر، فقال له محمد ابن 

ء من جهتین احدهما ان اللّه عز و جل لم یکن لیطلق ما تهدد به س بشىعلی علیه السلام لا یعظم هذا علیك فانه لی

ثم علمه الامام علیه السلام  -صاحب الروم فی رسول اللهّ صلّى اللّه علیه و آله و سلم و الأخرى وجود الحیلة فیه



 بها و هدد بقتل منفبعث عبد الملك نقوده إلى جمیع بلدان الاسلام و تقدم إلى الناس فی التعامل  .-وجه الحیلة

یتعامل بغیر هذه السکة من الدراهم و الدنانیر و غیرها، و ان تبطل تلك و ترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى 

 -من حیاۀ الحیوان للدمیری فی فصل خلافة عبد الملك بن مروان 0انظر تفصیل القصة فی ج  -السکك الاسلامیة

قیراطا من  06و أمر الحجاج عامله فى العراق ان یضرب الدراهم على  قیة.و تسمى دنانیر عبد الملك الدنانیر الدمش

م و مات عبد الملك و الأمر على ما تقدم فل قراریط الدنانیر ثم صار امراء العراق یضربون النقود لبنى امیة فی الاکثر.

 لملكن استخلف یزید بن عبد ایزل من بعده فی خلافة الولید ثم سلیمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزیز إلى ا

فلما قام هشام بن عبد الملك أمر خالد بن عبد اللّه  فضرب )الهبیریة( بالعراق عمر بن هبیرۀ على عیار ستة دوانیق.

القسرى ان یعید العیار إلى وزن سبعة، و ان یبطل السکك من کل بلدۀ إلا واسط، فضرب الدراهم بواسط فقط و کبر 

و ولی من بعده یوسف بن عمر الثقفى  020م على السکة )الخالدیة( حتى عزل خالد فی سنة السکة، فضربت الدراه

فلما استخلف  .025فصغر السکة و اجراها على وزن سبعة و ضربها فی واسط وحدها حتى قتل الولید بن یزید سنة 

ى و أتت دولة بن لى ان قتل.مروان بن محمد الجعدی آخر خلفاء بنى امیة ضرب الدرهم بالجزیرۀ على السکة بحران إ

العباس فضرب عبد اللّه بن محمد السفاح الدراهم بالانبار و عملها على نقش الدنانیر، و کتب علیها السکة العباسیة و 

فلما قدم من بعده ابو جعفر المنصور نقصها ثلاث حبات، و سمیت تلك  قطع منها و نقصها حبة ثم نقصها حبتین.

اط، لان القیراط اربع حبات فکانت الدراهم کذلك، و حدثت الهاشمیة على المثقال البصری الدراهم ثلاث ارباع قیر

فضرب المهدی محمد بن جعفر سکة مدورۀ فیها نقطة، و لم یکن لموسى الهادی بن محمد المهدی  068إلى سنة 

ربع حبة، فلما صیر فصار نقصانها قیراطا إلا إلا  098و تمادى الامر على ذلك إلى شهر رجب سنة  سکة تعرف.

هارون الرشید السکك إلى جعفر بن یحیى البرمکى کتب اسمه بمدینة السلام و بالمحمدیة من الرى على الدنانیر و 

و ضرب المأمون الدنانیر و الدراهم و اسقط منها اسم اخیه محمد  الدراهم و صیر نقصان الدرهم قیراطا إلا حبة.

فصار النقص اربعة  084ت، و استمر الامر على ذلك إلى شهر رمضان سنة الامین فلم تجز مدۀ و سمیت الرباعیا

ار على مقد فلما قتل هارون الرشید جعفرا صیر السکك إلى السندى فضرب الدراهم قراریط و حبة و نصف حبة.

الدنانیر نقصت  070الدنانیر، و کان سبیل الدنانیر فی جمیع ما تقدم ذکره سبیل الدراهم، فلما کان شهر رجب سنة 

الهاشمیة نصف حبة، حتى کان ایام الامین محمد بن هارون الرشید فصیر دور الضرب إلى العباس بن الفضل بن الربیع 

فنقش فی السکة باعلى السطر )ربى اللّه( و من اسفلها )العباس بن الفضل( فلما عهد إلى ابنه موسى و لقبه الناطق 

راهم باسمه و جعل زنة کل واحد عشرۀ ... فلما قتل الامین و اجتمع الامر لعبد بالحق المظفر باللّه ضرب الدنانیر و الد

و قد ضرب المأمون دراهم باسم  اللّه المأمون لم یجد احدا ینقش الدراهم فنقشت بالمخراط کما تنقش الخواتیم.

نار و الدرهم انظر و قیل ضرب اسمه على الدی الامام علی بن موسى الرضا علیه السلام و ذلك بعد ولایة عهده.

، و وفیات الاعیان عند ترجمة الامام الرضا علیه السلام، و تذکرۀ 27ص  08الاغانى لابی الفرج الاصفهانى ج 



و ما برحت النقود على ما ذکر ایام المأمون و المعتصم  الخواص لسبط ابن الجوزى، و کشف الغمة للاربلی و غیرها.

کل و تغلب الموالی من الاتراک و تناثر سلك الخلافة و تفننت الدولة العباسیة فی و الواثق و المتوکل، فلما قتل المتو

الترف، و قوى عامل کل جهة على ما یلیه و کثرت النفقات و قلت المجابى بتغلب الولاۀ على الاطراف حدثت بدع 

ثم فشت  54من البصرۀ سنة و یقال اول من غش الدراهم عبید اللّه بن زیاد حین فر  کثیرۀ، من جملتها غش الدراهم!

أن للنقود الاسلامیة تاریخا طویلا، و لکنا نقول بالاجمال ان المسکوکات الاسلامیة ضربت فی کل  فی الامصار.

و الاندلس و خراسان و صقلیة و الهند و غیرها و هى تختلف  عواصم الاسلام، و فی اشهر مدنها فی العراق و الشام

ول و العصور. و کانت الکتابة على النقود تنقش بالحرف )الکوفی( ثم تحولت إلى رسما وسعة و نصا باختلاف الد

فی ایام العزیز محمد بن صلاح الدین الایوبى بمصر، و کانوا لم یذکروا اسم البلد  520الحرف النسخی الاعتیادى سنة 

ابدلوه  الضرب سبقوه بلفظ )السنة( ثمالتی ضربت النقود فیه، إلى اوائل القرن الثانى للهجرۀ و کانوا إذا ذکروا تاریخ 

اریخ و کان یکتب الت بلفظ )عام( و کثیرا ما کانوا یقولون و )شهور سنة کذا( او )شهور عام کذا( او )فى ایام دولة فلان(.

. و کانت دار 504اولا بالحروف على حساب الجمل، ثم کتب بالارقام، و أقدم ما عثروا علیه مؤرخا بالارقام سنة 

ضروریة للدولة، کما نراها ضروریة فی هذه الایام إذ لا تخلو دول الارض المتمدنة من دار تضرب فیها النقود، الضرب 

و کان ذلك شأن الدول الاسلامیة فی کل ادوارها، و لم تکن تخلو عاصمة او قصبة من دار للضرب فی بغداد و القاهرۀ 

دار الضرب ضریبة على ما یضرب فیها من النقود یسمونها ء کثیر، و کان لو دمشق و البصرۀ و قرطبة و غیرها شى

ثمن الحطب و اجرۀ الضراب، و مقدار ذلك درهم عن کل مئة درهم اى واحد فی المئة، و ربما اختلفت هذه الضریبة 

و کانت صناعة ضرب النقود فی تلك العصور لا تزال فی ابسط  باختلاف المدن، فکان للدولة من ذلك دخل حسن.

و هى عبارۀ عن طابع من حدید تنقش فیه الکلمات التی یراد ضربها على النقود مقلوبة ثم یقسمون الذهب  احوالها

او الفضة اجزاء بوزن الدنانیر و الدراهم، و یضعون الطابع فوق تلك القطعة و یضربون علیها بمطرقة ثقیلة حتى تتأثر 

لسکة( ثم نقل هذا المعنى إلى اثرها فی النقود و هى النقوش، و کانت هذه الحدیدۀ تسمى اولا )ا و تظهر الکتابة علیها.

ذور ش) و شروطه هى الوظیفة، فصارت علما علیها ثم نقل إلى القیام على ذلك العمل و النظر فی استیفاء حاجاته

 -020ص  0و تاریخ التمدن الاسلامى لجرجی زیدان ج  0165العقود فی ذکر النقود للمقریزى طبع النجف سنة 

انه ضرب الدراهم فیها  077فی حوادث ظهور ابى السرایا فی الکوفة سنة  5) المصحح(( ذکر ابن الاثیر فی ج 021

ان قطع المسکوکات التی اکتشفتها البعثة الاثریة  280باسمه. و ذکر یوسف رزق اللهّ غنیمة فی کتاب الحیرۀ ص 

 059هجریة و واحدۀ من ضرب الکوفة سنة  062عرفت تواریخ بعضها فوجدت واحدۀ منها من ضرب البصرۀ لسنة 

و نحو عشرین قطعة لم یعرف محل ضربها و هى من منتصف القرن الثانى  069و هناک قطعتان من ضرب بغداد لسنة 

للهجرۀ. و مما تقدم عرفت انه کان بالکوفة دار الضرب النقود الاسلامیة کما کانت کذلك فی سائر البلدان، و ان کثیرا 



ات الاسلامیة التی کانت تضرب فی غیر الکوفة کان یتعامل بها فی الکوفة لا ریب، و هذا غایة ما اردنا من المسکوک

 (251تا  265ان نثبته فی هذا البحث. ) تاریخ الکوفة، ص: 

 

در ذیل برخی روایات در کتب حدیثی آمده است که حضرت امام سجاد علیه السلام نیز درتصحیح وزن سکه ها دخیل 

 د:بوده ان

أنََّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعفْرََ بنَْ محَُمَّدٍ علیه السلام سُئِلَ عنَِ  عَنْ علَِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمیِِّ عَنْ حَبِیبٍ الخَْثْعمَِیِّ فِی حَدِیثٍ 

یَکُنْ هَذَا علََى عهَْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقاَلَ إنَِّ رسَُولَ اللَّهِ سَبْعةٍَ وَ لَمْ  الْخَمْسَةِ فِی الزَّکَاۀِ مِنَ الْمِائَتیَنِْ کَیفَْ صَارَتْ وَزنَْ

 نَ سِتَّةٍ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمسْةََ ص جَعَلَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ أوُقِیَّةً أُوقِیَّةً فَإِذَا حَسَبْتُ ذَلِكَ کَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ کَانَتْ وَزْ

دوُقُ فِی الْعِلَلِ لَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحْسََنِ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرأَْتُ فِی کِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ. وَ روََاهُ الصَّدوََانِیقَ فَقَا

 قاَلَ الشَّهِیدُ   نَحْوهَُ  عنَْ سَلَمَةَ بنِْ الْخَطَّابِ  عَنْ أَبِیهِ وَ محَُمَّدِ بنِْ الحْسَنَِ عَنْ سعَدٍْ وَ الْحِمیْرَِیِّ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ

ی زَمَنِ بَنیِ اسْتَقرََّ عَلَیْهِ فِالْمُعْتَبَرُ فِی الدَّنَانِیرِ الْمِثقْاَلُ وَ هُوَ لَمْ یَخْتلَِفْ فِی الإِْسْلَامِ وَ لَا قَبْلَهُ وَ فِی الدِّرْهَمِ ماَ   فِی الذِّکْرىَ

بِضَمِّ الدِّرْهَمِ الْبَغلِْیِّ إِلَى الطَّبَریِِّ وَ قِسْمَتِهِمَا نِصْفیَنِْ فَصَارَ الدِّرْهمَُ ستَِّةَ دوََانِیقَ  لیه السلامارَۀِ زیَنِْ العْاَبِدِینَ عأُمَیَّةَ بِإِشَ

انَ وَ ذَکَر بَعضُْ الْمُحقَِّقِینَ أَنَّهُ کَ  لَامُ الْعلََّامَةِ  وَ غیَْرهِِ کُلُّ عشََرَۀٍ سَبْعَةُ مثََاقِیلَ وَ لَا عبِرَْۀَ باِلعَْدَدِ فِی ذَلِكَ انْتهََى وَ نحَوُْهُ کَ

یَکوُنُ فَ لی الله علیه و اله و سلمّفِی زَمَانِ الْمَنْصُورِ وَزنُْ الْماِئَتَینِْ مُواَفِقاً لوَِزنِْ مِائتََیْنِ وَ ثَمَانیِنَ فِی زمََانِ الرَّسوُلِ ص

 رْبَعِینَ فَیَکُونُ مسْةًَ علََى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَبْلَ زَمَانِ الْمَنْصُورِ کَانَ وَزنُْ الْمِائَتَیْنِ مُوَافقِاً لِوَزنِْ مِائتَیَْنِ وَ أَالْمُخْرَجُ مِنْهَا خَ

وَ  لاملیه السعْتَبرَُ بِمَا کاَنَ فِی زمَاَنِهِ عالْمُخْرَجُ خَمْسةًَ علََى وَزنِْ سِتَّةٍ وَ المْخُْرَجُ هوَُ رُبعُُ الْعشُْرِ فَلاَ تَفَاوُتَ وَ النِّصَابُ یُ

 (060و  047، ص: 7قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلىَ بَعْضِ الْمَقْصُودِ فیِ الْوُضُوءِ . )وسائل الشیعة، ج

 هجری( آورده اند: 61تا  0همچنین درباره زیاد )سال 

و محا عنها اسم الروم و نقوشهم « اللَّه»لیها اسم الدنانیر و الدراهم و نقش ع ضرب من أول قال الأصمعی:

الرحلة و  61، ص: 1الأعلام)قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین(، ج)زیاد.

 (214الحجازیة، شکیب ارسلان، ص: 

 ش آمده است:ملعون و درباره پسر



د اللّه بن زیاد، و هو قاتل الحسین، نقله یعب 04الدراهم الزیوف ضرب من و أخرج ابن عساکر عن المغیرۀ، أول

،  006، ص: 0تاریخ الموصل، ج، 446، ص: 19تاریخ مدینة دمشق، ج   ) السیوطی فی أوائله و الشامی فی سیرته

 (268، ص: 6-1التاریخ القویم لمکة و بیت الله الکریم، ج

 جری(نیز نوشته اند:ه 37 -1بْد اللَّه بن الزُّب يْْ )درباره ع  

 من و هو أول« أمر اللَّه بالوفاء و العدل»و بالآخر « محمد رسول اللَّه»کان نقش الدراهم فی أیامه: بأحد الوجهین: 

الأعلام)قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین(،  )الدراهم المستدیرۀ. ضرب

 (89، ص: 4ج

، 0بهجة النفوس و الأسرار فى تاریخ دار هجرۀ النبى المختار، ج) الدراهم المدورۀ: عبد اللّه بن الزبیر ضرب من أول

 (014ص: 

 آمده است:نیز هجری(  76تا  40در مورد حجاج بن یوسف ثقفی )حیات در سال 

تراجم لأشهر الرجال و النساء من الأعلام)قاموس ) «لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه»درهما علیه  ضرب من أول

 (058، ص: 2العرب و المستعربین و المستشرقین(، ج

 (255البلدان، ابن الفقیه، ص: و  160، ص: 6معجم البلدان، ج) درهما علیه لا إله إلّا اللّه. ضرب من أنه أول

ات )حی انعبدالملك مرو ضرب کرداولین حاکم اسلامی که به تبعیت از خسروهای ایران اسم خود را بر روی سکه ها 

 بود: هجری(  84تا  25در 

 (17تاریخ الخلفاء، ص: ) اسمه على السّکّة عبد الملك بن مروان. ضرب من أوّل

 فته اند همو اولین کسی بود که بر روی سکه ها قرآن ضرب کرد:همچنین گ

 (265الخلفاء، ص: تاریخ  )الدّنانیر عبد الملك، و کتب علیها القرآن. ضرب من أوّل

 گفته شده که اولین ضرب سکه توسط او انجام شده است:

                                                
 لهدرباره معنی زیوف مراجعه فرمایید به بخش واژه شناسی از همین رسا 04



 99سنة  و أقدم النقود الإسلامیة المعروفة، هو دینار عبد الملك بن مروان الأموی، کتب علیه بالعربیة أنه ضرب

 (45، ص: 1الذخائر الشرقیة، ج )دینار ضرب فی الإسلام. و هو أول جریه

فی الإسلام، و کان النقش على الجانب  الدرهم و الدینار ضرب من لملك فی الإسلام، و أولهو أول من سمی عبد ا

الأنس الجلیل ) الواحد اللهّ أحد، و على الآخر اللهّ الصمد. و کانت الدنانیر و الدراهم قبل ذلك رومیة و کسرویة

 (400، ص: 0بتاریخ القدس و الخلیل، ج

هجة النفوس و الأسرار فى تاریخ دار هجرۀ )ب اهم فی الإسلام: عبد الملك بن مروانالدنانیر و الدر ضرب من أول

 (01، ص: 0النبى المختار، ج

جالب است حجاج و عبدالملك که دو تن از خون ریزترین حاکمان در عصر بنی امیه بوده اند اسم خود را بر سکه 

قرآن بر روی سکه ضرب کردیم. شاید هم هر دو کار ضرب می کردند و به مورخین می گفتند در تاریخ بنویسید ما 

 را می کرده اند تا هم خدا را داشته باشند و هم خرما.

خالف مشدیدا بوده اند و و برای خود مگادینار و گیگادیناری پنجاه دینار برابر که هر یك  نیز اولین دینارهای شامی

 ضرب شده اند: هجری( 56تا  2)حبات در سال  وان بن حکمسیره نبوی بوده اند در ایام بعد از معاویه ثانی توسط مر

کان مع أبیه بالطّائف إلى أن أذن عثمان للحکم فی الرجوع إلى المدینة، فرجع مع أبیه، ثم کان من أسباب قتل عثمان، 

زبّیر جهم ابن الثم شهد الجمل مع عائشة، ثم صفّین مع معاویة، ثم ولىّ إمرۀ المدینة لمعاویة، ثم لم یزل بها إلى أن أخر

فی أوائل إمرۀ یزید بن معاویة، فکان ذلك من أسباب وقعة الحرّۀ، و بقی بالشام إلى أن مات معاویة بن یزید بن 

معاویة، فبایعه بعض أهل الشّام فی قصة طویلة، ثم کانت الوقعة بینه و بین الضّحاک بن قیس، و کان أمیرا لابن الزّبیر، 

اک، و استوثق له ملك الشام، ثم توجّه إلى مصر فاستولى علیها، ثم بغته الموت، فعهد فانتصر مروان، و قتل الضّح

إلى ولده عبد الملك، فکانت مدتّه فی الخلافة قدر نصف سنة، و مات فی شهر رمضان سنة خمس و ستین. قال ابن 

ابة الإص )«.قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ»ب علیها: الدنانیر الشّامیة التی یباع الدّینار منها بخمسین، و کت ضرب من طاهر: هو أولّ

 (204، ص: 5فی تمییز الصحابة، ج

 اولین درهم هایی که در ناحیه غربی تمدن اسلامی در آندلس ضرب شده است در اوایل قرن سوم بوده است:

الرحمن الأوسط ، و هو عبد هجری( 219تا  96) عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة الأموی

الرعیة بخلاف أبیه، جوادا فاضلا له نظر فی العلوم العقلیة، و هو  کان عادلا فی الأمیر أبو المطرفّ صاحب الأندلس.

الدراهم بالأندلس، و بنى سور إشبیلیة، و  ضرب من أوّل من أقام رسوم الإمرۀ و امتنع عن التبذلّ للعامة، و هو أولّ



طبة، و کان یشبّه بالولید بن عبد الملك، و کان محبا للعلماء مقرّبا لهم، و کان یقیم الصلوات أمر بالزیادۀ فی جامع قر

الوفیات، الوافی ب) بنفسه، و یصلی إماما بهم فی أکثر الأوقات. اسم أمه حلاوۀ. و توفی سنة سبع و ثلاثین و مائتین

 (040، ص: 08ج

 در وسط آنهاست و شهادتین در طرفین آنها ضرب شده است:تصویر برخی از سکه های صدر اسلام که آثار کسروی 

 
 )ذیل مدخل دینار ویکی پدیا( های ساسانیان الگوبرداری شده است.که از سکه صدر اسلامدینار 

 

 در باره سکه های دوران صدر اسلام در مدخل اولین ضرب سکه در اسلام در ویکی فقه آمده است:

هایی که در دوران خلفایی ، به اولین سکهاسلام موضوع و تاریخچه وجود سکه دراما با نگاهی اجمالی به این 

نقش  لا اله الا لله  ای محمد رسول الله الحمد لله، در برخی دیگر هاکه در برخی از این سکه عمر بن خطاب چون

امام علی  امیرالمؤمنینخلافت  و دوران بسم الله ربی هـ. که بر آن نقش 28در سال  عثمان بسته است و

هـ. که منقوش به  17و  18هایی در سال چنین سکهبود و هم ولی الله هـ. که بر آن نقش19در سال  السلام()علیه

الدین ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی رسول الله محمد و الله الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوا احد نقش

بود؛ و حتی در برخی از این  اسلام خوریم که حاکی از وجود مسکوکات در صدربود، برمی کله ولو کره المشرکون

نیز  معاویه چنیندرج شده است. هم ضرب هذا الدرهم بالبصرۀ سنة اربعین ها، تاریخ ضرب آن با این عنوانسکه

ن شکل مردی که شمشیر یك ششم درهم( نام داشت و بر روی آمعرب دانگ، ) دانق هایی کههای دینار و سکهسکه

های درهم را ضرب کرد. او اولین فردی بود که سکه عبدالله بن زبیر .به کمر داشت، نقش بسته بود، ضرب کرد



را نقش  امرالله بالوفائ والعدل و محمد رسول الله ها،کرد و در دو طرف سکهها را به صورت دایره ضرب میسکه

ید، وسعت شمول آچه که عبدالملك ضرب کرد به حساب میها با آنسکه چه که وجه تمایز ایناما آن .کرده بود

حکومت، از بین رفته یا از ارزش  های دوره عبدالملك با سایر مسکوکات قبلی است که با فروپاشیرواج سکه

حکومت اسلامی، چیزی است  های تحت سیطرهسازی نظام پولی در سرزمینحرکت عبدالملك در یکسان .افتادمی

اخبار "در  "دینوری" .دارد تا او را اولین ضارب سکه بنامندکند و مورخان را بر آن میه آن را دارای اهمیت میک

های درهم را ضرب ویند در سال هفتاد و ششم هجرت، عبدالملك نخست دستور داد سکهگ :گویدمی "الطوال

زده است و پیش از  سکه ت که در اسلامهای دینار را هم ضرب کردند و او نخستین کسی اسکردند و سپس سکه

عبدالملك برای توجه ویژه به امر ضرب سکه تلاش کرد تا  .رایج بود ایران شده درآن درهم و دینارهای ضرب

کرد. مواد اولیه ضرب مسکوکات مانند خاک معدن و  جمع جاها را در آنکنندهای را بنا کند و چاپخانهضراب

محمد  و کلمه سوره توحید ها به دستور عبدالملك مروانشد. نقش سکهآوری میجمعسایر مواد برای این امر 

ها های جدید، توجه ویژه در وزن آنبود که در دو طرف سکه منقوش بود. از نکات مهم در مورد سکه رسول لله

 عبدالملك برای تسریعیافت، در نتیجه های متعدد قبلی رواج میبایست به جای پولجدید می پول جا کهبود. از آن

از  .را در پیش گرفت قتل در این امر، سیاست زور و فشار یا به یك معنی، زدن دردناک و حبس طولانی و حتی

وت در میزان خاطر تعدد مسکوکات دچار آن شده بود، تفا ای که عبدالملك و حکومت اسلامی بهمشکلات عدیده

شد، در نتیجه با ضرب این سکه که در آن بود که تعدد مسکوکات آن را موجب می دیات و مهریه زکات، محاسبه

 .مثقال )بنا به فرموده پیامبر( ضرب شد، این مشکل حل گردید 9ها به وزن مثقال و دینار 00ها به وزن درهم

 

ر و خون ریز هم بوده است با جبر اسم خود را در این قضیه در به نظر می رسد عبدالملك بن مروان که از حکام جبا

البته داستان دیگری هم درباره قصه ی قیصر روم و سکه های رومی و مشاوره حضرت امام باقر  تاریخ نشانده است.

ث ت و احادیباشد زیرا در روایاواقعی نولی به نظر می رسد که این داستان  در ادامه می آیدعلیه السلام وجود دارد که 

ه همظاهرا و تواریخ صدر اسلام معتبر سخنی از درهم و دینار هرقلی و رواج آن در میان مسلمین نیامده است بلکه 

و سکه های باقیمانده در موزه ها هم چنین نشان می دهد.  ایرانی بوده است کما اینکه در سخن دینوری هم دیده شد

بود و آیه ی غلبت الروم نازل شده بود و معمولا بعد از مغلوب شدن  خصوصا این که در صدر اسلام روم مغلوب شده

یك کشور تمام مسکوکات منقوش به پادشاهان پیشین آن کشور به نام فاتحان جدید ضرب می شود کما اینکه اسکندر 

و اگر قائل  د.ش البته طبق پیش بینی قرآنی چند سال بعد دوباره روم بر ایران پیروز نیز بعد از فتح ایران چنین کرد.

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
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شویم که بعد از پیروزی روم مجددا سکه های رومی فراگیر شده است می توان داستان قیصر روم و عبدالملك را 

پذیرفت ولی در هر حال در برخی نقل ها مشاوره به خالد بن یزید و در برخی دیگر به امام باقر علیه السلام نسبت 

فتخارات ااست مگر این که بگوییم که مخالفین شیعه متاسفانه عموما  داده شده است و این هم موجب تضعیف روایت

 ائمه و بزرگان شیعه را به دروغ به دیگران نسبت می دهند از باب بغض شیعه که این هم شاهد مثال فراوان دارد.

به خط م و دینارهای صدر اسلام همه که دره کتاب نقود هم دیده می شود در در تصاویر سکه های عصر اسلامی

 . در تاریخ هم آمده است:)تصاویر آورده شود( پهلوی بوده اند نه خط رومی

)مجمل التواریخ و درمها به خط پهلوی بوده است و نام امرای عرب در عرب سکه می شده نه به خط عبرانی 

 به نقل از دهخدا مدخل درم( 104القصص ص 

هلوی همان خط پبه تا مدتها م به خط عربی نرفته باشند و از ایرانی ها اصلا بعید نیست که زیر بار ضرب کردن در

که به خط پهلوی و توسط دبیران  دیوان های زمان خلفای راشدین نیز نوشتن کما اینکه داستانضرب کرده باشند 

 است: جالبیداستان  ایرانی بوده است هم

 علیه وآله و سلّم در مدینه میبردند و هر در اوایل اسلام اموال و غنائم جنگی را مسلمانان به مسجد پیامبرصلی الله

قسم که پیامبر مقتضی و مناسب می دانستند تقسیم می کردند. در زمان خلافت ابوبکر نیز به همین نحو عمل می 

هجری  06شد و غنائم طبق مقررات قانون شرع تقسیم می گردید. اینکار به همین وضع ادامه داشت تا در سال 

مر بن خطاب خلیفه دوم مسلمین که خزائن شاهان ایران به تصرف تازیان درآمد و بارهای یعنی در زمان خلافت ع

زر و سیم و جواهر گرانبها و لباس های فاخر یکی پس از دیگری به مدینه می رسید عمر مصلحت چنان دید که 

ام نویسد: در آن هنگ آن اموال را میان مسلمین تقسیم کند لکن نمی دانست چگونه بدین کار دست زند. الفخری می

مرزبانی از مرزبانان ایران در مدینه بود، وقتیکه عمر را در کار خود متحیر دید بدو گفت: یا امیر المومنین شاهان 

ایران را دستگاهی بود که دیوان مینامیدند و کلیه خرج و دخل آنان ثبت دیوان می شد و استثنائی در کار نبود. 

ی بودند مراتب و درجاتی داشتند که خللی در آن روی نمی داد. عمر این کار را کسانیکه مستحق وظیفه و مستمر

و عمر متوجه شدو دستگاه  پسندید و شرح و وصف دیوان را از آن مرزبان خواست. مرزبان به شرح آن پرداخت

ر ایرانی یی یك نفدیوان را به همان ترتیب متداول در دوره ساسانیان برقرار ساخت و بدین ترتیب با تدبیر و راهنما

به بعد با زبان و ارقام فارسی و زیر نظر هجری(  06دیوان محاسبات اسلامی تاسیس گردیدو از آن تاریخ )سال 

حسابداران مجرب ایرانی به کار خود ادامه داد. این کار فکری که تنها در اختیار حسابداران ایرانی به همین وضع 



مان خلافت عبدالملکبن مروان و حکومت جابرانه ی سردار معروف وی سال یعنی تا ز 56ادامه داشت و به مدت 

حجاج بن یوسف دیوان محاسبات کشورهای اسلامی بخصوص ولایات عراق و ایران با خط و زمان و رقم فارسی 

زیر نظر ایرانیان اداره می شد. در این موقع شخصی به نام صالح بن عبدالرحمن منشی پسر یکی از اسیران سیستان 

ه در نزد زادان فرخ ایرانی که سمت ریاست دفتر و حسابداری درآمد سواد )کلده( را داشت کار می کرد مدعی ک

شد که می تواند کلیه ی حسابهای دیوان محاسبات را به عربی بنویسد. حجاج بن یوسف که در دشمنی با مردم غیر 

گاه شد و فوری دستور داد این کار به عرب به خصوص ایرانیان تعصب و شدت عمل زیادی داشت از این خبر آ

مرحله ی اجرا درآید. ایرانیان در این هنگام حاضر شدند یکصدر هزار درهم به صالح بدهند و او بگوید از عهده 

ی این کار بر نمی آید ولی صالح نپذیرفت و مردانشاه فرزند زادان که در آن موقع پدرش در راه اجرای این مقصود 

بر او بانگ زد و گفت: همچنان که ریشه زبان فارسی را قطع کردی خدا نسلت را در این عالم به قتل رسیده بود 

قطع کند. به هر حال این فرد ناسپاس باعث شد که عبدالملك به دستیاری قائم مقام درنده خوی خود حجاج بن 

ی بلاذری در کتاب فتوح یوسف نفوذ خط و زبان ایرانی را از دوائر دولت اسلامی قطع کند. در این جا نوشته 

البلدان نقل می شود که به وضوح می رساند برای اجرای این مقصود نقشه ی قتل زادان فرخ ایرانی را کشیدند و 

پس از شهید شدن او دفاتر دیوان محاسبات را از فارسی به عربی تغییر دادند. برگرداندن دیوان فارسی به تازی: 

شیوخ خویش روایت کند که دیوان خراج سواد و دیگر بخشهای عراق به  علی بن محمد بن ابی سیف مدائنی از

فارسی بود. چون حجاج ولایت عراق جست امر کتابت را به زادان فرخ پسر پیری سپرد. صالح بن عبدالرحمن 

ی ان فرخ وزادمولای بنی تمیم که به تازی و پارسی نوشتن می دانست با وی بود پدر صالح از اسیران سیستان بود 

: تویی که مرا به خدمت را به خدمت حجاج آورد و صالح پسند خاطر وی افتاد. روزی صالح زادان فرخ را گفت

امیر برده ای ببینم که کار من سخت پسند وی است ترسم که مرا بر تو مقدم دارد و تو فرو افتی. گفت: چنین مپندار 

د که حسابهای او را کفایت کند. صالح گفت به خدا زیرا که حجاج به من نیازمند تر است زیرا کسی جز من نجوی

اگر بخواهم حساب را به تازی درآرم توانم کرد. زادان فرخ گفت: چیزی از آن را به تازی برگردان تا ببینم، صالح 

آن کار را انجام داد. پس زادان فرخ او را گفت که تمارض کند و وی تمارض کرد. حجاج پزشك خویش را نزد 

پزشك در او علتی ندید. زادان فرخ چون این خبر شنود فرمان داد که صالح دست از تمارض بدارد. وی فرستاد. 

پس از آن در آن هنگام که عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی قیام کرده بود روزی که زادان فرخ از منزلی بیرون 

ت را به صالح سپرد. صالح سخنی شده به خانه ی خویش یا خانه ی کسی می رفت به قتل رسید و حجاج امر کتاب

را که میان وی و زادان فرخ در نقل دیوان تازی رفته بود با حجاج بازگفت، حجاج بر آن شد که دیوان را از پارسی 

به تازی برگرداند و صالح را بر آن امر گماشت. مردانشاه پسر زادان فرخ صالح را پرسید: چه می سازی با دهویه 

ده و نصف ده. پرسید چه سازی با ایداء گفت نویسم ایضا. گفت چه سازی با اند؟ گفت و ششویه گفت می نویسم 



اند همان نیّف است و هر چه زیادت آید برآن بیفزایم. پس مردانشاه گفت: خدایت ریشه از جهان برکناد که ریشه 

اجز نمایاند و از آن کار پارسی برکندی. وی را صد هزار درهم بدادند که خود را از بازگرداندن دیوان به تازی ع

دست بدارد. صالح سر باز زد و آن کار را به انجام رسانید. )تاریخ علوم و فلسفه ی ایرانی از جاماسب حکیم تا 

 (027تا  029ص  0192حکیم سبزواری، عبدالرفیع حقیقت، نشر کومش چاپ 

 است: در ادامه ی همین کتاب درباره تاریخ سکه های رایج در قرن اول هجری آمده

در مورد سکه های رایج در کشورهای اسلامی این مطلب قابل تذکر است که پس از استیلای تازیان بر ایران تا 

مدتی پولی که در این سرزمین رواج داشت همان سکه های ساسانی بود. مثل اینکه تازیان مقصود از سکه و نقش 

د که آن نقش صورت پادشاه و آن سجه نام پادشاهی و سجعی را که روی آن بود درست نمی دانستند و متوجه نبودن

است که سکه به نام او زده شده است و هر گاه پادشاه دیگری بر سر کار می آمده صورت و نام خود را بر روی 

سکه ها نقش می کرده است. شاید هم چون مردم به سکه های ساسانی عادت و به عیار آنها اعتماد داشتند عمال 

اگر ظاهر سکه تغییر کند اعتبار آن از میان برود. از آن رو عینا سکه های ساسانیان را تقلید می  تازی می ترسیدند

کردند و نه تنها سکه هایی با تصویر و نام یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی زده بلکه سکه های هرمز چهارم و 

یر و نام بهرام پنجم زده اند و بدین گونه خسروی دوم پرویز را هم تقلید کردند و حتی در بخارا سکه هایی با تصو

هجری خلافت کرده است همان سکه  85شوال سال  01تا  56رمضان سال  29تا زمان عبدالملك بن مروان که از 

های ساسانی را تقلید می کردند. بدین معنی که تا زمان معاویه هنوز سکه ی نو نزده بودند. در زمان معاویه هم که 

ش های ساسانی را تقلید کردند و نام پادشاه ساسانی را همچنان به خط پهلوی می نوشتند و سکه زدند همان نق

حتی نام معاویه را به همان خط روی سکه نقش می کردند و سپس در زمان عبدالملك بن مروان بار دیگر به همین 

عاملی از تازیان که در  هر یخط پهلوی روی آن نقش کردند و حت ترتیب سکه هایی زدند و نام عبدالملك را به

. در سکه هایی هر ناحیه ی ایران سکه ای به همین ترتیب می زد نام خود را به خط پهلوی بر سکه نقش می کرد

که تاکنون به دست آمده، نام عبدالله بن زبیر و زیاد بن ابی سفیان و سمره بن جندب و عبدالله بن عامر و عبید الله 

 و محمد بن عبدالله بن خازم دالرحمن بن زیاد و حکم بن ابی العاص و عبدالله بن خازمبن زیاد و مسلم بن زیاد و عب

و طلحه بن عبدالله و عبدالعزیز بن عبدالله بن عامر و عبدالملك بن عبدالله بن محمد و مصعب بن زبیر و قاتل بن 

ان و لله بن ابی بکره و حمران بن ابمسمع و مغیره بن محلب بن ابی صفره و امیه بن عبدالله و بشر بن مروان و عبیدا

عطیه بن اسود و قطری بن الفجائه و عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و حجاج بن یوسف و عبدالله بن حارث و اسلم 

و قحطان دیده می شود که عمال تازی در نواحی مختلف ایران بوده اند. پس از آنکه سکه های ساسانی در نواحی 

فا به نام خود سکه زدند، باز در طبرستان تا چند قرن چه عمال خلفا و چه پادشاهان دیگر ایران منسوخ شد و خل



تاریخ طبرستان که مطابق  050و امرای محلی سکه های خود را به زبان و خط پهلوی می زدند، چنان که تا سال 

خط و زبان  هجری است، به نام مامون و وزیرش فضل بن سهل سرخسی )ذوریاستین( در طبرستان، به 076با 

پهلوی، سکه زده اند و اسپهبدان و پادشاهان محلی نواحی مختلف طبرستان خط پهلوی را در سکه های خود به 

کار برده اند و تا قرن پنجم، هنوز در این سرزمین به خط پهلوی سکه می زدند و گاهی کتیبه می ساختند. آخرین 

ست بر بالای برجی است در لاجیم سوادکوه که بر گور الفوارس کتیبه ای که به خط پهلوی در مازندران باقی مانده ا

هجری است. اندکی  401شهریار بن عباس بن شهریار، از آخرین شاهزادگان سلسله باوندی ساخته اند و تاریخ آن 

سال پیش از کشته  25ف زیاری هجری شمس المعانی قابوس بن وشمگیر پادشاه معرو 199پیش از آن، در سال 

ای معروف به گنبد قابوس را برای قبر خود ساخته که گذشته از کتیبه ی عربی به خط کوفی، یك کتیبه شدنش، بن

)تاریخ علوم و فلسفه ی ایرانی از جاماسب حکیم تا حکیم سبزواری،  به خط و زبان پهلوی هم بر آن قرار داده است.

 06(010تا  027ص  0192عبدالرفیع حقیقت، نشر کومش چاپ 

 

 درباره تاریخ مسکوکات و نقود صدر اسلام آمده است: الدلالات السمعیه نیز بابیتخریج در 

هذه عمالة لم تکن فی عهد رسول اللّه صلّى اللهّ : الباب السابع فی صاحب السکة، و یقال أیضا صاحب دار الضرب

علی بن محمد بن علیه و سلم، و اختلف الناس فی أول من ضرب الدرهم: فحکى أبو محمد حسن بن أبی الحسن 

عین سنة سبع و أرب« مقالته التی أملاها فی الأکیال و الأوزان»عبد الملك المعروف بابن القطان رحمه اللّه تعالى فی 

القول الأول: أن أول من ضرب الدرهم عمر بن الخطاب رضی اللّه تعالى عنه. و حکى  و ستمائة فی ذلك ثلاثة أقوال:

ضی اللّه تعالى عنه لما رأى اختلاف الدراهم و أن منها البغلی، و هو ثمانیة دوانق، الماوردی: أن عمر بن الخطاب ر

و منها الطبری، و هو أربعة دوانق، و منها المغربی، و هو ثلاثة دوانق، و منها الیمنی و هو دانق، قال: أنظر الأغلب مما 

الطبری فجمع بینهما و کانا اثنتی عشرۀ فأخذ یتعامل الناس به من أعلاها و أدناها، فکان الدرهم البغلی و الدرهم 

نصفهما، فکان ستة دوانق، قال ابن القطان: ففی هذا إشارۀ إلى أن عمر بن الخطاب رضی اللّه تعالى عنه ضرب الدرهم 

و القول الثانی: أن أول من ضربه مصعب بن الزبیر عن أمر أخیه عبد اللّه بن الزبیر سنة سبعین  لکنه لم یغیّر نقشه.

من جانب. و قال الماوردی : حکى یحیى بن النعمان الغفاری « اللهّ»من جانب و « برکة»على ضرب الأکاسرۀ و علیها 

کاسرۀ ضرب الأ عن أبیه: أن أول من ضرب الدرهم مصعب بن الزبیر عن أمر أخیه عبد اللّه بن الزبیر سنة سبعین على

 و «.الحجاج«. »باسم اللّه»رها الحجاج بعد سنة و کتب علیها من جانب. ثم غی« اللهّ»من جانب و « برکة»و علیها 

                                                
 النقود العربیه الاسلامیه محمد ابو الفرج العشبرای دیدن تصاویری از این سکه ها و متن پهلوی آنها رجوع بفرمایید به کتاب  06



القول الثالث: أن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان، و أن الدراهم کانت سکتین إحداهما علیها 

لعتق و هی نقش فارس و هی البغلیة و هی السود، و الدرهم منها من ثمانیة دوانق، الثانیة علیها نقش الروم، و هی ا

أیضا الطبریة، و الدرهم منها أربعة دوانق. فاجتمع علماء ذلك العصر على أن جمعوا بین درهم بغلی من ثمانیة دوانق 

 :و درهم طبریّ من أربعة دوانق فکانا اثنی عشر دانقا. فقسموها بنصفین و ضربوا الدرهم من ستة دوانق. قال أبو الزناد

الدراهم بالعراق فضربها سنة أربع و سبعین؛ و قال المدائنی: ضربها الحجاج فی أمر عبد الملك الحجاج أن یضرب 

« لّه أحدال»آخر سنة خمس و سبعین، ثم أمر بضربها فی النواحی سنة ست و سبعین؛ و قیل إن الحجاج کتب علیها: 

. أراد المسلمین إلا من بأس فی الحدیث نهى عن کسر سکة«: الغریبین»:  فی  فائدتان لغویتان: الأولى «.اللّه الصمد»

بالسکة الدینار و الدرهم المضروبین، سمّى کلّ واحد منهما سکّة لأنه طبع بالحدیدۀ المعلّمة، و یقال لها السكّّ، و کل 

فی باب فعل بفتح الفاء و سکون العین: السّكّ: المسمار و قال: السکّة بکسر « الدیوان»مسمار عند العرب سكّ. و فی 

 نرم افزار تراث( – 528و  529) تخریج الدلالات السمعیة، علی بن محمد خزاعى، ص:  الدراهم.السین سکة 

 و قیصر روم: مروان داستان عبدالملک

داستان ضرب سکه توسط عبدالملك بن مروان به عنوان یك نقطه کلیدی در تاریخ مسکوکات در صدر اسلام نیاز به 

 دقت بیشتری دارد:

الدنانیر فی الاسلام عبد الملك بن مروان، و انما کانت الدنانیر  ضرب من بن عبد الحکم: أولمحمد بن عبد اللّه عن 

 -008لن یستنکف المسیح أن یکون )»تأتی من بلد الروم، و یطلق لهم القراطیس، و کان یکتب فی رؤوس الطوامیر 

 -اء له، شتمووم الى الکتاب قال: ما هذا؟ فقرىالى آخر الآیة، فلما نظر ملك الر «و( عبد الله و لا الملائکة المقربون

الهك الذی تعبد، یعنون عیسى، فغضب و کتب الى عبد الملك یقول: و الله لئن کتبت بعد هذا فی الطوامیر لأنقشن فی 

الدنانیر شتم نبیك، فاغتم عبد الملك، فدخل علیه خالد بن یزید بن معاویة و کان داهیا، فأخبره فقال له خالد: لا 

تغتم اجعل عندک دارا للضرب، و اضرب فیها و امنعه القراطیس فانه سیحتاج الیها فیأخذها على ما تشاء، و أبى 

 (1074، ص: 9بغیة الطلب فى تاریخ حلب، ج) .ففعل، فکان أول من ضربها فی الاسلام.

 ه است:السلام نسبت داده شد در ذکر این داستان در کتاب الحیوان دمیری مشورت برای تصحیح سکه به امام باقر علیه

: ثم قام بالأمر بعده ابنه عبد الملك. بویع له بالخلافة یوم موت أبیه مروان، و هو أول خلافة عبد الملك بن مروان

من سمی بعبد الملك فی الإسلام، و أوّل من ضرب الدراهم و الدنانیر بسکة الإسلام. و کان على الدنانیر نقش 

هم نقش بالفارسیة. قلت: و لهذا سبب و هو أنی رأیت فی کتاب المحاسن و المساوی، للإمام بالرومیة، و على الدرا

أبراهیم بن محمد البیهقی ما نصه قال الکسائی: دخلت على الرشید ذات یوم، و هو فی دیوانه، و بین یدیه مال کثیر، 



نی، کتابته، و هو یتأمله و کان کثیرا ما یحدثقد شق عنه البدر شقا. و أمر بتفریقه فی خدمه الخاصة، و بیده درهم تلوح 

فقال: هل علمت أول من سن هذه الکتابة فی الذهب و الفضة؟ قلت: یا سیدی هو عبد الملك بن مروان. قال: فما 

کان السبب فی ذلك؟ قلت: لا علم لی، غیر أنه أوّل من أحدث هذه الکتابة. فقال: سأخبرک کانت القراطیس للروم 

بمصر نصرانیا على دین ملك الروم، و کانت تطرز بالرومیة، و کان طرازها أبا و ابنا و روحا، فلم یزل  و کان أکثر من

أن ملك عبد الملك بن مروان فتنبه له، و کان فطنا  ذلك کذلك صدر الإسلام کله، یمضی على ما کان علیه، إلى

رجم بالعربیة، ففعل ذلك فأنکره، و قال: ما أغلظ فبینما هو ذات یوم، إذ مر به قرطاس، فنظر إلى طرازه، فأمر أن یت

هذا فی أمر الدین و الإسلام، أن یکون طراز القراطیس، و هی تحمل فی الأوانی و الثیاب، و هما یعملان بمصر و غیر 

ذلك مما یطرز من ستور و غیرها من عمل هذا البلد، على سعته و کثرۀ ماله، و البلد یخرج منه هذه القراطیس تدور 

فی الآفاق و البلاد، و قد طرزت بسطر مثبت علیها، فأمر بالکتاب إلى عبد العزیز ابن مروان، و کان عامله بمصر، 

بإبطال ذلك الطراز على ما کان یطرز به من ثوب و قرطاس و ستر و غیر ذلك، و أن یأمر صناع القراطیس، أن 

ا طراز القراطیس خاصة، إلى هذا الوقت، لم ینقص و لم یطرزوها بصورۀ التوحید: شهد اللّه أن لا إله إلا هو، و هذ

یزد و لم یتغیر، و کتب إلى عمال الآفاق جمیعا بإبطال ما فی أعمالهم من القراطیس المطرزۀ بطراز الروم، و معاقبة 

 ثء منها بالضرب الوجیع، و الحبس الطویل. فلما ثبتت القراطیس بالطراز المحدمن وجد عنده بعد هذا النهی شی

بالتوحید، و حمل إلى بلاد الروم منها انتشر خبرها و وصل إلى ملکهم و ترجم له ذلك الطراز، فأنکره و غلظ علیه 

و استشاط غیظا، فکتب إلى عبد الملك: أن عمل القراطیس بمصر و سائر ما یطرز هناک للروم، و لم یزل یطرز بطراز 

ء قد أصاب فقد أخطأت، و إن کنت قد أصبت فقد أخطؤا، فاختر الروم، إلى أن أبطلته فإن کان من تقدمك من الخلفا

من هاتین الحالتین أیهما شئت و أحببت، و قد بعثت إلیك بهدیة تشبه محلك، و أحببت أن تجعل رد ذلك الطراز 

إلى ما کان علیه، فی جمیع ما کان یطرز من أصناف الأعلاق، حاجة أشکرک علیها، و تأمر بقبض الهدیة، و کانت 

یمة القدر. فلام قرأ عبد الملك کتابه، رد الرسول و أعلمه أنه لا جواب له، ورد الهدیة فانصرف بها إلى صاحبه، عظ

فلما وافاه أضعف الهدیة ررد الرسول إلى عبد الملك، و قال: إنی ظننتك استقللت الهدیة فلم تقبلها و لم تجبنی عن 

ا رغبت فیه، من رد الطراز إلى ما کان علیه أولا. فقرأ عبد الملك کتابی، فأضعفت الهدیة و إنی أرغب إلیك إلى مثل م

الکتاب، و لم یجبه ورد الهدیة فکتب إلیه ملك الروم یقتضی أجوبة کتبه و یقول: إنك قد استخففت بجوابی و هدیتی 

لثة و أنا او لم تسعفنی بحاجتی، فتوهمتك استقللت الهدیة، فأضعفتها فجریت على سبیلك الأول، و قد أضعفتها ث

ء أحلف بالمسیح، لتأمرن برد الطراز إلى ما کان علیه، أو لأمرن بنقش الدنانیر و الدراهم، فإنك تعلم أنه لا ینقش شی

منها إلا ما ینقش فی بلادی، و لم تکن الدراهم و الدنانیر نقشت فی الإسلام، فینقش علیها شتم نبیك فإذا قرأته 

یتی، و ترد الطراز إلى ما کان علیه، و یکون فعل ذلك هدیة تودنی بها، و أرفض جبینك عرقا فأحب أن تقبل هد

نبقى على الحال بینی و بینك. فلما قرأ عبد الملك الکتاب، صعب علیه الأمر و غلظ، و ضاقت به الأرض، و قال: 



بقى هذا الکافر ما یأحسبنی أشأم مولود ولد فی الإسلام، لأنی جنیت على رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم من شتم 

غابر الدهر، و لا یمکن محوه من جمیع مملکة العرب، إذا کانت المعاملات تدور بین الناس بدنانیر الروم و دراهمهم، 

بن زنباع: إنك لتعلم المخرج  روح  فجمع أهل الإسلام و استشارهم، فلم یجد عند أحد منهم رأیا یعمل به، فقال له

ترکه، فقال: ویحك من؟ فقال: علیك بالباقر من أهل بیت النبی صلى اللّه علیه و سلم!  من هذا الأمر و لکنك تتعمد

قال: صدقت، و لکنه ارتج علی الرأی فیه فکتب إلى عامله بالمدینة أن أشخص إلى محمد بن علی بن الحسین مکرما 

جهاز من یخرج معه، من أصحابه، و و متعه بمائة ألف درهم لجهازه، و بثلاثمائة ألف لنفقته، وارح علیه فی جهازه و 

حبس الرسول قبله إلى موافاۀ محمد بن علی فلما وافاه، أخبره الخبر، فقال له محمد رحمه اللّه تعالى: لا یعظم هذا 

ء من جهتین: إحداهما أن اللّه عز و جل، لم یکن لیطلق ما تهدد به صاحب الروم، فی رسول علیك، فإنه لیس بشی

لیه و سلم، و الأخرى وجود الحیلة فیه. قال: و ما هی؟ قال: تدعو فی هذه الساعة بصناع، فیضربون اللّه صلى اللّه ع

بین یدیك سککا للدراهم و الدنانیر، و تجعل النقش علیها صورۀ التوحید، و ذکر رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم، 

جعل فی مدار الدرهم و الدینار ذکر البلد الذی أحدهما فی وجه الدرهم و الدینار، و الآخر فی الوجه الثانی، و ت

یضرب فیه، و السنة التی یضرب فیها تلك الدراهم و الدنانیر، و تعمد إلى وزن ثلاثین درهما عددا من الأصناف 

الثلاثة، التی العشرۀ منها وزن عشرۀ مثاقیل، و عشرۀ منها وزن ستة مثاقیل، و عشرۀ منها وزن خمسة مثاقیل، فتکون 

ها جمیعا إحدى و عشرین مثقالا، فتجزئها من الثلاثین، فتصیر العدۀ من الجمیع وزن سبعة مثاقیل، و تصب أوزان

صنجات من قواریر لا تستحیل إلى زیادۀ و لا نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرۀ، و الدنانیر على وزن سبعة 

ی یقال لها الیوم البغلیة، لأن رأس البغل ضربها لعمر مثاقیل. و کانت الدراهم، فی ذلك الوقت، إنما هی الکسرویة ، الت

رضی اللّه تعالى عنه، بسکة کسرویة فی الإسلام مکتوب علیها صورۀ الملك و تحت الکرسی مکتوب بالفارسیة 

أی کل هنیئا. و کان وزن الدرهم منها، قبل الإسلام، مثقالا و الدراهم التی کان وزن العشرۀ منها وزن « نوش خور»

مثاقیل، و العشرۀ وزن خمسة مثاقیل، هی السمریة و الخفاف و الثقال، و نقشها نقش فارس ففعل ذلك عبد ستة 

الملك، و أمره محمد بن علی بن الحسین رضی اللّه تعالى عنه أن یکتب السکك فی جمیع بلدان الإسلام، و أن یتقدم 

ذه السکة من الدراهم و الدنانیر و غیرها، و أن تبطل و إلى الناس فی التعامل بها. و أن یتهدد بقتل من یتعامل بغیر ه

ترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السکك الإسلامیة ففعل عبد الملك ذلك. ورد رسول ملك الروم إلیه بذلك 

طال ببقوله: إن اللهّ عز و جل مانعك مما قد أردت أن تفعله، و قد تقدمت إلى عمالی فی أقطار البلاد بکذا و کذا، و بإ

السکك و الطروز الرومیة. فقیل لملك الروم إفعل ما کنت تهددت به ملك العرب، فقال: إنما أردت أن أغیظه بما 

کتبت إلیه لأنی کنت قادرا علیه، و المال و غیره برسوم الروم، فأما الأن فلا أفعل، لأن ذلك لا یتعامل به أهل الإسلام، 

محمد بن علی بن الحسین رضی اللّه تعالى عنه إلى الیوم. )حیاۀ الحیوان  و امتنع من الذی قال. و ثبت ما أشار به
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 می نویسد: بابی اختصاص داده و قلقشندی نیز در صبح الاعشی درباره نقود اسلامی

ن فضة خالصة، و کان : أوّل من ضرب الدنانیر و الدراهم فی الإسلام عبد الملك بن مروان، ضربها بالشأم مالمعاملات

الناس قبل ذلك یتعاملون بدراهم الفرس و الروّم؛ و لما ضربها عبد الملك کتب إلى الحجاج بالعراق باقامة رسم 

إلى آخر السورۀ، فسمّیت الدراهم الأحدیةّ، و کرهها الناس « قل هو اللّه أحد»ذلك، فضرب الدراهم و نقش علیها 

لنقش القرآن علیها، مع أنه قد یحملها المحدث، فسمیت المکروهة. قلت: و قد رأیت درهما من هذه الدراهم الأحدیة، 

مه سأرانیه بعض أعیان حلب، و ذکر لی أن فلاحا أصاب رکازا لطیفا بها فأحضره إلى نائب حلب خوف عهدته، فاقت

هو و أهل مجلسه، و عوضّه من کل درهم أضعافه، فحصل لوالد ذلك الرئیس هذا الدرهم فوصل إلیه بعده. أوّل من 

شدّد فی العیار فی الدراهم یوسف بن عمر ، أمر أن لا یضرب درهم بنقص حبة فما فوقها، ثم استخفّ درهما فوجده 

ط، و کانوا مائة ضراّب، فضرب فی نقص حبة واحدۀ مائة ینقص حبّة، فأمر أن یضرب کل رجل من الضرّابین ألف سو

ألف سوط. أوّل من شدّد فی خلوص الذهب أحمد بن طولون صاحب مصر و الشام، و ذلك أنه حین وجد الکنز 

المشهور بعین شمس، و أتی له منه بمیّت و على صدره لوح ذهب مکتوب بالقبطیة فعرّب فإذا فیه: أنا أکبر الملوک و 

من ذهبه، ثم شددّ فی التعلیق  الذهب؛ فقال: قاتل اللهّ من یکون هذا اللّعین أکبر منه أو ذهبه أخلص ذهبی أخلص

حتّى کان قاضی القضاۀ یحضره بنفسه، و سیأتی الکلام على ذلك فی معاملة الدیار المصریة فی المقالة الثانیة. أولّ 

. أوّل من اتخذ ألسنة الموازین من الحدید عبد اللهّ بن عامر فی الإسلام عبید اللّه بن زیاد من ضرب الدراهم الزّیوف 

أمیر المدینة من قبل عثمان. أوّل من عمل الأوزان الحجاج بن یوسف، عملها له سمیر الیهودی ، و ذلك أن الحجاج 

جاج د الححین ضرب الدراهم الأحدیةّ على ما تقدّم ضربها سمیر الیهودی من فضة خالصة أیضا و جعل فیها ذهبا فأرا

قتله، فقال: ألا أدلك على ما هو خیر للمسلمین من قتلی؟ قال: هاته! فوضع الأوزان، وزن ألف، و وزن خمسمائة، و 

وزن ثلاثمائة إلى وزن ربع قیراط فجعلها حدیدا و نقشها و أتى بها إلى الحجاج فعفا عنه، و کان الناس قبل ذلك 

. أوّل من اتخذ الذراع التی یذرع بها الأرضون أمیر المؤمنین عمر بن إنما یأخذون الدرهم الوازن فیزنون به غیره

الخطاب حین مسح السّواد. و قیل أوّل من اتخذها زیاد، نظر إلى ثلاثة نفر من أطولهم ذراعا و أوسطه و أقصره 

 (484و  481، ص: 0فجمعها و أخذ ثلثها فجعلها ذراعا. )صبح الأعشى فی صناعة الإنشاء، ج

 چنین آورده است:فصلی به تاریخ مسکوکات اختصاص داده و ز نویری نی

ذکر ضرب الدنانیر و الدراهم الاسلامیة: و فى هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانیر و الدراهم الإسلامیة، و 

حد. و هو أوّل من أحدث ضربها فى الإسلام؛ و کان سبب ذلك أنه کتب فى صدور الکتب إلى الروم: قل هو اللهّ أ

ذکر النبىّ صلى اللّه علیه و سلّم مع التاریخ. فکتب إلیه ملك الروم: إنکم قد أحدثتم هذا فاترکوه، و إلا أتاکم فى 

دنانیرنا من ذکر نبیکم ما تکرهون. فعظم ذلك على عبد الملك، و استشار خالد بن یزید بن معاویة، فقال: حرمّ 



ه تعالى. فضرب الدنانیر و الدراهم و نقش علیها: قل هو اللهّ أحد. فکره دنانیرهم، و اضرب للناس سکة فیها ذکر اللّ

الناس ذلك لمکان القرآن؛ لأن الجنب و الحائض تمسّها ، ثم ضربها الحجاج. و قد قیل: إن مصعب بن الزبیر ضرب 

ملك أول من ضرب دراهم قلیلة أیام أخیه عبد اللّه، ثم کسرت بعد ذلك فى أیام عبد الملك. و الصحیح أنّ عبد ال

 (224و  221، ص: 20الدنانیر و الدراهم فى الإسلام. ) نهایة الأرب فی فنون الأدب، ج

 :چنین آمده استدر بابی به عنوان امرالنقود  داستان نقود هجری در قرن سوم تالیف شدهبلاذری  در فتوح البلدان

آدم، قال: حدثنی الحسن بن صالح، قال: کانت الدراهم أمر النقود : حدثنا الحسین بن الأسود، قال: حدثنا یحیى بن 

من ضرب الأعاجم مختلفة کبارا و صغارا فکانوا یضربون منها مثقالا و هو وزن عشرین قیراطا و یضربون منها وزن 

ى لاثنى عشر قیراطا و یضربون عشرۀ قراریط و هی أنصاف المثاقیل فلما جاء اللّه بالإسلام و احتیج فى أداء الزکاۀ إ

الأمر الواسط فأخذوا عشرین قیراطا و اثنى عشر قیراطا و عشرۀ قراریط فوجدوا ذلك اثنین و أربعین قیراطا، فضربوا 

على وزن الثلث من ذلك و هو أربعة عشر قیراطا فوزن الدرهم العربی أربعة عشر قیراطا من قراریط الدینار العزیز، 

ئة و أربعون قیراطا وزن سبعة.و قال غیر الحسن بن صالح: کانت فصار وزن کل عشرۀ دراهم سبع مثاقیل و ذلك ما

دراهم الأعاجم ما العشرۀ منها وزن عشرۀ مثاقیل، و ما العشرۀ منها وزن ستة مثاقیل، و ما العشرۀ منها وزن خمسة 

ها سبعة نمثاقیل فجمع ذلك فوجد إحدى و عشرین مثقالا فأخذ ثلثه و هو سبعة مثاقیل فضربوا دارهم وزن العشرۀ م

ابن سعد، قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلمى، قال: حدثنا  ء واحد، و حدثنی محمدمثاقیل القولان ترجع إلى شی

عثمان بن عبد اللّه ابن موهب عن أبیه عن عبد اللّه بن ثعلبة بن صعیر، قال: کانت دنانیر هرقل ترد على أهل مکة فى 

ة، فکانوا لا یتبایعون إلا على أنها تبر و کان المثقال عندهم، معروف الوزن الجاهلیة و ترد علیهم دراهم الفرس البغلی

وزنه اثنان و عشرون قیراطا إلا کسرا، و وزن العشرۀ الدراهم سبعة مثاقیل فکان الرطل اثنى عشر أوقیة و کل أوقیة 

عثمان و على فکان معاویة فأقر أربعین درهما، فأقر رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم ذلك و أقره أبو بکر و عمر و 

ذلك على حاله ثم ضرب مصعب بن الزبیر فى أیام عبد اللّه بن الزبیر دراهم قلیلة کسرت بعد فلما ولى عبد الملك 

بن مروان سأل و فحص عن أمر الدراهم و الدنانیر فکتب إلى الحجاج بن یوسف أن یضرب الدراهم على خمسة 

و ضرب هو الدنانیر الدمشقیة، قال عثمان قال أبى: فقدمت المدینة و بها نفر من  عشر قیراطا من قراریط الدنانیر،

أصحاب رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم و غیرهم من التابعین فلم ینکروا ذلك قال محمد بن سعد: وزن الدرهم 

خمسة عشر قیراطا من من دراهمنا هذه أربعة عشر قریطا من قراریط مثقالنا الذی جعل عشرین قیراطا و هو وزن 

حدثنی محمد بن سعد، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنی اسحاق بن  إحدى و عشرین قیراطا و ثلاثة أسباع.

حازم عن المطلب بن السائب عن أبى وداعة السهمی أنه أراه وزن المثقال، قال فوزنته فوجدته وزن مثقال عبد الملك 

و حدثنی محمد بن سعد، قال: حدثنا الواقدی  بن ضبیرۀ السهمی فى الجاهلیة.بن مروان، قال هذا کان عند أبى وداعة 



عن سعید بن مسلم بن بابك عن عبد الرحمن بن سابط الجمحی، قال: کانت لقریش أوزان فى الجاهلیة فدخل الإسلام 

عشرۀ  ینارا فکلتسمیه درهما و تزن الذهب بوزن تسمیه د فأقرت على ما کانت علیه، کانت قریش تزن الفضة بوزن

من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانیر، و کان لهم وزن الشعیرۀ و هو واحد من الستین من وزن الدرهم، و کانت لهم 

الأوقیة وزن أربعین درهما و النش وزن عشرین درهما، و کانت لهم النواۀ و هی وزن خمسة دراهم فکانوا یتبایعون 

و حدثنی محمد بن سعد عن الواقدی،  صلى اللّه علیه و سلم مکة أقرهم على ذلك. بالتبر على هذه الأوزان، فلما قدم

قال حدثنی ربیعة عن عثمان عن وهب ابن کیسان، قال رأیت الدنانیر و الدراهم قبل أن ینقشها عبد الملك ممسوحة 

ن عبد اللهّ بن موهب و حدثنی محمد بن سعد عن الواقدی عن عثمان ب و هی وزن الدنانیر التی ضربها عبد الملك.

الدنانیر المنقوشة، فقال عبد الملك بن مروان، و کانت  ضرب من عن أبیه، قال: قلت لسعید بن المسیب: من أول

و حدثنی محمد بن سعد، قال: حدثنا سفیان بن عیینة عن أبیه أن  الدنانیر ترد رومیة و الدراهم کسرویة فى الجاهلیة.

: و حدثنی محمد بن سعد، قال بن عبد اللّه بن أبى ربیعة المخزومی أیام ابن الزبیر. أول من ضرب وزن سبعة الحارث

حدثنی محمد بن عمر، قال: حدثنا ابن أبى الزناد عن أبیه: أن عبد الملك أول من ضرب الذهب عام الجماعة سنة 

م أمر بضربها فى جمیع أربع و سبعین قال أبو الحسن المدائنی: ضرب الحجاج الدراهم آخر سنة خمس و سبعین ث

و حدثنی داود الناقد، قال: سمعت مشایخنا یحدثون أن العباد من أهل الحیرۀ کانوا  النواحی سنة ست و سبعین.

یتروجون على مائة وزن ستة یریدون وزن ستین مثقالا دراهم و على مائه وزن ثمانیة یریدون ثمانین مثقالا دراهم 

الناقد: رأیت درهما  مسین مثقالا دراهم و على مائة وزن مائة مثقال، قال داودو على مائة وزن خمسة یریدون وزن خ

علیه ضرب هذه الدراهم بالکوفة سنة ثلاث و سبعین فأجمع النقاد أنه معمول، و قال رأیت درهما شاذا لم یر مثله 

ن یى بن النعمان الغفاری عحدثنی محمد بن سعد، قال: حدثنی الواقدی عن یح علیه عبید اللّه ابن زیاد فأنکر أیضا.

أبیه، قال: ضرب مصعب الدراهم بأمر عبد اللّه بن الزبیر سنة سبعین على ضرب الأکاسرۀ و علیها برکة و علیها اللّه، 

حدثنی داود  فلما کان الحجاج غیرها. و روى عن هشام بن الکلبی أنه، قال: ضرب مصعب مع الدراهم دنانیر أیضا.

الزبیر الناقد، قال: ضرب عبد الملك شیئا من الدنانیر فى سنة أربع و سبعین ثم ضربها سنة  الناقد، قال: حدثنی أبو

خمس و سبعین و أن الحجاج ضرب دراهم بغلیة کتب علیها بسم اللّه الحجاج، ثم کتب علیها بعد سنة اللهّ أحد اللهّ 

ا نقصانها فسمیت مکروهة، قال: و سمیت و یقال: أن الأعاجم کرهو الصمد، فکره ذلك الفقهاء فسمیت مکروهة، قال:

حدثنی عباس بن هشام الکلبی عن أبیه، قال: حدثنی عوانة بن الحکم أن  السمیریة بأول من ضربها و اسمه سمیر.

الحجاج سأل عما کانت الفرس تعمل به فى ضرب الدراهم فاتخذ دار ضرب و جمع فیها الطباعین، فکان یضرب 

من التبر و خلاصة الزیوف و الستوقة و البهرجة، ثم أذن للتجار و غیرهم فى أن تضرب  المال للسلطان مما یجتمع له

لهم الأوراق و استغلها من فضول ما کان یؤخذ من فضول الأجرۀ للصناع و الطباعین و ختم أیدى الطباعین، فلما ولى 

، ثم جود الدراهم فاشتد فى الغیارعمر بن هبیرۀ العراق لیزید بن عبد الملك خلص الفضة أبلغ من تخلیص من قبله و



ولى خالد بن عبد اللّه البجلی، ثم القسری العراق لهشام بن عبد الملك فاشتد فى النقود أکثر من شدۀ ابن هبیرۀ حتى 

ع الغیار و قط أحکم أمرها أبلغ من أحکامه، ثم ولى یوسف ابن عمر بعده فأفرط فى الشدۀ على الطباعین و أصحاب

لأبشار، فکانت الهبیریة، و الخالدیة، و الیوسفیة: أجود نقود بنى أمیة، و لم یکن المنصور یقبل فى الأیدى و ضرب ا

حدثنی محمد بن سعد عن الواقدی عن بن أبى  الخراج من نقود بنى أمیة غیرها فسمیت الدراهم الأولى المکروهة.

بعد عام الجماعة، قال فقلت لأبى: أ رأیت الزناد عن أبیه: أن عبد الملك بن مروان أول من ضرب الذهب و الورق 

ى حدثنی عبد الأعل قول الناس أن ابن مسعود کان یأمر بکسر الزیوف، قال تلك زیوف ضربها الأعاجم فغشوا فیها.

حدثنا داود بن أبى هند عن الشعبی عن علقمة بن قیس أن ابن  بن حماد النرسی، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال:

دثنی ح قایة فى بیت المال فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، فکان یدینها بعد ذلك.مسعود کانت له ب

 محمد بن سعد عن الواقدی عن قدامة بن موسى أن عمر و عثمان کانا إذا وجدا الزیوف فى بیت المال جعلاها فضة.

عبد العزیز أتى برجل یضرب على غیر  حدثنی الولید بن صالح عن الواقدی عن ابن أبى الزناد عن أبیه أن عمر بن

حدثنی محمد بن سعد عن الواقدی عن کثیر بن زید  سکة السلطان فعاقبه و سجنه و أخذ حدیده فطرحه فى النار.

عن المطلب بن عبد اللّه بن حنطب أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا یضرب على غیر سکة المسلمین فأراد قطع 

ل المطلب: فرأیت من بالمدینة من شیوخنا حسنوا ذلك من فعله و حمدوه. قال الواقدی یده ثم ترک ذلك و عاقبه. قا

و أصحابنا یرون فیمن نقش على خاتم الخلافة المبالغة فى الأدب و الشهرۀ، و أن لا یرون علیه قطعا و ذلك رأى 

ا کانت على الوفاء و ننهى عنه و أصحابهما: نکره قطع الدرهم إذ أبى حنیفة و الثوری، و قال مالك، و ابن أبى ذئب،

عمرو  حدثنی لأنه من الفساد، و قال الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه لا بأس بقطعها إذا لم یضر ذلك بالإسلام و أهله.

الناقد، قال: حدثنا إسماعیل بن ابراهیم عن ابن عون عن ابن سیرین أن مروان بن الحکم أخذ رجلا بقطع الدراهم 

قال محمد بن سعد، و قال  زید بن ثابت، فقال لقد عاقبه، قال إسماعیل یعنى دراهم فارس. فقطع یده فبلغ ذلك

الواقدی: عاقب أبان بن عثمان و هو على المدینة من یقطع الدراهم ضربة ثلاثین و طاف به و هذا عندنا فیمن قطعها 

)أَوْ أنَْ نَفْعلََ  عن ابن کعب فى قولهو حدثنی محمد عن الواقدی عن صالح بن جعفر  و دس فیها المفرغة و الزیوف.

أنبأنا  حدثنا محمد بن خالد بن عبد اللّه، قال: حدثنا یزید بن هارون، قال: فِی أَمْوالِنا ما نشَؤُا( قال: قطع الدراهم.

حدثنا عمرو  یحیى بن سعید، قال: ذکر لابن المسیب رجل یقطع الدراهم، فقال سعید: هذا من الفساد فى الأرض.

ناقد، قال: حدثنا إسماعیل بن ابراهیم، قال: حدثنا یونس بن عبید عن الحسن، قال کان الناس و هم أهل کفر قد ال

عرفوا موضع هذا الدرهم من الناس فجودوه و أخلصوه، فلما صار إلیکم غششتموه و أفسدتموه. و لقد کان عمر بن 

 449، ص: بلاذری  فتوح البلدان) إذا لا بعیر فأمسك.الخطاب قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل فقیل له 

 (462تا 

 



ه با را مقریزی نوشته است ک و اولین رساله مستقل در این زمینه اما از هر چه بگذریم کاملترین رساله ی نقود اسلامی

 توجه به اهمیت آن به صورت کامل نقل می شود:

 النقود القدیمة الإسلامیة

الحمد الله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء و المرسلین و على آله و بسم الله الرحمن الرحیم 

فقد تمکنا من تحریر رسالة لطیفة فی أمر النقود الإسلامیة و أسأل الله التوفیق بمنه و کرمه  أصحابه و التابعین و بعد:

عب أن أول من ضرب الدینار و الدرهم آدم علیه ذکر أبو بکر بن أبى شیبة فی مصنفه عن ک: فصل فی النقود آمین.

اعلم أن النقود التى کانت للناس على وجه الدهر، على نوعین: السود الوافیة  السلام و قال: لا تصلح المعیشة إلا بهما.

لمثقال نة االدرهم وزنه ز -و هى دراهم فارس و الطبریة و العتق، و هما ما کان البشر یتعاملون به. فالوافیة هى البغلیة 

الذهب، و الدراهم الجواز تنقص فی العشرۀ ثلاثة فکل سبعة بغلیة، عشرۀ بالجواز ، و کان لهم أیضا دراهم تسمى 

جوراقیة ، و کانت نقود العرب فی الجاهلیة التى تدور بینها: الذهب و الفضة لا غیر، ترد إلیها من الممالیك، و دنانیر 

عتق، و کان وزن الدراهم و الدنانیر  و طبریة  سود وافیة : الفضة على نوعین  اهم و در من قبل الروم. الذهب قیصریة 

ء من و لم یکن شى. فی الجاهلیة مثل وزنها فى الإسلام مرتین: و یسمى المثقال من الفضة درهما و من الذهب دینارا

ا فیما بینهم، و هو الرطل الذى هو اثنت ذلك یتعامل به أهل مکة فی الجاهلیة، و کانوا یتبایعون بأوزان، اصطلحوا علیها

ثمانین و أربعمائة درهم. و النص، و هو نصف الأوقیة حولّت  عشرۀ أوقیة، و الأوقیة هى أربعون درهما فیکون الرطل 

و هی خمسة دراهم، و الدرهم الطبرى ثمانیة دوانیق، و  و هو عشرون درهما و النواۀ «  نشّ»صاده شینا فقیل: 

البغلى أربعة دوانیق، و قیل العکس، و الدرهم الجوراقى أربعة دوانیق و نصف و الدانق ثمانى حبات و خمسا الدرهم 

ما و کان الدینار یسمى لوزنه دینارا و إن حبة من حبات الشعیر المتوسطة التى لم تقشر، و قد قطع من طرفیها ما امتد.

، و کانت زنة کل عشرۀ دراهم ستة مثاقیل. و المثقال زنة اثنین هو تبر ، و یسمى الدرهم لوزنه درهما، و إنما هو تبر

ع و قیل: إن المثقال منذ وض و هو أیضا بزنة اثنتین و سبعین حبة شعیر، مما تقدم ذکره، إلا حبّة  و عشرین قیراطا 

ال أولا فجعله لم یختلف فی جاهلیة و لا إسلام، و یقال: إن الذى اخترع الوزن فی الدهر الأول، بدأه بوضع المثق

بزنة مائة من حب الخردل، و جعل  ستین حبة، زنة الحبة مائة من حب الخردل البرى المعتدل، ثم ضرب صنجة 

بوزنها مع المائة الحبة صنجة ثالثة، حتى بلغ مجموع الصنج خمس صنجات، فکانت صنجته نصف سدس مثقال ثم 

ثم مثقالا و عشرۀ و فوق ذلك، فعلى هذا تکون زنة أضعف وزنها حتى صارت ثلث مثقال فرکب منها نصف مثقال، 

و لما بعث الله نبینا محمدا صلى اللهّ علیه و سلّم أقرّ أهل مکة على ذلك کله و قال:  المثقال الواحد ستة آلاف حبة.

 .و قد ذکرت طرق هذا الحدیث و الکلام علیه فی مجامیعى« میزان المدینة»و فی روایة « المیزان میزان أهل مکة»

و فرض رسول الله صلى اللّه علیه و سلّم زکاۀ الأموال، فجعل فی کل خمس أواق من الفضة الخالصة التى لم تغشّ 



 خمسة دراهم و هى النواۀ، و فرض فی کل عشرین دینارا نصف دینار، کما هو معروف فی مظنتّه من کتب الحدیث.

علیه و سلّم فی نقود الجاهلیة من الزکاۀ و أنه أقر النقود فى قد تقدم ما فرضه رسول الله صلى اللّه : النقود الإسلامیة

الإسلام على ما کانت علیه، فلما استخلف أبو بکر الصدیق رضى الله عنه، عمل فی ذلك بسنةّ رسول الله صلى اللهّ 

فتح  عنه، وء، حتى إذا استخلف أمیر المؤمنین أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله علیه و سلّم و لم یغیّر منه شى

فلما کانت سنة ثمانى عشرۀ  ء من النقود بل أقرها على حالها.الله على یدیه مصر و الشام و العراق لم یعترض لشى

من الهجرۀ و هى السنة الثامنة من خلافته أتته الوفود، منهم: و فد البصرۀ، و فیهم الأحنف بن قیس، فکلم عمر بن 

ذا جاء نهر إ»الذى قیل فیه: « نهر معقل»بصرۀ، فبعث معقل بن یسار فاحتقر الخطاب رضى الله عنه فی مصالح أهل ال

و الدرهمین فی الشهر، فضرب حینئذ عمر رضى الله عنه، الدراهم على نقش  وضع الجریب و «.الله بطل نهر معقل

لا إله »، و فی بعضها «محمّد رسول الله»و فی بعضها « الحمد لله»و شکلها بأعیانها غیر أنه زاد فی بعضها  الکسرویة 

و فی آخر مدۀ عمر وزن کل عشرۀ دراهم ستة مثاقیل، فلما بویع أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضى « إلا الله وحده

فلما اجتمع الأمر لمعاویة بن أبى سفیان رضى الله عنه، و جمع  «.الله أکبر»الله عنه ضرب فی خلافته دراهم نقشها 

یا أمیر المؤمنین إن العبد الصالح أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى الله عنه »بصرۀ، قال: لزیاد بن أبیه الکوفة و ال

صغّر الدرهم و کبرّ القفیز ، و صارت تؤخذ علیه ضریبة أرزاق الجند و ترزق علیه الذریّة طلبا للإحسان إلى الرعیة، 

 فضرب معاویة رضى الله ت لك السنة الصالحة.فلو جعلت أنت عیارا دون ذلك العیار، ازدادت الرعیة به مرفقا و مض

عنه تلك الدراهم السود الناقصة من ستة دوانیق فتکون خمسة عشر قیراطا تنقص حبّة أو حبتین و ضرب منها زیاد، 

و ضرب معاویة أیضا دنانیر  و جعل وزن کل عشرۀ دراهم سبعة مثاقیل، و کتب علیها فکانت تجرى مجرى الدراهم.

ء فی ید شیخ من الجند فجاء به إلى معاویة، و قال: یا معاویة، أنا قلدا سیفا، فوقع منها دینار ردىعلیها تمثال مت

 -فلما قام عبد الله بن الزبیر وجدت ضربك شر ضرب، فقال له معاویة: لأحرمنّك عطاءک، و لأکسونّك القطیفة.

لمستدیرۀ، و کان ما ضرب منها قبل ذلك بمکة ضرب دراهم مدوّرۀ، و کان أول من ضرب الدراهم ا -رضى الله عنه

أمر الله »و على الآخر « محمد رسول الله»ممسوحا غلیظا قصیرا، فدورها عبد الله، و نقش على أحد وجهى الدراهم 

و ضرب أخوه مصعب بن الزبیر دراهم بالعراق، و جعل کل عشرۀ منها سبعة مثاقیل، و أعطاها الناس  «.بالوفاء و العدل

ة ما تبقى من سن»المؤمنین عبد الله بن مروان، فقال:  تى قدم الحجاج بن یوسف العراق، من قبل أمیرفی العطاء ح

فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله و مصعب ابنى الزبیر  فغیرها.« الفاسق أو المنافق شیئا

الدراهم فی سنة ست و سبعین من الهجرۀ فجعل وزن فحص عن النقود و الأوزان و المکاییل، و ضرب الدنانیر و 

الدینار اثنین و عشرین قیراطا إلا حبة بالشامى، و جعل وزن الدرهم خمسة عشر قیراطا سوى، و القیراط أربع حبات، 

و کتب إلى الحجاج و هو بالعراق أن اضربها قبلى، فضربها و قدمت مدینة رسول الله  و کل دانق قیراطین و نصفا.

اللّه علیه و سلّم و بها بقایا الصحابة رضى الله عنهم أجمعین، فلم ینکروا منها سوى نقشها، فإن فیها صورۀ، و صلى 



و جعل عبد الملك الذهب الذى  یبیع بها و یشترى و لا یعیب من أمرها شیئا. -رحمه الله -کان سعید بن المسیب

المائة دینارین، و کان سبب ضرب عبد الملك الدنانیر و الدراهم  ضربه دنانیر، على المثقال الشامى و هى المیالة الوازنة

کذلك أن خالد بن یزید بن معاویة بن أبى سفیان قال له: یا أمیر المؤمنین، إن العلماء من أهل الکتاب الأول یذکرون 

 یة.السکة الإسلامأنهم یجدون فی کتبهم أن أطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالى فی درهمه، فعزم على ذلك و وضع 

و قیل: إن عبد الملك کتب فی صدر کتابه إلى ملك الروم: قل هو الله أحد، و ذکر النبى صلى اللّه علیه و سلّم فی 

ذکر التاریخ، فأنکر ملك الروم ذلك، و قال: إن لم تترکوا هذا و إلا ذکرنا نبیکم فی دنانیرنا بما تکرهون، فعظم ذلك 

و کان الذى ضرب  ناس، فأشار علیه یزید بن خالد بضرب السکة و ترک دنانیرهم.على عبد الملك و استشار ال

و بعث عبد  .الدراهم رجل یهودى من تیماء: یقال له سمیر نسبت الدراهم إذ ذاک إلیه، و قیل لها: الدراهم السمیریة 

 إلى الأمصار کلها أن یکتب إلیهالدراهم بها، و تقدم إلى الحجاج فسیرّها الحجاج إلى الآفاق لتضرب الملك بالسکةّ 

منها فی کل شهر بما یجتمع قبلهم من المال کى یحصیه عندهم و أن تضرب الدراهم فی الآفاق على السکة الإسلامیة، 

و تحمل إلیه، أولا فأولا، و قدّر فی کل مائة درهم درهما عن ثمن الحطب و أجر الضراّب، و نقش على أحد وجهى 

، و طوّق الدرهم على وجهیه بطوق و کتب فی الطوق الواحد «لا إله إلا الله»و على الآخر:   هُ أَحَدٌالدرهم: قُلْ هُوَ اللَّ

محمد رسول الله أرسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین »و فی الطوق الآخر « ضرب هذا الدرهم بمدینة کذا»

و کان الذى دعا عبد الملك إلى  هو الحجاج.  لَّهُ أَحَدٌالذى نقش فیها: قُلْ هُوَ ال ، و قیل:«کله و لو کره المشرکون

ذلك، أنه نظر للأمة، و قال: هذه الدراهم السود، الوافیة الطبریة، العتق، تبقى مع الدهر. و قد جاء فی الزکاۀ أن فی کل 

دد یکون قد مائتین، و فی کل خمس أوراق خمسة دراهم، و اتفق أن یجعلها کلها على مثال السود العظام مائتى ع

یها، وجبت الزکاۀ ف نقص من الزکاۀ، و إن عملها کلها على مثال الطبریة، و یحمل المعنى على أنها إذا بلغت مائتى عدد

و شططا، على أرباب الأموال فاتخذ منزلة بین منزلتین، یجمع فیها کمال الزکاۀ من غیر بخس و لا  فإن فیه حیفا

و کان الناس قبل عبد الملك  ل الله صلى اللّه علیه و سلّم وحده من ذلك.إضرار بالناس مع موافقة ما سنّه رسو

یؤدون زکاۀ أموالهم شطرین، من الکبار و الصغار، فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم علیه، عهد إلى درهم واف 

کمّل وزن الأکبر على نقص فوزنه فإذا هو ثمانیة دوانیق، و إلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانیق، فجمعهما و 

 و اعتبر المثقال أیضا فإذا هو لم یبرح فى آباد  الأصغر و جعلهما درهمین متساویین زنة کل منهما ستة دوانیق سوى.

الدهر، موفى محدودا، کل عشرۀ دراهم منها ستة دوانیق فإنها سبعة مثاقیل سوى، فأقرّ ذلك و أمضاه من غیر أن 

 الأولى: أن کل سبعة مثاقیل زنة عشرۀ دراهم. صنع عبد الملك فی الدراهم ثلاث فضائل:یعرض لتغییره، فکان فیما 

الثالثة: أنه موافق لما سنّه رسول الله  و الثانیة: أنه عدّل صغارها و کبارها حتى اعتدلت و صار الدرهم ستة دوانیق.

ضبط  و لك السنة و اجتمعت علیهما الأمة.و لا اشتطاط، قضت بذ کس ه و سلّم فی فریضة الزکاۀ بغیر وصلى اللّه علی

هذا الدرهم الشرعى المجمع علیه أنه کما مرّ زنة العشرۀ منه سبعة مثاقیل، وزنة الدرهم الواحد خمسون حبة و خمسا، 



و ما فوقه، و لنلمع بذلك  و الصاع  و القدح  و من هذا الدرهم ترکب الرطّل  حبة من الشعیر الذى تقدم ذکره آنفا.

إنما جعلت  عند ذکر دار العیار، فأقول:« المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار»ف مما ذکرته فی کتاب من طر

العشرۀ من الدراهم الفضیة بوزن سبعة مثاقیل من الذهب؛ لأن الذهب أوزن من الفضة و أثقل وزنا، فأخذت حبة فضة 

أسباع، فجعل من أجل ذلك کل عشرۀ دراهم زنة و حبّة ذهب و وزنتا فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة 

سبعة مثاقیل، فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضیفت علیه بلغت مثقالا، و المثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشار بقى درهما 

فلما رکّب الرطل، جعل الدرهم من ستین حبة، لکن کل  و کل عشرۀ مثاقیل تزن أربعة عشر درهما، و سبعى درهم.

کب الدرهم فر هم تعدل زنة سبعة مثاقیل، فتکون زنة الحبة سبعین حبة من حب الخردل، و من ذلك ترکبعشرۀ درا

الرطل و من الرطل ترکب المد، و من المد ترکب الصاع و ما فوقه، و فی ذلك طرق حسابیة مبرهنة بأشکال هندسیة 

فقال القراّء: قاتل   «قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ»علیها و کان مما ضرب الحجاج الدراهم البیض و نقش  لیس هذا موضع إیرادها.

و کانت الدراهم قبل منقوشة بالفارسیة،  ء صنع للناس!! الآن یأخذ الدرهم الجنب و الحائض.الله الحجاج، أى شى

 -کاو وقع فی المدینة أن مال فکره ناس من القراء مسّها و هم على غیر طهارۀ و قیل لها: المکروهة، فعرفت بذلك.

سئل عن تغییر کتابة الدنانیر و الدراهم لما فیها من کتاب الله عز و جل. فقال: أول ما ضربت على عهد  -رحمه الله

عبد الملك بن مروان، و الناس متوافرون، فما أنکر أحد ذلك و ما رأیت أهل العلم أنکروه، و لقد بلغنى أن ابن سیرین 

یل و ق أهل المدینة النبویة. -رحمه الله تعالى -أحدا من ذلك ههنا، یعنىکان یکره أن یبیع بها و یشترى، و لم أر 

هذه الدراهم البیض، فیها کتاب الله تعالى، یقبلها الیهودى و النصرانى و الجنب »لعمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالى: 

توحید ربنا و اسم نبینا صلى اللهّ و الحائض، فإن رأیت أن تأمر بمحوها فقال: أردت أن تحتج علینا الأمم أن غیّرنا 

مات عبد الملك و الأمر على ما تقدم، فلم یزل من بعده فی خلافة الولید ثم سلیمان بن عبد الملك ثم  علیه و سلّم.

انیق، بالعراق عمر بن هبیرۀ على عیار ستة دو عمر بن عبد العزیز إلى أن استخلف یزید بن عبد الملك فضرب الهبیریّة 

هشام بن عبد الملك و کان جموعا للمال، أمر خالد بن عبد الله القسرى فی سنة ست و مائة من الهجرۀ أن فلما قام 

فضرب الدراهم بواسط فقط، و کبّر السکة  یعید العیار إلى وزن سبعة، و أن یبطل السکك من کل بلدۀ، إلا واسطا 

و مائة، و تولى من بعده یوسف بن عمر الثقفى، فضربت الدراهم على السکة الخالدیة حتى عزل خالد فی سنة عشرین 

فصغّر السکّة و أجراها على وزن ستة و ضربها بواسط وحدها حتى قتل الولید بن یزید فی سنة ست و عشرین و 

فلما استخلف مروان بن محمد الجعدى، آخر خلائف بنى أمیة، ضرب الدراهم بالجزیرۀ على السکة بحراّن إلى  مائة.

دولة بنى العباس، فضرب عبد الله بن محمد السفاح الدراهم بالأنبار ، و عملها على نقش الدنانیر، و و أتت  أن قتل.

ها فلما قام من بعده أبو جعفر المنصور نقص کتب علیها السکة العباسیة، و قطع منها و نقصها حبةّ ثم نقصها حبتین.

اط أربع حبات، فکانت الدراهم کذلك، و حدثت ثلاث حبات، فصارت تلك الدراهم ثلاثة أرباع قیراط؛ لأن القیر

الهاشمیة على المثاقیل البصرى فکان یقطع على المثاقیل المیالة الوازنة التامة فأقامت الهاشمیة على المثاقیل و العتق 



فضرب المهدى محمد بن جعفر  على نقصان ثلاثة أرباع قیراط مدۀ أیام أبى جعفر و إلى سنة ثمان و خمسین و مائة.

یها سکّة مدوّرۀ فیها نقطه، و لم یکن لموسى الهادى بن محمد سکّة تعرف، و تمادى الأمر على ذلك إلى شهر رجب ف

من سنة ثمان و سبعین و مائة، فصار نقصانها قیراطا غیر ربع حبة، فلما صیرّ هارون الرشید السکك إلى جعفر بن 

ن الرى على الدنانیر و الدراهم و صیر نقصان الدرهم قیراطا م و بالمحمدیة  یحیى البرمکى، کتب اسمه بمدینة السلام 

ثم أخوه محمد المأمون فلم تجز مدۀ، و سمیت: الرباعیات، و  و ضرب الأمین دنانیر و دراهم و أسقط منها. إلا حبة.

فاء من لو هارون الرشید أول خلیفة ترفع عن مباشرۀ العیار بنفسه، و کان الخ قبل قتل أخیه. کان ضرب ذلك بمرو 

لم یتشرف  ءو کان هذا مما نوّه باسم جعفر بن یحیى؛ إذ هو شى قبله یتولون النظر فی عیار الدراهم و الدنانیر بأنفسهم.

و استمر الأمر کما ذکر إلى شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و مائة، فصار النقص أربعة قراریط و حبة و  به أحد قبله.

ی المجموعة أو بما فیها ثم بطلت، فلما قتل هارون الرشید جعفرا، صیر السکك نصف حبة، و صارت لا تجوز إلا ف

إلى السندى، فضرب الدراهم على مقدار الدنانیر، و کان سبیل الدنانیر فی جمیع ما تقدم ذکره سبیل الدراهم، و کان 

لدراهم الهاشمیة نقصت ا 072فلما کان شهر رجب سنة  خلاص السندى جیدا أشد الناس خلاصا للذهب و الفضة.

نصف حبة، و ما زال الأمر فی ذلك کله عصرا یجوز جواز المثاقیل ثم ردت إلى وزنها، حتى کان أیام الأمین محمد 

و « ربى الله»بن هارون الرشید، فصیرّ دور الضرب إلى العباس بن الفضیل بن الربیع، فنقش فی السکّة بأعلى السطر: 

ا عهد الأمین إلى ابنه موسى و لقبه: )الناطق بالحق المظفر بالله( ضرب الدنانیر و فلم «.العباس بن الفضل»من أسفلها 

ملك خص  / فلموسى المظفّر   ***کل عز و مفخر   الدراهم باسمه، و جعل زنة کل واحد عشرۀ و نقش علیه:

حدا ینقش الدراهم د أفلما قتل الأمین و اجتمع الأمر لعبد الله المأمون، لم یج . فى الکتاب المسطرّ  ***ذکره 

کما تنقش الخواتم، و ما برحت النقود على ما ذکر، أیام المأمون و المعتصم و الواثق و المتوکل،  فنقشت بالمخراط

فلما قتل المتوکل و تغلبت الموالى من الأتراک و تناثر سلك الخلافة و بقیت الدولة العباسیة فی الترف، و قوى عامل 

بتغلّب الولاۀ على الأطراف، و حدثت بدع کثیرۀ من حینئذ، و  ثرت النفقات و قلت المجابىه، و ککل جهة على ما یلی

عبید الله بن زیاد حین فرّ من البصرۀ فی : و یقال: إن أول من غش الدراهم و ضربها زیوفا من جملتها غش الدراهم.

 قود مصرن و الله أعلم. و بنى سلجوق ویةالعجم من بنى ب أیام دولة سنة أربع و ستین من الهجرۀ ثم فشت فی الأمصار 

أما مصر من بین الأمصار، فما برح نقدها المنسوب إلیه قیم الأعمال و أثمان المبیعات، ذهبا فی سائر دولها، جاهلیة : 

و إسلاما، یشهد لذلك بالصحة أن خراج مصر فى قدیم الدهر و حدیثه إنما هو الذهب کما ذکرته فی )کتاب المواعظ 

تبار بذکر الخطط و الآثار( فإنى أوردت فیه مبلغ خراج مصر، منذ مصرّت بعد الطوفان، إلى زماننا هذا، و یکفى و الاع

من الدلالة على صحة ذلك، ما رویته من طریق مسلم و أبى داود رحمهما الله تعالى، من حدیث أبى هریرۀ رضى الله 

ت العراق درهمها و قفیزها ، و منعت الشام مدّها و دینارها، و منع»عنه، قال: قال رسول الله صلى اللّه علیه و سلّم: 

فذکر رسول الله صلى اللّه علیه و سلّم کل بلد و ما تختص به من کیل، و نقد،  الحدیث « منعت مصر إردبّها و دینارها



ا عنه، فإنه لم و أشار إلى أن نقد مصر: الذهب. و کأن فی هذا الحدیث ما یشهد بصحة فعل عمر بن الخطاب رضى الله

 جریب  على کل افتتح العراق فی ست عشرۀ من الهجرۀ، بعث عثمان بن حنیف رضى الله عنه ففرض على أهل السواد 

من الکرم عشرۀ دراهم، و على جریب النخل ثمانیة دراهم، و على جریب القصب و الشجر ستة دراهم، و على جریب 

 و لما فتحت مصر درهمین، و کتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فارتضاه.البر أربعة دراهم، و على جریب الشعیر 

الله عنه على جمیع من بها من القبط البالغین من الرجال  على القول الراجح، فرض عمرو بن العاص رضى 20سنة 

ها د روى أندون النساء و الصبیان و الشیوخ دینارین على کل رأس، فجبیت أول عام اثنا عشر ألف ألف دینار، و ق

نظر و من أنعم ال جبیت ستة عشر ألف ألف دینار، و هما روایتان معروفتان، فأقر ذلك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.

فی أخبار مصر عرف أن نقدها و أثمان مبیعاتها و قیم أعمالها لم یکن إلا من الذهب فقط إلى أن ضعفت مملکتها 

نذ و مع هذا، فإن مصر لم تزل م لدراهم، و سأبین فیما یأتى طرفا من ذلك.باستیلاء الفرنج علیها فحدث حینئذ اسم ا

فتحت دار إمارۀ، و سکّتها إنما هى سکّة بنى أمیة ثم من بنى العباس، إلا أن الأمیر أبا العباس أحمد بن طولون ضرب 

وف م علیهم ثیاب صاب بقوبمصر دنانیر عرفت بالأحمدیة، و کان سبب ضربها أنه رکب یوما إلى الأهرام فأتاه الحجّ 

نحن قوم نتبع المطالب. فقال لهم: لا تخرجوا بعد هذا إلا  و المعاول، فسألهم عما یعملون فقالوا: و معهم المساحى

الأهرام مطلبا قد عجزوا عنه؛  بمشورۀ و رجل من قبلى، و سألهم عمّا وقع إلیهم من الصفات فذکروا له أن فی سمت 

إلى قدر کبیر من المال، و نفقات واسعة، فأمر بعض أصحابه أن یکون معهم، و تقدم إلى   «لأنهم یحتاجون فی إحاثته

عامل معونة الجیزۀ ، فى دفع جمیع ما یحتاجون إلیه من المال و النفقات، فأقام القوم یعملون إلى أن ظهرت لهم 

لحفر و کشفوا عن حوض مملوء العلامات، فرکب أحمد بن طولون حتى وقف على الموضع و هم یحفرون فجدوّا فی ا

هب أنا فلان بن فلان، الملك الذى میّز الذ»  فأحضر من قرأه ففسره فقال: دنانیر و علیه غطاء مکتوب علیه بالبربویة 

إن ف من غشّه و دنسه، فمن أراد أن یعلم فضلى و فضل ملکى على ملکه، فلینظر إلى فضل عیار دینارى على دیناره،

فقال أحمد بن طولون: الحمد لله على ما نبهتنى علیه هذه  «.تخلص فی حیاته و بعد وفاتهتخلص الذهب من الغش 

الکتابة فإنه أحب إلىّ من المال، ثم أمر لکل رجل کان یعمل بمائتى دینار منه، و أنفذ بأن یوفّى الصنّاع أجرهم و 

ثلاثمائة دینار، و قال لخادمه نسیم: وهب لکل رجل منهم خمسة دنانیر، و أطلق للرجل الذى أقام معهم من أصحابه 

عد من بیت المال مثل  ء کفیك جمیعا وته. فقال: خذ ملفقال: ما أمرنى به مولاى أخذ خذ لنفسك منه ما شئت.

و حمل أحمد بن طولون ما بقى فوجده أجود عیارا من عیار  ذلك کرّتین، فبسط نسیم کفیه فحصل على ألف دینار.

ر المعتصم، فتشدد حینئذ أحمد بن طولون فی العیار حتى لحق دیناره بالعیار المعروف السندى بن هاشك و من عیا

و لما دخل القائد أبو الحسین جوهر الکاتب الصقلى إلى مصر  و هو الأحمدى الذى کان لا یصاب بأجود منه. -له

خه الذى نزل فیه، صارت مصر من ه، و بنى القاهرۀ المعزیّة حیث کان منا 168بعساکر الإمام المعز لدین الله فی سنة 

دعى الإمام »یومئذ دار ملکه، و ضرب جوهر القائد الدینار المعزىّ و نقش علیه فى أحد وجهیه ثلاثة أسطر، أحدها: 



ی الوجه و ف« ضرب هذا الدینار بمصر سنة ثمان و خمسین و ثلاثمائة»و تحته سطر فیه « المعز لتوحید الأحد الصمد

لله، محمد رسول الله أرسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره المشرکون على لا إله إلا ا»الآخر 

و کثر ضرب الدینار المعزى حتى أن المعز لما قدم إلى مصر سنة ثنتین و ستین  «.أفضل الوحیین وزیر خیر المرسلین

الحسن لقبض الخراج، فامتنع أن یأخذ إلا و ثلاثمائة و نزل بقصره من القاهرۀ، أقام یعقوب بن کلس بن عسلوج بن 

دینارا معزیا، فاتضع الدینار الراضى و انحط و نقص من صرفه، أکثر من ربع دینار، و کان صرف الدینار المعزى خمسة 

تزاید أمر الدراهم فی شهر ربیع الأول  -أبى على المنصور بن المعزّ -و فی أیام الحاکم بأمر الله عشر درهما و نصفا.

تسع و تسعین و ثلاثمائة فبلغت أربعة و ثلاثین درهما بدینار، و نزل السعر و اضطربت؟؟ أمور الناس، فرفعت  سنة

تلك الدراهم و أنزل من القصر عشرون صندوقا فیها دراهم جدد فرفعت للصیارف، و قرئ سجل یمنع المعاملة 

منها إلى دار الضرب، فاضطرب  رد جمیع ما تحصلء منها ثلاثة أیام، و أن یوبالدراهم الأولى و ترک من فی یده شى

فلما زالت الدولة  الناس و بلغت أربعة دراهم بدرهم جدید، و تقرر أمر الدارهم الجدد على ثمانیة عشر درهما بدینار.

الفاطمیة بدخول الفرس الشام و مصر على ید الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب، فى سنة تسع و ستین و 

ة، قررّت السّکة بالقاهرۀ باسم المرتضى بأمر الله و باسم الملك العادل نور الدین محمود بن زنکى، صاحب خمسمائ

بلاد الشام، فرسم اسم کل منهما فی وجه، و فیها عمت بلوى المصارف بأهل مصر؛ لأن الذهب و الفضة خرجا منها و 

و صاروا إذا قیل: دینار أحمر، فکأنما ذکرت حرمة له، ما رجعا و عدما، فلم یوجدا، و لهج الناس بما غمهّم من ذلك 

و إن حصل فی یده فکأنما جاءت بشارۀ الجنة له، و مقدار ما حدث أنه خرج من القصر ما بین درهم و دینار، و 

مصاغ و جوهر و نحاس، و ملبوس، و أثاث و قماش و سلاح ما لا یفى به ملك الأکاسرۀ و لا تتصوره الخواطر و 

نقلت ما هذا نصه  على مثله الممالك و لا یقدر على حسابه إلا من یقدر على حساب الخلق فی الآخرۀ.لا تشتمل 

من خط القاضى الفاضل عبد الرحیم، ثم لما استبد الملك صلاح الدین، بعد موت الملك العادل نور الدین، أمر فی 

ل الدرهم الأسود، و ضرب الدراهم الناصریة بأن تبطل نقود مصر، و ضرب الدینار ذهبا مصریا، و أبط 681شوال سنة 

و جعلها من فضة خالصة و من نحاس، نصفین بالسوى، فاستمر ذلك بمصر و الشام إلى أن دخل الملك الکامل ناصر 

بضرب  522الدین محمد بن العادل أبى بکر محمد بن أیوب، فأبطل الدرهم الناصرى، و أمر فی ذى القعدۀ من سنة 

تقدم أنه لا یتعامل الناس بالدراهم المصریة العتق، و هى التى تعرف فی مصر و الإسکندریة دراهم مستدیرۀ، و 

و جعل الدرهم الکامل ثلاثة أثلاث، ثلثیه من فضة، و ثلثیه من نحاس، فاستمر ذلك بمصر و الشام مدۀ أیام  بالزیوف.

رهم و اقتدوا فی جمیع أحوالهم و أقروا فلما انقرضوا و قامت الأتراک من بعدهم أبقوا سائر شعا ملوک بنى أیوب.

نقدهم على حاله، من أجل أنهم کانوا یفتخرون بالانتماء إلیهم، حتى أنى شاهدت المراسیم التى کانت تصدر عن 

فلما ولى الملك  «.قلاوون»و تحت ذلك بخطه « الملکى الصالحى»الملك المنصور قلاوون و فیها بعد البسملة 

البندقدارى، الصالحى، النجمى، و کان من أعظم ملوک الإسلام، و ممن یتعین على کل ملك  الظاهر رکن الدین ببیرس



 معرفة سیرته، ضرب دراهم ظاهریة و جعلها کل مائة درهم من سبعین درهما فضة خالصة و ثلاثین نحاسا رنکة 

، 980ام إلى أن فسدت فی سنة على الدرهم، و هو صورۀ سبع، فلم تزل الدراهم الظاهریة و الکاملیة بدیار مصر و الش

فکثر تعنت الناس منها، و کان ذلك فی إمارۀ الظاهر برقوق، فلما وصل الأمر إلیه و أقام  بدخول الدراهم الحمویة 

الأمیر محمود بن على أستادارا أکثر من ضرب الفلوس، و أبطل ضرب الدراهم فتناقصت، حتى صارت عرضا ینادى 

و غلبت الفلوس إلى أن قدم الملك المؤید شیخ عز نصرۀ من دمشق فی رمضان  علیه فی الأسواق بحراج حراج 

 ة ء کثیر من الدراهم البندقی، بعد قتل الأمیر نوروز الحافظى نائب دمشق، فوصل مع العسکر و أتباعهم شى809سنة 

ملك الظاهر رکن الدین ببیرس فلما ولى ال فتعامل الناس بها و حسن موقعها لبعد العهد بالدراهم. و الدراهم النوروزیة 

البندقدارى، الصالحى، النجمى، و کان من أعظم ملوک الإسلام، و ممن یتعین على کل ملك معرفة سیرته، ضرب 

على الدرهم، و هو صورۀ  دراهم ظاهریة و جعلها کل مائة درهم من سبعین درهما فضة خالصة و ثلاثین نحاسا رنکة 

 ، بدخول الدراهم الحمویة 980و الکاملیة بدیار مصر و الشام إلى أن فسدت فی سنة سبع، فلم تزل الدراهم الظاهریة 

فکثر تعنت الناس منها، و کان ذلك فی إمارۀ الظاهر برقوق، فلما وصل الأمر إلیه و أقام الأمیر محمود بن على 

أکثر من ضرب الفلوس، و أبطل ضرب الدراهم فتناقصت، حتى صارت عرضا ینادى علیه فی الأسواق  أستادارا 

، بعد قتل 809و غلبت الفلوس إلى أن قدم الملك المؤید شیخ عز نصرۀ من دمشق فی رمضان سنة  بحراج حراج 

 وزیة و الدراهم النور م البندقیة ء کثیر من الدراهالأمیر نوروز الحافظى نائب دمشق، فوصل مع العسکر و أتباعهم شى

ى ف فلما ضرب الملك المؤید شیخ عز نصرۀ الدراهم المؤیدیة  فتعامل الناس بها و حسن موقعها لبعد العهد بالدراهم.

فتعامل الناس بها، و قد قال مسددّ: حدثنا  808صفر سنة  24شوال منها نودى فى القاهرۀ بالمعاملة بها فی یوم السبت 

بد الله: حدثنا مالك عن یحیى بن سعید، عن سعید ابن المسیب، قال: قطع الدینار و الدرهم من الفساد فی خالد بن ع

الأولى: موافقة سنةّ  الآخرۀ یعنى کسرهما، و أنا أقول: إن فی ضرب الملك المؤید الدراهم المؤیدیة ست فضائل:

علیه الصلاۀ و السلام، إنما فرضتها فی الفضة الخالصة لا رسول الله صلى اللّه علیه و سلّم فی فریضة الزکاۀ؛ لأنه قال 

المغشوشة. الثانیة: اتباع سبیل المؤمنین، و ذلك أنه اقتدى فی عملها خالصة بالخلفاء الراشدین، و قد تقدم بیان ذلك 

 لا تتََّبعِْ جل: وَ أَصْلحِْ وَفلا حاجة إلى إعادته. الثالثة: أنه لم یتبع سنةّ المفسدین الذین نهى الله عن اتباعهم بقوله عز و 

و بیان ذلك: أن الدراهم لم تغشّ إلا عند تغلب المارقین الذین اتبعوا قوما قد ضلوا کما مرّ آنفا.   سَبِیلَ الْمُفْسدِیِنَ 

ال الرابعة: أنه نکب عن الشره فی الدنیا، و ذلك أن الدراهم لم تغشّ إلا للرغبة فی الازدیاد منها. الخامسة: أنه أز

السادسة: أنه فعل ما فیه نصح لله و لرسوله، و قد علم  .الغش عملا بقوله صلى اللهّ علیه و سلّم: من غشنا فلیس منا

و یمکن أن یتلمح لها فوائد أخر. و إنه لیکثر تعجّبى من . قوله علیه أفضل الصلاۀ و السلام: الدین النصیحة. الحدیث

رف و الفضل ما ذکر، و للملك المؤید من عظیم القدر، و فخامة الأمر ما هو کون هذه الدراهم المؤیدیة و لها من الش

معروف، و مع ذلك تکوم مضافة و منسوبة إلى الفلوس، التى لم یجعلها الله تعالى قط نقدا فی قدیم الدهر و حدیثه، 



ق فهما و علما أنه إلى أن راجت فی أیام أقبح الملوک سیرۀ و أردأهم سریرۀ: الناصر فرج، و قد علم کل من رز

حدث من رواجها خراب الإقلیم، و ذهاب نعمة أهل مصر و أن هذا فی الحقیقة کعکس للحقائق، فإن الفضة هى نقد 

ء، فیصیر المضاف مضافا إلیه، اللهم ألهم مولانا الملك شرعى، لم تزل فی العالم و الفلوس، إنما هى أشبه بلا شى

لف من أن یکون نقده مضافا إلى غیره، و أن یجعل نقده تضاف إلیه النقود، کما المؤید بحسن السفارۀ الکریمة، أن یأ

جعل الله تعالى اسمه الشریف یضاف إلیه اسم کل من رعیته، بل کل ملك من مجاورى ملکه، و الأمر فی ذلك سهل 

انیت، لدین، أن یلزموا شهود الحوإن شاء الله تعالى. و ذلك أنه برز المرسوم الشریف، لموالینا قضاۀ القضاۀ، أعز الله بهم ا

بأن لا یکتب سجل أرض، و لا إجارۀ دار و لا صداق امرأۀ و لا مسطور بدین، إلا و یکون المبلغ من الدنانیر المؤیدیة، 

و یبرز أیضا للدواوین الملکیة و دواوین الأمراء، و الأوقاف ألا یکتبوا فی دفاتر حساباتهم متحصلا و لا مصروفا إلا 

اهم المؤیدیة، فتصیر الدراهم المؤیدیة ینسب إلیها ما عداها من النقود، کما جعل الله تعالى الملك المؤید عزّ من الدر

نصرۀ، یضاف إلیه و یتشرف به کل من انتسب أو انتمى إلیه، و الله تعالى أعلم. و أما الفلوس، فإنه لم تزل سنة الله فی 

أن حدثت الحوادث و المحن بمصر، منذ سنة ست و ثمانمائة، فى جهات خلقه و عادته المستمرۀ، منذ کان الملك إلى 

عند کل أمة من الأمم، کالفرس، و الروم، و بنى إسرائیل، و الیونان و القبط و النبط، و التبابعة، و أفیال  -الأرض کلها

ى اختلاف دولها التى قامت الیمن، و العرب العاربة و العرب المستعربة، ثم فی الدولة الإسلامیة، من حین ظهورها. عل

بدعوتها، کبنى أمیة بالشام و الأندلس و بنى العباس بالعراق، و العلویین بطبرستان و بلاد المغرب، و دیار مصر و الشام 

و بلاد الحجاز و الیمن و دولة بنى بویه، و دولة الترک بنى سلجوق، و دولة الأکراد بمصر و الشام، و دولة بنى مرین 

دولة بنى نصر بالأندلس، و دولة بنى حفص بتونس، و دولة بنى رسول بالیمن، و دولة الحطى بالحبشة، و بالمغرب، و 

یم أن التى تکون إثمانا للمبیعات، و ق -دولة بنى تیمورلنك بسمرقند، و دولة بنى عثمان بالجانب الشمالى الشرقى

لا سقیم عند أمة من الأمم، و لا طائفة من طوائف  الأعمال، إنما هى الذهب و الفضة فقط. و لا یعلم فی خبر صحیح و

البشر، أنهم اتخذوا أبدا فی قدیم الزمان و لا حدیثه نقدا غیرهما، إلا أنه لما کانت فى المبیعات محقرات تقل عن أن 

، فضةء سوى الذهب و التباع بدرهم، أو بجزء منه، احتاج الناس من أجل هذا فی القدیم و الحدیث من الزمان إلى شى

ء الذى جعل للمحقرات نقدا البتة، فیما عرف من أخبار الخلیقة، یکون بإزاء تلك المحقرات، و لم یسمّ أبدا ذلك الشى

و لا أقیم قط بمنزلة أحد النقدین، و اختلفت مذاهب البشر و آراؤهم فیما یجعلونه بإزاء تلك المحقرات، و لم یزل 

ارس و الروم فی أول الدهر و آخره، ملوک هذه الأقالیم، لعظمهم و شدۀ بمصر و الشام و عراقى العرب و العجم و ف

سلطانهم، یجعلون بإزاء هذه المحقرات نحاسا یضربون منه قطعا  بأسهم، و لعزۀ ملکهم و کثرۀ شأوهم و خنزوانیة 

 ء من هذهی شىلشراء ذلك، و لا یکاد یوجد منها إلا الیسیر، و مع ذلك فإنها لم تقم أبدا ف صغارا تسمى فلوسا 

و قد کانت الأمم فی الإسلام و قبله، لهم أشیاء یتعاملون بها بدل الفلوس کالبیض و  الأقالیم، بمنزلة أحد النقدین قط.

و قد  الذى یستخرج من البحر و یقال له: الکورى و غیر ذلك. الشجر و الودع  الکسر من الخبز و الورق و لحاء 



نما ء من الأمور الجلیلة و إمة بکشف الغمّة( و کانت الفلوس لا یشترى بها شىاستقصیت ذکره فی کتاب )إغاثة الأ

فى أخبار الخلیفة عرف ما کان الناس فیه بمصر و الشام و العراق من رخاء  هى لنفقات الدور، و من أنعم النظر 

 بن على، أستادار الملك فلما کانت أیام محمود الأسعار، فیصرف الواحد العدد الیسیر من الفلوس فی کفایة یومه.

الظاهر برقوق، استکثر من الفلوس، و صارت الفرنج تحمل النحاس الأحمر رغبة فی فائدته، و اشتهر الضرب فى 

الفلوس عدۀ أعوام و الفرنج تأخذ ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم، و أهل البلد تسبکها، لطلب الفائدۀ حتى عزّت و 

ا عظیما حتى نسب إلیها سائر المبیعات و صار یقال: کل دینار بکذا من الفلوس. کادت تفقد، و راجت الفلوس رواج

ء یستحیا من ذکره لما فیه من عکس الحقائق إلا أن الناس لطول تمرنهم علیه ألفوه، إذ هم أبناء و تالله، إن هذا الشى

لعار، بحسن السفارۀ الکریمة، أرجو إن العوائد، و إلا فهو فی غایة القبح، و المرجو أن یزیل الله عن بلاد مصر هذا ا

شاء الله تعالى أن یکون الأمر فیه هینا، و ذلك أن ینظر إلى النحاس الأحمر القرص المجلوب من بلاد الفرنج کم سعر 

القنطار منه، و یضاف إلى ثمن القنطار جملة ما یصرف علیه بدار الضرب إلى أن یصیر فلوسا، فإذا جمل ذلك عرف 

دینار من الفلوس، و إذا عرف کم کل دینار منها، عرف بکم کل درهم مؤیدى و فی هذا سر شریف، کم یصرف لکل 

و هو أنه من استقرى سیر فضلاء الملوک، فإنه یجدهم یأنفون أن یبقى لغیرهم ذکر، و یحرصون على تفردهم بالمجد 

کفاک إشارۀ و تنبیها على شرف  هذه الفلوس صار نقدا للناس، بین درهم مؤیدى و فلوس مؤیدیة. و فإذا ضرحت 

بقاء الذکر مدى الدهر، قول الله تعالى عن إبراهیم الخلیل، صلوات الله و سلامه علیه: وَ اجْعلَْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فیِ 

قوله  و ومْكَِو قوله تعالى فی معرض الامتنان على نبینا محمد صلى اللّه علیه و سلّم: وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَكَ وَ لقَِ الْآخِریِنَ 

و هذه رتبة لا یرغب عنها إلا خسیس القدر وضیع النفس، و مقام الملوک یجل عن أن  تعالى: وَ رَفَعنْا لَكَ ذکِرْکََ

یشارکهم أحد فی رتبة عزّ أو منصب رفعة، و إنى لأرجو الله سبحانه أن یصلح الله بحسن سفارتکم ما قد فسد، إن 

طالة لذکرت ما کان من ضرب الملوک للفلوس و أنها لم تزل بالعدد إلى أن أمر الأمیر شاء الله تعالى. و لو لا خوف الإ

و للبلاد قوانین و عوائد متى اختلت فسد  805أن تکون بالمیزان و ذلك فى سنة  -رحمة الله علیه -یلبغا السالمى

یدنا محمد و آله و صحبه و سلم. انتهى. نظامها. و الله تعالى یختم بخیر أعمالنا، و الحمد الله وحده و صلى الله على س

 (096تا  069)رسائل المقریزی، ص 

یکی از مواردی که درباره تاریخ سکه های صدر اسلام تحقیق جالبی انجام شده است در پاورقی کتاب فقه همچنین 

ذکر  ون معفو عنهالشیعه آیت الله خوئی رحمه الله است. در بحث درهم بغلی یا وافی یا طبری که برای میزان لکه خ

 شده است چنین آمده است:

عفی عن الدم فی الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافی، و هو البغلی بإسکان »قال الشهید فی الذکرى:  

الغین، و هو منسوب إلى رأس البغل ضربه للثانی فی ولایته بسکة کسرویة، و زنته ثمانیة دوانیق و البغلیة کانت تسمى 



سلام الکسرویة، فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام، و الوزن بحاله، و جرت فی المعاملة مع الطبریة، و هی قبل الإ

 «أربعة دوانیق، فلما کان زمن عبد الملك جمع بینهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام على ستة دوانیق.

و لا بأس بذکر ما عثرنا  .0189الأشرف عام  النجف -ط 01 -02، و النقود الإسلامیة ص 127ص  6الحدائق ج 

 فنقول لا بأس بالإشارۀ إلى أمور: علیه مما حرر فی ضرب الدراهم و الدنانیر الإسلامیة و غیرها توضیحا للحال.

لا یخفى أنّه قد اشتهر، بل کان من المسلم عند جماعة أنّ أولّ  فی أوّل من أمر بضرب السکة فی الإسلام.« الأوّل»

السکة فی الإسلام هو عبد الملك بن مروان خامس خلفاء الأمویین، و لکنّ الحفریات کشف عن سکوک  من ضرب

إسلامیة أقدم من زمانه، و کذا صرح بذلك جمع من الباحثین المحققین فی النقود الإسلامیة، من المتقدمین و 

محصله: أنّه قد جرى أمر الإسلام فی  ما -فی رسالته )شذور العقود( 846المتوفى سنة  -قال المقریزی المتأخرین.

بدایة الأمر على المعاملة بالدراهم و الدنانیر الفارسیة و الرومیة و کان ذلك فی زمن النبی صلّى اللّه علیه و آله و 

من الهجرۀ فی البصرۀ،  08استمر الأمر على ذلك إلى زمن عمر بن الخطاب، فأمر بضرب السکة فی الإسلام سنة 

الکسرویة، و یظهر منه: أنّه أمر بتصغیر الدرهم عما کانت علیها من الوزن قبل الإسلام، إلاّ أنّه زاد فیها لکن على نقش 

یع فلما بو« لا إله إلّا اللّه»و فی بعضها « محمد رسول اللّه»و فی بعضها « الحمد للّه»نقوش إسلامیة ففی بعضها 

تولى الأمر معاویة ضرب الدراهم السود الناقصة على ستة  فلما« اللّه أکبر»عثمان ضرب فی خلافته دراهم نقشها 

)لاحظ  -أعنی تصویر الملك و بیت النار و غیرها -ه فهؤلاء قد استمروا على النقوش الکسرویة 40دوانیق سنة 

و  41 -40و العقد المنیر للسید المازندرانی ص  00 -9ص  0189کتاب النقود الإسلامیة ط النجف الأشرف عام 

ص  47و مجلة المقتطف ج  78ص  0و التمدن فی الإسلام ج  0182سنة  -ط 52ص  .0لحیوان للدمیری ج حیاۀ ا

ثم إنّ أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام لما أراد  فی أوّل من أمر بضرب السکة الإسلامیة.« الثانی» (.68

لامیة بالمرۀ أمر بضرب الدراهم الإسلامیة من دون محو آثار الشرک، و شعائر المجوسیة و النصرانیة عن السکك الإس

 -01أو  21ط  704ص  09ج  -ه کما جاء ذلك فی دائرۀ المعارف البریطانیة 40نقوش کسرویة، أو غیرها فی سنة 

)لاحظ العقد المنیر  .68ص  47فی مجلة المقتطف ج  295ص  -کما عن تاریخ جودت باشا 17و  18و  19أو سنة 

ص  1و أعیان الشیعة ج  000و هدیة الأحباب للمحدث القمی ص  54 -52ود الإسلامیة ص و النق 48 -41ص 

و هو علیه السلّام الجدیر بذلك، فإنّه أعلم الأمة بصلاحها و فسادها، و أولى الناس بإقامة الأمت  الطبعة الأولی(. 677

فی أوّل من أمر « الثالث» غیر صحیح.و العوج، و سد الثلم، فما اشتهر من أنّ عبد الملك هو أوّل من صنع ذلك 

ثم أنّه مع ذلك بقیت الدراهم و الدنانیر غیر الإسلامیة جاریة فی أیدی  بضرب السکة الإسلامیة بصورۀ رسمیة عامة.

المسلمین أیضا لمسیس الحاجة إلیها، و استمر الأمر على ذلك إلى زمن عبد الملك، و صعب علیه ذلك لعلّة ذکرها 

و هی  -فی أحوال عبد الملك عن البیهقی فی المحاسن 0181ط عام  54 -52ص  0اۀ الحیوان ج الدّمیری فی حی

أنّ ملك الروم هدده بنقش شتم النبی صلّى اللّه علیه و آله و الإساءۀ إلیه صلّى اللّه علیه و آله على الدراهم و الدنانیر 



لما منع عبد الملك من طراز القراطیس التی کانت تطرز  الرومیة التی یؤتى بها إلى البلاد الإسلامیة من الروم، و ذلك

، و القراطیس هی برد تجعل ستورا و ثیابا أو صحف «أبا و ابنا و روحا»بمصر بالطراز الرومیة، إذ کانت تطرز علیها 

نی افشق على عبد الملك وجود الشعارات النصرانیة على الأو -کما فی أقرب الموارد -من الفلز تصنع منها الأوانی

و الثیاب و الستور فی بلاد المسلمین، فمنع عنها أشد المنع فلما عرف منه ملك الروم ذلك هدده فی کتاب کتبه إلیه 

بما ذکرناه من أنهّ سینقش شتم النبی صلّى اللهّ علیه و آله على الدراهم و الدنانیر التی تضرب فی بلاد الروم، مقابلة 

أصحابه فی ذلك فلم یجدوا له مخلصا، فالتجأ إلى الإمام زین العابدین علیه  بالمثل، فاستشار عبد الملك أعوانه و

السّلام و فی نقل آخر إلى الإمام الباقر علیه السّلام فی ذلك، و أشخصه من المدینة إلى الشام مکرما، فأشار إلیه 

ة على العملة بها، و أن یضرب الإمام علیه السّلام بأن یأمر الناس بالإعراض عن السکك الرومیة بالمرۀ، و المعاقب

السکك الإسلامیة بصورۀ عامة فی جمیع البلاد، فأبطل عبد الملك النقود الکسرویة و القیصریة و أماطها عن سوق 

فنقش علیها طبقا لما نقش علی بن أبی طالب علیه  -ه 94المسلمین، فضرب الدنانیر لأوّل مرۀ بسکة الإسلام سنة 

رۀ التوحید و رسالة النبی الأعظم صلّى اللهّ علیه و آله و کذا ضرب الدراهم. و قال بعض السّلام على الدراهم بسو

)لاحظ حیاۀ الحیوان للدمیری  ه کما عن ابن أثیر و الطبری فی حوادث تلك السنة. 95أرباب السیر: و کان ذلك سنة 

)فقه الشیعة سید  (.95 -57 و ص 60 -47و العقد المنیر للسید المازندرانی ص  0181ط عام  54 -52ص  0ج 

 (129 ، ص4کتاب الطهارۀ، ج -ابوالقاسم خویی 

 فصلی از کتابشان را اختصاص داده اند: نیز کتب جدید تاریخ اسلامیدرباره تاریخ مسکوکات برخی 

ها المتعامل بو هی الختم على الدنانیر و الدراهم، :»فی السکة و النقود السکة « القلقشندی»و « ابن خلدون»أقوال 

بین الناس، بطابع حدید، تنقش فیه صور، أو کلمات مقلوبة، و یضرب بها على الدنانیر أو الدراهم، فتخرج رسوم تلك 

النقوش علیها ظاهرۀ مستقیمة، بعد أن یعتبر عیار النقد من ذلك الجنس فی خلوصه بالسّبك، مرۀ بعد أخرى، و بعد 

کون تقدّر أشخاصها، ی علیه، فیکون التعامل بها عددا، و إن لم ن معین، یصطلحتقدیر أشخاص الدنانیر و الدراهم، بوز

التعامل بها وزنا. و لفظ السکة کان اسما للطابع، و هی الحدیدۀ المتّخذۀ لذلك، ثم نقل إلى أثرها، و هی النقوش الماثلة 

حاجاته، و شروطه، و هی الوظیفة، فصار  على الدنانیر و الدراهم، ثم نقل إلى القیام على ذلك، و النظر فی استیفاء

د  بین الناس فی النقود، عن علما علیها فی عرف الدول، و هی وظیفة ضروریة للملك، إذ بها یتمیزّ الخالص من البهرج

، بختم السلطان علیها، بتلك النقوش المعروفة. )و کان( ملوک العجم المعاملات، و یثقون فی سلامتها من الغشّ 

و حصن، أو حیوان أ ، و ینقشون فیها تماثیل، تکون مخصوصة بها، مثل تمثال السلطان لعهدها، أو تمثالیتّخذونها

)لمّا( جاء الإسلام، أغفل ذلك، لسذاجة الدّین،  مصنوع، أو غیر ذلك. و لم یزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم.

و کانت دنانیر الفرس و دراهمهم، بین أیدیهم، یردّونها فی  و بداوۀ العرب، و کانوا یتعاملون بالذهب، و الفضّة وزنا،



بها بینهم، إلى أن تفاحش الغشّ فی الدنانیر و الدراهم، لغفلة الدولة عن ذلك. و أمر  معاملتهم إلى الوزن، و یتصارفون

من الخالص، و  شعبد الملك الحجاج، على ما نقل سعید بن المسیّب، و أبو الزّناد، فضرب الدراهم، و میّز المغشو

ذلك سنة أربع و سبعین. و قال المدائنی: سنة خمس و سبعین؛ ثم أمر بضربها فی سائر النواحی، سنة ستّ و سبعین، 

و کتب علیها اللّه أحد، اللّه الصمد.)ثم( ولی ابن هبیرۀ العراق، أیام یزید بن عبد الملك، فجودّ السکّة، ثم بالغ خالد 

 الدنانیر و الدراهم، ضرب من [ القسریّ فی تجویدها، ثم یوسف بن عمر بعده، و قیل أوّل]بن عبد اللّه البجلی، ثم

مصعب بن الزبیر، فی العراق سنة سبعین، بأمر أخیه عبد اللّه، لما ولی الحجاز، و کتب علیها فی أحد الوجهین )برکة(، 

 (8و  9، ص: 1و فی الآخر اسم )اللّه(. )الذخائر الشرقیة، ج

 چنین آمده است: که در نفوذ تاریخ نویسان غربی در عربستان نوشته شده است اب دیگریدر کت

، قال الخطابی: کان أهل المدینة یتعاملون «قطع المجادلة فی تغییر المعاملة»و قال الحافظ السیوطی فی رسالته 

صة شرائها بریرۀ: إن شاء أهلك أن قول عائشة، فی ق بالدراهم، وقت قدوم النبی صلى اللهّ علیه و سلم، و یدلّ علیه

أعدّها لهم عدۀ واحدۀ، فعدتّ الدراهم، فأرشدهم النبی علیه السلام إلى الوزن، و جعل الوزن عیار أهل مکة. و کان 

الوزن جاری بینهم فی الدراهم ستة دوانق، و کانوا یتعاملون بها، و هو درهم الإسلام فی جمیع البلدان. و أما الدنانیر 

کانت الدنانیر فی الجاهلیة و أول الإسلام بالشام «: التمهید»و قال ابن عبد البر فی  حمل إلیهم من بلاد الروم.فکانت ت

و عند عرب الحجاز کلها رومیة، تضرب ببلاد الروم، علیها صورۀ الملك و اسم الذی ضربت فی أیامه مکتوبة بالرومیة، 

کسرویة، علیها صورۀ کسرى و اسمه فیها مکتوب بالفارسیة. اه. و کانت الدراهم بأرض العراق و أرض المشرق کلها 

و قال العزفی: قال الخطابی: کانت الدنانیر تحمل إلیهم فی زمن رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم من بلاد الروم، 

در الإسلام فکانت العرب تسمّیها الهرقلیة. )قلت(: و هذه الدراهم، مع إثبات صور ملوک الروم علیها، کانوا فی ص

و  265، ص: 6-1التاریخ القویم لمکة و بیت الله الکریم، ج) یصلون بها و یحملونها معهم، و لا یتنزهون عن ذلك.

269) 

 

 علامه مجلسی رحمه الله نیز می فرماید:

میان عامه و خاصه مشهور است که دینار در جاهلیت و اسلام متغیر نشد و همین اشرفى که الحال فرنگ و مسلمانان 

رسد زنند همیشه همین مقدار بوده است که چهار دانك و نیم مثقال صیرفى است پس چون بیست مثقال دینار مىمى

د شوجلد نصف دینار و ده یك دینار واجب مىیدر شود تا بیست و چهار دینار که در یجلد نصف دینار واجب مى

رود و در هر چهار دینار عشر دینار نصف از جهة بیست و عشر از جهة چهار و بر این حساب چهار چهار بالا مى



باید داد و در نقره چیزى واجب رسد یك مثقال مىرسد و چون به چهل مثقال مىشود تا چهل مثقال مىزیاد مى

شود و هر چهل درهم که رسد پنج درهم واجب مىست درهم رسد و چون به دویست درهم مىنیست تا به دوی

آن چه  شود یك درهم واجب است و در کسر که ما بین دو نصابست واجب نیست تا به چهل درهم رسد.زیاد مى

 یان شیعهصدوق ذکر کرده است مضمون احادیث صحیحه و موثقه و حسنه و قویه است و در درهم خلافى نیست م

اند که در کمتر از چهل دینار زکات سنت است به و سنى و در دینار خلاف شده است بعضى از اصحاب ما گفته

ر اند که در کمتاعتبار حدیث صحیح زراره و حدیث موثق فضلاى اصحاب صادقین صلوات اللَّه علیهما که فرموده

است به همین مضمون که صدوق ذکر کرده است و از چهل دینار چیزى واجب نیست و احادیث بسیار وارد شده 

دو حدیث محمولست بر تقیه چنانکه مذهب جمعى از عامه است و عمل بر مشهور است و ظاهر شد که زکات طلا 

و نقره چهل یکست و نصاب اول طلا بیست اشرفى است که هر اشرفى چهار دانك و نیم مثقال صیرفى باشد که 

قال باشد و مقرر بوده است در زمان ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم در غالب بحساب مثقال صیرفى پانزده مث

اوقات که قیمت ده درهم یك دینار بوده است و بر عکس و دویست درهم بیست دینار بوده است بحسب قیمت و 

حساب  بحسب وزن هر دینارى یك درهم و سه سبع درهم بوده است که هر هفت دینار ده درهم بوده است و باین

هر درهم نصف مثقال صیرفى بوده است و ربع عشر مثقال که چهل یك مثقال بوده باشد پس نصاب نقره بحسب 

شود و از اخبار بسیار ظاهر وزن یك صد و پنج مثقال بوده باشد و بحساب حال دوازده هزار و ششصد دینار مى

این قیمت اشرفى داشته باشد چهل یك آن شود که درهم اصل بوده است و طلا فرع پس احوط آنست که اگر بمى

شود چون ده اشرفى قیمتش سیزده هزار است و آن چه بخاطر را بدهد و بحسب قیمت حال از ده اشرفى کمتر مى

دارم در اوایل سن که قریب به شصت سال قبل ازین باشد قیمت اشرفى هفتصد دینار بود تقریبا و چون تردد مردم 

شد و نقل اشرفى آسانتر بود مرتبه مرتبه به این جا رسید پس احوط آنست که اگر نه اشرفى این بلاد به هند بسیار با

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح ( داشته باشد زکات آن را بحساب چهل یك بدهد و هم چنین هر چه بالا رود.

 )458و  459، ص: 6فقیه، ج

 آمده است: در کتاب بدائع السلك فی طبائع الملك درباره تاریخ مسکوکات در صدر اسلام همچنین

هی نظر فی حفظ النقود المتعامل بها عن الغش »و فیها مسائل: المسألة الاولى: قال ابن خلدون:  الخطة السابعة السکة

 وأو النقص، ان کان التعامل بها عددا، و فی وضع علامة السلطان، دلیلا على الجودۀ المصطلح على تسمیتها اماما 

عیارا، بحیث یعد کل ما نقص عن ذلك زیفا. قال: و هی دینیة بهذا الاعتبار، و مندرجة تحت الخلافة، و ضروریة فی 

المسألة الثانیة. قال: لفظ السکة کان اسما للطابع، و هی الحدیدۀ  الملك، اذ بها یتمیز الخالص من البیوع فی النقود

نقش علیهما من صور أو کلمات. ثم نقل الى أثرها، و هو النقوش الماثلة المتخذۀ للختم على الدینار و الدرهم، بما ی



على الدینار و الدرهم، ثم الى القیام على ذلك، و النظر فی شروطه و مکملاته، و هی الوظیفة، فصار علما علیها فی 

أو تمثال  السلطان لعهدها، عرف الدول. المسألة الثالثة: قال: کان ملوک العجم ینقشون علیها تماثیل یختص بها، کتمثال

حصن، أو حیوان، أو غیر ذلك. و لما جاء الاسلام، أغفل ذلك لسذاجة الدین، و بداوۀ العرب، و اقتصروا على التعامل 

بسکة الفرس، الى أن تفاحش غشها، لغفلة الدولة عن ذلك. فأمر عبد الملك الحجاج بضرب الدراهم سنة أربع و 

ابن  . ثم ولى«الصَّمَدُ هُٰ  اَللّ أَحَدٌ هُٰ  اَللّ»ئر النواحی سنة ست و سبعین، و کتب علیها سبعین، ثم أمر بضربها فی سا

هبیرۀ  العراق فی أیام یزید  بن عبد الملك، فجود السکة. ثم بالغ خالد القسری فی تجویدها، ثم یوسف بن عمر بعده. 

نة سبعین بأمر أخیه عبد الله لما ولی بالحجاز، و و قیل أول من ضرب الدنانیر و الدراهم مصعب بن الزبیر بالعراق  س

 -کتب علیها فی أحد الوجهین: برکة و فی الآخر: من الله. ثم غیرها الحجاج بعد ذلك بسنة و کتب علیها: بسم الله 

لا  تالحجاج. المسألة الرابعة: قال: و قدروا وزنها، على ما استقرت علیه أیام عمر رضی الله عنه. و نقشوا فیها کلما

صورا، لان العرب أقرب المناحی الیهم: الکلام و البلاغة، مع نهی الشرع عن الصور. و جعلوا شکل الدینار و الدرهم 

مدورا، و الکتابة علیه فی دوائر موازیة أحد الوجهین، یکتب فیه أسماء الله تهلیلا و تحمیدا، و صلاۀ على النبی صلى 

التاریخ و اسم الخلیفة، و هکذا أیام العباسیین و العبیدیین و الامویین. و أما الله علیه و سلم. و الثانی: یرسم فیه 

صنهاجة فلم یتخذوا سکة الا آخر الامر اتخذها المنصور صاحب بجایة. و لما جاء الموحدون، کان مما سن لهم 

لا و أحد الجانبین تهلیتوسیع شکل الدراهم، و أن یرسم فی دائرۀ الدینار، شکل مربع فی وسطه، و یملأ بین  المهدی

تحمیدا، و من الآخر یکتب اسمه و اسم الخلفاء من بعده. ففعلوا ذلك الى هذا العهد. و قد کان المهدی ینعت قبل 

ظهوره بصاحب الدرهم المربع. و أما أهل المشرق لهذا العهد، فسکتهم غیر مقدرۀ، و تعاملهم بها، انما هو بالوزن 

  «عَلِیمِ الْ الْعَزیِزِ تَقْدیِرُ لكَِ ٰ  ذ»لیلا، و صلاۀ، و اسم السلطان، کما یفعله أهل المغرب بالصنجات، و ینقشون علیها ته

انتهی ملخصا. المسألة الخامسة: ما تقدم من أن موضع هذه الخطة حفظ النقود، مما یخل بها غشا و نقصا، یقتضی 

و أما ما یتعامل به »خر. ففی العهود الیونانیة: تأکید العنایة بهذا الحفظ، و هو کذلك بلا شك، عند الاوائل و الاوا

الناس، فان کان ذهبا أو فضة کان على أجود عیار، و ان کان سلعة أخرى کانت من فضل أجناسها، لان ما وردت الیه 

لد: ج ابن ازرق، محمد بن علی،  بدائع السلِك فی طبائع الملُك،القیمة فی البیوع، حقیق أن یکون على أفضل منازله )

 ه.ق( 0429لبنان،  -الدار العربیة للموسوعات، بیروت  255، تا 254، صفحه: 0

 تاریخ پول در ایران بعد از صفویه:

و اشاره ی  بحث سید یزدی رحمه الله درباره ی انواع سکه مجله ی فقه اهل بیت علیهم السلام ی از مقالاتکدر ی

 آورده شده است: ایشان به قران نقره ی ایرانی



أن تکون الفلزات فی زماننا هذا لا مالیة لها، و لعل ما ذهب إلیه السید المحقق الیزدی قدس سره باعتبار ما لا یبعد 

قال فی الملحقات: و أمّا )القران( و )المنکنة( و )المجیدی( و  سبق من الزمان حیث کان فلز )القرانات( فیه من الفضة.

ها عدداً؛ لأنّ ذلك من حیث کون العدد أمارۀ على الوزن المعین، و نحوها من النقود فهی من الموزون و ان تداول بیع

کذا إذا کانت ناقصة لا تؤخذ فلا یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلًا. نعم، یمکن أن یقال: إنّ ما فی مثل المجیدی من 

کن إذا ة قابلة للمقابلة، لإلاّ أن یقال: انهّ مستهلك أو لیس بمقدار له مالی الخلیط یقابل القدر الزائد فی الطرف الآخر.

کان کثیراً کمائة )مجیدی( مثلًا یکون الخلیط فی المجموع قابلًا للمقابلة فیلزم أن یجوز بیع مائة )مجیدی( بأزید منها 

لا  و و الظاهر انّ )الفلس( الأحمر أیضاً من الموزون، فلا یجوز التفاضل فی بیع بعضها ببعض . أو من )القرانات( مثلًا.

 منها: ان لا مالیة لنفس السکة بل هی طریق إلى تحدید مادتها من جهة المقدار و کیفیتها. نّ السکة على أقسام:یخفى ا

و لا إشکال فی هذه الصورۀ انها من الموزونات و یترتب علیها أحکامها، و من جملتها عدم جواز التفاضل بینها، و 

 الکیفیة الخاصة و کمیة خلیطها هو الذی ذکره السید فی الملحقات. تداول بیعها عدداً من جهة کونها امارۀ على المادۀ و

و منها ان لا مالیة لمادتها و إنّما المالیة لنفس السکة، فلا اشکال فی کونها من المعدودات کالعملة الورقیة و یترتب 

لیة فلزها ذاتیة و مالیة و منها: ان یکون لکل واحد مالیة و الفرق بینهما ان ما علیها أحکامها على تفصیل ما مضى.

أحدها: أن یکون کل واحد عومل مستقلًا مع قطع النظر عن الآخر، ففی  السکة اعتباریة، و هذه الصورۀ على أقسام.

هذه الصورۀ یترتب على کل واحد حکمه، فإنّ الفضة من الموزونات یترتب علیها حکمها، و السکة باعتبار مالیتها من 

و ثانیها: أن یکون المقصود بالمعاملة نفس السکة و لا نظر إلى مادتها، و إنّما انتقل  کمها.المعدودات فیترتب علیها ح

المادۀ تبعاً لمعاملة السکة، و الانتقال التبعی لیس بمعاوضة بل هو انتقال بتبع المعاوضة کانتقال مفتاح الدار بتبع انتقال 

ة لا بین الفلز و الفلز، فلا یترتب على هذه المعاملة إلاّ الدار، ففی هذه الصورۀ وقعت المعاوضة بین السکة و السک

أحکام المعدودات فإنّ السکة من المعدودات، و لا ضیر فی زیادۀ الفلز فی طرف بالنسبة إلى طرف آخر؛ إذ لا تقع 

المعاملة لمقصود بو ثالثها: انّ ا المعاملة بینهما، و الممنوع من التفاضل هو التفاضل فی المعاملات، و المقام لیس کذلك.

هو فلزها و مالیة السکة مستقلة تبعاً لمعاملة فلزها، ففی هذه الصورۀ کان الأمر بعکس ما مرّ فی الصورۀ السابقة، 

 (05و  06، ص: 25)مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام )بالعربیة(، ج فیترتب علیها أحکام الموزونات کما لا یخفى

و واژه خارجی ریال که به معنی واقعی است و برای ایجاد ذهنیت واقعی بودن پولهای  درباره واحد های پول ایران 

 آمده است: حکومتی در غرب انتخاب شده بود

 رویال انگلیسی واژه با معادل که (Real) رئال اسپانیایی /پرتغالی واژه از کشور رسمی پول واحد برای نام ریال

(Royal) در و 0108 سال در دیگر بار و قاجار محمدشاه زمان در یکبار که نام این .است شده گرفته باشد،می 

 میان در پرتغالی و اسپانیایی استعمارگران که بود ایواژه شد، کشور رسمی واحد پول قران بجای رضاشاه زمان



 رایج خاورمیانه منطقه در فارس، خلیج در پرتغالیان حضور و نفوذ زمان در و بودند داده رواج خود مستعمرات

 عمان، سعودی، عربستان همچون دیگر کشور چندین و ایران کشور رسمی پول واحد اکنونهم نام این .بود گردیده

 ریال نام رسمیت زمان از سال هشتاد و محمدشاه زمان از سال دویست از بیش با اینکه .است برزیل و یمن قطر،

 نحو به مردم اما است، شده درج سکه و اسکناس قطعه میلیاردها روی بر تاکنون نام این و گذردمی ایران در

 استفاده آن از اداری و رسمی اسناد در جز و داده نشان مقاومت خود از آن بردن بکار قبال در انگیزیحیرت

 تر،قدیمی نام سه جای نتوانست ناشناخته محرکی به بنا و نرفت بکار ایران مردم گویش در عملاً  ریال نام  .نکردند

 و قران )برگرفته از نام صاحبقران که نام کاخ قاجاری بود(  ، (به معنی ده هزار تومان )واحد شمارش مغولییعنی 

 کشور رسمی پول نام که است شایسته باشد، کشور پول واحد نام تغییر بر قرار چنانچه .زار مخفف هزار را بگیرد

 جایگاه و سابقه مناسب نوآورانه و جدید نامی یا ایرانی غیر نامی گزینش و باشد تاریخی و زبانی خاستگاه دارای

 سراسری پول پدیدآورنده کشورهای نخستین از و پول، دارای کشورهای نخستین از ایران که چرا .نیست آن تاریخی

 با که اینقره هایحلقه و هاشمش .شود برگزیده تاریخی پیشینه این به رویکرد با پول نام تا است لازم و بوده

 این از هایینمونه اند،داشته خاصی شناسه و وزن کدام هر و شده پیدا ملایر نوشیجان تپه در قدمت سال 2560

است.  «دینار» همانا کشور، پول واحد برای مناسب نام دومینهستند  مبادلاتی واسط ابزارهای و هاپول نخستین

 یا عربی را واژه این که است... برخلاف نظر کسانی بوده ساسانیان عصر در ایران طلای سکه و پول واحد نام دینار

 ایواژه زیاد احتمال به که نیست، عربی ایواژه تنها نه دینار که گفت باید گیرند،می خرده آن بر و انگارندمی رومی

صفحه سوم روزنامه )رضا مرادی غیاث آبادی، است  ایرانی تاریخی و لغوی خاستگاه دارای و نیست هم رومی

 (0170مرداد  20اطلاعات

در ادامه این مقاله نیز نکات جالبی درباره واحدهای پول ایرانی و دلیل نامناسب بودن آنها برای نامگذاری واحد پول 

 ایرانی جدید آمده است:

 ارزشکم با معادل مفهومی دارای اما بوده، برنجی و مسی هایسکه برای ایرانی نامی ساسانیان انزم از با اینکه :پشیز

قاز، فلس، قارا  ،/غاز .ارزشبی یا ارزشکم با معادل مفهوم به دلیل :سیاه پول جِندکَ، تسو، / پاپاسی، .ارزشبی یا

 :غازبیگی عباسی، / شاهی، .ارزشبی یا ارزشکم با معادل مفهوم نیز و ایرانی غیر و زبانی خاستگاه به دلیل :پول

 به دلیل :/ اشرفی .آنها از بعضی ایرانی غیر ریشه و باشد صفوی عباس شاه که خاص شخص به انتساب به دلیل

به  :/ نادری .است شدهمی اطلاق صفویان زمان در تشریفاتی طلای سکه نوعی به و نبوده پول نام اصل در اینکه

 و نبوده پول واحد نام اینکه به دلیل :هزار، بیستی ،/ زار .باشد افشار نادرشاه که خاص شخص به انتساب دلیل

 مخفف صرفاً و نبوده پول واحد نام اینکه به دلیل :/ صنّار.اندرساندهمی را واحد بیست و واحد هزار مفهوم صرفاً 

http://www.ettelaat.com/etbarchive/2011/08/11/P3.pdf
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http://www.ettelaat.com/etbarchive/2011/08/11/P3.pdf


 شخص به انتساب دلیل به نیز و ایرانی غیر خاستگاه به دلیل :/ قران )مخفف صاحبقِران(.بوده است «صد دینار»

 )همان( .باشد قاجار شاهناصرالدین یا شاهفتحعلی که خاص

 جالب است که امضای اولین اسکناسهای ایران در زمان ناصر الدین شاه قاجار توسط دو انگلیسی انجام می شده است:

دستی و پس از آن با امضای چاپی و  است با امضای 0870و  0870های اولیه که تاریخ صدور آنها اسکناس

به شکل دایره و  امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی است. مهر مخصوص اولیه مأمور دولتی در بانك شاهنشاهی

زیر آن بوده که بعد از مدت  «مأمور محترم دولت علیه ایران»در بالا و نوشته  «ثبت و ملاحظه شد»با نوشته 

تومانی با امضای دستی: ژوزف رابینو  0خصوص بیضی نگاتیو داد. امضای اسکناس کوتاهی جای خود را به مهر م

به عنوان مدیر کل بانك شاهنشاهی و پیت به عنوان دفتردار کل یا خزانه دار است. )ویکی پدیا مدخل فهرست 

 اسکناس های ایران(

 ش نافرجامی داشت:نبود که در پول ایران طمع کرد بلکه آلمان هم تلا البته انگلیس تنها کشوری

میلادی( و برای مبارزه علیه جبهه متحد روسیه و بریتانیا در خاورمیانه،  0704–0708در طی جنگ جهانی اول )

گرفت. این پول توسط اسکناسهای ارزی  و همدان دولت آلمان تصمیم به ارائه پول به انقلابیون ایران در کرمانشاه

 0000تا  6شد، در قالب اسکناسهای که به عنوان کمك هزینه ارائه می آلمان در آن زمان تأمین گردید. این پول

ها آشنا نبودند و ارزش هر اسکناس را مارکی آلمان بود. از آنجا که ایرانیان آن زمان با ارز و زبان آلمانی

قران، شاهی شناختند، دولت آلمان ارزش هر یك را بر اساس طلا و نقره محاسبه کرد و مقدار معادل آن را با نمی

جالب آنکه خط  د. ا چاپ کرهای رایج آن زمانِ ایران بود محاسبه و با رنگ قرمز بر روی آنهو تومان که پول

های کنند؛ بطوریکه عدد پنج بر روی اسکناسو ثلُث پیروی می نوشتاری سورشارژها از دو الگوی خط نستعلیق

مدخل اسناس  هده تصاویر اسکناسها به ویکی پدیابرای مشا –)همان  است.درج شده 6و  6مختلف بدو شکل 

 مراجعه نمایید( های ایران

 یکاهای پول ایران در طول زمان چنین آمده است:برخی در منبع دیگری نیز 

شود دینار تقسیم می 000براساس ماده یك قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال است و هر ریال به 

رود. واحد پول ایران در اواخر دوره کار نمی ارزشی است، تقسیمات آن در حسابداری بهماما چون ریال واحد ک

خورشیدی واحد پول از تومان  0108طبق قانون آحاد در سال  قرِان بود. 00قاجاریه تومان بوده و هر تومان برابر 

ریال(  00واحد غیررسمی تومان )میلادی( اجرایی شد ولی  0712) 0100به ریال تغییر یافت، این قانون از سال 



هر ریال برابر  0117بر پایه قانون پولی و بانکی مصوب سال  رود.کار میهمچنان برای شمارش پول در ایران به

ریال در نظر گرفته شده است. همچنین  24/86عیار( یعنی هر گرم طلا برابر  24گرم طلای خالص )0/0 009205

گرم طلای خالص است، یعنی هر  0008066/0هر ریال برابر 0160صوب سال بر اساس قانون پولی و بانکی م

 (05 74خرداد  26)خبرگزاری تسنیم ریال بوده است. 64/72گرم طلا برابر 

 

 درم 20واحد سکه طلای ساسانی برابر  dinar دینار

 واحد سکه نقره ساسانی، در حال حاضر واحد پول ارمنستان است. deram درم

)دانق  دانگ

 عربی(

dong ششم درموزن یكسکه نقره ساسانی به 

 سکه مسین دوره ساسانی pashiz پشیز

 درهمدرم )

 عربی(

darham های نقره دوره اسلامی در ایرانواحد سکه 

 های مسین دوره اسلامی در ایرانواحد سکه folos فلوس

 واحد سکه طلای سلطان محمود غزنوی yamini یمینی

 واحد سکه دوره غزنویان mahmoudi محمودی

 واحد سکه مسین دوره تیموریان tonge تنگه

 ق. در چین نیز رایج بوده است. 571واحد اسکناس دوره ایلخانی سال  chav چاو

 دینار یا دو پول 60 واحد سکه صفوی، زندیه، افشاریه، قاجار و پهلوی، معادل shahi شاهی

                                                
05 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/25/768904/ 
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 صفوی و قاجار )سکه معروف پنغازی( پنج دینارسکه ریز مسین دوره  ghazi غازی

 سکه کوچك مسی دوره قاجار معادل بیست و پنج دینار pool پول

 سکه طلا برگرفته از نام ملك اشرف ایوبی از دوره صفویه رایج بوده است. ashrafi اشرفی

 دینار، ازنام سلطان محمد خدابنده گرفته شده است.  000معادل mohammadi محمدی

 دهم شاهی در دوره صفویه ده دینارسکه مسین یك ghazbeyki غازبکی

 سکه معادل دوهزار دینار یا نیم مثقال طلا یا شش نخود dozari دوزاری

 بیستی معادل یك شاهی بود. 2/6شکل دوره صفوی، هر سکه بیضی bisti بیستی

 معادل چهار شاهی و دویست دینارسکه نقره از نام شاه عباس صفوی گرفته شده است.  abbasi عباسی

 سکه طلا دوره صفوی، زند، افشاریه mohrashrafi مهراشرفی

 سکه مسین دوره زندیه و قاجار معادل صد دینار sannari صناری

 ارزش پانصد دینار دوره افشاریانسکه نقره به ruppi روپی

 ارزش پانصد دینار دوره افشاریانسکه نقره به naderi نادری

 ارزش پانصد دینار دوره افشاریانسکه نقره به ruppieh روپیه

 دینار قاجاریه و دوره پهلوی و جمهوری اسلامی معادل صد دینار  0260سکه نقره برابر  rial ریال

 هزار دینار)در اصل ریشه مغولی دارد.(سکه طلای دوره قاجار و پهلوی اول معادل ده toman تومان

 مسین قاجاریسکه  papati پاپتی

 سکه مسین قاجاری papassi پاپاسی



 شمش نقره ضرب لار lari لاری

 سکه مسین در بخشهایی از ایران رایج بوده و در حال حاضر از اجزای واحد پول ترکیه qurush قروش

 سکه نقره قاجار معادل هزار دینار qiran قران

 معادل هزار دینارسکه نقره فتحعلی شاه قاجار  sahibqiran صاحبقران

 قاجاریه معادل پنجهزار دینار و معادل نیم مثقال طلا )دوازده نخود( سکه طلای panzari پنجهزاری

 سکه نقره معادل بیست و پنج دینار قاجاریه poolesefid پول سفید

 دینار دوره قاجار 02/6سکه مسین معادل  poolesiah پول سیاه

 

 تاریخ پول در اروپا و آمریکا:

جود و تحمیل پولنبرد های پولی فقط به تاریخ باستان محدود نبوده است و در جنگهای جهانی نیز نمونه هایی از 

 : چنین آمده است در اروپا توسط متفقین داشته است. مثلا داستان تحمیل پول

 وسیله قانون و حکومتبهمنظور از پول کاغذی الزامی، پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد. ارزش و قیمت فقط 

( نام برد که اشغالگران در زمان military currency) توان از پول نظامیطور نمونه میشود؛ بهبه آن داده می

ایتالیای تحت اشغال، پولی به جریان افتاد که براساس دلار دهند. در جنگ در کشورهای تحت اشغال انتشار می

 ( بهرهmilitary promissory notesهای نظامی)ر مناطق اشغالی از سفتهها نیز دشد. انگلیسیمحاسبه می

اسکناس »های کلان دو نوع پول با عنوان پرداخت اشغال برایهای تحت ها نیز در سرزمینگرفتند. آلمانیمی

یله قوای وسبه بردند. هدف از انتشار پول نظامیکار میبه« گواهی نیروهای مسلح»و « صندوق اعتباری رایش

وسیله مقام ناشر قابل کنترل است، در ای که در کشور بهاشغالگر آن است که در کشور تحت اشغال، وسیله مبادله

 (.42و  40ش ص 0194تهران، سمت، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، جریان باشد )پول در اقتصاد اسلامی، 



ی بخواهند سر هر کشوری بیاورند می توانند بوسیله آن پول کاغذی کاملا در اختیار حکومت است و هر لحظه هر بلای

ته امروزه پیگیری کنند. البو امثال آن طلا و نقره و کالا به کالا با بیاورند مگر این که مردم هوشیار باشند و مبادلات را 

د ان رصمکانات دیجیتالی خواهفقط به چاپ و مدیریت اسکناس قانع نیستند و با احکومت ها و استعمار جهانی 

در مقابل هر الگوریتم رمزگذاری یك الگوریتم همیشه  باریی تراکنش های مالی با اف ای تی اف هستند. کلیه

به روش های مختلف  ،و لذا بسیاری از افراد برای فرار از چنگ حکومت دولتی بر پول رمزشکنی هم  وجود دارد

 طبری و پرونده پدیده هم مکرر از پولشویی و تهاتر استفاده پولشویی و تهاتر روی می آورند کما اینکه در داستان اکبر

 شده بود.

پولهای اروپایی و آمریکایی هم طلا و نقره بودند و فقط اسم های متفاوتی  و اسکناسی، تا قبل از پولهای کاغذی 

نس نقره از جروپیه و و فرانك  بودند از جنس طلاکه  و عثمانی و انگلیسی آمریکا و روسیه هلیرروبل و داشتند مثلا 

 (و کتب فقهی دیگر 051و  052ص:  نرم افزار جامع فقه بوده است. )الأوزان و المقادیر،

باطل کردن پول حکومتی کشور شکست خورده  ،یکی از مهمترین آسیب های حکومت ها به همدر جنگهای تاریخی 

توسط کشور پیروز بود. مثلا در جنگ های ایران و روم این اتفاق زیاد می افتاد و در مناطق زیر نظر هر امپراطوری 

به باطل شدن پول روسیه و آلمان در  رحمه الله علامه طباطباییکسی حق معامله با پول امپراتوری دشمن را نداشت. 

 اشاره نموده و می فرماید این ابطال موجب اختلال نظام این دو کشور شد. جنگ جهانی

ریةّ کالمنات فی الدولة التزا -وقد شاهدنا فی الحربَین العالمییَن الأخیریَن ماذا أوجده بطلان اعتبار نقود بعض الدول

ال فی کنزهما ومنع جریانهما وسقوط الثروۀ واختلال أمر الناس فی حیاتهم، والح من البلوى -والمارک فی الجرمن

 (252، ص: 7)المیزان فی تفسیر القرآن، ج بین الناس هذا الحال.

  



 بخش اول: واژه شناسی

 درهمیک: 

و برخی هم آن را معرب از درم  09گفته اند واژه ای عربی و اصیل است از اهالی تحقیق درباره ی واژه ی درهم برخی

یك چهلم نیز زکات درهم  ی نقره درهم اطلاق شده است.به سکه  در روایات شریفه . در هر حال08فارسی دانسته اند

 است که از دویست درهم آغاز می شود:

ۀٌ وَ زَکَاخَمسْةَُ دَرَاهمَِ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إنِْ نَقَصَ فَلَیسَْ علََیْكَ  عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قاَلَ قاَلَ: فِی کُلِّ ماِئَتَیْ دِرْهمٍَ 

، ص: 1الإسلامیة(، ج -ءٌ.) الکافی )ط مِنَ الذَّهَبِ منِْ کُلِّ عشِْرِینَ دِینَاراً نصِْفُ دِینَارٍ وَ إنِْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْكَ شَیْ

606) 

مساوی می شود کما اینکه درهم برابر است با یك دینار،  مقیاس دهجالب است مقدار نصاب طلا و نقره هم با همان 

 هم به این موضوع تصریح شده است: روایتیر د

وَ  لزَّکاَۀُ قَالَ ماِئَتاَ دِرْهَمٍعَنِ الْحلََبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ماَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ فِیهِ ا 

 (605، ص: 1الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط  عِدْلهَُا مِنَ الذَّهَب

 در روایت دیگری هم به این که قیمت هر دینار ده درهم است در مقام تقنین و تشریع تصریح شده است:

ائةًَ الْجاَهلِِیَّةِ مِکَانَتِ الدِّیَةُ فِی  وَ رَوَى الْحسَنَُ بْنُ مَحبْوُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ الحَْجَّاجِ قَالَ سَمِعتُْ ابنَْ أَبِی لَیلَْى یَقُولُ 

ثُمَّ إِنَّهُ فَرضََ علََى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائتََیْ بَقَرَۀٍ وَ فَرضََ علََى أَهْلِ  لی الله علیه و آله و سلّممِنَ الإِْبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

الرَّحْمَنِ فسََأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا روََاهُ ابْنُ أبَِی لَیلَْى فقََالَ کَانَ  الشَّاۀِ أَلْفَ شَاۀٍ وَ علََى أَهْلِ الْحلَُلِ ماِئَةَ حُلَّةٍ قاَلَ عَبدُْ 

رقِِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ علََى أَهْلِ الْوَ یَقُولُ الدِّیةَُ أَلْفُ دِیناَرٍ وَ قِیمَةُ الدِّینَارِ عَشَرَۀُ دَرَاهِمَ وَ علَىَ أَهْلِ الذَّهَبِ لیه السلامعَلیٌِّ ع

لِأَهلِْ السَّوَادِ ماِئَتَا بقََرۀٍَ أَوْ أَلْفُ  عشََرَۀُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عشََرَۀُ آلَافٍ لِأهَلِْ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ البْوََادِی الدِّیةَُ ماِئةٌَ منَِ الإِْبِلِ وَ

 (009، ص: 4شَاۀٍ.) من لا یحضره الفقیه، ج

                                                

 205، ص: 1فى کلمات القرآن الکریم، ج التحقیق 09

 بقیه ی کتب لغت موجود در نرم افزار قاموس النور 08



 

 درهم معرفی شده است و چنین بیان شده است که معیار درهم است:ریشه ی نقود  در روایت شریف دیگری

دَّرَاهمِِ عَینَْ الْمَالِ الدَّراَهِمُ وَ کُلُّ مَا خَلاَ الدَّرَاهمَِ منِْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرضٌْ مَرْدُودٌ ذلَِكَ إلِىَ ال لیهم السلامع عنهم

 (609، ص: 1لإسلامیة(، جا -)الکافی )ط  فیِ الزَّکَاۀِ وَ الدِّیَاتِ.

 و در سکه ها به نقره افزوده می شود خبیث نامیده شده استاز آلیاژ فلزات دیگر که در روایت شریفه دیگری آنچه 

 :در محاسبه ی زکات فقط بخش نقره ی سکه لحاظ می شود نه کل وزن سکه

لسلام إنِِّی کُنْتُ فِی قَرْیَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ یُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرأَیَْتُ فِیهَا عَنْ زَیْدٍ الصَّائغِِ قَالَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه ا

 نْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِدَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثلُُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثلُُثٌ رَصَاصٌ وَ کَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ کُنْتُ أعَْمَلُهَا وَ أُ

 یهَا مَا یجَبُِ لَا بَأسَْ بِذَلِكَ إِذَا کاَنَتْ تَجُوزُ عِندْهَُمْ فَقلُْتُ أَ رأََیْتَ إنِْ حاَلَ عَلَیْهَا الحَْولُْ وَ هِیَ عنِدِْی وَ فِ  لیه السلاماللَّهِ ع

جْتُهَا إِلَى بَلْدَۀٍ لَا یُنْفَقُ فِیهَا مِثلُْهَا فَبَقِیَتْ عِنْدِی حتََّى یَحوُلَ علََیَّ فِیهِ الزَّکَاۀُ أُزَکِّیهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قلُْتُ فَإنِْ أَخْرَ

ا الزَّکَاۀُ فَزکَِّ مَا کَانَ لَكَ فِیهاَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ أُزَکِّیهَا قَالَ إنِْ کُنْتَ تَعْرفُِ أنََّ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا یجَِبُ علََیْكَ فِیهَ

ضَّةِ الْخاَلِصَةِ إِلَّا أنَِّی أعَْلمَُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ وَ دعَْ ماَ سِوىَ ذلَكَِ منَِ الْخبَیِثِ قلُْتُ وَ إنِْ کُنْتُ لاَ أعَْلَمُ مَا فیِهَا منَِ الْفِ

وَ یَحْتَرقَِ الْخَبِیثُ ثُمَّ یُزکََّى مَا خلََصَ مِنَ الفْضَِّةِ لِسنَةٍَ حَتَّى تَخلُْصَ الْفِضَّةُ  لزَّکَاۀُ قَالَ فَاسبِْکْهَا أنََّ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ ا

 (609، ص: 1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  وَاحِدَۀٍ.)

 .در اسلام مردود استو طلا نقره عیارگذاری و آلیاژ سازی از روایت بالا به دست می آید که 

 شریفه آمده است:درباره وجه تسمیه ی درهم و دینار در احادیث 

انَ فِیمَا سَأَلَهُ لمَِ سُمِّیَ عَنْ علَِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: أَتَى یهَُودِیٌّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنْ مسََائِلَ فَکَ

یَ الدِّرْهمَُ دِرْهمَاً لِأَنَّهُ دَارُ همٍَّ منَْ جَمعَهَُ وَ لَمْ یُنْفقِهُْ فیِ طَاعةَِ إِنَّمَا سُمِّ لیه السلامالدِّرْهَمُ دِرْهَماً وَ الدِّینَارُ دِینَاراً فَقاَلَ ع

 ارَ فقَاَلَ الْیَهُودیُِّ هُ فِی طَاعةَِ اللَّهِ أَوْرَثَهُ النَّ اللَّهِ أَوْرَثَهُ النَّارَ وَ إِنَّمَا سمُِّیَ الدِّینَارُ دِینَاراً لِأَنَّهُ دَارُ النَّارِ منَْ جَمَعهَُ وَ لَمْ ینُْفِقْ

 (.040و  040، ص: 90بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  صَدَقْتَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمنِیِنَ 

 در لغت نامه دهخدا مدخل درم آمده است:

: درم  ده یك دینار )یك دهم دینار(، درم : زری که معروف بوده و درهم معرب آن است )آنندراج( شصت پشیز،

 ا وزنی معادل شش دانگ و هر دانگ معادل دو قیراط )ناظم الاطباء(مقیاس وزن ب



 دیناردو: 

. برخی دیگر آن را معرب از 07درباره ی ریشه ی واژه ی دینار برخی اهل تحقیق معتقدند واژه ی خالص عربی است

 20.نقل کرده اندیعنی آنچه دین آن را به وجود آورده است  "دین آر" دنّار یا اصلی فارسی دانسته و اصل فارسی آن را

[، أصله: دِنَّارٌ، فأبدل من إحدى النّونین یاء، و قیل: أصله بالفارسیة 96بِدِینارٍ ]آل عمران/  قال تعالى: منَْ إنِْ تَأْمَنهُْ 

 (108ص  0الشریعة جاءت به. )مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی  ج دین آر، أی:

قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الذَّهبََ وَ الْفِضَّةَ لَا یُحِبُّهُمَا إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْ جِنْسهِِماَ  لیه السلامعَنْ هَاروُنَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع

إِنَّمَا الذَّهَبُ الَّذِی ذَهَبَ بِالدِّینِ وَ الفِْضَّةُ الَّذیِ أَفَاضَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِلَیْهِ 

 (040، ص: 90بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  الْکُفْرَ.

 (040، ص: 90بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  قَالَ عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام: الدِّینَارُ دَاءُ الدِّین

)بحار الأنوار  هُمَا.الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعرَیِِّ رَفعَهَُ قَالَ: الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ حجَرََانِ مَمسْوُخَانِ فَمَنْ أَحَبَّهُمَا کَانَ مَعَعَنْ مُحَمَّدٍ 

 (017، ص: 90بیروت(، ج -)ط 

 قیراط است: 24در روایت شریف نبوی آمده است که هر دینار 

 (420ص 9و سلم: الدینار اربعه و عشرون قیراطا )موسوعه حدیث نبوی ج  عن النبی صلی الله علیه و آله 

 در حدیث است:

)بت( این امتّ  اى )بتى( است، و گوسالههر امّتى را گوساله  لکلّ أمّة عجل، و عجل هذه الأمّة الدّینار و الدّرهم»

 (054، ص: 4دینار و درهم است )الحیاۀ / ترجمه احمد آرام، ج

 

                                                

 262، ص: 1التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، ج 07

 062احمد خفاجی، ص:   شفاء الغلیل، 20



 ورقسه: 

 کتب لغت درباره ورق چنین آمده است: در

، ص: 6)کتاب العین، ج ء من المال غیرهو الرِّقةَُ اسم للدراهم، تقول: أعطاه ألف درهم رقة، لا یخالطها شی و الوَرِقُ

200) 

، ص: 2اللغة، ج جمهرۀ )، إذا کثر وَرِقُه وراّق .. و یقال: رجل.: الدراهم بعینها، و ربما جمُعت فقیل: أوراقو الوَرِق

975) 

 (855[ )مفردات ألفاظ القرآن، ص: 07]الکهف/  هذِهِ بِوَرِقِکُمْ بالکسر: الدّراهم. قال تعالى: فاَبْعَثُوا أَحَدَکمُْ  الْوَرِقُ

-، ج: القِطع المستدیرۀ من الدم. )شمس العلومالورََقالذی یُکتب فیه. الورق الشجرۀ معروف، و کذلك [: ورق]الوَرَق

 (9026، ص: 00

و قرأ أبو عمرو و حمزۀ  هذهِِ  بِوَرِقِکمُْ  . قال اللَّه تعالى: فاَبْعَثُوا أحََدَکُمْورِقٌ [: الفضة، و إِذا ضرُبت دراهمَ فهی]الوَرِق

ذهب وا اللا تبیع: »عن النبی علیه السلام بسکون الراء، على التخفیف، و عن عاصم و یعقوب روایتان؛ و فی الحدیث

، ص: 00-)شمس العلوم، ج «، و لا البرَُّ بالبرُِّ و لا الشعیر بالشعیر إِلا مثلاً بمثل، یداً بیدبالوَرقِ بالذهب، و لا الوَرقِ

9025) 

رَقَةٍ إِلَّا یَعلَْمهُا وَ وَ ما تَسْقُطُ منِْ  .... واحد آن ورقه است020الْجَنَّةِ طه:  وَرَقِ : برگ. وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیهِْما مِنْوَرَق

. ورق که با کسر و سکون 07هذِهِ إِلىَ الْمَدِینَةِ کهف:  بِوَرِقِکُمْ : )بفتح اوّل و کسر دوّم( فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ. وَرق67ِانعام: 

ا راء خوانده شده بمعنى درهم است در مصباح جمع آنرا از فارابى اوراق نقل کرده ولى طبرسى و راغب ورق ر

فَاخزْنُْ لِسَانكََ » فرموده:  180البلاغه حکمت  -اند یعنى: یك نفر را با این دراهم بشهر بفرستید.. در نهجدراهم گفته

 (201، ص: 9)قاموس قرآن، ج «.فَرُبَّ کلَِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً کَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرقَِكَ

: الدراهم بفتح الواو و کسر الراء: الفضة. و الوَرِقُ [. الوَرقُِ 07/ 08هذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ ] رِقِکُمْبِوَ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ قوله تعالى

 الوَرقِِ  قال الجوهری: و فی  ."الرِّقَةِ رُبعُُ الْعشُْرِ فِی "الْخَبَرُ الرِّقَةُ، و الهاء عوض من الواو. و منه المضروبة. و کذلك

ن بفتح الواو و سکو بفتح الواو و کسر الراء. و وَرْق ن الفراء. و قرئ بها فی الآیة الشریفة: وَرِقلغات حکاه  ثلاث

یعنی حرم. و الصك:  "حَتَّى یَقْبِضَ الْوَرِقِ إِنَّهُ ع کَرِهَ صَكَ "وَ فِی الْحَدِیثِ بکسر الواو و سکون الراء. الراء. و وِرْق

 (245، ص: 6مجمع البحرین، ج) : کثیر الدراهم.کتاب کالسجل معرب. و الوَرَّاقُ 

 (005[. )س(. صَحِیفةَ، رُقْعةَ، طِرْس، قِرْطَاس.) المکنز العربی المعاصر، المتن، ص: وَرَقَة: ]ورق



 (09، ص: 5)المحیط فی اللغة، جالوِرَاقَةُ.  : مَعْروفٌ، و صنَْعتَهُ: کثیرُ الوَرِقِ و الدَّراهم... و الوَرّاقُ و مُوْرِقٌ وَراّقٌ رَجُلٌ

، 4أیضاً: کثیر الدراهم. )الصحاح، ج و یکتُب. و وَرَّاقٌ یُوَرَّقُ ، و هو الذىوَرَّاقٌ : الدراهمُ المضروبةُ ...و رجلٌ الْوَرْقُ

 (0654ص: 

 (076، ص: 00التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج) الورِق: السکّة المضروبة من الفضّة.

 (0210، ص: 2، و هو ما کان ذهباً أو فِضّة عینا أو ورقا.) الإفصاح، ج المال ناضّ الزکاۀ من یأخذ

)مقدمة الأدب، متن، ص:  فروشنویس  کراسهفروش  کراسهکتاب وَرَّاقٌ ،جمع أَوْراَقٌ ،جمع وَرَقٌ ،وَرَقَةٌ یك ورق

47) 

رِقَةٌ مترادف،  الورق و الرقة المضروب من الفضّة کالعین من  جمع، أَوْراَقٌ زدهمیخ [ مثلَّث، سیم،  نقرهوَرْقٌ ]وَرَقٌ وَرِقٌ

 (56)مقدمة الأدب، متن، ص:  الذهب

از مجموع مطالب گفته شده چنین بر می آید که ورق به صفحه ای که روی آن منقوش شود گفته می شود به همین 

نقوش شده است نیز گفته می شود، و به برگ درختان نیز که نقش  اعتبار به درهمی که سکه شده است و روی آن م

 ی نوشته شده را نیز اوراق گفته اند.نگار رگبرگها روی آن طرح افکنده است نیز گفته شده است. کاغذها

 

 نقدینچهار: 

 درباره ی نقد در کتب لغت چنین آمده است:

 (008، ص: 6تاب العین، جالنَّقْدُ: تمییز الدراهم و إعطاؤها إنسانا و أخذها )ک

 (646، ص: 2نَقْدٌ، أى وازنٌ جیِّدٌ. )الصحاح، ج الدراهم و انْتَقَدْتُهَا، إذا أخرجْتَ منها الزَیْفَ. و الدراهمُ  و نَقَدْتُ

عن  ء و بُروزه... و من الباب: نقَدْ الدِّرهم، و ذلك أن یکُشَفالنون و القاف و الدال أصلٌ صحیح یدلُّ على إبراز شی

، ص: 6)معجم مقاییس اللغه، ج نَقْدٌ: وازِنٌ جیّد، کأنَّه قد کُشِف عن حاله فعُلم حالِهِ فی جوَدته أو غیر ذلك. و درهمٌ

459) 

هم. : من خیارنُقَادۀِ قومه و نَقَد النَّقّادُ الدراهمَ: میّز جیّدها من ردیئها. و نَقْدٌ جَیِّدٌ، و نقودٌ جیِاد.. و من المجاز: هو من

 (560)أساس البلاغة، ص:  نَقَدَۀِ الشِّعر و نُقّادِه . و هو منو نَقَدَ الکلامَ



یُنقد الثمن ثلاثة أیام  نقداً، و عن ابن عمر: من اشترى عبداً و اشترط أنه إِن لم له دراهم دراهمَ، و نقدتُ ]نَقَدَ[: نقدتُه

 (5920، ص: 00-)شمس العلوم، ج فلا بیع بینهما صح البیع

 الناسَ  نقَدْتَ : إنِْفلاناً إِذا ناقشته فی الأمَر .. فی حدیث أبَی الدرداء أَنه قال نَقْدٌ أَی وازنٌِ جَیِّدٌ. و ناقدتُْ الدِّرْهمَُ 

 (425و  426، ص: 1أَی عِبْتهم و اغتَبْتهَم قابلوک بمثله )لسان العرب، ج نقدتهم و إنِ تَرَکْتهَُمْ ترکوک. ؛ معنى نَقَدُوکَ

خُذوُا الْحَقَّ مِنْ أهَلِْ الْبَاطلِِ  عَنْ علَِیِّ بْنِ عِیسىَ الْقَاسَانِیِّ عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ الْمَیسْرِِیِّ رَفَعهَُ قَالَ قاَلَ المْسَِیحُ علیه السلام

مِنْ ضَلاَلَةٍ زخُرِْفَتْ بِآیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ کَمَا زُخرْفَِ الدِّرْهمَُ فَکَمْ  کُونُوا نُقَّادَ الْکَلَامِ وَ لَا تَأْخُذوُا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَق

 (210و  227، ص: 0)المحاسن، ج مِنْ نُحَاسٍ باِلْفِضَّةِ الْمُمَوَّهَةِ النَّظَرُ إِلىَ ذَلِكَ سَواَءٌ وَ الْبُصَرَاءُ بِهِ خُبَرَاء

صل در نقد تمییز و پاکسازی پولهای درست از پولهای تقلبی بوده از مجموع مطالب گفته شده چنین بر می آید که ا

است و به مرور این عمل که ملازم و همراه با اتمام معامله و پرداخت پول بوده است مجازا به معنی رسیدن پول به 

ز نقد ادست طلبکار هم استعمال شده است. و در مطلق هر گونه پاکسازی و بررسی کیفی در مورد شعر و حدیث نیز 

استفاده کرده اند کما اینکه امروزه نیز به همین معنا به کار می رود. درهم نقد شده به معنی درهم بررسی شده و تصفیه 

شده بوده است و بعدا در مورد مطلق درهم نیز به دلیل مدعی خالص بودن صاحب آن استفاده شده است و امروزه هم 

رسیدن به دست مشتری است به آن پول نقد و حاضر و آماده هر کس که مدعی است پولش خالص و آماده ی 

. در هر حال استعمال آن در مورد طلا و نقره مجازی است و از باب استعمال وصف در موصوف جهت اختصار گویدمی

 است.

 

 

 زیفپنج: 

 (822، ص: 2)جمهرۀ اللغة، ج  ء من الدّراهم: الردیالزّائف

: إذا لغِشِّ فیها، و قد زُیِّفَتْ، أی: صارتْ مردودۀ تَزِیف علیه دَرَاهِمُه، و هی قال: زافَتْمن حنقه الدراهم، و ی الزَّیفَ 

دراهمهُ فلیأتِ بها السُّوق و لیشترِ بها سَحْقَ ثوب، و لا یحُالفِ الناسَ  علیه زافَتْ : منرُدّت. و رُوِی عن عُمَر أنه قال

 (080و 097، ص: 01علیها أنهّا جیاد.) تهذیب اللغة، ج



إذا رُدَّتْ. ابن سیدۀ:  علیه دَراهِمُه أَی صارت مرَدُْودۀً لغِشٍّ فیها، و قد زیُِّفتَْ  : من وصفِْ الدَّراهم، یقال: زَافتَْالزَّیفُ 

 (042، ص: 7)لسان العرب، ج زُیُوفاً و زُیُوفةً: ردَُؤَ، فهو زَائِف یَزِیفُ  الدِّرهمُ زَافَ

الدَّراهمَِ  و زاَفَ ..،، و الجمَعُ: زیُوُفٌزَیْفٌ ، و کَذلِكَ، و الجمَْعُ: زُیَّفٌ زُیُوفًا، و زُیُوفةًَ: رَدُؤَ، فهو زَائِفٌ یَزِیفُ  هَمُالدِّرْ زَافَ

 ءُ.، و هو الرَّدىِالزَّائِفِ الرَّجُلَ: بهَْرَجَه، وَ قِیلَ: صَغَّرَ به و حَقَّرهَ، مَأْخُوذٌ من الدِّرْهمَِ  و زَیَّفهَا: جَعلََها زُیُوفًا. و زَیَّفَ

 (71، ص: 7)المحکم و المحیط الأعظم، ج

( و جُمعَِ علََى مَعْنىَ الاسْمیَِّةِ ( منِْ باَبِ سَارَ رَدؤَُتْ ثُمَّ وصُِفَ باِلْمَصْدَرِ فقَِیلَ دِرْهمَُ )زَیفٌْ ( )زَیْفاً : الدَّرَاهِمُ )تزَِیفُ زاَفَتِ

ر مصباح المنی)ال ( مِثْلُ رَاکعٍِ و رُکَّع( علََى الْأَصْل و دَرَاهِمُ )زُیَّفٌ ( مِثْلُ فَلْسٍ و فُلُوسٍ وَ رُبَّمَا قِیلَ )زَائفٌِ فَقِیلَ )زُیُوفٌ 

 (250، ص: 2فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، ج

و  یْفٌزَ أى ردیئة. یقال درهم« زُیُوفاً و قسیّة أنه باع نفایة بیت المال و کانت» فى حدیث ابن مسعود رضى اللّه عنه

 (126، ص: 2.) النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، جزَائِفٌ

 ، و جمع معنى على الاسمیة فقیلزَیْفٌ یْفاً من باب سار: ردأت ثم وصف بالمصدر فقیل درهمٌزَ تَزِیفُ الدراهمُ زاَفَتِ

 (58، ص: 6)مجمع البحرین، ج مثله زَائِفٌ مثل فلس و فلوس. و درهمٌ  زُیُوفٌ

 (202، ص: 1ئَةٌ )القاموس المحیط، ج، أو الأُولَى رَدیو زائِفٌ زَیْفٌ زُیوفاً: صارتْ مَرْدودۀً لِغشٍِّ، دِرْهمٌَ  الدَّراهمُ

 :که مصداق زیوف است در روایت شریفی آمده است سکه ی مسی با روکش نقرهدرباه مثلا 

 کَمْ مِنْ ضَلَالَةٍ زخُْرِفَتْ بِآیةٍَ منِْ کِتاَبِ اللَّهِ کَمَا یُزخَرْفَُ الدِّرْهمَُ النُّحاَسُ بِالْفِضَّةِ عن امیرالمومنین علی علیه السلام: 

 (76)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  الْمُمَوَّهَةِ.

اولین کسی که در آفریقا سکه مسی ضرب کرد در حکومت های اسلامی در آفریقا تا سالها سکه ها طلا و نقره بود و 

 در تاریخ آمده است:

أبو عبد اللّه محمد بن یحیى بن عبد الواحد بن أبی حفص الهنتاتی، امیر المؤمنین المستنصر ابن السعید، من ملوک 

ه. و هو  569ه. أتته بیعة أهل مکة سنة  549ه. و بویع له بعد وفاۀ ابیه سنة  526الدولة الحفصیة بتونس. ولد سنة 

ب من الذهب و الفضةّ، و کانت علامته )الحمد للهّ و الشکر للّه(. نقود النحاس بافریقیة و کانت تضر ضرب من أول

أنشأ بتونس أبنیة و آثارا فخمة، کان حازما شجاعا خبیرا بسیاسة الملك، فیه شدۀ و عنف، و کانت تزف إلیه کل لیلة 



فیه و هو  58 -66ص « الدولة الحفصیة»و  147ص  6ج « شذرات الذهب» )ه.  596جاریة. توفی بتونس سنة 

 (.015ص  2للذهبی ج « دول الإسلام»و  008ص « خلاصة تاریخ تونس»المنتصر، و 

در فضای  اعتماد عمومی بی کیفیت شدن و استهلاک تدریجی پول یکی از حوادث گریز ناپذیر در فضای اقتصاد است.

 لاوه بر شمارشع احتمال تخلف می رفتو  در مواردی که شکی وجود داشت بود و سکه هاسکه ها وزن  به قدیم

به صورت عین طلا و نقره شبیه  ، دارایی هایی کهمسکوک و ورقاستفاده از ضمن اینکه علاوه بر وزن هم می شدند. 

 .ندهم موضوع معامله قرار می گرفت بودند شمش و امثال آن

که درهم های مستهلك بیت المال خریداری می شده  بودچنین آمده که از کتاب نهایه گذشت در حدیث ابن مسعود 

این حدیث  ط بانك های مرکزی تعویض می شوند.در حال حاضر نیز اسکناس ها و سکه های فرسوده توس است.

درهم های معیوب و مستهلك از بیت المال تصفیه می شده است و برای ضرب مجدد نشان می دهد در گذشته نیز 

زیوف تنها به سکه های مستهلك گفته نمی شود بلکه سکه های تقلبی و ناخالص نیز زیوف اما  فرستاده می شده است.

 هستند.

 شش: فلوس

 در کتب لغت درباره فلوس چنین آمده است:

 

 (250، ص: 9[ )کتاب العین، جفُلُوسٌ معروف، و جمعه بعد الدراهم ]و الْفَلسُْ  الرجل إذا صار ذا فُلُوسٍ  أَفْلَسَ

فُلُوساً و زُیوُفاً، کما یقاَل: أَخْبَثَ الرَّجلُ، إِذا صار أَصْحَابهُ  الرَّجلُ، إِذا لَم یَبْقَ له مالٌ، کأَنَّمَا صارتْ دَرَاهِمهُ أَفْلَسَ

 (402، ص: 8)تاج العروس، ج  خُبَثَاء

 (55و  56)مقدمة الأدب، متن، ص:  جمع أَفْلُسٌ جمع پَشِیز فُلُوسٌ فَلْسُ

ذى یُتعامل به. و هو عُملة مضروبة من غیر الذهب و الفضة، و کانت تقدَّر بسُدس الدرهم. و هى تساوى : الالفَلس

الرجلُ: صار إلى  . أفلس، و جمع الکثرۀ: فُلوسالیوم جزءا من ألف جزء من الدیِنار فى العراق. جمع القلة: أفلُس

 (0210، ص: 2)الإفصاح، ج دَراهم، فهو مفُلِس. و قیل: صار ذا فُلوس بعد أن کان ذا فُلوس حال لیس له

 (590: پول فلزى که در بعضى از کشورها متداول است. )فرهنگ ابجدی، متن، ص: و فُلُوس أَفْلُس ج -الفَلسْ



 (047، ص: 2(: فی جلْدِه لُمَعٌ کالفُلوس. )المغرب، جفرسٌ )مُفَلَّسٌ 

الدَّراهمُِ التی فیها رصَاصٌ أَو  أَو هی : الفَلْسُ بالرُّومیَّةِ.فی التَّهْذیبِ: النُّمِّیُ ... و  رُومیَّة مِن الرَّصاصِ الفُلوسُ النمی : 

 (908، ص: 09)تاج العروس من جواهر القاموس، ج  ،نُحاسٌ

 فقَدَ مالهَ، و قیل: لم فلان: فَلَسا: خلا منه و تجرّد. و أفلَس ء یفلَسمن الشی : عَدَمُ النَیل و عدم الظَفَر: فلَسِالفَلسَ

 (0240، ص: 2فُلوسا و زُیوفا )الإفصاح، ج یبق له مال کأنما صارت دراهمه

: سَفَطٌ، بالتَّحرِْیكِ، قال: و هو الجِلْدُ الَّذِی علیه علََى جِلْدِ السَّمَكِ القشِْرُ الَّذیِ قالَ ابنُ دُرَیْدٍ: و فی بَعْضِ اللُّغَات یسُمََّى

 (282، ص: 00)تاج العروس من جواهر القاموس، ج. الفُلُوسُ

 (590پولك ماهى که بر روى پوست آن قرار دارد. )فرهنگ ابجدى، متن، ص: «: السمكِ فُلُوس» -الفُلُوس

 (055، ص: 5)لسان العرب، ج اللّوْن إِذا کان على جِلْده لُمَعٌ کالفُلُوس ء مُفَلَّسشی

 نامه دهخدا مدخل درم(فلس ماهی : پشیزه ی ماهی )لغت 

و درخشنده فلس گفته می شود و بر همین اساس است از مجموع مطالب یاد شده به نظر می رسد به ورقه های براق 

که به پولك ماهی و سکه های فلزی براق نیز فلس گفته شده است. در فارسی نیز میان پولك ماهی و پول از باب 

نقود برای سکه های  اصطلاح هر حال در بهریشگی لفظی وجود دارد.  مشابهت در ورق شکل بودن و براق بودن هم

ما گفته می شود و عمو فلوس دیگر فلزاتاز  ساخته شده طلا و نقره از واژه فلوس استفاده نمی شود و به سکه های

در گذشته این سکه ها ارزش قابل توجهی نداشته اند مگر در حد همان فلزشان که آن هم ارزش کمی بوده است و 

کار رسانه  واحتمالا کاربری اصلی فلوس در ترویج تصویر حکام  لذا در فارسی زمخشری به پشیز ترجمه نموده است.

 بوده است.ای حکومتی 

 دو فلز مرسومی بوده اند که در سکه ها استفاده می شده است. ،ب و نحاس به معنی مسرصاص به معنی سر

 صکوکصک و هفت: 

 در کتب لغویون درباره صکوک آمده است:

صکِاکاً لأنَها کانت تُخْرَجُ مکتوبة؛ و منه الحدیث  صِکَاکاً و صُکوکاً، و کانت الأَرزاق تسمى معرَّب أَصله چَكّ، و یُجمعَُ 

 صكٍَ  . ؛ هی جمعالصِّکاک و القُطوُط، و فی حدیث أبَی هریرۀ: قال لمرَوْانَ أَحْللَْتَ بیع هی عن شراء الصِّکاکفی الن



و هو الکتاب، و ذلك أنَ الأُمراء کانوا یکتبون للناس بأرزاقهم و أَعْطیاتهم کتباً فیبیعون ما فیها قبل أن یقبضوها 

، ص: 00)لسان العرب، ج لیمضی و یقبضه، فنهُوا عن ذلك لأَنه بیع ما لم یقُبَْض كَالصَّ مُعَجَّلًا، و یعُطُون المشتری

469) 

 تابُ الکِ وَجهَْها ... الصَّكُ ءٍ کانَ و منه قولهُ تعاَلَى: فَصَکَّتْ بأیِّ شیْ  صکََّاً ضَرَبهَُ شدیداً بعَریضٍ أو عامٌ یَصُکُّه صَکَّهُ 

 صِکاکاً  ؛ و کانَتِ الأَرْزاقُ تُسمََّىو صِکاکٌ و صُکُوکٌ أصُكٌ جَكَّ، و هو الذی یُکْتبُ للعهُْدۀِ جمُعَرَّب و هو بالفارِسیَّة 

و القُطُوطِ. و فی حدِیثِ أبَی هُریِرۀَ: قال لمرَوْانَ.  لأنََّها کانت تخُرَْجُ مَکتْوُبَةً، و منه الحدِیثُ فی النَّهی عن شِراءِ الصِّکاکِ 

. و ذلك لأنََّ الأُمَرَاءَ کانوا یَکْتُبون للناسِ بأَرزْاقهِم و أَعْطیاتهِم کُتُباً فیَبِیْعُون ما فیها قَبْل أنْ الصِّکاک یعْأَحْللَْتَ بَ

، 01عروس، جل)تاج ا لیمضِْی و یَقْبَضُه، فنهُُوا عن ذلك لأَنَّه بَیعْ ما لم یُقْبضَ الصَّكَ یَقْبَضُوها مُعَجَّلًا، و یُعْطُون المُشْتَریِ

 (500ص: 

: کِتابٌ، و هو فارسىٌّ الصَكُو البابَ، إذا أطبقتَه. و صَکَکْتُ وَجهْهَا. و منه قوله تعالى: فَصَکَّتْ..، أى ضربه. صَکَّهُ 

 (0675، ص: 4)الصحاح، ج و صُکُوک و صِکَاکٌ أَصُكُ کِتابٌ، و هو فارسىٌّ معرّب، و الجمع أَصُكٌ معرّب، و الجمع

 (60)مقدمة الأدب، متن، ص:  جمع صُکُوکٌ چك صَكٌ

( مِثْلُ بَحْرٍ و بُحُورٍ وَ ( و )صِکَاکٌ( و )أَصُكٌ: الْکتَابُ الَّذِى یُکْتَبُ فِى الْمُعَاملََاتِ و الْأَقَارِیرِ و جَمْعُهُ )صُکُوکٌ الصَّكُ

( وَ یُقَالُ هُوَ مُعَرَّبٌ وَ کَانَتِ الْأَرْزَاقُ اً( منِْ بَابِ قَتَلَ إِذَا کَتَبَ )الصَّكَ( الرَّجُلُ للِْمُشْتَرِى )صکَّأَبْحُرٍ و بِحَارٍ و )صكََ 

عى، ( )المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافتُکْتَبُ )صِکَاکاً( فَتخَرُْجُ مَکْتُوبةًَ فتَبُاَعُ فَنهُِىَ عَنْ شِرَاءِ )الصِّکَاکِ 

 (146، ص: 2ج

صَکاّ:  یصُكّ الرجل للمشترى . صكَّ و صِکاک لکتاب الذى یُکتب فى المعاملات و الأقاریر الجمع: صُکُوک: االصَّكّ

: الکتاب صکِاکا فتخرج مکتوبة فتُباع، فنهُِى عن شرائها. الصَّكّ . و یقال: هو معرب. و کانت الأرزاق تکتبالصَّك کتب

ق الآن على وثیقة بمال أو نحوه، و على مثال مطبوع بشکل خاصّ الذى یکتب فى المعاملات و الأقاریر. و یطل

 لالرج . صكو صکِاک و أَصُكّ صُکوک یستعمله المُودِع فى أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرَّر به. الجمع

 (222، ص: 0صَکّا: کتب الصّك.) الإفصاح، ج یصُكّ

«: الاسْتِسْلَام صكَُ »[:چك، سند دارائى و قولنامه به مال و جز آن؛ صَكّ] و صِکَاک و صُکُوک أَصُكّ ج -الصَّكّ

 (669برگه رسید، قبض دریافت. )فرهنگ ابجدی، متن، ص: 

مَا منِْ رجَُلٍ یشَهَْدُ شَهَادۀََ  "وَ فِی الْحَدِیثِ  [ أی ضربته بجمیع أصابعها بید مبسوطة.27/ 60وَجهَْها ] فَصَکَّتْ قوله تعالى

بتشدید الکاف: کتاب کالسجل یکتب فی  الصَّكُ ."صکَاًّ مِنَ النَّارِ زُورٍ علََى رَجُلٍ مسُْلِمٍ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لهَُ مَکَانهَُ 



ا معجلة ء من الورق فیبیعونهالمعاملات. نقل أن الرؤساء فی القدیم کانوا یکتبون کتبا فی عطایاهم لرعیتهم على شی

 حَدِیثُ مَلكَِ  کبحر و بِحار. و منه : صِکَاکٌالصَّكّ الشرع النهی عن ذلك لعدم القبض. و جمع قبل قبضها فجاء فی

 و."تَنْزِلُ منَِ السَّمَاءِ: اقْبِضْ نَفْسَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ صِکَاکٌ  قَالَ: لَا، إِنَّمَا هیَِ  "وَ قَدْ سُئِلَ هَلْ تَعْلَمُ نَفسَْ مَنْ تَقْبِضُ؟ الْمَوْتِ

 (297، ص: 6مجمع البحرین، ج) ."حَتَّى یُقْبَضَ الْوَرَقِ صَكِ نهََى عَنْ بَیعِْ "مِنهُْ 

 

گفته های لغویون به دست می آید که صك معرب چك بوده است و به دلیل آنکه بیع ما لم یقبض بوده از مجموع 

ن در خی به پیش  فروش محصول و امثال آاست نهی نبوی به آن تعلق گرفته است البته به دلیل ضرورت و اضطرار بر

داده اند.  برای شرایط محدود و اضطرار اذن معامله ی آن را و آله نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه ،روایت دیگری

اگر در روایات فراوانی که درباب ترغیب به بیع دست به دست و یدابید و نهی از بیع نسیه ای و مدت دار توجه شود 

ق حریعلت اصلی این نهی ها آن است که در بسیاری از موارد برای طرفین مشکلاتی مثل مرگ و  مشخص می شود

و آفت و از بین رفتن محصول و کالا پیش می آید و باعث مشکلات حقوقی و دعوا و مرافعه و احساس متضرر شدن 

اسلام معامله ی دست به دست و  از معامله و رجوع به قاضی و امثال آن پیش می آید و لذا اصل اولی در معامله در

 اتمام در مجلس است.

 و سکوک و مسکوکات سکههشت: 

 در باب معنای سکه سه معنی ذکر شده است:

. قال أبو عبید: السکةّ  «سِکّةٌ مأبورۀ، و فَرسٌَ مأمورۀ خیرُ المال: »رُوی عن النبی صلّى اللَّه علیه و سلّم أنه قال

و یقال: إنما سمِّیت الأزقّة سکِکَاً لاصطفاف الدُّور فیها کطرائق  المستویة المصطفَّة من النخل.المأبورۀ: هی الطریقة 

، أراد  «أنه نهىَ عن کسر سِکة المسلمین الجائزۀ بینهم إلّا مِن بأس» :فی حدیث آخر عن النبی علیه السلام و النَّخل.

. و و یقال له: السَّك واحدٍ منهما سکة لأنه طبُع بالحَدیدۀ المُعلمة له. بالسِّکة الدِّینار و الدِّرْهم المضروَین، سمِّی کلُّ

فی حدیثٍ ثالثٍ عن  و و قال اللیث: السِّکة: حدیدۀ قد کُتِب علیها یُضرب بها الدّراهم... .سَكٌ کلُّ مِسمارٍ عند العرب

و السکّة فی هذا الحدیث: الحدیدۀ التی یحُْرَثُ بها  «.لُّواالسِّکةُ دارَ قومٍ إلاّ ذَ ما دخلََتِ: »النبی علیه السلام أنه قال

و إنَّما قال علیه السلام إنها لا تَدخل دارَ قومٍ إلّا ذَلوا کراهةَ اشتغال المسلمین و  الأرض، و هی السِّنُّ و اللُّؤمَة.

المهاجرین عن مُجاهدۀ العدوّ بالزِّراعة و الخفْض و اقتناء المال، و إنهم إذا فعلوا ذلك طُولبوا بما یلزمهم منِ مال 



ب. و قد عَلِم علیه السلام ما یَلقَى أصحابُ الضِّیاع و المزارع من ء، فیلقَونَ عنتاً مِن عمال الخراج و ذُلًّا منِ النوائالفَی

یها فهذه ثلاثة أحادیث ذُکِر ف عَسْف السلطان و انحنائه علیهم بالمطالبات، و ما ینالهُم مِن الذُّلّ عند تغیُّر الأحْوال بعدَه.

 (120، ص: 7لغة، ج)تهذیب ال السکة بثلاثة معانٍ مختلفة، و قد فسرّتُ کل وجه منها فافهمه.

و حدَِیدَۀٌ تُضرْبَُ علیها «. سِکَّةٌ مَأْبُورَۀٌ خَیرُْ المالِ : »و السِّکَّةُ: أوْسعَُ من الزُّقَاق. و الطَّرِیقْةَُ من النَّخِیل، و فی الحدَیث

ضبْیِْبُكَ البابَ و الخشََبَ بالحدَِید. )المحیط فی : تَالدَّرَاهِمُ. و طرَِیقٌ مَلْحُوبٌ. و مِسمْاَرٌ کَبِیرٌ تشَُدُّ إلیه الدابَّةُ. و السَّكُ 

 (029، ص: 5اللغة، ج

خیرُ المالِ »قال أبو عمرو: السِّکَّةُ: حدیدۀ تحرث بها الأرض. و السِّکَّةُ: الطریقةُ المصطفّةُ من النخل. و منه قولهم: 

ول: السِّکَّةُ هاهنا الحدیدۀُ التى یُحرَث بها. و مأبورۀٌ. أى ملقَّحةٌ. و کان الأصمعىُّ یق« مهُْرَۀٌ مأمورۀٌ، أو سِکةٌ مأبورۀٌ

)الصحاح،  و سِکَّةُ الدراهم، هى المنقوشة. و السِّکَّةُ: الزُقاقُ. مصُْلَحَةٌ. قال: و معنى هذا الکلام خیرُ المال نِتاجٌ أو زرعٌ.

 (0670و  0670، ص: 4ج

 سکّة الدراهم، و هى ك لتضایقها فى استواء. و من هذا اشتقاقو السّکّة: الطریقة المصطفّة من النخل. و سمِّیت بذل

 (67، ص: 1: أن تضَُبَّ البابَ بالحدید )معجم مقاییس اللغه، جالحدیدۀ؛ لتضایُق رَسم کتابتها. و السَّكُ

المُصْطَفّ من الشجر و النَّخیل و السِّکّة: السَّطر  و سِکّة الحَرَّاث: حدیدۀ الفَدَّان.  و السِّکّة: حدیدۀ تُضرب علیها الدّراهم.

، المأبورۀ: المصُلَحة المُلْقَحة من النخل، و المأمورۀ: «سِکّةٌ مأبُورۀ و مُهْرَۀ مأمورۀ خَیْرُ المال»الحدیث المأثور:  و منه

ة هنا: السّکَ یجعلالسکّّة المأبورۀ إلى الزَّرْع، و  الکثیرۀ النَّتاج و النَّسْل. و قال أبو حنیفة: کان الأصمعى یذهب فى

بالسِّکة عن الأرض المحروثة بها. و السِّکةّ: أوسع من الزُّقاق؛ سُمیت بذلك لاصطفاف الدُّور  سِکّة الحراّث، کأنه کنى

 علبسِکَاکاً: أى صفَاّ واحدا، عن ث بالسِّکّة من النخل. و السَّکَّة: الطریق المسُتوى. و ضربوا بُیوتهم فیها، على التشبیه

 (541، ص: 5لمحکم و المحیط الأعظم، ج)ا

سِکّة بنی فلان و هی  سِکّة من نخل. و هو یسکن بالسِّکّة. و له سِکّة فلان. و شقّ الأرض ضرب هذا الدّرهم فی

سُکهّا: فی جحرها )أساس البلاغة، ص:  و هو مسمارها. و دخلت العقرب فی و درع مشدودۀ السَّكّ الزّقاق الواسع.

101) 

السِّکَّةُ بالطریقة المستویة المصطفیة من النخل. و  .و فسرت"سِکَّةٌ مَأْبُورَۀٌ وَ مهُْرَۀٌ مَأْمُورَۀً خَیْرُ الْمَالِ "فِی الْخَبَرِوَ 

السِّکَّةُ سکة الحرث. و المأبورۀ: المصلحة له یرید خیر المال نتاج أو زرع. و السِّکَّةُ  المأبورۀ التی قد لقحت. و یقال

، 6سر: الحدیدۀ التی یحرث بها الأرض. و السِّکَّةُ: الزقاق. و السِّکَّةُ سکة الدراهم المنقوشة. )مجمع البحرین، جبالک

 (290و  290ص: 



 

از جمع بین معانی گفته شده چنین بر می آید که سکه به هر آنچه که معبر و مجرایی باز می کند گفته می شود حال 

ند و در خاک مسیر باز می کند و یا میخ باشد که در زمین و دیوار مجرا باز می کند آنکه گاوآهن باشد که شخم می ز

رب عمل ضبا و یا آنکه کوچه ی شهری و روستایی یا کوچه باغی از نخل باشد. به سکه های پول نیز از این باب که 

این باب که بین مردم می شاید نیز از  سکه می گویند.روی آنها خط و خطوط و مجاری و نقوش به وجود آمده است 

گردد و ارز رایج است و در جامعه مجرا و معبر باز کرده و دست به دست در معاملات می چرخد به آن سکه گفته 

 اند.

 نه: اوقیة

 در کتب لغت چنین آمده است:

: أَنه لم یصُْدِق امْرأَۀً من نِسائه أَکثر من اثنتی عشرۀ أوُقِیَّةً و نشٍَّ. ؛ فسرها فی حدیث النبی، صلى الله علیه و سلم

یَّةٌ، مجاهد فقال: الأُوقِیَّة أَربعون درهماً، و النَّشُّ عشرون. غیره: الوَقیَّة وزن من أوَزان الدُّهْنِ، قال الأَزهری: و اللغة أوُقِ

 و خمس ... «.مِن الوَرِق صَدقة یأواق لیس فیما دون خمسِ: » آخر مرفوع فی حدیث. و و أَواقٍ معها أوَاقیُو ج

 (297، ص: 7)تهذیب اللغة، ج مائتا درهم أواقیّ

لمال مخزون مصون، ؛ لأنَّ اوَقیت النَّاسَ إِلْحافاً. و هی أربعون درهماً، و هی أُفْعُولة من أوقیة فقد سأل من سأل وَ له

 (191، ص: 1البُؤْسَ و الضّرّ.) الفائق، ج یَقِی أو لأنه

 (56قدمة الأدب، متن، ص: مأُوقِیَّةٌ چهل درم ، چل درم )

فَ لبَابِ؛ و اخْتُلِمع تَشْدیدِ الیاءِ، وزَْنُه أُفْعُولةَ، و الألفُِ زائِدۀٌَ و إن جَعلَتْها فُعْلِیَّة فهی من غیرِ هذا ا و الأوُقِیَّةُ، بالضَّمِ 

وس، )تاج العر زِنَتُها أَرْبَعْونَ دِرْهماً؛ و هکذا فسُِّر فی الحدیثِ، و کذلكَ کانَ فیماَ مضََى سَبْعةَُ مثاقِیلَ  فیها فقیلَ: هی

 (105، ص: 20ج

 



 ده: صرهّ

کاربری رسانه ای نقش علاوه بر بوده است و سکه های ضرب شده و نقره مهم وزن طلا در تبادلات ارزی در گذشته 

یعنی کسی که می دانست مثلا هر سکه ده گرم  .ضرب شده بودند وزن کردن مردم از زحمت برای راحتی روی آنها

است و می خواست کالایش را به یك کیلو طلا بفروشد به جای وزن کردن طلایی که مشتری می داد همین که می 

ی شد که یك کیلو طلا گرفته است. ضمن اینکه ترازوهای سنجش وجه متمی دهد ماو  بهصد سکه  مشتری معتمد دید

طلا ترازوهای دقیقی بود و معمولا فقط پیش صراف ها و تاجرهای سطح بالا یافته می شد و لذا کار با سکه و اعتماد 

ا مله بز معابه سکه ها کار مردم را راحت می کرد و معمولا مردم وزن سکه دستشان بود و اگر سکه ای مشکوک بود ا

 آن صرف نظر می کردند یا با سکه ی معیار که داشتند وزن آن را می سنجیدند.

 (56)مقدمة الأدب، متن، ص:  کیسه سیم و زر، یك مهر زر صُرَرٌ جمع ،زر بَستْه در رکوى  ،صُرَّۀٌ کیسه زر 

است. آنچه اعراب را وادار  بینیم درهم و دینار آن زمان مثل اسکناس ما نبودهاگر زمان تشریع را بررسى کنیم مى

کرده است، صرف مواد درهم و دینار بوده نه مسکوک بودن. به عبارت دیگر به عنوان مقدار نقره یا به معامله مى

 (201، ص: 0هاى نو در حقوق، جکردند. )دیدگاهطلا معامله مى

 

 ده : تبریاز

 در کتب لغت چنین آمده است:

، 8)کتاب العین، ج  تِبْر من النحاس و الصفر یعملا. و یقال: کل جوهر قبل أن یستعمل التِّبْر: الذهب و الفضة قبل أن

 (009ص: 

من  خرجدراهم، فإذا ضربا کانا عیناً، أو ما استو و الفضّة قبل أن یضربا دنانیر : هو الذهب-بکسر التاء -«التبر»

 (. 608، ص 0ج  ؛ القاموس المحیط،097، ص 0النهایة، ج  المعدن قبل أن یصاغ.  )

 (78، ص: 0التِّبْرُ: ما کان مکَْسورًا من ذَهبٍ أَو فضِّة.) کتاب الجیم، ج

 (248، ص: 0)الغریب المصنف، ج التِّبْرُ ما کان من الذهب و الفضّة غیر مَصُوغ



تِبرْ.) جمهرۀ  ب کلهو التِّبْر: الذهب. و قال قوم: هو الذهب المستخرَج من المعادن قبل أن یصُاغ. و قال قوم: بل الذه

 (261، ص: 0اللغة، ج

اس و تِبْرٌ، من النح قال اللیث: التِّبْر الذَّهبُ و الفِضَّة قبل أن یُصاغا. قال: و بعضهم یقول: کلُّ جوهرٍ قبل أن یستعملَ

اهر التبر یقع على جمیع جوثعلب عن ابن الأعرابیّ: التِّبرُْ الفتُاَتُ من الذَّهب و الفِضَّة قبل أن یُصاغا، قلت:  الصُّفْر

الأرض قلت: أن تُصاغ، منها النحاس و الصُّفر و الشَّبة و الزجاج و غیره، فإذا صیغَا فهما ذهب و فضّة، و قول اللَّه 

را، و قال سمی کل مُکَسَّر تبِْ  [. قال الزجاج: معناه إلا هلاکا و لذلك28جلّ و عزّ: وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَباراً ]نوح: 

یل ، و من هذا قء کَسَرته و فتتَّّهُ فقد تَبَّرتْهَُ [، قال: و التَّتبْیِرُ التَّدمْیرُ، و کل شی17فی قوله: وَ کُلًّا تَبَّرْنا تَتْبیِراً ]الفرقان: 

 (078و  079، ص: 04تِبْرُ الذهب.  )تهذیب اللغة، ج لِمُکَسَّر الزجاج: التِّبرُْ و کذلك

 (427، ص: 7القِطْعَةُ من الذَّهَب.) المحیط فی اللغة، ج التِّبْرَۀُ:

تبرٌ إلَّا للذهب. و بعضهم یقولهُ للفضة  التِّبْرُ: ما کان من الذهب غیرَ مضروب، فإذا ضرُِبَ دنانیرَ فهو عینٌ. و لا یقال

 (500، ص: 2أیضاً.)الصحاح، ج

 

 

ظاهرا به شمش ها و قطعه های فلزات قبل از ذوب و ساخت مصنوعات از آنها تبر گفته می شده است. محتمل است 

قرار دادن سنگ های دارای این فلزات در کوره و ذوب اولیه قطعات احتمال این نام گذاری آن بوده باشد که بعد از 

شود و به این قطعات کوچك شده ی شمش مانند تبر بزرگ به دست آمده را با تبر کوچك کرده تا حمل آنها راحت 

و احتمالا بیشتر در مورد طلا استعمال می شده است زیرا بقیه فلزات به راحتی با تبر قطعه قطعه  گفته می شده است

خود لفظ تبر از ریشه تبر به معنی شکستن و قطعه قطعه کردن است و اگر نمی شوند و اره لازم دارند در هر حال 

رسل در ما یکسر بالتبر هم نباشد باز هم معنایش محرز است و منظور از آن مکسور و مقطوع با ضربات شدید مجاز م

 .است 

 دوازده: قنطار

 در کتب لغت آمده است:

 (56)مقدمة الأدب، متن، ص:  قِنْطَارٌ پوست کاو پرُْ از زر قَنَاطیِرُ جمع



 (450، ص: 1)مجمع البحرین، ج ألف مؤلف، أی تامو المُقَنْطَرَۀ: المکملة کما تقول بدرۀ مبدرۀ و 

القِنْطارُ: معِیْارٌ، قیل: وَزنُْ أَربعین أوُقیة من ذهب، و یقال: أَلف و مائة دینار، و قیل: مائة و عشرون رطلًا، و عن أَبی 

: و فضة، و قال ابن عباسعبید: أَلف و مائتا أوُقیة، و قیل: سبعون أَلف دینار، و هو بلغة بَرْبرَ أَلف مثقال من ذهب أَ

: مائة رطل من ذهب أَو فضة، و هو : هی جملة کثیرۀ مجهولة من المال.و قال السُّدِّیّ ثمانون أَلف درهم. و قیل

طرَۀَِ. و فی نْءُ مَسْك ثَوْر ذهباً أَو فضة. و منه قولهم: قَناطِیرُ مقُنَْطَرۀٌ. و فی التنزیل العزیز: وَ الْقنَاطِیرِ الْمُقَبالسُّریانیة ملِ

قِنْطاراً من الأَجْر. و روى أَبو هریرۀ عن النبی، صلى الله  . ؛ أَی أعُْطِیَالمُقَنْطِریِنَ  : من قامَ بأَلف آیة کُتِبَ منالحدیث

علیه و  هقال النبی صلّى اللَّ: القِنْطارُ اثنا عشر أَلف أوُقیة، الأُوقیة خیر مما بین السماء و الأَرض. و  علیه و سلم، قال

لسان  )«.20داحوال عشرون قیراطاً، القیراط مثل قِنطار؛ القنطار مائة مثقال، المثق له منَ قرأ أربعمائة آیة کُتب: »سلّم

 (007و  008، ص: 6العرب، ج

. و مرجع شرعی برای وزن قنطار ارائه شده است اوقیه است 0200روایت شریف نبوی آمده است که هر قنطار  در

 (420ص  9ه حدیث نبوی ج )موسوع

 سیزده: بهرج

 معرب نابهره است یعنی پولی که بهره ای از آن برده نمی شود.

 (56الدرهم الذى فضّتُه غالبة )مقدمة الأدب، متن، ص:  بهَْرَجٌ

، 5)تهذیب اللغة، ج، و هو إعراب نَبهَْرَهْ  ءِ من الدراهم و غیرها بهرَج: الدرهم الذی فضَّتُه ردیئة، و کل ردیو البهرَج

 (291ص: 

 (009، ص: 4: زَیْفٌ.) المحیط فی اللغة، جمُبهَْرجٌَ  دِرْهَمٌ

 (100، ص: 0.) الصحاح، جبهَْرَجٌ ءُ من الشئ، و هو معرَّب. یقال دِرْهمٌَ : البَاطِلُ و الردىالبهَْرجَُ 

، و کرِههَا بعضهُم، و هذا الحرفُ فارسِىٌّ، أصله نَبهَْرَه.) ، و نَبهَْرجٌَ بهَْرجٌَ  ءٌ. و کُلُّ مرَْدُودٍ عنِدَْ العربِ:: رَدىِبهَْرجٌَ  دِرْهَمٌ

 (457، ص: 4المحکم و المحیط الأعظم، ج

                                                
 مثل واحد آمده 100، ص: 7در تهذیب اللغة، ج 20



 چهارده: سام

 رگه های طلا در کوه ها در عرب اسم خاص خود را دارد:

 (249، ص: 0سَامَة )الغریب المصنف، ج عُروُقُ الذَّهَبِ واحدته السَّامُ 

 پانزده: مثقال

: وزنْ مَعلوم، درهم و ثلاثة أسباع الدّرهم، یُوزن به ما اخْتبُرِ وزنُه. و لم یخَتلف قدرُه فى الجاهلیةّ و لا فى المِثْقال

. و الداّنق ثمانى حبّات و خمُْسا حبَّة، الإسلام. و الدرهم الإسلامى وزنهُ ستّة دَوانق، کلّ عشََرۀ دراهم سَبعة مثاقیل

الدّرهم خَمسین حبََّة و خُمْسا حَبَّةٍ، و المراد حَبَّة الشّعیر المتوسِّطة التى لم تُقشَْر، و قُطعِ من طَرفَیها ما دَقَّ و فیکون 

 طال، هکذا عن أبى عبید القاسم بن سلّام. و یقال: الداّنق ثمانى حباّت، فیکون الدّرهم ثمانیاً و أربعین حبّة. و المِثقَال

یّة و لا إسلاماً، و هو اثنان و سبعون شعیرۀ مُعتدلة لم تقُشَْر و قُطعِ من طرفیَها ما دقََّ و طال. )کتاب لم یتَغیرّ جاهل

 (208، ص: 0الماء، ج

 شانزده: صرف 

فی جمیع البِیاعاتِ:  بالفضة و هو من ذلك لأَنه یُنْصَرفَُ به عن جَوهْر إلى جَوْهر. و التَّصْرِیفُ  : بیع الذهبالصَّرفُْ

ةٌ. و صَیارِف صَیارفُِ  ، و الجمعالتَّصَرُّفِ  : النقاّدُ من المُصارفةِ و هو منو الصَّیْرَفِیُ و الصَّیْرفَُ  إنْفاق الدَّراهم. و الصَّرَّافُ

 )لسان العرب( و الهاء للنسبة، و قد جاء فی الشعر الصَّیَارفِ

  



 آیه شناسیبخش دوم: 

 :آیات ذهب و فضه: 1

 ذاتی و فطری طلا و نقرهحب الف: 

 در سه دسته آیه به این که طلا و نقره مطلوبیت و محبوبیت فطری دارد اشاره شده است.

 تزئین حب ذهب و فضه در سینه ی مردم:یک: 

لْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنطْرََۀِ مِنَ الذَّهَبِ وَ ا 

 آل عمران( 04الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَیاۀِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حسُنُْ المْآَبِ )

[ از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشاندار و ها ]که عبارت استمحبت و عشق به خواستنى

هارپایان و کشت و زراعت، براى مردم آراسته شده است اینها کالاى زندگىِ ]زودگذرِ[ دنیاست و خداست که چ

 بازگشت نیکو نزد اوست.

این آیه صریحا به حب فطری مردم نسبت به طلا و نقره اشاره دارد. این حب فطری ضامن ارزش ذاتی طلا و نقره و 

ع یك پشتیبان فطری برای این است که طلا و نقره لنگرگاه و نقطه ثقل ارز میل مردم برای معامله با آن است. درواق

 رایج در میان مردم باشند.

 انتظار طلا و نقره از انبیاء و فرستادگان الهیدو: 

 زخرف( 61فَلَوْ لا أُلْقِیَ عَلَیْهِ أَسْوِرَۀٌ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائکَِةُ مقُْتَرِنینَ )  

[ پس چرا دستبندهاى زرین و طلا بر او آویخته نشده است؟ موسى، عزت، سربلندى، کرامت و شخصیت داشت]اگر 

 اند؟[ همراه او نیامدهیا چرا فرشتگانى ]براى اثبات نبوتش

هِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ ملََكٌ إِنَّما أنَْتَ إِلَیْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرکَُ أَنْ یَقُولُوا لوَْ لا أُنْزِلَ عَلَیْ فَلَعلََّكَ تارکٌِ بَعْضَ ما یُوحى 

 (02)هود  ءٍ وَکیلٌکُلِّ شَیْ نَذیرٌ وَ اللَّهُ علَى



اى همراهش نیامده؟ برخى از گویند: چرا گنجى بر او نازل نشده، یا فرشته[ مىممکن است به سبب آنکه ]دشمنان

ان هاى دشمنگیرى[ تنگ شود ]به سبب موضعغ و اظهار آنات ]از ابلاشود ترک کنى وسینهآنچه را به تو وحى مى

 اى و خدا بر هر چیز نگهبان است.[ تو فقط بیم دهندهاز ابلاغ پیام حق خوددارى مکن

إِلَیْهِ کَنزٌْ  ( أَوْ یلُْقى9هُ نَذِیراً )وَ قالُوا ما لهِذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعامَ وَ یَمشِْی فِی الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَیهِْ ملََكٌ فَیَکُونَ مَعَ 

 فرقان( 8)  أَوْ تَکُونُ لَهُ جنََّةٌ یَأْکُلُ مِنْها وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مسَْحوُرا

ازل نشده که اى به سوى او نرود؟ چرا فرشتهخورد و در بازارها راه مىو گفتند: این چه پیامبرى است که غذا مى

[ هاىباشد که از ]میوهشود؟ یا باغى براى او نمىهمراه او بیم دهنده باشد؟ یا ]چرا[ گنجى به سوى او افکنده نمى

 کنید!!مند شود؟ و ستمکاران گفتند: ]اى مردم![ شما جز مردى جادو شده را پیروى نمىآن بهره

 مندی ذاتی طلا و نقره اشاره دارند.این آیات نیز به مطلوبیت و اهمیت و محبوبیت و ارزش 

 ظروف و زیورآلات طلا و نقره در بهشت سه: 

حکمت اینکه برای آیات بهشتی به طلا و نقره مثال زده شده است آن است که حب فطری این دو در دل بشر نهادینه 

 شده است.

 انسان( 05( قَواریرَا مِنْ فضَِّةٍ قَدَّرُوها تَقْدیراً )06) وَ یُطافُ عَلَیْهِمْ بِآنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَکْوابٍ کانَتْ قَواریرَا

 گردانند [ پیرامون آنان مىهایى بلورین ]که پر از غذا و نوشیدنى استهایى از نقره فام، و قدحو ظرف

 اند،گیرى کردههایى از نقره که آنها را به اندازه مناسب اندازهجام

  

 انسان( 20رٌ وَ إِسْتبَرْقٌَ وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طهَُوراً )عالِیهَُمْ ثِیابُ سُندُسٍ خُضْ

اند، و هایى از حریر نازک و سبز رنگ و دیباى ستبر است و با دستبندهایى از نقره آراسته شدهبر اندامشان جامه

 نوشاند.پروردگارشان باده طهور به آنان مى

ضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ لهَُمْ جَنَّاتُ عَدنٍْ تَجْری مِنْ تحَْتهِِمُ الْأَنهْارُ یُحَلَّونَْ فیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ یَلْبَسُونَ ثِیاباً خُأُولئِكَ 

 کهف( 10إِسْتَبْرَقٍ مُتَّکِئینَ فیها علََى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حسَُنَتْ مرُتَْفَقاً )



ها تکیه هاى جاودانى است که از زیر درختانش نهرها جارى است، در حالى که در آنجا بر تختن بهشتبراى آنا 

 پوشند، چه پاداش خوبىهایى سبز از دیباى نازک و سِتبر مىشوند، و جامهدارند با دستبندهایى از طلا آراسته مى

 گاه نیکویى.و چه آسایش

لُؤاً آمَنُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ جنََّاتٍ تَجْری مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ یُحَلَّونَْ فیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهبٍَ وَ لُؤْإنَِّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ 

 حج( 21وَ لِباسهُُمْ فیها حرَیرٌ )

د که از زیر آورهایى درمىاند، در بهشتتردید خدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام دادهبى

شوند، و لباسشان در آنجا حریر درختانش نهرها جارى است، در آنجا با دستبندهایى از طلا و مروارید آرایش مى

  است.

 فاطر( 11جَنَّاتُ عَدنٍْ یَدْخُلُونهَا یُحَلَّونَْ فیها منِْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُلُْؤاً وَ لبِاسهُُمْ فیها حَریرٌ )

[ که در آنها درآیند، در آنجا با دستبندهایى از طلا و مروارید آرایش اى ]استهاى جاودانهت[ بهش]پاداششان

 شوند، و لباسشان در آنجا حریر استمى

 زخرف( 90نَ )خالِدُویُطافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَکْوابٍ وَ فیها ما تَشْتهَیهِ الْأَنفْسُُ وَ تلََذُّ الْأَعْیُنُ وَ أَنْتُمْ فیها 

گردانند، و [ گرداگرد آنان مىهایى ]زرین که پر از شراب طهور است[ و جامهایى از طلا ]که پر از طعام استظرف

 .ایدبرد آماده است، و شما ]اى پرهیزکاران![ در آن جاودانهها از آن لذّت مىخواهد و چشمها مىدر آنجا آنچه دل

 شده است مثلا:روایاتی نیز در این باره وارد 

)بحار الأنوار  ءٍ أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمعَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا بلََى اللَّهُ الْعِبَادَ بشَِیْ

 (017، ص: 90بیروت(، ج -)ط 

مَا فَرضََ اللَّهُ علََى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیهِْمْ منَِ الزَّکَاۀِ  لَّهِ علیه السلام یقَوُلُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمعَِ أَبَا عَبْدِ ال

 (28، ص: 7وَ فِیهَا تهَلِْكُ عَامَّتهُُمْ.) وسائل الشیعة، ج



 :حرمت کنز طلا و نقرهب: 

لی در جامعه ایجاد شده است اگر انباشت شود نه و ماده ی سیال انتقال ارزش ما 22طلا و نقره ای که به عنوان خون

انند متنها گردش مالی را در جامعه تضعیف نموده و موجب کم خونی در جامعه می شود بلکه خوف مفاسد دیگری نیز 

با پشتوانه ی سرمایه داری )مثل احبار ورهبان یهود و نصاری که تحریف در دین مردم را با پشتوانه  صد از سبیل الهی

و فریفته ی طلا و نقره شدن و جلب توجهات عمومی و ترویج دنیاگرایی  ر طلا و نقره ی کلیسا انجام می دادند(ذخائ

سط کم می شود و متو از خون و ارز رایج ، اگر حجم نقدینگی کم شود میانگین سهم متوسط جامعهبر آن مترتب است

 :جامعه طعم فقر را می چشند

ذینَ  الَّإنَِّ کَثیراً منَِ الأْحَْبارِ وَ الرُّهبْانِ لَیأَْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا 

 نارِ جهََنَّمَ فَتُکْوى عَلَیْها فی حْمىیوَْمَ یُ  (14سَبیلِ اللَّهِ فَبشَِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ ) یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینُفِْقُونهَا فی

 توبه(16) بهِا جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزتْمُْ لِأَنفْسُِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتمُْ تَکْنِزُونَ

خورند و [ مىمشروعاى اهل ایمان! یقیناً بسیارى از عالمان یهود و راهبان، اموال مردم را به باطل ]و به صورتى نا

کنند، اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمىدارند و کسانى را که طلا و نقره مىهمواره ]مردم را[ از راه خدا بازمى

ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پیشانى و پهلو و به عذاب دردناکى مژده ده. روزى که آن اندوخته

به آنان نهیب زنند[ این است ثروتى که براى خود اندوختید، پس کیفر زراندوزى خود پشتشان را به آن داغ کنند ]و 

 را بچشید

انفاق در این آیه به معنی بخشش نیست بلکه کما اینکه نفق به معنی مجرا و دالان است )همانگونه که در آیه ی نفقا 

در  نفق و دالان و مجرا که خلاف نگهداری فی الارض او سلمّا فی السماء به همین معناست( انفاق یعنی جاری کردن 

به جریان  در جامعه از مجاری ای که خداوند تعیین کرده استرا و امساک است. یعنی کسانی که که طلا و نقره 

 بیع و تجارت و صدقات و ... است. این مجاریکه از جمله  اندازند. باید افزودنمی

که موضوع خلق پول یعنی پمپاژ خون کاذب در جامعه هم مطرح است بحث کنز مطرح نیست بل فقطالبته امروزه دیگر 

که عده ای افراد دروغگو به دروغ در جیب های خود خون تقلبی پمپاژ می کنند و ارزش خون جامعه را کم می کنند 

                                                
 رحمه الله است.حضرت آیت الله حائری شیرازی تمثیلات زیبای تمثیل به خون از  22



 این هم تقلب جدید است. جالب مثل اینکه آب در خون جامعه ببندند. ارزش پول ملی افت کند.و موجب می شوند 

است یعنی خون تقلبی است که عده  و پول فیات است در حال حاضر نود درصد پول دنیا بی پشتوانه ی طلا و نقره

در جیب های خود پمپاژ کرده اند و با توجه به اعتباری کردن با سوار و مسلط شدن بر روی ارز رایج کشورها ای 

 بی و خون واقعی طلا و نقره را بفهمد. البته کسانی کهپول و فریب عموم مردم کسی نمی تواند به راحتی فرق خون تقل

 تنها با پول سالم مبادلاتشان را انجام می دهند یعنی فقط از طلا و نقره استفاده می کنند از شرور پول تقلبی در امانند.

ه کنند که بارزش خون و پول ملی را کم می  ،امرزوه با تزریق پول و خون تقلبی در رگهای جامعه از طریق خلق پول

همان یك لیوان پول و خون قبلی بعد از  . یعنی امروزهصورت تورم ظاهر می شود و معادل خون رقیق شده است 

قیق ر و سبب تورم به اندازه ی نیم لیوان خون واقعی ارزش دارد. خلق پول و تورم دو روی یك سکه اند و یکی علت

خون و پول  نشانه ی آن است کهعلامت و و دیگری  است در جامعه شدن پول و خون واقعی و تزریق خون تقلبی

 خون رقیق بیشتری را مورد گردش قرار دهد. برای چرخش ارزش مالی در جامعه بدن باید رقیق شده است و

هر دو نفری که زیر چتر این پولهای اعتباری که برای دزدی و تورم و خلق پول درست شده اند بروند باید تبعات آن 

 نآ معادل طلای روز، مورد معاملهاین ارز حکومتی مقصود از ا هم شرط کنند که مثلا مگر این که از اول برا بپذیرند 

پیش این دو نفر ارزش دارند و ارزش جدای از معادلیت  ز،است و این اسکناس ها صرفا از باب معادلیت با طلای رو

 هکهمان میزان پول را  ،اگر طرف مقابل در اینجا با طلا ندارند در این حال مشکل حل می شود ولی اگر شرط نکنند

 شرط نکرده اند و زیر چتر نظام پولاز ابتدا تقصیر خودشان است که  ، دیگربا تورم ارزشش کم شده باشد پس دهد

کاهش ارزش پول در این حالت به سبب اقدام جاهلانه ی  اعتباری تعریف شده برای دزدی از مردم رفته اند. ضرر

و قاعده ی لا ضرر با قاعده ی اقدام و قبول عواقب دفع می شود. البته مستحب است شخص به قیمت  خود آنهاست

پول را به طلبکار بدهد...کما اینکه در قرض هم مستحب است وقتی پول پس داده می شود از باب  ،معادل روز طلا

 )در بحث جبران ی آن گذاشته شود( مقداری پول رومنبع روایی یافت و افزوده شودجبران للاجل قسط من الثمن )

در هر حال چون در حال حاضر هم امکان استفاده از طلا و نقره به عنوان . کاهش ارزش پول مفصل بحث خواهد شد(

دام شتوانه رفته اند باید تبعات اقپپول وجود دارد افرادی که فریب خورده اند و به سمت پولهای اعتباری محض و بی 

 توانند از دولت اسلامی طلبکار باشند زیرا جبری در کار نبوده است. خود را بپذیرند و نمی



باید  دنالان حضرت آقا بر همین اساس پیگیر هستند که رفتن زیر چتر دلار در مبادلات جهانی را بشکنند و فرمود

رز مشترک و تعریف ا ه کالا بسته شود یا با امثال طلاآقایی دلار شکسته شود و قراردادهای مالی طرفینی از باب کالا ب

 مبادلات انجام شود...دو طرفه 

ل کشور به دلیل خیانت و جهالت و بی هم در داخو برای دزدی از ملت هاست دلار بی پشتوانکی هم در نظام جهانی 

 در حال رخ دادن است.  . سالهاست عرضگی دولت ها دزدی و اتلاف پول مردم و کاهش ارزش پول ملی 

 شیرازی رحمه الله می فرماید:آیت الله حائری 

  بیاید درباره کاهش ارزش پول و خون جامعه متن کتابهای ایشاناشکال 

 حرمت ترویج دنیاگرایی با نمایش زرق و برق طلا و نقره ای:ج: 

لَتَنُوأُ باِلْعُصْبةَِ أُولِی القْوَُّۀِ إِذْ قالَ لَهُ قوَمْهُُ عَلَیهِْمْ وَ آتَیْناهُ منَِ الْکُنُوزِ ما إنَِّ مفَاتحَِهُ  فَبَغى إنَِّ قارُونَ کانَ مِنْ قَومِْ مُوسى

وَ ابْتغَِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخرَِۀَ وَ لا تَنسَْ نَصیبَكَ منَِ الدُّنْیا وَ أَحْسنِْ کمَا ( 95) لا تفَرَْحْ إنَِّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفرَحِین

عِلْمٍ عِنْدی أَ وَ لمَْ  قالَ إِنَّما أُوتیتُهُ علَى (99تَبغِْ الفَْسادَ فیِ الْأَرضِْ إنَِّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمفُسِْدینَ )أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَ لا 

 (98سْئلَُ عَنْ ذُنُوبهِِمُ الْمجُرْمِوُنَ )یُ یَعْلَمْ أنََّ اللَّهَ قَدْ أَهلَْكَ مِنْ قَبْلهِِ منَِ الْقُرُونِ منَْ هُوَ أَشَدُّ مِنهُْ قُوَّۀً وَ أَکْثَرُ جَمْعاً وَ لا

وَ  (97زینَتهِِ قالَ الَّذینَ یُریدُونَ الْحَیاۀَ الدُّنْیا یا لَیتَْ لنَا مثِلَْ ما أوُتِیَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حظٍَّ عَظیمٍ ) قَومْهِِ فی فَخَرَجَ علَى

فَخَسفَنْا بهِِ وَ بِدارهِِ  (80هِ خَیرٌْ لِمنَْ آمنََ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا یُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ )قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلمَْ وَیْلَکُمْ ثَوابُ اللَّ

هُ بِالْأمَسِْ وَ أصَبْحََ الَّذینَ تَمَنَّواْ مکَانَ (80الْأَرضَْ فَما کانَ لهَُ مِنْ فئِةٍَ ینَْصُروُنهَُ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ ما کانَ منَِ المُنْتَصِرینَ )

افِرُونَ لَخَسفََ بِنا وَیْکَأَنَّهُ لا یفُْلحُِ الکْ یَقُولُونَ وَیْکَأنََّ اللَّهَ یبَْسطُُ الرِّزْقَ لمِنَْ یَشاءُ مِنْ عِبادهِِ وَ یقَْدِرُ لَوْ لا أنَْ منََّ اللَّهُ عَلَیْنا

 (قصص 82)

هاى مال و ثروت آن اندازه به او دادیم کرد، و از گنجینههمانا قارون از قوم موسى بود که بر آنان تعدى و تجاوز 

[ هنگامى که قومش به او گفتند: ]متکبرانه و آمد. ]یاد کنکه حمل کلیدهایش بر گروهى نیرومند گران و دشوار مى

کرده در آنچه خدا به تو عطا  (95[ شادى مکن، قطعاً خدا شادمانان ]متکبر و مغرور[ را دوست ندارد. )مغرورانه

است سراى آخرت را بجوى، و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و نیکى کن همان گونه که خدا به تو نیکى کرده 

گفت: جز این نیست که این  (99تردید خدا مفسدان را دوست ندارد. )است، و در زمین خواهان فساد مباش، بى

دانست که خدا پیش از او اقوامى را اند. آیا نمىن داده[ را بر پایه دانشى که نزد من است به م]ثروت و مال انبوه

[ از اندوزتر بودند؟ و مجرمان ]که جرمشان معلوم و مشهود استهلاک کرده است که از او نیرومندتر و ثروت



[ در میان آرایش و زینت خود بر قومش درآمد آنانکه خواهان زندگى ]قارون  (98شود. )گناهانشان بازپرسى نمى

و  (97اند براى ما هم بود، واقعاً او داراى بهره بزرگى است. )بودند، گفتند: اى کاش مانند آنچه به قارون داده دنیا

کسانى که معرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: واى بر شما پاداش خدا براى کسانى است که ایمان آورده 

 (80یابند. )ر است. و ]این حقیقت الهیه را[ جز شکیبایان در نمىاند ]از آنچه او دارد[ بهتو کار شایسته انجام داده

[ اش را در زمین فرو بردیم، و هیچ گروهى غیر از خدا براى او نبود که وى را ]براى رهایى از عذابپس او و خانه

و را آرزو داشتند و بامدادان، آنانکه دیروز مقام و جایگاه ا (80یارى دهد، و خود نیز نتوانست از خود دفاع کند. )

دهد، و ]براى گفتند: وه! گویى خدا رزق را براى هر کس از بندگانش بخواهد وسعت مى[ مى]چنان حالى شدند که

گیرد، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود، ما را نیز در زمین فرو برده بود، وه، گویى کافران هر که بخواهد[ تنگ مى

 (82شوند. )رستگار نمى

  
 و نقره نکردن سقف خانه کفار حداکثری نبودن عنایت و عطای دنیوی خداوند به کفاردلیل د: 

 11وَ مَعارجَِ عَلَیْها یَظهَْرُونَ )وَ لَوْ لا أنَْ یَکُونَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَۀً لَجَعَلْنا لِمَنْ یکَفُْرُ باِلرَّحْمنِ لبُِیُوتهِِمْ سُقُفاً منِْ فِضَّةٍ 

 زخرف(

[ این نبود که همه مردم ]به خاطر ضعف ندى کفار از انواع نعمت هاى مادى و تهیدستى مؤمنان، سببمو اگر ]بهره

یى ها[ رحمان سقفهاى کافران ]به خداى[ بر محور کفر امتى واحد شوند، ما براى خانهایمان و ناآگاه بودن به حقایق

 ها برآیند.ههایى که با آن بر بالاى خاندادیم و نردباناز نقره قرار مى

اگر خوف کفر عمومی نبود خدای متعال مخازن طلا و نقره را به روی کفار باز می کرد تا بفهمند اگر همه ی خانه و 

 کاشانه شان را هم از طلا و نقره باشد باز هم سودی به حال رشد انسانیشان ندارد.

 

 )تک استعمالی(  به معنی درهم مسکوک: آیه ورق: 2

مُ بِما لَبِثتْمُْ فَابْعثَوُا کُمْ أعَْلَناهُمْ لِیتَسَائَلُوا بیَنْهَُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کمَْ لَبثِتُْمْ قالُوا لَبثِنْا یوَْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالُوا رَبُّوَ کَذلِكَ بَعَثْ

 07یَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَطَّفْ وَ لا یشُْعِرنََّ بِکُمْ أَحَداً )طَعاماً فَلْ أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزکْى

 (کهف



[ بیدارشان نمودیم تا میان خود از یکدیگر ]از حادثه و همان گونه ]که با قدرت خود خوابشان کردیم، از خواب

اى از [ گفتند: یك روز یا پارهاید؟ ]برخىانده[ ماى از آنان گفت: چه اندازه ]در خواب[ بپرسند. گویندهاتفاق افتاده

اید، داناتر است، پس یکى از خودتان را اى که ماندهایم. ]و برخى دیگر[ گفتند: پروردگارتان به اندازهروز را مانده

ت؟ پس اس ترداران شهر[ غذایش پاکیزهیك ]از مغازهبا این پولتان به شهر روانه کنید و او باید با تأمل بنگرد کدام

غذایى از آن برایتان بیاورد، و او باید ]در رفت، برگشت و داد و ستد[ دقت و نرمى و لطف نشان دهد و احدى را 

 از حال شما آگاه نکند.

 همین حدیثدر در روایتی که می آید گفته شده است که اصحاب کهف از اهالی شهر افسوس از کشور روم بوده اند. 

اید و ایشان می فرم یکی از یهودیان از کیفیت ورق اصحاب کهف از حضرت علی علیه السلام می پرسد آمده است که

 :بود و فرستاده ی اصحاب کهف نامش تملیخ هر درهم آنها به اندازه ده درهم و دو سوم درهم

طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ برِزِْقٍ مِنهُْ وَ لیَْتلََطَّفْ وَ لا یُشْعِرَنَّ بکِمُْ أحََداً قَالَ  أَزکْىفَقَالُوا ابْعَثُوا بِوَرِقِکمُْ هذهِِ إِلىَ الْمَدِینةَِ فَلْیَنْظرُْ أَیُّها 

لْمَدِینةََ اثِیَابَهُ وَ مضََى یؤَمُُّ  تملیخا لَا یذَهَْبُ فِی حَوَائجِکُِمْ غیَرْیِ وَ لَکِنِ ادْفعَْ أَیُّهَا الرَّاعِی ثِیَابَكَ إلِیََّ قَالَ فَدَفعََ الرَّاعِی

 أَخْضَرُ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ لَا إِلهََ إلَِّا فَجَعَلَ یَرَى مَوَاضعَِ لَا یعَرِْفهَُا وَ طَرِیقاً هُوَ ینُکِْرُهاَ حَتَّى أَتَى بَابَ الْمَدِینةَِ وَ إِذَا عَلَیْهِ عَلَمٌ

وَ جَعَلَ یَمْسحَُ عَیْنَیْهِ وَ یَقُولُ أَرَانِی نَائِماً ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِینَةَ حَتَّى أَتىَ  اللَّهُ عِیسَى رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ فَجَعَلَ ینَظُْرُ إِلَى الْعَلَمِ

نِ حمَْ سوُسُ قَالَ وَ ماَ اسْمُ مَلِکِکمُْ قَالَ عَبدُْ الرَّفمَدیِنَتِکُمْ هَذهِِ قَالَ أُ السُّوقَ فأََتَى رَجُلًا خَبَّازاً فقَاَلَ أَیُّهَا الخَْبَّازُ ماَ اسْمُ

قاَلَ فَوَثَبَ الْیَهُودیُِّ وَ قاَلَ یَا علَِیُّ  قَالَ ادْفعَْ إِلَیَّ بهَِذِهِ الْوَرِقِ طَعَاماً فجَعَلََ الْخَبَّازُ یتََعَجَّبُ منِْ ثِقْلِ الدَّرَاهِمِ وَ مِنْ کبِرَِهَا

فَقَالَ الْخَبَّازُ یَا هَذَا أنَْتَ أَصَبْتَ   شَرَۀُ دَرَاهِمَ وَ ثلثی ]ثُلُثَا[ دِرْهَمٍوَ مَا کَانَ وَزْنُ کُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهَا قَالَ وَزنُْ کُلِّ دِرْهَمٍ عَ 

لِكَ مَالمَْدِینَةِ وَ تَرکَْتُ النَّاسَ یَعْبُدُونَ دَقْیوُسَ الْ کَنْزاً فَقاَلَ تملیخا ماَ هَذَا إِلَّا ثَمنَُ تَمرٍْ بِعْتُهَا مُنْذُ ثَلَاثٍ وَ خرََجْتُ مِنْ هذَِهِ

ذاَ رَجلٌُ أَصَابَ کنَزْاً  فقَاَلَ قَالَ فَأَخذََ الْخبََّازُ بِیدَِ تملیخا وَ أَدخْلََهُ علََى الْملَِكِ فَقَالَ ماَ شَأنُْ هَذَا الفَْتَى قَالَ الخْبََّازُ هَ

نَأْخُذَ منَِ الْکَنْزِ إلَِّا خُمُسَهَا فَأعَْطِنِی خُمُسهَاَ وَ امْضِ أَمَرَنَا أنَْ لَا  لیه السلامالْملَِكُ یَا فَتَى لَا تَخَفْ فَإنَِّ نَبِیَّنَا عیِسَى ع

 -حار الأنوار )ط )ب ةِ سَالِماً فقَاَلَ تملیخا انْظرُْ أَیُّهَا الْملَِكُ فِی أَمْرِی مَا أصَبَْتُ کَنْزاً أَنَا رَجلٌُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمَدِینَ 

 (408و  409، ص: 04بیروت(، ج

 در این روایت شریف تصریح شده است که در ادیان قبلی نیز خمس کنز تشریع شده بوده است.همچنین 

 )تک استعمالی( :آیه دراهم: 3

 (یوسف20وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ معَْدوُدَۀٍ وَ کانُوا فیهِ منَِ الزَّاهِدینَ )



 رغبت بودند. ىو او را به بهایى ناچیز، درهمى چند فروختند و نسبت به او ب

 در روایات متعدد مقدار دراهمی که برادران یوسف بابت فروشش گرفتند هجده یا بیست درهم بیان شده است:

وَ »فِی قَوْلِ اللَّهِ  و عَنِ الرِّضَا علیه السلام  ..عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الَّذِی بِیعَ بِهَا یُوسُفُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ دِرْهَماً

 (140، ص: 0قاَلَ کَانَتْ عشِْرِینَ دِرْهَما )تفسیر القمی، ج« شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَۀٍ

و قوله سبحانه: )مَعدْوُدَۀٍ( أی قال سبحانه: )وَ شَروَْهُ بِثمَنٍَ بَخسٍْ دَراهِمَ مَعْدوُدَۀٍ(  أی ناقص لا برکة فیه لأنهّ حرام، 

الاوقیة، و کانوا یزنون الاوقیة و هی  قلیلة، و ذکر العدد عبارۀ عن القلّة، و قیل: إنهّم کانوا لا یزنون من الدراهم دون

)تسلیة  أربعون درهما فما زاد علیها؛ و قیل: کانت الدراهم عشرین، و کانوا إخوته عشرۀ فاقتسموها درهمین درهمین.

 (81و  82، ص: 0مجالس و زینة المجالس )مقتل الحسین علیه السلام(، جال

 

 

 )تک استعمالی( آیه دینار:: 4

یهِْ قائمِاً دِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَوَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بِقِنطْارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَ مِنهُْمْ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَ

 (آل عمران 96)ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لیَسَْ عَلَیْنا فیِ الْأمُِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یقَوُلُونَ عَلىَ اللَّهِ الْکَذبَِ وَ هُمْ یَعلَْمُونَ 

 گرداند و از آنان کسى استو از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانى امین شمارى، آن را به تو بازمى

گرداند، مگر آنکه همواره بالاى سرش بایستى ]و مال که اگر او را به یك دینار امین شمارى، آن را به تو بازنمى

کردن [ رعایت ن[. این به خاطر آن است که آنان گفتند: ]چون ما اهل کتابیمخود را با سخت گیرى به او از او بستانى

 [ و اینان ]در حالىیع کردن حقوق دیگران گناه و عقوبتى نداریمحقوق غیر اهل کتاب بر عهده ما نیست، ]و در ضا

 بندند.دانند بر خدا دروغ مىکه باطل بودن گفتار خود را[ مى

 :آیه کتابت دین: 5

 یَکْتبَُ بٌ بِالعَْدلِْ وَ لا یأَْبَ کاتِبٌ أنَْأَجَلٍ مسُمًَّى فَاکْتبُوُهُ وَ لْیکَتُْبْ بیَنَْکُمْ کاتِ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتمُْ بِدَینٍْ إِلى

فیهاً شَیئْاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الحْقَُّ سَ کَما علََّمَهُ اللَّهُ فَلْیکَتُْبْ وَ لیُْملِْلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحقَُّ وَ لیَْتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یبَخْسَْ منِهُْ

ینِْ فرَجَلٌُ لَیعُ أنَْ یُمِلَّ هوَُ فلَْیُملِْلْ وَلِیُّهُ باِلْعَدلِْ وَ اسْتشَهِْدوُا شهَیدَیْنِ منِْ رجِالکُِمْ فَإنِْ لَمْ یکَُونا رَجُأَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَط

یأَْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دعُُوا وَ لا  وَ لا وَ امْرأََتانِ مِمَّنْ ترَضَْونَْ منَِ الشُّهَداءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُماَ الْأُخْرى



ونَ تِجارۀًَ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أنَْ تَکُ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَۀِ وَ أَدنْى تَسْئَمُوا أنَْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى

ا ویْسَ عَلَیکْمُْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتبُوُها وَ أَشهِْدوُا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شهَیدٌ وَ إنِْ تَفْعَلُحاضِرَۀً تدُیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَ

 (بقره282ءٍ عَلیمٌ )فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعلَِّمکُمُُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شیَْ 

نَدش اى ]سَچنانچه وامى به یکدیگر تا سر آمد معینى دادید، لازم است آن را بنویسید. و باید نویسندهاى اهل ایمان! 

گونه که خدا ]بر اساس قوانین اى از نوشتن سند همانرا[ در میان خودتان به عدالت بنویسد. و نباید هیچ نویسنده

ى که حقْ به عهده اوست باید ]کلامش را جهت تنظیم [ به او آموخته است، دریغ ورزد. او باید بنویسد، و کسشرعى

[ املا کند، و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید و از حق چیزى را نکاهد. و اگر کسى که حق سند براى نویسنده

و شاهد د[ نتواند املا کند، ولىّ و سرپرست او به عدالت املا کند. و به عهده اوست، سفیه یا ناتوان باشد، یا ]به علتى

پسندید [ شاهد بگیرید، و اگر دو مرد نبود، یك مرد و دو زن را از میان شاهدانى که مىاز مردانتان را ]بر این حق

شاهد بگیرید، تا اگر یکى از آن دو زن ]واقعیت را[ فراموش کرد، آن دیگرى او را یادآورى کند. و شاهدان هنگامى 

[ تا سرآمد معینّش، [ امتناع نورزند، و از نوشتن ]سندِ واماسخ دعوت[ دعوت شوند ]از پکه ]براى اداى شهادت

تر و براى اقامه شهادت پابرجاتر، و به اینکه ]در کوچك باشد یا بزرگ، ملول نشوید، این ]کار[ نزد خدا عادلانه

مگر آنکه داد و تر است. [ شك نکنید ]و ستیز و نزاعى پیش نیاید[ نزدیكجنس وام، اندازه آن و زمان پرداختش

کنید، در این صورت بر شما گناهى نیست که آن را ننویسید. ستدى نقدى باشد که آن را میان خود دست به دست مى

و هرگاه داد و ستد کنید شاهد بگیرید. و نباید به نویسنده و شاهد زیان برسد و اگر زیان برسانید، خروج از اطاعت 

آموزد و خدا به همه چیز ز خدا پروا کنید و خدا ]احکامش را[ به شما مىخداست که گریبانگیر شما شده است و ا

 داناست.

در این آیه ی شریفه به نوشتن معاملات و مبادلات مالی زمان مند تاکید شده است و خدای تعالی با چندین تاکید 

تن وقی بهترین کار نوشفرماید که از نوشتن خسته نشوید و برای اقامه ی شهادات بعدی در صورت اختلافات حقمی

 که نوشتنش برای کاتبان ی شریفه نیز در این آیه خدای متعال و تهیه اسناد مالی معتبر و دارای شاهد است و خود

به نزول طولانی ترین آیه ی قرآن مبادرت ورزیده است که نشان دهد باید در مکتوب وحی خسته کننده بوده است 

ت به دست ی تجارات دستباشد ایستادگی کرد. البته به راحکردن مبادلات مالی خستگی ناپذیر بود و هر چند طولانی 

رند. ه و نیاز به نوشتن ندااده بوددر چنین معاملاتی س و فی المجلس نیز اشاره شده است و تصریح شده است که کار

 می گردد. مدر ادامه کلا روایات کراهت معاملات دین محور و زمان دار تقدی

  



 بخش سوم: روایت شناسی

لا و و نبود خوف گرفتاری در دام ط برکت و استقلال بیشترمبادله کالا به کالا به دلیل  و اصل بودن اولویتالف( 

 نقره

 :خداوند برکت را در مبادله کالا به کالا قرار داده استدر روایت شریفی آمده است 

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلمّ: ثلاث فیهن البرکة: البیع الی اجل، و المعارضة و اخلاط البر بالشعیر للبیت لا 

 21للبیع.

المتاع  ، و هو بالسّکون:بالعَرضْ العَرضْ أی بیع« أجل، و المُعَارَضة إلى ثلاث فیهنّ البرکة، منهن البیع» فی الحدیث:و 

بالمتاع لا نقد فیه. یقال: أخذت هذه السّلعة عَرْضا إذا أعطیت فی مقابلتها سلعة أخرى. )النهایة فی غریب الحدیث و 

 (058و  059، ص: 9)لسان العرب، ج و (204، ص: 1الأثر، ج

 و از این حیث وابستگی به حجم نقدینگی کشور ندارد یستنیازمند نقود رایج ن علت آن است که این نوع از معاوضه

گردش مالی کالا به کالا هر قدر هم زیاد شود هیچگاه حجم نقدینگی کشور مانع آن نمی شود لذا برکت در آن قرار و 

طلا و نقره در دست اشخاص باعث اثرات نفسانی روی اشخاص می شود قرار گرفتن داده شده است. از طرف دیگر 

طلا و نقره یك سال در دست کسی بماند باید زکات آن رابدهد تا نفس خود را از این اثر پاک نماید و لذا هر  و اگر

  بهتر است.و طلا و نقره به اوساخ ایدی الناس تبدیل شود چه کمتر دستها آلوده به طلا و نقره شود 

وان یك مبادله ی قدیمی و منسوخ شده معرفی اما چرا در تواریخ فعلی از علم اقتصاد مبادله ی کالا به کالا به عن

گردد؟ پاسخ آن است که مبادلات کالا به کالا قابل مدیریت و رهگیری حکومتی نیست و نظام های تمامیت خواه می

و انحصار طلب یهودی مسلك و انگلیسی مذهب هیچگاه حاضر نیستند که هیچ مبادله ای از دیدرس آنها دور بماند 

نیز به دنبال تصویب ای اف تی اف و رصد کامل مبادلات بانکی کشور هستند. اینان در کشورهای  کما اینکه امروزه

خود برای چنبره زنی حداکثری بر معاش مردم و فرار نکردن هیچ کس از نظام های مالیاتی ظالمانه شان همه ی 

در سایر کشورها نیز از طریق  مبادلات را در سیستم ارز و پول خود رصد می کنند و نه تنها در کشور خود بلکه

قوانین یو ترن و مانند آن سعی می کنند کاملا شریان اقتصاد زیر نظر آنها جریان یابد. حال آنکه در نگاه اسلامی نگاه 
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به مردم جامعه اسلامی با حسن ظن است و اصل بر این است که افراد خود داوطلبانه زکات اموال خود را می دهند و 

البته هر مالی که صاحبش آن را از محاسبات زکاتی مخفی دارد  زوری در گرفتن زکات وجود ندارد.هیچ گونه جبر و 

 کنز محسوب شده و مورد لعن الهی و کیفر قرار خواهد گرفت:

تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِینَ، وَ کُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى  فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ کَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: مَالٌ تُؤَدَّى زَکَاتهُُ 

 (607فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الْأَرضِْ. )الأمالی )للطوسی(، النص، ص:  زَکَاتهُُ 

که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است و تصریح شده است  استنفس و تطهیر و رشد مال زکات موجب تزکیه  

 .اضرارش به رشد نفس بیش از منفعت دنیوی ظاهری آن است فرار از زکات

لِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّکَاۀِ فعَلََ ذَلكَِ قَالَ زُراَرَۀُ وَ قلُْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا درِهَْمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْ

حْدثََ هُ فإَنِْ أَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانیَِ عشََرَ فقََدْ حاَلَ علََیْهَا الْحوَلُْ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاۀُ قلُْتُ لَقَبْلَ حلَِّهَا بشِهَْرٍ فَقَ

مِمَّا مَنعََ مِنْ زَکَاتِهَا. )الکافی  أَعْظَمُ نَفْسِهِ علََى فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائزٌِ ذَلِكَ لَهُ قلُتُْ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاۀِ قَالَ مَا أَدْخلََ 

 (625، ص: 1الإسلامیة(، ج -)ط 

 

برای فهم دقیق این مطالب مجال دیگری لازم است و فعلا بحث ما فقط روی نقود اسلامی است. امید که به زودی در  

 ه در روایات نیز تصریح شده است تبیین گردد.مقالی دیگر حقیقت زکات و ظلم به خود بودن فرار از زکات ک

 امروزه تهاتر )مبادله مستقیم( برای رهایی و فرار از مالیات و رصدهای دولتی روز به روز در حال فراگیر شدن است.

 ملات دین محور و نسیه ایله دست به دست و عدم مطلوبیت معااصل در مباد ب(

ه پذیرفته شد و اصل کراهت معامله غیر نقدی و وعده ای برای حالات ناچاری کتابت دینروایات شریفه  در آیات و

هر گونه معامله ی زماندار و کش دار که امکان دبه و شیطنت و نقض عهد و بلایای طبیعی و انسانی در آن باشد است. 

 از باب ضرورتشرور و دعاوی حقوقی می شود. لذا این معاملات مکروه است مگر  خوف زیرا موجبمطلوب نیست 

 .و در روایات تصریح شده است که بر معاملات نسیه ای خط بکشید

 عَنِ الْبَعِیرِ بِالبْعَِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نسَیِئَةً قاَلَ لَا بَأْسَ بهِِ ثُمَّ قَالَ  :عَنْ سَعِیدِ بْنِ یسََارٍ قاَلَ: سأَلَْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

 (000، ص: 1سِیئةَِ. )الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، جخُطَّ عَلىَ النَّ



یئَةً فقَاَلَ عَنِ الْبَعِیرِ باِلْبعَیِرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلامعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعِیدِ بْنِ یسََارٍ قَالَ: 

، 6الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  ( نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ باِلْأَسْنَانِ جذَعََیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أمَرَنَِی فَخَطَطْتُ علَىَ النَّسِیئةَِ.

 )070ص: 

لَا یَبیِعُ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعشََرَۀِ مَلَاقِیحَ منِْ أَولْاَدِ جَملٍَ  حُمَیْدٍ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ قیَسٍْ عَنْ أبَِی جَعْفرٍَ علیه السلامعَنْ عَاصِمِ بْنِ 

 فِی قَابِل )همان(

ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضلَُ مٍ مُخْتلَِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْعَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَا 

 فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَینِْ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فأَمََّا نَظِرَۀً فَلَا تَصلُْحُ. )همان(

ةُ بِالفِْضَّةِ وَزْناً بِوَزنٍْ سَوَاءً لَیْسَ لبَِعْضِهِ فضَْلٌ علََى بَعْضٍ علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالهِِ ذَکَرهَُ قاَلَ: الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ وَ الفِْضَّ

 ضَّةُ یُبَاعَانِوَ الذَّهَبُ وَ الفِْ  لَا تَحِلُّ النَّسِیئَةُ یَداً بِیَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَوَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالفْضَِّةِ کَیْفَ شِئْتَ 

 وَ مَا کِیلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزنٍْ أَوْ کَیْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

داً یَ فَإِذاَ اخْتلَفََ أَصْلُ ماَ یکَُالُ فَلَا بَأْسَ بهِِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍوَاحِدٌ فَلَیْسَ لِبَعْضهِِ فضَْلٌ علََى بَعْضٍ کَیْلًا بِکَیلٍْ أَوْ وَزْناً بِوَزنٍْ 

 بِماَ وُزنَِ فَلَا [ وَ مَا کِیلَیَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً]فَإنِِ اخْتلََفَ أَصْلُ مَا یُوزنَُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً 

دٍ وَ یُکرْهَُ یَداً بیَِ بِهِ اثنْاَنِ بِوَاحِدٍ  أْسَ بِهِ یَداً بِیدٍَ وَ نَسیِئَةً جَمِیعاً لاَ بأَسَْ بِهِ وَ ماَ عُدَّ عَدَداً وَ لمَْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزنَْ فَلَا بَأْسَبَ

دُّ فَلاَ بَأْسَ بهِِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یدَاً بِیدٍَ وَ نَسِیئةًَ جَمِیعاً لاَ بَأْسَ بهِِ وَ قَالَ إِذَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إنِِ اخْتَلَفَ أَصْلُ ماَ یُعَنَسِیئةًَ 

اً وَ دسَ بِذَلِكَ وَ مَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِوَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزنَُ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْ

انَ وَ ذَلكَِ أنََّ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّ یَداً بیَِدٍ وَ یُکْرهَُ نَسِیئةًَءٌ لَا یکَُالُ وَ لاَ یُوزنَُ فَلَا بَأْسَ بهِِ کَانَ یُکَالُ أَوْ یُوزنَُ فخَرََجَ منِْهُ شیَْ 

طنِْ فَضْلٌ عَلىَ الْغزَلِْ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا یَصلُْحُ إِلَّا مِثْلًا بِمثِلٍْ وَ وَزْناً أَصْلُهُ یُوزَنُ وَ غزَلْهُُ یُوزَنُ وَ ثیَِابُهُ لاَ توُزنَُ فَلَیْسَ لِلْقُ

  یُکْرَهُ نَسِیئةًَ وَیَداً بِیَدٍ أَصْلُهُ وَاحِداً  بِوَزنٍْ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّیَابُ صَلحََ یَداً بِیَدٍ وَ الثِّیَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إنِْ کَانَ

ثنْاَنِ وَ إنِْ کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً وَ کَتَّاناً فَلاَ بَأْسَ بِهِ ا یَداً بِیدٍَ وَ یکُْرَهُ نسَِیئةًَ وَ إِذَا کَانَ قُطْنٌ وَ کَتَّانٌ فَلاَ بَأْسَ بهِِ اثْنَانِ بِوَاحدٍِ 

أْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً وَ مَا کَانَ مِنْ حَیَواَنٍ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً کِلَاهُمَا لاَ بَ

وَاحِدٍ حَیَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَ إِذَا اخْتلََفَ أَصْلُ الْ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسیِئَةًفَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً 

عَرضَْ وَ وَ إِذَا کَانَ حَیوَاَنٌ بِعَرضٍْ فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَواَنَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرضَْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إنِْ تَعَجَّلْتَ الْ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نسَِیئةًَ 

أَوْ عَرضٍْ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أنَْ تَعَجَّلَ الْحَیَوَانَ  إِذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ أَوْ زِیَادَۀِ دِرْهَمٍ أَنْسأَْتَ الْحَیَوَانَ فَهُوَ مَکْروُهٌ وَ 

ا یُکاَلُ قاَلَ وَ لاَ یُنظْرَُ فیِمَسِیئةًَ یدَاً بِیَدٍ وَ یُکْرهَُ نَوَ تُنْسِئَ الدَّرَاهِمَ وَ الدَّارُ بِالدَّاریَنِْ وَ جَرِیبُ أَرضٍْ بجِرَِیبَینِْ لَا بَأسَْ بِهِ 

لَ  الجَْوْزَ فَلاَ یُعْتبَرَُ بهِِمْ لأِنََّ أَصْوَ یُوزنَُ إِلَّا إِلَى الْعاَمَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ فیِهِ بِالخْاَصَّةِ فَإنِْ کَانَ قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ وَ یَکِیلُونَ

 (071و  072، ص: 6الإسلامیة(، ج -لْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ.) الکافی )ط اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ وَ أَصْلَ ا



 (11، ص: 2أَنَّهُ نهَىَ عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ. )دعائم الإسلام، ج عَنْ رَسُولُ لِلَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم

ك معامله ی سلف نهی شده است در روایت اخیر همان گونه که مشاهده می شود از همراه کردن یك معامله ی نقد با ی

زیرا معامله ی سلف اصولا شبیه صدقه و به تعبیر روایت شطری از صدقه است زیرا اگر محصول را آفت بزند حق 

 مطالبه ی پول وجود ندارد که در آینده به روایت آن اشاره خواهد شد.

ین نیت و انجام فعل فشار زیادی به انسان نیت کردی زود انجام بده زیرا شیطان ب را در روایات دارد وقتی کار خیری

همین قضیه در در روایت دارد هر کاری که در آن تاخیر و زمان مندی باشد شیطان به آن نظر دارد. وارد می کند. 

وعده و وعید های دیگر هم هست و شیطان برای سست کردن عزم ها و ترغیب به خیانت میان معامله و رد و بدل 

 24پیش می برد.راحت تر ا شدن کالا کار خود ر

قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ شَیْئاً منَِ الْخَیْرِ فَلَا تُؤخَِّرْهُ فَإنَِّ الْعَبْدَ یَصُومُ الیْوَْمَ الْحَارَّ  لیه السلامعَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 نَّارِ وَ لَا تسَْتَقِلَّ مَا یتَُقَرَّبُ بهِِ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ شِقَّ تمَرَْۀیُرِیدُ ماَ عِنْدَ اللَّهِ فیَُعْتقِهُُ اللَّهُ بهِِ مِنَ ال

 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنَ الخَْیْرِ مَا یعَُجَّلُ. لی الله علیه و آله و سلّم:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص 

 إِذَا همََمْتَ بِخَیْرٍ فَبَادِرْ فإَِنَّكَ لَا تَدْرِی مَا یحَْدُثُ. قَالَ کاَنَ أَبِی یَقُولُعن ابی عبدالله علیه السلام: 

قاَلَ: إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بخِیَْرٍ أَوْ صِلَةٍ  فَإنَِّ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالهِِ شَیْطَانَینِْ  لیه السلامعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 عَنْ ذَلِكَ. ا یَکُفَّاهُ فَلْیُبَادِرْ لَ

أْخِیرٌ ءٍ فِیهِ تَءٍ مِنَ الْخیَرِْ فَلْیُعَجِّلْهُ فَإنَِّ کُلَّ شَیْمَنْ هَمَّ بشَِیْ:  یَقُولُ  لیه السلامعَنْ أبَِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

 فَإنَِّ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَظْرَۀً .

: إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ فَلاَ عْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِی حَمْزَۀُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ عَنْ علَِیِّ بْنِ النُّ

 بَعْدَهَا فَقَدْ غَفرََ اللَّهُ لَك یُؤَخِّرْهُ فَإنَِّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّى الصَّلَاۀَ أَوْ صَامَ الْیَوْمَ فیَُقَالُ لهَُ اعْمَلْ مَا شِئتَْ 
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که امکان وجود خاک و  ابرکت در معاملاتی است که از حرام و امکان شیطنت دورتر باشند مثلا در مورد طعام از آنج

سنگ ریزه در آن وجود دارد در روایات آمده است که برکت در خرید و فروش طعام به صورت کیلی و پیمانه ای 

ه خاک و سنگریزوزن ا در خرید و فروش وزنی، وزن خاک و سنگریزه محاسبه می شود ولی در کیل است نه وزنی زیر

 کان لم یکن می شوند:

ص  9عن النبی صلی الله علیه و آله و سلمّ: کیلوا طعامکم فان البرکه فی الطعام المکیل )موسوعه حدیث نبوی ج 

420) 

 فیه )همان( کیلوا طعامکم یبارک لکمو عنه صلوات الله علیه: 

نه فقط زمان مند بودن که موجب شرور و دعاوی حقوقی می شود مکروه است بلکه حتی معامله ی کالاهایی که نقد 

 مکروه است:به دلیل احتمالات دردسرساز و حاضر در مجلس نیست هم 

الضَّرْعِ قاَلَ لَا إِلَّا أنَْ یَحلُْبَ لَكَ سکُرُُّجَةً  فیَقَوُلَ اشْترَِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألَتُْهُ عنَِ اللَّبَنِ یُشْتَرَى وَ هوَُ فِی  

ةِ.) ءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَیْ مِنِّی هَذَا اللَّبنََ الَّذیِ فِی السُّکرُُّجَةِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسمًَّى فَإنِْ لمَْ یکَُنْ فِی الضُّروُعِ شَ

 (074، ص: 6لامیة(، جالإس -الکافی )ط 

صْوَافَ مِائةَِ نَعْجةٍَ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکرَخِْیِّ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَیِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ماَ تقَُولُ فِی رَجلٍُ اشْتَرىَ منِْ رجَُلٍ أَ 

كَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فیِ الصُّوفِ. مَا فِی بُطُونهَِا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِ

 )همان(

ی أَنْ أَشْتَرِیَ منَِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام قلُْتُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لِ 

اً ا شَیئْاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعالْآبِقَةَ وَ أُعْطِیهَُمُ الثَّمنََ وَ أطَْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یصَْلحُُ شِراَؤُهَا إِلَّا أنَْ تَشْتَرِیَ مِنهُْمْ مَعهََ الْقَوْمِ الجْاَرِیَةَ

 دِرْهَماً فإَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.)همان(فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی منِْکُمْ جاَرِیَتَکمُْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا 

همان گونه که در روایات فوق ملاحظه می فرمایید تصریح شده است که اگر کالای خارج از دسترسی را می فروشید 

حتما کالای در دسترسی را به آن ضمیمه کنید تا اگر آن کالای خارج از دسترس برای مشتری حاصل نشد دلش به 

 باشد و دنبال دعاوی حقوقی و شرور نرود. کالای در دسترس خوش



لَ یُشْتَرَى شَبَکَةُ الصَّیَّادِ یَقوُ عَنْ مِسْمعٍَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إنَِّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَیْهِ نهََى أنَْ

 بِکَذَا وَ کَذَا. )همان( اضْربِْ بِشَبَکَتِكَ فَمَا خرََجَ فهَُوَ مِنْ مَالِی

قاعده ی اصلی در معاملات بشری با توجه به ان الشیطان ینزغ بینکم این است برای متتبع در روایات محرز است که 

که کار به صورت محکم و بی دغدغه ی غل و غش انجام شود کما اینکه در قرآن کریم هم خدای تعالی درباره 

 تعاملات بشری فرمودند:

 هِیَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّیْطانَ یَنْزَغُ بَیْنهَمُْ إنَِّ الشَّیْطانَ کانَ للِْإِنْسانِ عَدوًُّا مُبینا وَ قُلْ لِعِبادی یَقوُلُوا الَّتی 61الإسراء : 

 للَّهَ وَ لیَْقوُلُوا قَوْلاً سَدیداوَ لیْخَْشَ الَّذینَ لوَْ تَرَکُوا منِْ خَلْفهِِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیهِْمْ فَلْیَتَّقُوا ا 7النساء : 

 یا مثلا به روایت زیر توجه فرمایید:

 صَّ فَیکَیِلُ بَعْضَهُ وَعَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ منِْ أَصْحَابنِاَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْجِ

 (076، ص: 6الإسلامیة(، ج -یْلٍ فَقاَلَ إِمَّا أَنْ یأَخُْذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إِمَّا أنَْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ. )الکافی )ط یَأْخُذُ الْبَقیَِّةَ بِغیَرِْ کَ

 از رسول خاتم صلوات الله علیه نقل است:

، 2)فقه القرآن قطب راوندی، ج  عِنْدکَ ا لَیْسَمَ صلی الله علیه  آله و سلّم : یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ لَا تَبعِْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 (68ص: 

جالب است در روایتی فقط پیش فروش در میوه ها مجاز شمرده شده است زیرا غالبا باغدار قبل از رسیدن میوه ها 

 :و نیاز به پیش فروش پیدا می کند لات مالی مواجه می شودکبا مش

، 08عة، جوسائل الشیعَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفَاکِهَة )ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ

 (285ص: 

در روایات فراوان دیگری زمان شروع پیش فروش میوه نیز محدود به نمایان شدن میوه ها در صفات خاصی شده 

 ی به حداقل برسد.است که خوف تلف و شرور و دعاو

شده است تا جایی که نبی  ات زیادیروایات به سماحت و سهل گیری در معامله برای ایجاد نشدن شرور تصریح در

 اکرم صلوات الله علیه حتی در امر تعاملات مالی با یهود نیز سماحت به خرج می دادند:



طَى أَعْ لی الله علیه وآله و سلّمأنََّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَدَّثهَُ  لیه السلامأنََّ أَبَاهُ ععَنِ الْحلََبِیِّ قاَلَ أَخبْرَنَِی أَبُو عَبدِْ اللَّهِ ع 

أْخُذوُهُ وَ أَنْ تَ  لَیهِْمْ قِیمَةً فَقَالَ لهَُمْ إِمَّاخَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فلََمَّا أَدْرکََتِ الثَّمَرَۀُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَ

 -))الکافی )ط  قَامَتِ السَّمَاواَتُ وَ الْأَرضُْ.  تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمنَِ وَ إِمَّا أنَْ أُعْطِیَکُمْ نِصْفَ الثَّمنَِ وَ آخُذَهُ فَقاَلُوا بهَِذاَ

 (255، ص: 6الإسلامیة(، ج

سهَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الحْسََنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ معُاَوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَیِ الصَّبَّاحِ  عِدَّۀٌ مِنْ أَصْحَابِناَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محُمََّدٍ وَ

علََى  لَمَّا افتْتَحََ خَیبْرََ ترَکََهَا فِی أَیدْیِهِمْ لی الله علیه واله و سلّمإنَِّ النَّبِیَّ ص یَقوُلُ  لیه السلامقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع

 سلمّ لی الله علیه وآله ولنَّبیِِّ صالنِّصْفِ فَلَمَّا بلََغَتِ الثَّمَرَۀُ بَعَثَ عَبدَْ اللَّهِ بْنَ روََاحةََ إِلَیهْمِْ فَخَرصََ عَلَیهِْمْ فجََاءوُا إِلَى ا

 ءٍ فَإنِْ شَاءُوا یَأْخُذُونَبشَِیْ عَلَیهِْمْ یقَُولُ هَؤُلَاءِ قاَلَ قَدْ خرَصَْتُفَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ قدَْ زَادَ عَلَیْنَا فَأَرْسَلَ إلِىَ عَبْدِ اللَّهِ فقَاَلَ مَا 

، 6الإسلامیة(، ج -)ط بِمَا خرَصَْناَ وَ إنِْ شَاءوُا أَخَذْنَا فَقاَلَ رَجُلٌ منَِ الیَْهُودِ بهَِذَا قَامتَِ السَّمَاواَتُ وَ الْأَرضُْ. )الکافی 

 (259ص: 

تاکید شده است که حتما باید کیفیت کالا دقیق مشخص باشد تا شروری  غیر از میوه و نباتات ش فروشدر معاملات پی

 رخ ندهد:

 عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ نَخْلٍ وَ لَا لیه السلامأَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ

 (286، ص: 08زَرْعٍ قَالَ یُسَمِّی شَیئْاً مسَُمًّى إِلَى أَجَلٍ مُسمًَّى. )وسائل الشیعة، ج

قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ شَیْئاً  لیه السلامعَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُراَرَۀَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 وماً.)همان(مَعْلُ

 ج( روایات حرمت معاملات خاص برای نزدیک نشدن به ربا

از مجاری شروع رباگرفتن در بین بنی اسرائیل این بود که در سال قحطی و در شرایط کم بودن طعام، ماکولات را به 

 شرط پس گرفتن مقدار بیشتر و به صورت ربوی به دیگران می دادند:

: و دیگر به سبب گرفتن ایشان ربا را و، حال آنکه نهى کرده شده بودند از اخذ ربا  نهُُوا عَنهُْ  وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ

در تورات. در این آیه دلالتى است بر آنکه نهى از ربا مخصوص به این امت نبوده، چنانچه حکم آکل ربا در شریعت 

سیس ربا در بود. و تأو مرتبه ثالثه محکوم به قتل مىبنى اسرائیل، دفعه اول توبه، مرتبه ثانیه توبه و صد تازیانه، 

میان یهود به این شد که در سال مجاعه سختى، اغنیا وجهى براى اعانت فقرا در محلى جمع کرده و امنائى را 

گماشته تا به تدریج به آنها برسانند. و به جهت حق الزحمه ایشان، صدى دو معمول داشتند. چون سال مجاعه 



تفسیر . )دادندین سرایت کرد به ربا و اخذ زیاده در اموال خود که به عنوان مساعدت به دیگران مىبرطرف شد، ا

 (549، ص: 2اثنا عشری، ج

 و المعروف عند أهل الإختصاص ان الیهود هم أول من سنّ الربا و شرع تحلیله  وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نهُُوا عَنْهُ

 (010التفسیر المبین، ص: )

أی و بسبب أخذهم الربا و قد نهوا عنه على ألسنة أنبیائهم، و التوراۀ التی بین   )وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نهُُوا عَنْهُ( 

أیدیهم إنما تصرح بتحریم أخذهم الربا من شعبهم و من إخوتهم دون الأجانب، فقد جاء فى سفر الخروج )إن أقرضت 

فلا تکن له کالمرابى، لا تضعوا علیه ربا( و فى سفر تثنیة الاشتراع )لا تقرض أخاک فضة لشعبى الفقیر الذی عندک 

ء ما مما یقرض بربا، للأجنبى تقرض بربا، و لکن لأخیك لا تقرض بربا( و هذه عبارۀ التوراۀ بربا، ربا فضة أو ربا شى

اق الیهود و کتبها موسى فقد فقدت باتفالتی کتبت بعد السبی، و ثبت تحریفها بالشواهد الکثیرۀ، أما النسخة التی 

و بعض أنبیائهم قد نهوا عن الربا إطلاقا فلم یقیدوه بشعب إسرائیل کقول داود فى المزمور الخامس عشر:  النصارى.

ء، و قول سلیمان فى سفر الأمثال )المکثر ماله بالربا و المرابحة، فضته لا یعطیها بالربا، و لا یأخذ الرشوۀ من البری

 (08، ص: 5تفسیر المراغی، ج) یرحم الفقراء بجمعه( فلن

 می کوشید معاویه بود: حرمت ربااز کسانی که در نظام اسلامی در تضعیف احکام 

کان معاویة بن أبى سفیان یذهب إلى أن النهى و التحریم إنما ورد من النبی صلى الله علیه و سلم فی الدینار المضروب 

التبر من الذهب و الفضة بالمضروب، و لا فی المصوغ بالمضروب. وقد قیل إن ذلك إنما و الدرهم المضروب لا فی 

کان منه فی المصوغ خاصة، حتى وقع له مع عبادۀ ما خرجه مسلم وغیره، قال: غزونا و على الناس معاویة فغنمنا 

بلغ فتنازع الناس فی ذلك ف اسغنائم کثیرۀ، فکان مما غنمنا آنیة من فضة فأمر معاویة رجلا ببیعها فی أعطیات الن

عبادۀ بن الصامت ذلك فقام فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم ینهى عن بیع الذهب بالذهب و الفضة 

بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح إلا سواء بسواء عینا بعین من زاد أو ازداد فقد أربى، 

 اس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاویة فقام خطیبا فقال: ألا ما بال رجال یتحدثون عن رسول الله صلى الله علیه وفرد الن

سلم أحادیث قد کنا نشهده و نصحبه فلم نسمعها منه! فقام عبادۀ بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا 

 قال و إن رغم و ما أبالی إلا أصحبه فی جنده فی لیلة سوداء. من رسول الله صلى الله علیه و سلم و إن کره معاویة أو

 (160و  147، ص: 1الجامع لأحکام القرآن، ج)

 درباره علت تحریم ربا در روایات شریفه آمده است:



فی عیون الاخبار فی باب ما کتب به الرضا علیه السلام الى محمد بن سنان فی جواب مسائله فی العلل: و علة 

بوا انما نهى الله عنه لما فیه من فساد الأموال لان الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم الر تحریم

على کل حال على المشترى و على البائع، فحظر الله تعالى الربا  درهما. و ثمن الاخر باطلا، فبیع الربا و شراؤه وکس

یه ماله لما یتخوف علیه من إفساده حتى یونس منه رشد، فلهذه لعلة فساد الأموال کما حظر على السفیه أن یدفع ال

العلة حرم الله تعالى الربوا و بیع الدرهم بالدرهمین یدا بید، و علة تحریم الربا بعد البینة لما فیه من الاستخفاف بالحرام 

ذلك محرم للحرام، و الاستخفاف بالمحرم، و هی کبیرۀ بعد البیان و تحریم الله لها، و لم یکن ذلك منه الا استخفافا بال

دخول فی الکفر، و علة تحریم الربا بالنسیة لعلة ذهاب المعروف، و تلف الأموال، و رغبة الناس فی الربح، و ترکهم 

، ص: 0القرض و الفرض و صنائع المعروف، و لما فی ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال. )تفسیر نور الثقلین، ج

 (272و  270

اره علت تحریم ربا در این روایت شریفه آمده است که اگر باب ربا و تولید پول از پول باز شود دیگر مردم دنبال درب

کار و تولید نخواهند رفت و همه به سمت تولید پول از پول می روند و کم کم تولید و عمران و آبادی از بین می رود 

رض الحسنه با اخذ اضافه همراه شود کم کم باب قرض الحسنه و همچنین وقتی قو فناء اموال و قحطی پیش می آید 

بسته می شود و کسی که می تواند با قرض الحسنه کار و تولید راه بیاندازد از پیگیری کار سر باز می زند و حال آنکه 

ن ان بدواگر قرض الحسنه جاری باشد همه ی اهل کار و تولید امید دارند که به راحتی بتوانند از سرمایه ی دیگر

اگر باب ربا در جامعه  پرداخت اضافه در راه اندازی کار و تولید خود بهره ببرند و لذا قرض الحسنه رواج می یابد.

باز شود جامعه کمکم به دو دسته ی رباخوار و ربادهنده تقسیم می شود و نظام سرمایه داری ملعونه شکل می گیرد 

 د و نظام طبقاتی و شرور آن گریبانگیر جامعه می شود.و جامعه از رشد و تعالی به شدت حروم می شو

 

 و معاملات صرافی و معاوضه زمان مند در خرید و فروش نقود محرمت نسیه و سل: یک

 «.قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: لا یبتاع رجل فضّة بذهب إلّا یدا بید»عن أبی جعفر علیه السّلام قال: 

ةُ سلّم قَالَ: الْفضَِّ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ صلوات الله علیه عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وآله و  

ى وَ لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا  وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَمَنْ زَادَ وَ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَ

 (.19، ص: 2)دعائم الإسلام، ج  مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتبَِهُ وَ شَاهِدیَهِْ 



أَنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ مثِْلًا بِمِثْلٍ لَیْسَ فیِهِ زِیَادَۀٌ وَ لاَ نَظِرَۀٌ وَ  لوات الله علیهعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص

 الزَّائِدُ وَ الْمسُتَْزِیدُ فِی النَّارِ. )همان(

 یرَ الشَّامِیَّةَ بِالکُْوفِیَّةِ وَزْناً بِوَزنٍْ فَیَقوُلُ لهَُ الصَّیْرَفیُِّ عَنْ جعفر بن محمد علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یسَْتَبدْلُِ الدَّنَانِ

وسُفیَِّةِ نَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا یَطلُْبُ فضَْلَ الْیُلَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلنَِی دَرَاهِمَ یوُسُفِیَّةً بِغِلَّةٍ  وَزْناً بِوَزنٍْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قیِلَ لهَُ إِ

 (40و  17، ص: 2)دعائم الإسلام، ج عَلىَ الْغِلَّةِ قَالَ إِذَا کَانَ وَزْناً بِوَزْنٍ یَداً بِیَدٍ فَلَا بَأْسَ بِه

، 2بِیدٍَ.) دعائم الإسلام، جداً عَنْ علَِیٍّ صلوات الله علیه أَنَّهُ قَالَ: لاَ یَجُوزُ بَیعُْ الفِْضَّةِ بِالذَّهَبِ وَ لاَ الذَّهبَِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا یَ

 (40ص: 

إِذَا اشْتَرَیْتَ منِْ رَجلٍُ ذَهَباً بفِِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تتَقََابضََا وَ إنِْ  قَالَ جعَفَْرُ بنُْ مُحَمَّدٍ صلوات الله علیه

ی حَتَّى أُعْطِیَهُ فَلَا تَفْعَلْ وَ إِنْ کَانَ الْمَکَانُ قَرِیباً وَ إنِْ أَرْسلَْتَ مَعَهُ فَتَأْمُرُ منَْ وَثَبَ حَائِطاً فَإنِْ قَالَ لَكَ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِ

هِ حَتَّى ءٌ فَلَا خَیْرَ فِی مِنَ النَّقْدِ شَیْتُرْسِلُهُ إِذَا حَضَرَ النَّقْدُ أنَْ یَبْتَدِئَ مَعَهُ الصَّرفَْ وَ یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُعَاقِدُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ بَقِیَ

لْیُعِدْ رِ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ القْبَضَْ فَیَکُونَ الْقَبْضُ وَ الدَّفعُْ علََى الْکَمَالِ یدَاً بِیَدٍ وَ إنِِ اشْتَرَى الرَّجُلُ ذَهبَاً بفِضَِّةٍ وَ اشْتَغَلَ بِغَیْ

 (40، ص: 2هَذَا. )دعائم الإسلام، جعَقْدَ الصَّرْفِ فِی وَقْتِ الْقَبْضِ فَیَقوُلُ هَذَا بِ

الدینار بالدینار و الدرهم بالدرهم لا فضل بینهما  "عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم:

الجامع لأحکام   ) من کانت له حاجة بورق فلیصرفها بذهب و إن کانت له حاجة بذهب فلیصرفها بورق هاء و هاء

 (160ص: ، 1القرآن، ج

ا فرََرْتَ منَِ الحَْراَمِ إِلىَ وَ سُئِلَ الرضا علیه السلام عنَْ حدَِّ الرِّبَا وَ الْعِینةَِ فَقاَلَ کُلُّ مَا یبَُایعَُ عَلیَهِْ فَهُوَ حَلاَلٌ وَ کُلُّ مَ

وَ مِثْلَ الصَّرفِْ بِالنَّسِیئَةِ وَ الدِّیناَرِ بِدِینَارٍ وَ حَبَّةٍ وَ ماَ  یَنْقُصْ مَا لمَْ  بِالنَّسِیئَةِ سِعْرُ یوَمْهِِ  مَا یَبِیعُ الْحَلَالِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ کُلُ

سِ وَ ابِطَعَامِ اللَّیِّنِ مِنَ الخُْبْزِ باِلْیَ فَوْقَهُ وَ شِرَاءِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْمُتَفاَضِلِ مَا بَیْنَهُمَا فیِ الْوَزنِْ حَتَّى

 -)ط  شْبَاهِهِ فَکُلُّهَا رِبًا )بحار الأنوارالْخُبْزِ النَّقِیِّ بِالخُْشْکَارِ بِالفَْضْلِ لَا یجَوُزُ فَهُوَ الرِّبَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِالسَّوِىِّ وَ مِثْلِهِ وَ أَ

 (022، ص: 000بیروت(، ج

رزها نسبت به هم بوده است. گرچه نبی اکرم صلوات الله در گذشته یکی از مشکلات معاملات مثل امروز تغییر نرخ ا

علیه و آله مکرر تصریح فرموده بودند که دینار و درهم چه اوزانی دارند و نسبتشان یك به ده است و باید ثابت باشد 

د. نبورواج داشت قیمت نسبی این دو به هم ثابت  با اوزان مختلف ولی از آنجا که بین مردم همه جور درهم و دینار

 قضیه حل می شد،  و حضوری و دست به دست لذا اسم درهم و دینار کاری را حل نمی کرد و باید فی المجلس



علت این همه هشدار و رد در مورد نزدیك شدن نسیه و صرافی  البته با تتبع بیشتر به نظر می رسد حق آن است که

ب ربا را باز کردند به اسم قرض هم بابش را باز کردند. بابودند که به هم این بوده است که در یهود همین صرافی ها 

 و دین در مورد نقود رد شده است. نسیهو از باب نزدیك نشدن به حرام و لا تقربوا هذه الشجره در اسلام هر گونه 

نیز  استالبته روایاتی که درباره مشکلات ناشی از درهم و برهم بودن فضای ارز در زمان ائمه علیهم السلام وارد شده 

بسیار زیاد است و خود این پراکندگی و در هم ریختگی فضای ارزها هم یکی از ماده های ایجاد شرور در صرافی ها 

 بوده است:

دِّیناَرُ لِأَنَّهُ لاَ یُدْرَى کمَِ ال أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ درِهَْمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُیسَِّرٍ عَنْ جَعفْرٍَ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام:

 (005، ص: 9مِنَ الدِّرْهمَِ. )تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج

یناَرَ دِّفِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی السِّلْعَةَ بِدِیناَرٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ ال عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام

 یَصِیرُ بِدِرْهَمٍ. )همان(

در ادامه روایاتی دیگری درباره مشکلات تبادل ارزی از کتاب تهذیب که پیش از دو روایت بالا نقل شده اند آورده 

 می شود برای آشنایی با فضای نقود در آن زمان و نوع سوالات از ائمه علیهم السلام در این باره:

فَ رَاهِمُ فَیَلْقَانِی فیَقَوُلُ کَیْالْحسَنَُ بْنُ مَحْبُوبٍ عنَْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکوُنُ لِلرَّجُلِ عِنْدِیَ الدَّ 

وَ کَذَا أَلْفَ دِرْهَماً وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُ حَوِّلْهَا لیِ سِعْرُ الْوَضحَِ الْیَوْمَ فَأَقُولُ کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ أَ لَیْسَ لِی عِنْدکََ کَذَا 

لكَِ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یوَمَْئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَ  دَنَانِیرَ بهَِذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتهَْا لیِ عِنْدَکَ فَمَا تَرَى فِی هَذَا فَقَالَ لِی إِذَا کُنْت

نْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدکَِ قلُْتُ إِنِّی لَمْ أوَُازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا کَانَ کَلَامٌ مِنِّی وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِ فَقلُْتُ

 بلََى قَالَ فَلَا بَأْسَ.

رٍ قاَلَ: سأَلَْتُ أَبَا إبِرَْاهِیمَ ع عَنِ الرَّجلُِ یَأْتِینِی باِلْوَرقِِ فَأَشْتَرِیهَا عنَهُْ عنَْ صفَوَْانَ عنَْ إِسْحَاقَ بنِْ عَمَّا -60 -«444»

یسَْ بَیْنِی وَ لَعْطِیهِ الدَّنَانیِرَ وَ أَقُولُ لهَُ مِنْهُ باِلدَّنَانیِرِ فَأَشْتَغِلُ عنَْ تحَرِْیرِ وَزنِْهَا وَ انْتِقَادِهاَ وَ أَفضَْلِ مَا بیَنِْی وَ بَینْهَُ فِیهَا فَأُ

یَنیِ عِنْدکََ قَرضٌْ حَتَّى یَأْتِبَیْنَكَ بَیعٌْ وَ إِنِّی قَدْ نَقَضْتُ الَّذِی بَیْنِی وَ بَیْنَكَ مِنَ الْبَیعِْ وَ وَرقُِكَ عِنْدِی قَرضٌْ وَ دَنَانِیرِی 

تهُُ عنَِ الرَّجُلِ یبَیِعنُیِ الْوَرِقَ باِلدَّنَانِیرِ وَ أَتَّزِنُ مِنهُْ وَ أَزنُِ لهَُ حتََّى مِنَ الغَْدِ فَأُبَایعِهَُ فقََالَ لیَسَْ بهِِ بَأْسٌ قاَلَ إِسْحَاقُ وَ سَأَلْ

قاَلَ لیَسَْ بهِِ تهََا فَلُ انتْقَِدْهَا وَ رُدَّ نفُاَیَأَفْرُغَ فَلَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنهَُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِی وَرِقِهِ نُفَایَةً وَ زیُُوفاً  وَ ماَ لاَ یجَُوزُ فَیقَوُ

ی وَرِقِهِ فضَْلًا مِقْدَارَ ماَ فِیهَا منَِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لاَ یُؤخََّرُ ذَلِكَ أَکْثرََ مِنْ یوَْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنَّمَا هوَُ الصَّرفُْ قلُْتُ فَإنِْ وَجَدْتُ فِ

 .النُّفَایةَِ فَقاَلَ هَذَا احْتیِاَطٌ هذََا أَحَبُّ إِلَیَّ



ةَ رُبَّمَا عَجلَِتْ فَخرَجََتْ فَلمَْ عَنْهُ عَنْ صفَْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ الْحجََّاجِ قَالَ: سَأَلتْهُُ عَنِ الصَّرفِْ فَقلُْتُ لَهُ إنَِّ الرِّفْقَ 

 شْقِیَّةُ وَ البَْصْرِیَّةُ قَالَ وَ ماَ الرِّفقَْةُ قلُْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ یجَْتَمِعُونَ نَقْدِرْ عَلىَ الدِّمشَْقیَِّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّماَ یَجُوزُ بِسَابوُرَ الدِّمَ

هَا بِالأَْلْفِ منَِ نْرَفُوا الْأَلْفَ وَ خَمْسِینَ مِلِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجلُِوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا علََى الدِّمشَْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثنْاَ بِالغْلَِّةِ فَصَ

قلُْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهمٍَ وَ دِینَارٍ الدِّمشَْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فقَاَلَ لاَ خَیْرَ فیِ هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَ

ی ع کَانَ أَجْرأََ علََى أَهْلِ الْمَدِینَةِ منِِّی وَ کَانَ یَقُولُ هَذَا فیَقَُولوُنَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لوَْ بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِ

ءُ الْفِرَارُ منَِ عْمَ الشَّیْلُ لهَُمْ نِجَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرهْمٍَ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ فَکَانَ یَقُو

 الْحَرَامِ إِلىَ الْحَلاَلِ.

لشَّامیَِّةَ نِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدلُِ االْحُسیَنُْ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ

 نٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.بِالْکُوفِیَّةِ وَزْناً بِوَزْ

یَسْتَبْدِلُ الشَّامیَِّةَ بِالْکُوفیَِّةِ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مسُکَْانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الحْلََبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ 

حَتَّى تُبَدِّلنَِی یُوسُفِیَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بوَِزنٍْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْنَا إنَِّ الصَّیرْفَِیَّ إِنَّمَا الصَّیْرَفِیُّ لَا أُبَدِّلُ لَكَ   وَزْناً بِوَزنٍْ فَیَقُول

 طلََبَ فضَْلَ الْیُوسُفِیَّةِ عَلىَ الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

جِ قَالَ: سأََلْتُهُ عنَِ الرَّجُلِ یَأتْیِ بِالدَّرَاهِمِ إِلىَ الصَّیْرَفِیِّ فیَقَُولُ لهَُ آخُذُ منِكَْ عَنْهُ عَنْ صفَوَْانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ الْحَجَّا

یَادۀَِ دِینَاراً أَوْ کَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّ الْمِائَةَ بِمِائةٍَ وَ عشََرَۀٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى یُرَاضیِهَُ علََى الَّذِی یُریِدُ فإَِذَا فَرغََ جَعَلَ مَ

لَمْ یَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکاَنَ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ راَدَدْتُكَ الْبَیعَْ وَ إِنَّمَا أُبَایِعُكَ عَلَى هَذَا لِأنََّ الأَْوَّلَ لَا یصَْلحُُ أَوْ 

حَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قلُْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَکَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً فقََالَ مَا أَدْرِی ماَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ إِجْرَاءُ الْبَیعِْ علََى الْ

 الْفُلُوسُ.

دیِ بِهَا وَرِقاً عِنْبیِعُهَا یُرِیدُ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالْوَرِقِ یَ

نَانیِرِ وَرقِِی فَأَشْتَریِ منِْهُ الدَّرَاهمَِ بِالدَّ فَهُوَ الْیَقیِنُ عِنْدیِ أَنَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ الدَّنَانیِرَ لَیسَْ یُرِیدُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ لاَ یَقُومُ حتََّى یَأْخُذَ

قرْضُِ لَهُ منِْ جَاریِ فَأُعْطِیهِ کَمَالَ دنَاَنِیرِهِ وَ لَعلَِّی لَا أُحْرزُِ وَزْنهََا فَقَالَ أَ لیَسَْ یَأْخذُُ فَلَا تَکُونُ دَنَانِیرُهُ عِنْدِی کاَمِلَةً فَأَسْتَ

 وَفَاءَ الَّذِی لَهُ قلُْتُ بلََى قَالَ لیَْسَ بِهِ بأَْسٌ.

عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی بَعَثَنیِ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ علَِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى 

ذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْترَىَ بِکِیسٍ فِیهِ أَلفُْ دِرْهَمٍ إِلَى رَجُلٍ صرََّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِراَقِ وَ أَمَرنَِی أنَْ أَقُولَ لهَُ أنَْ یَبِیعَهَا فَإِ

 بِثَمَنهَِا دَرَاهمَِ مَدَنِیَّةً.لَنَا 



لِأبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهمِِ أَشْتَرِی منِهُْ الدَّنَانیِرَ   عَنْهُ عَنْ فَضَالةََ عَنْ أبَِی الْمَغْرَاءِ عنَْ أبَِی بَصِیرٍ قَالَ: قلُْت

 مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَیسَْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لاَ یَزنُِ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حقَِّكَ.فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ منِْ حَقِّی ثُمَّ أَبْتَاعُ 

نِیرَ اً بِدَنَایَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحلََبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّ

 هُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبحٍْ أَفَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحبِِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أنَْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَ

 یصَْلحُُ قَالَ لَا بَأْسَ.

عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ یَزنِهَُا وَ یَعْلَمُ  عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ

بِالْخِیَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أنَْ  نْ کَانَوَزنَْهَا ثُمَّ یَقُولُ أَمْسِکْهَا عِنْدکََ کَهَیْئَتِهَا حَتَّى أَرْجعَِ إِلَیْكَ وَ أَنَا بِالْخِیَارِ علََیْكَ فَقَالَ إِ

 یَشْتَرِیهََا مِنهُْ وَ إِلَّا فَلَا.

ءُ إِلَى تهُُ عَنِ الرَّجُلِ یجَِیعَنْهُ عَنْ علَِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْ

ءٍ قَدْ ترََاضَیاَ عَلَیهِْ ثُمَّ یعُْطِیهِ بَعدُْ دَرَاهمُِ یَطلُْبُ أَجْودََ مِنْهَا فیَقَُاوِلهُُ علََى دَرَاهِمهِِ یَزِیدهُُ کَذاَ وَ کَذَا بشَِیْ صَیْرَفِیٍّ وَ مَعهَُ 

هِ أَوَّلَ مَرَّۀٍ قَالَ أَ لَیْسَ ذَلِكَ بِرِضاً منِْهُمَا جَمِیعاً قُلتُْ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِیرَ ثُمَّ یَبِیعُهُ الدَّنَانیِرَ بِتلِْكَ الدَّرَاهِمِ علََى مَا تَقَاوَلَا عَلَیْ

 بلََى قَالَ لَا بَأْسَ.

مٍ وَ مٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحلََبِیِّ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَ

 دِینَارَیْنِ إِذَا دَخَلَ فِیهَا دیِنَاراَنِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

 بْنِ عُتْبَةَ الهَْاشمِِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجلٍُ   أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْملَِك

بُ ةٌ وَ نِصْفٌ بِدِیناَرٍ وَ قدَْ یَطْلُیَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لبِعَْضِ خُلَطَائهِِ فَیأَخُْذُ مَکَانهَاَ وَرِقاً فِی حَوَائجِِهِ وَ هُوَ یوَْمَ قُبضَِتْ سَبْعَ

هاَ بهَِذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أنَْ یَحْتَسِبَ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَ بحَِاضِرِهِ فیَبَْتَاعُهَا لَهُ الصَّیْرَفِیَّ

 یَوْمَ قُبضَِتْ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌحَتَّى صَارَ الْوَرِقُ اثْنَیْ عشََرَ دِرْهَماً بِدِینَارٍ وَ هَلْ یصَْلحُُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هِیَ بِسِعْرِ الأَْوَّلِ 

 سَ.وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَیْهِ الوْرَقَِ بِعَدَدِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یضَرُُّهُ کَیْفَ الصَّرفُْ فَلَا بَأْ

أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجلُِ  تُأَبُو علَِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَدِْ الْجبََّارِ عنَْ صفَوَْانَ عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ عَمَّارٍ قاَلَ: سأَلَْ

رُ الدَّنَانِیرِ أیََّ یَکُونُ قَدْ تَغیََّرَ سِعْیَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیَقْضِینِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسبُِنِی لِیُوَفِّینَِی 

کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ فقَاَلَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانیِرَ السِّعْریَنِْ أَحْسُبُ لَهُ سعِرَْ الَّذِی 

 لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عنَهُْ.



لْتُ لِأبَِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ علََى الرَّجلُِ الْحُسیَنُْ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَباَنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُ

هُ یوَمَْئِذٍ وَ إنِْ أَخَذَ دَنَانِیرَ فلََیْسَ لهَُ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخذُُ منِهُْ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغیََّرُ السِّعْرُ قاَلَ فهَِیَ لهَُ علََى السِّعْرِ الَّذِی أخََذَهَا منِْ 

 عِنْدَهُ فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخذُهَُا برِءُوُسهَِا مَتَى شَاءَ. دَرَاهِمُ

لحٍِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجلُِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعفْرَِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدٍ صَا

ینَارٍ ةٌ وَ نِصْفٌ بِدِالرَّجُلِ دَنَانیِرُ أَوْ خَلِیطٍ لَهُ یَأْخُذُ مَکَانهََا وَرِقاً فِی حَوَائجِِهِ وَ هِیَ یَوْمَ قَبَضهََا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ

ءُ یُحَاسِبهُُ ا السِّعْر  سَبْعةٍَ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ یَجیِوَ قَدْ یَطْلُبُهَا الصَّیْرَفِیَّ وَ لَیسَْ الْوَرِقُ حَاضِراً فَیَبْتَاعهَُا لَهُ الصَّیرَْفِیَّ بهَِذَ

هُ بِالسِّعرِْ الأَْوَّلِ یَوْمَ قبَضََ مِنهُْ وَ قَدِ ارْتَفعََ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ وَ صَارَ باِثنْیَْ عشََرَ کُلُّ دِینَارٍ هَلْ یصَْلحُُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ لَ

 .لَا یَضُرُّهُ کَیْفَ کَانَ السِّعْرُ قاَلَ یحَسُْبُهَا بِالسِّعْرِ الأَْوَّلِ فَلَا بَأْسَ بهِِ دَرَاهِمَهُ فَ

 اهِیمَ بنِْ مَیْمُونٍ عَنْ أبَِیمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بنِْ یَحْیىَ عنَْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ یُوسفَُ بْنِ أَیُّوبَ شَرِیكِ إِبْرَ

انٍ قَالَ الدَّنَانِیرُ بِزیِاَدَۀٍ أَوْ نُقْصَ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فیِ الرَّجُلِ یَکُونُ لهَُ علََى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَیُعْطِیهِ دَنَانِیرَ وَ لَا یُصَارِفُهُ فَتَصِیرُ

 لَهُ سِعرُْ یَوْمَ أَعْطَاهُ.

نْ شُعَیْبٍ عَنْ حَریِزٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سأَلَْتُهُ عنَِ الدَّرَاهِمِ المْحَمْوُلِ عَلَیهْاَ الْحُسیَنُْ بْنُ سَعِیدٍ عنَِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَ

 فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.

لَّهِ ع عنَْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْموُلِ عَلَیهْاَ ابْنُ أبَِی عُمَیْرٍ عنَِ الحَْسنَِ بنِْ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بنِْ یزَِیدَ قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا عبَدِْ ال

 فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الفِْضَّةُ الْمِثْلَیْنِ فَلاَ بَأْسَ.

هَا فَقَالَ إِذَا کاَنَ الْغَالبُِ فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بنِْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بنِْ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 علََیْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقهَِا.

 لهَُ إنَِّ عِندْنََا دَرَاهمَِ ابْنُ أبَِی نَصْرٍ عَنْ رَجلٍُ عَنْ محَُمَّدِ بنِْ مسُْلِمٍ عَنْ أبَِی جعَفَْرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ سجِِستْاَنَ فَقَالَ 

 الشَّاهِیَّةُ تُحْمَلُ عَلىَ الدِّرْهمَِ دَانِقَیْنِ فَقاَلَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ یَجوُزُ. یُقَالُ لَهَا

قِیَ بَینَْ ع فأَُلْاللَّهِ  ابْنُ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ علَِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفضََّلِ بْنِ عُمَرَ الجْعُْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِندَْ أبَِی عَبْدِ -فَأَمَّا ماَ روََاهُ 

اسٍ لْتُ طَبَقَتیَنِْ فِضَّةً وَ طَبَقَةً منِْ نُحَیَدَیْهِ دَرَاهِمُ فَألَقَْى إِلَیَّ دِرْهَماً مِنْهَا فقَاَلَ أَیْشٍ هَذَا فَقلُْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُ

 حِلُّ بَیْعُ هَذَا وَ لاَ إِنْفَاقُهُ.وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فقََالَ اکسِْرْهاَ فَإِنَّهُ لاَ یَ

مُسْلِمٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسیَنُْ بْنُ سعَیِدٍ عَنِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أعَْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ 

 یهْاَ النُّحَاسَ أَوْ غیَرَْهُ ثُمَّ یبَیِعُهَا قَالَ إِذَا بیََّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَ



وَرقِِ لْفِضَّةِ فِیهَا الرَّصاَصُ بِالْالْحُسیَنُْ بْنُ سعَیِدٍ عَنْ صَفْواَنَ وَ النَّضرِْ عَنِ ابْنِ سنِاَنٍ قَالَ: سأَلَْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ ا

تهُُ عَنْ شرَِاءِ الذَّهبَِ فیِهِ الفْضَِّةُ إِذَا خَلصََتْ نَقصََتْ منِْ کُلِّ عشََرَۀٍ درِْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثةًَ قَالَ لاَ یصَْلحُُ إِلَّا بِالذَّهَبِ قَالَ وَ سَألَْ  وَ

 لَّا بِالوَْرِقِ.وَ الزِّیْبَقُ وَ التُّراَبُ بِالدَّنَانیِرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لاَ تُصَارِفهُْ إِ

 ع قاَلَ: سأََلْتهُُ عَنْ شرَِاءِ الذَّهبَِ الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِْ سَمَاعَةَ عنَْ محُمََّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ سِنَانٍ عنَْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ

 رِ وَ الْوَرِقِ.فِیهِ الْفِضَّةُ باِلذَّهَبِ قاَلَ لاَ یَصلُْحُ إِلَّا بِالدَّنَانِی

 الرَّجُلِ یَستْقَْرضُِ الدَّرَاهمَِ الْحُسیَنُْ بنُْ سَعِیدٍ عنَِ ابْنِ أبَِی عُمَیرٍْ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحلََبِیِّ قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

لُ مِمَّا أَخَذَ وَ تطَیِبُ نَفسْهُُ أنَْ یَجْعلََ فَضلَْهَا لهَُ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا لمَْ یُعْطیِ سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرفََ أنََّهَا أَثْقَ  الْبِیضَ عَدَداً ثمُ

 یَکُنْ قَدْ شرَطََ لوَْ وَهَبَ لهَُ کُلَّهَا صلََحَ لَهُ.

اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ للِصَّائغِِ صغُْ لِی هذَاَ  عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْفُضَیْلِ عَنْ أبَِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

 الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ درِْهَماً طَازجَاً بدِرِْهَمٍ غِلَّةٍ قاَلَ لاَ بَأْسَ.

بِالدَّرَاهِمِ فَأعُْطِی النَّاقِصَ الحْبََّةَ وَ الْحَبَّتیَنِْ  ءَأَشْتَرِی الشَّیْ  عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ الحْجََّاجِ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

 دَنَا عَدَداً.قَالَ لاَ حَتَّى تبُیَِّنَهُ ثُمَّ قاَلَ إِلَّا أَنْ یَکوُنَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الأَْوضْاَحیَِّةِ الَّتیِ تَکُونُ عِنْ

نصَْارِیِّ عَنِ ابنِْ سِنَانٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجلُُ یَکُونُ لِی عَلیَهِْ الدَّرَاهمُِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِی محَُمَّدٍ الْأَ

 یاَمَةِ.یْكَ یَوْمَ الْقِفَیُعْطِینیِ الْمکُحُْلَةَ قَالَ الْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ وَ مَا کَانَ مِنْ کحُْلٍ فهَُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حتََّى یَرُدَّهُ عَلَ

اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سعَیِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مسُکَْانَ عَنْ أبَِی عَبْدِ 

عْدنِِ وَ فیِهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جمَیِعاً کَیْفَ نَشْتَریِهِ قاَلَ اشْترَهِِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سأَلَْتُهُ عنَِ الْجوَهَْرِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْمَ

 بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِیعاً.

بَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْنسَُ لْتُ أَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ علَِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائغِِ قَالَ: سَأَ

ءٍ أَبِیعُهُ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدیِداً فَبِأَیِّ شیَْمِنَ التُّراَبِ فَأَبِیعُهُ فَمَا أَصْنعَُ بهِِ قَالَ تصََدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قلُْتُ فَإنَِّ فِیهِ 

 نْ کَانَ لِی قَرَابةٌَ مُحتْاَجٌ أُعْطِیهِ منِْهُ قاَلَ نَعَمْ.قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قلُْتُ فَإِ

بدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: سَأَلْتُهُ عنَْ علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عَنْ إِسْماَعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یوُنُسَ عنَْ معُاَویِةََ وَ غَیْرهِِ عَنْ أبَِی عَ

 الْغاَلبُِ عَلَیهِْ وَ إِذَا خلََصَ کَانَ فِیهِ فِضَّةٌ أَ یَصلُْحُ أَنْ یُسْلِمَ الرَّجُلُ فیِهِ الدَّرَاهمَِ الْمُسَمَّاۀَ فقََالَ إِذَا کَانَ جَوَاهِرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُ

 فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ یَعْنِی لاَ یُعْرَفُ إِلَّا باِلْأُسْرُبِّ.  اسْمَ الْأُسْرُبِ



فیِ الْأُسْرُبِّ یُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ إِذاَ  الْحَجَّاجِ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنْعَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ 

 کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأسُرُْبَّ فَلَا بَأْسَ.

حمََّادٍ عَنِ الحْلََبِیِّ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: اشْترَىَ أبَِی أَرْضاً وَ اشتْرََطَ علََى صَاحِبهِاَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عنَِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ 

 أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَۀِ دَرَاهمَِ.

الحَْجَّاجِ قاَلَ: سَأَلتْهُُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ درِهَْمٍ عَدَداً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الحْجََّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ 

 رْطِ وَ إِنَّمَا تفُسِْدُهُ الشُّروُطُ.قَضَانِیهَا مِائَةَ دِرْهمٍَ وَزْناً قَالَ لَا بَأسَْ بِهِ مَا لَمْ یَشْترَطِْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّباَ مِنْ قِبَلِ الشَّ

الٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَِی عبَدِْ اللَّهِ ع لِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ فَضَّالٍ عنَْ علَِیِّ بْنِ عقُبَْةَ عنَْ حمَزَْۀَ عنَْ إِبْرَاهِیمَ بنِْ هِلَعَ

 رُ علََى تَخْلِیصِهِ فَلَا وَ إنِْ لَمْ تَقْدِرْ علََى تَخْلِیصِهِ فَلَا بَأْسَ.جَامٌ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِیهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إنِْ کَانَ تَقْدِ

 السَّیفِْ بْدِ اللَّهِ ع عَنْ بیَعِْالْحُسیَنُْ بْنُ سعَیِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عیِسىَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعقَرَْقُوفِیِّ عَنْ أبَِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَ

 طیِ الطَّعَامَ.ا بَأْسَ بِهِ أَوْ یُعْبِالنَّقْدِ فقََالَ لَا بَأْسَ قاَلَ وَ سأََلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّسیِئَةِ فَقاَلَ إِذَا نَقَدَ مثِلَْ مَا فیِ فِضَّتِهِ فَلَ الْمُحلََّى

 یعِْ السَّیفِْ الْمُحلََّى بِالفِْضَّةِ بنِسََاءٍ إِذَا نُقِدَ ثمَنَُ فِضَّتِهِ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابنِْ سِنَانٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَ

 إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَ فِضَّتهِِ طَعَاماً وَ لْینُسْهِِ إنِْ شَاءَ.

مُحلََّاۀِ فِیهَا الْفِضَّةُ تبَُاعُ باِلذَّهَبِ إِلَى أَجلٍَ عَنْهُ عنَْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمْنَِ بْنِ الْحجََّاجِ قاَلَ: سَألَتُْهُ عنَِ السُّیوُفِ الْ - 

دٍ فَقَالَ کَانَ فَقلُْتُ لَهُ فنََبِیعُهُ بِدَرَاهِمَ بنِقَْمُسمًَّى فَقَالَ إنَِّ النَّاسَ لَمْ یخَْتَلِفُوا فیِ النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی الْیَدِ بِالْیَدِ 

فَ لهَمُْ الَّتِی فِیهَا فقَاَلَ وَ کَیْ قُولُ یَکُونُ معَهَُ عَرضٌْ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقلُْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی یعُطِْی أَکْثَرَ مِنَ الفِْضَّةِأَبِی یَ

الَ إنِْ کَانُوا یعَرِْفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ یَجعْلَُونَ مَعهَُ بِالاحْتِیاَطِ بذِلَِكَ فَقلُْتُ فَإِنَّهُمْ یَزعُْموُنَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَ

 الْعَرضَْ أَحَبُّ إِلَیَّ.

یفِْ ألَْتُهُ عنَِ السَّهِ ع قَالَ: سَالْحَسنَُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عنَْ صفَوَْانَ عَنِ ابْنِ مُسکْاَنَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّ

 تُهُ أَکْثَرَ فَلَا یصَْلحُُ.الْمُفضََّضِ یُبَاعُ بِالدَّرَاهمِِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقدِْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ فِضَّ

تهُُ عَنِ السَّیفِْ الْمُفضََّضِ یُبَاعُ بِدَرَاهِمَ قاَلَ إِذَا کاَنَتْ فِضَّتهُُ عَنْهُ عَنْ صفَْوَانَ عَنِ ابْنِ مسُْکَانَ عَنْ أبَِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْ -

 أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یصَْلحُُ.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قلُْتُ لَهُ السَّیْفُ أَشْترَیِهِ وَ فیِهِ  عَنْهُ عَنْ جَعفْرٍَ وَ صَالحِِ بْنِ خاَلِدٍ عنَْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أبَِی

 الْفِضَّةُ تَکُونُ الفِْضَّةُ أَکْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.



الَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عنَِ السَّیفِْ عَنْهُ عَنْ جَعْفرٍَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ عَمَّارٍ قاَلَ أظَُنُّهُ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جُذاَعَةَ قَ

 الْمُحلََّى بِالْفِضَّة یبُاَعُ بِنَسیِئَةٍ قَالَ لیَسَْ بِهِ بَأْسٌ لِأنََّ فِیهِ الْحَدِیدَۀَ وَ السَّیرَْ.

المُْحلََّى وَ السَّیفِْ الْحدَیِدِ الْمُمَوَّهِ بِالفْضَِّةِ نَبِیعهُُ عَنْهُ عَنْ فَضاَلَةَ عنَْ أَبَانٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قاَلَ: سُئلَِ عَنِ السَّیفِْ 

 کْثَرَ منَِ الفِْضَّةِ فَلَا بَأْسَ.بِالدَّرَاهِمِ فَقاَلَ بعِْ بِالذَّهَبِ وَ قاَلَ إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بنَِسِیئةٍَ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَ

ماَ الرَّصاَصُ وَزْناً عَنِ ابنِْ بُکَیرٍْ عَنْ عمُرََ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ باِلدَّرَاهِمِ معََ أَحَدِهِ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ

 بِوَزْنٍ فَقَالَ أَعِدْ فأََعَدْتُ ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فأََعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً.

رَاهِمُ بَیْنَهُمَا الْفضَلُْ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قلُْتُ لَهُ تَجِیئُنِی الدَّ أَ

نِ الْفِضَّةَ وَ اجْعَلهُْ معََ الدَّرَاهِمِ الجِْیَادِ وَ خُذْ وَزْناً فَنَشْتَرِیهِ باِلْفُلُوسِ فقَاَلَ لَا وَ لَکنِِ انظْرُْ فضَْلَ ماَ بَیْنَهُمَا فَزنِْ نحُاَساً وَ زِ

 بِوزَْنٍ.

یَادِ بْنِ أبَِی غِیَاثٍ عنَْ الْحسَنَُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِْ سَمَاعَةَ عَنْ صاَلحِِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبیَسِْ بْنِ هِشَامٍ عنَْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیحٍْ عَنْ زِ 

وَ لیَسَْ عنِدَْهُ غیَرُْ  هِ ع قَالَ: سَألَتْهُُ عَنْ رجَلٍُ کَانَ عَلَیهِْ دَینٌْ دَرَاهِمُ مَعْلُومةٌَ فجَاَءَ الْأَجَلُ وَ لَیسَْ عِنْدهَُ دَرَاهِمُأبَِی عَبْدِ اللَّ

 دَنَانِیرَ فَیَقوُلُ لغَِرِیمهِِ خُذْ منِِّی دَنَانِیرَ بصَِرفِْ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

رَ یرُیِدُ منِِّی دَرَاهمَِ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ بِدَنَانِی عَنْهُ عَنْ

 فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ قَالَ أَعْطِهِ أرَْخَصَ مِمَّا تجَِدُ لهَُ.

آخُذَ منِْ  بْنِ زِیَادٍ عَنْ هاَرُونَ بْنِ خَارِجَةَ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ علََى أنَْ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ

 کُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلآْجِرِ.

بْنِ عُتْبَةَ عنَْ عَبدٍْ صاَلحٍِ ع قاَلَ: قلُْتُ لهَُ الرَّجُلُ یَأْتیِنِی یَسْتَقْرضُِ منِِّی الدَّرَاهمَِ  عَنْهُ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عنَْ عَبْدِ المْلَِكِ

ةً إِلَّا أنََّ طِیَنِی مَضْرُوبَبْرٍ علََى أنَْ یُعْفَأوَُطِّنُ نَفْسیِ علََى أَنْ أُؤَخِّرَهُ بهَِا شَهْراً لِلَّذِی یَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّی فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنِّی فِضَّةَ تِ

 یْهِ فَیَرْضَى قاَلَ لاَ أُحِبُّهُ.ذَلِكَ وَزْناً بِوَزنٍْ سَواَءٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هذََا إِلَّا أَنِّی لَا أُسَمِّی لَهُ تَأْخیِراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لهََا عَلَ

ی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلتْهُُ عنَِ الرَّجُلِ یُقْرضُِ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغلَِّةَ فَیَأْخذُُ عَنْهُ عَنْ صفَْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بنِْ شُعیَبٍْ عَنْ أَبِ 

 مِنْهُ الطَّازَجیَِّةَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذُکِرَ ذلَكَِ عَنْ عَلیٍِّ ع.

عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سأَلَْتُهُ عَنِ الرَّجلُِ یَستْقَرْضُِ الدَّرَاهمَِ عَنْهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحجََّاجِ  

رَحِمهَُ  یذَلِكَ إنَِّ هَذَا هُوَ الْفضَْلُ إنَِّ أَبِ فَیَرُدُّ الْمِثقْاَلَ أَوْ یَستْقَْرضُِ الْمِثْقاَلَ فیَرَدُُّ الدَّرَاهِمَ فَقاَلَ إِذَا لَمْ یَکنُْ شَرطٌْ فَلَا بَأْسَ بِ



 هَا علََى الَّذِی اسْتقَرَْضنْاَ منِهُْ فَأَقوُلُ اللَّهُ کَانَ یَستْقَْرضُِ الدَّرَاهِمَ الْفسُوُلَةَ فیَُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ الْجیِاَدَ فَیَقوُلُ أیَْ بُنَیَّ رُدَّ

 ا فَیَقوُلُ یاَ بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الفْضَْلُ فَأعَْطِهَا إِیَّاهُ.یَا أَبَهْ إنَِّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولةًَ وَ هَذهِِ خَیْرٌ مِنهَْ

رَ منِِّی بِالْمَدِینَةِ فَلَمْ یُشْتَ تِبْرَ ذَهَبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعلََّى بْنِ خُنَیْسٍ

 سٌ وَزْنالَّا بِالدَّنَانیِرِ فَیصَِحُّ لِی أَنْ أَجْعَلَ بَیْنَهُمَا نُحَاساً فقَاَلَ إِنْ کُنْتَ لَا بدَُّ فَاعِلًا فَلْیَکُنْ نُحَاإِ

 فیِ الرَّجلُِ  عنَْ أَبِیهِ عنَْ علَِیٍّ ع مُحَمَّدُ بنُْ أَحْمَدَ بنِْ یحَیَْى عَنْ بنُاَنِ بنِْ محَُمَّدٍ عَنِ ابنِْ الْمُغیِرَۀِ عنَِ السَّکُونیِِّ عَنْ جعَفَْرٍ

 یَشْتَرِی السِّلْعةََ بِدِینَارٍ غیَرَْ دِرْهَمٍ إِلىَ أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فلََعَلَّ الدِّینَارَ یَصیِرُ بدِِرْهَمٍ.

أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ بِدِیناَرٍ إِلَّا درِهْمَاً وَ إِلَّا  عَنْهُ عَنْ عَلیٍِّ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جعَفَْرٍ عنَْ أَبِیهِ ع

 کُونُ جُزءْاً منَِ الدِّیناَرِ.دِرْهَمَیْنِ نَسیِئَةً وَ لکَِنْ یجَعَْلُ ذَلِكَ بدِِینَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إلَِّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدسُاً أَوْ شَیْئاً یَ

أَنَّهُ کَرِهَ أنَْ یُشْترَىَ  عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الحْسُیَْنِ بنِْ الحْسََنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بنِْ میُسَِّرٍ عنَْ جَعفْرٍَ عنَْ أَبِیهِ ع عَنْهُ عَنْ أبَِی

 الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غیَرَْ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لاَ یُدرْىَ کَمِ الدِّیناَرُ منَِ الدِّرْهَمِ.

رجوع شود. ولی متاسفانه این روایات هنوز  551تا  501ص  08شتر و دسته بندی بهتر به وافی ج برای روایات بی

 یك دسته بندی مرتب و کاربردی به خود ندیده اند.

 شهید مطهری رحمه الله درباره ربای معاملی می فرماید:

اجناسى که با کیل و وزن  معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است؛ یعنى در مورد

شوند، رباى معاملى جارى است و در غیر اینها رباى معاملى جارى نیست. البته شك نیست که در بعضى فروخته مى

دد. گرچیزها اساساً رباى معاملى معنى ندارد، مثل اسب چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت برمى

با ده اسب دیگر. در مورد چیزهایى که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست، بسا هست که ارزش یك اسب معادل است 

دهد؛ مثلًا اگر بگوییم یك اسب را با دو اسب معنى ندارد که رباى معاملى حرام باشد. و گاهى نتیجة معکوس مى

ور که طگیرد، بنابراین آندهد و دو اسب مىمعامله کردن ربا است، معنایش این است که کسى که یك اسب مى

اى که اند که در مطلق اشیاء رباى معاملى هست، حرف درستى نیست. ولى ما در اثر مطالعهبعضى اهل تسنن گفته

آن وقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت دارد، یعنى قابل 

ه و فقه اهل تسنن در این باره آمده همه، تفاسیرى تقدیر و مقصود همان کمیت است. در واقع آنچه که در فقه شیع

است بر یك سلسله روایاتى که از پیغمبر اکرم رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پیغمبر اکرم 

در مورد رباى معاملى رسیده توجه کند بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنهاست، مطلب کاملًا روشن 



شود و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوى که در کتب اهل سنت است توجه نشده. در ىم

اند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلًا در معدود رباى معاملى جارى نیست. نتیجه به این مطلب رسیده

من گندم را بفروشیم به صد و بیست من رباست  اند فقط در مکیل و موزون ربا هست مثلًا اگر صدفقهایى که گفته

آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و ولى در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود مى

صد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سؤال 

و معدود؟ البته « مکیل و موزون»و فلسفة حرمت ربا هرچه باشد، چه فرقى است میان  آید که حکمتپیش مى

طور است ولى میان معدودهایى که ارزش آنها به معدودهایى که ملاک ارزش آنها کمیت نیست مثل اسب همین

ع معامله واق اند اجناسى که موردکمیت است و مکیل و موزون در این جهت فرقى نیست. نتیجه این شده که گفته

شود دو قسم است: یا مکیل و موزون است و یا چنین نیست؛ و رباى معاملى در مکیل و موزون جایز نیست، مى

 (276و  274، ص: 20در غیر مکیل و موزون جایز است. )فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج

در معاملات دست به دست  حاضر در روایات زیادی تصریح شده است که ربا منحصرا مربوط به نسیه و دین است و 

 مقدار بیشتر دست به دست ربایی وجود ندارد. واقعا هم دور از ذهن است و از هیچ نادانی سر نمی زند که در معاوضه

 و کمتر را با هم معاوضه کند:

 (417ص  9عن النبی صلوات الله علیه و آله و سلّم: لا ربا الا فی الدین )موسوعه حدیث نبوی ج 

 ی صلوات الله علیه و آله و سلّم: لا ربا فی ید بید انما الربا فی الدین )همان(عن النب

 عن النبی صلوات الله علیه و آله و سلّم: لا ربا فیما کان یدا بید لا ربا الا فی النسیئه )همان(

 (440عن النبی صلوات الله علیه و آله و سلّم: لیس الربا الا فی النسیئه او النظره )همان ص 

ر یك روایت تصریح شده است که حرمت معاوضه ی کم و زیاد در همجنس به هم جنس از خوف کشیده شدن به د

 رباست :

عن النبی صلوات الله علیه و آله و سلّم: لا تاخذوا الدینار بالدینارین و لا درهم بدرهمین و لا صاع بصاعین انی 

 (417ص  9موسوعه حدیث نبوی ج اخاف علیکم الربا )

 (417ص  9موسوعه حدیث نبوی ج نبی صلوات الله علیه و آله و سلّم: کل قرض جر منفعه فهو ربا )عن ال

 در روایت دیگری چنین وارد شده است:



عن النبی صلوات الله علیه و آله و سلّم: من غش مسلما فی شراء او بیع فلیس منا و یحشر یوم القیامه مع الیهود 

 (447ص ن )همان یلانهم اغش الخلق للمسلم

 در یك کلام حضرت رسول صلوات الله علیه و آله روایات این باب را خلاصه فرمودند در این جمله:

 (415ص  9الذهب و الفضه یباعان یدابید )موسوعه حدیث نبوی ج

 معاوضه ی غیر هم مقدار و یا زمان مند در طعام و کراهت حرمت: دو

26روایتی از کتاب شریف کافی
 

قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: لا تبع الحنطة بالشعیر إلّا یدا بید، و لا تبع قفیزا من »السّلام قال: عن أبی جعفر علیه 

  «.حنطة بقفیزین من شعیر

 ت از کتاب دعائم الاسلام تقدیم می شود:اادامه روای

ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُخْتَلفِاً فَلَا بَأْسَ بِبَیعْهِِ أَنَّهُ قَالَ: مَا کَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شَیْ لوات الله علیهرُوِّینَا عَنْ جَعفْرَِ بْنِ محَُمَّدٍ ص

 ( 41و  42، ص: 2دعائم الإسلام، ج) یَداً بِیَدٍ وَ لَا خیَْرَ فیِهِ نَظِرَۀً.  مُتَفاَضِلًا

 ه ی زمان مند نیست.در این روایت تصریح شده است هیچ خیری در نسیه و معامل

حتی سوراخ و سمبه های دیگر ربا مثل تعویض با جنس نزدیك نیز در روایات به شدت نهی شده است یعنی مثلا بیع 

 نسیه ای گندم با جو یا گندم با آرد یا رطب با خرما هم حرام اعلام شده است از باب خوف ورود در ربا.

 )همان( ءٌ وَاحِدٌ لَا یَجُوزُ التَّفاَضلُُ بَیْنهَُمَا.نْطَةُ وَ الشَّعِیرُ شیَْ أَنَّهُ قَالَ: الحِْ  لیه السلاموَ عَنْهُ ع

 )همان( . أَنَّهُ قَالَ: الدَّقِیقُ باِلْحِنْطةَِ وَ السَّویِقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثلٍْ  لیه السلاموَ عَنْهُ ع

أَنَّهُ سُئلَِ عَنِ الْبرُِّ وَ السَّوِیقِ قَالَ مِثْلاً بِمِثْلٍ قِیلَ لهَُ إِنَّهُ یکَُونُ لهَُ فضَْلٌ قَالَ  لیه السلاموَ عَنْ أبَِی جَعفْرٍَ مُحَمَّدِ بنِْ علَِیٍّ ع

 )همان( أَ لَیْسَ لهَُ مَؤُنَةٌ  قِیلَ بلََى قَالَ هَذَا بهَِذَا.

                                                

 027، ص: 00الکافی، ج روایت( رجوع فرمایید به بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَام 08برای دیدن سایر روایات این باب )  26



هَى عَنْ بَیعِْ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطبََ نَ لی الله علیه و آله و سلّمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام

 )همان( یَنْقُصُ منِْ کَیْلِهِ إِذَا یَبِسَ.

 )همان( أَنَّهُ نهَىَ عَنْ بَیعِْ الطَّعَامِ بِالطَّعاَمِ جَزَافاً. ل الله علیه وآله و سلّموَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحیِتَانِ بِالحْیِتَانِ تقُسَْمُ وَ تُبَاعُ علََى وَجْهِ التَّحرَِّی بِغیَرِْ وَزنٍْ وَ لاَ  لوات الله علیهمُحَمَّدٍ صوَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ 

 یصَْلحُُ بِغَیْرِ الْمَاءِ نَحْوِ الأْشَْرِبَةِ منَِ  کَیْلٍ وَ اللَّحْمُ کَذَلِكَ فَرَخَّصَ فیِهِ وَ عنَِ الْقَمحِْ بِالْمَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَرَخَّصَ فیِهِ قِیلَ فهََلْ

مُتَسَاوِیاً یَداً بِیَدٍ وَ الْخَلِّ بِالْخَلِّ کَذَلِكَ وَ إنِِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسهُُ  الْعَسَلِ وَ غیَرِْهِ قَالَ لَا یصَْلحُُ وَ رَخَّصَ فِی الدَّقِیقِ بِالْکَعكِْ 

 )همان( السُّکَّرِ بعِسَلَِ النَّحْلِ.وَ صُنُوفُهُ وَ کَذَلِكَ عسََلُ 

 در روایات نبوی نیز آمده است:

ر الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعی "عن أبى سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم:

 ) ."ه سواءالآخذ و المعطى فی و بىبالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد أو استزاد فقد أر

 (147، ص: 1امع لأحکام القرآن، جالج

الذهب بالذهب تبرها و عینها و الفضة  "روى أبو داود عن عبادۀ بن الصامت أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال:

لملح بالملح ا مر مدى بمدى وبالفضة تبرها و عینها و البر بالبر مدى  بمدى و الشعیر بالشعیر مدى بمدى و التمر بالت

مدى بمدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى و لا بأس یبیع الذهب بالفضة و الفضة أکثرهما یدا بید و أما نسیئة فلا و لا 

 (160)همان ص  "بأس ببیع البر بالشعیر و الشعیر أکثرهما یدا بید و أما نسیئة فلا

 )همان( "صناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان ید بیدفإذا اختلفت هذه الأ "فى حدیث عبادۀ بن الصامت:

عن النبی صلی الله علیه وآله و سلّم: التّمر بالتمّر و الحنطة بالحنطة و الشّعیر بالشّعیر و الملح بالملح مثلا بمثل یدا بید 

علیه  لى اللهفمن زاد و استزاد فقد أربى إلّا ما اختلفت ألوانه. )نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص

 (175و آله(، ص: 

معامله ی نقود در مجلس واحد شاید این است که فضای تبادل اعتبار و تبادل ارز با هم خلط نشود. ضرورت علت 

کالا می دهد و دیگری رسید و قبض اعتباری می دهد ولی در تبادل ارز با ارز  از طرفین یکی نسیه یعنی در خرید

ی رسید و قبض بدهد مگر اینکه استقراض باشد . یعنی فضای قرض و فضای صرافی نمی شود یکی ارز بدهد و دیگر

شکل گیرد و شاید قضیه به این دلیل بوده است  از اساس نباید به هیچ وجه استقراض از صرافو باید از هم جدا باشد 



 لام خواسته از همان اولکه در یهود صراف ها کم کم قرض دهنده شدند و بعدا رباگیر شدند و بعدتر بانك شدند و اس

نسیه کاری به هم نزدیك نشوند کما اینکه پیشتر روایتش تقدیم شد که حضرت ریشه و بیخ قضیه را بکند که صراف و 

 علی علیه السلام یهود را از صرافی ممنوع فرموده بودند.

 

 د( پرهیز از زیاد شدن ارتباطات اعتباری

حتی هبه نیز تا مادامی که توسط کسی که به او هبه شده است قبض جالب است در برخی روایات بیان شده است 

 نشود به آن زکات تعلق می گیرد، یعنی گردش مالی حقیقی ملاک است و نه صرف نیت و اعتبار.

ا قاَلَ قاَلَ: الهْبِةَُ لَ  لیه السلاماللَّهِ ععَنْهُ عنَْ مُوسىَ بْنِ عُمرََ عنَِ الْعبََّاسِ بْنِ عاَمرٍِ عنَْ أَبَانٍ عَنْ أبَِی بَصِیرٍ عنَْ أبَِی عَبْدِ 

 (067، ص: 7)تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج أَبَداً هِبَةً حَتَّى یقَْبِضهََا وَ الصَّدَقَةُ جَائزَِۀٌ عَلَیْه تَکُونُ

 الی به کالی و دین به دین و ضم دین به دینک: نهی از بیع یک

وگرنه باعث شرور می شود و چه بسا کار پیچیده  مجاز است باب ضرورت اعتباری فقط یك مرحله ازمعاوضه ی 

 باب ربا باز شود... و اکل مال به باطل بابش باز شود. و یا شود

مَ الرَّجلُُ لُ أنَْ یُسْلِوَ هُوَ بَیعُْ الدَّیْنِ بِالدَّیْنِ وَ ذَلِكَ مِثْ أَنَّهُ نهََى عَنِ الْکَالِئِ بِالکْاَلئِ عَنْ النبی صلی الله علیه وال هو سلمّ 

 مِنَ الَّذِی هُوَ لَهُ عَلَیْهِ بِدَیْنٍ إِلىَ فیِ الطَّعَامِ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا حَضَرَ الْوَقْتُ لَمْ یَجِدِ الَّذِی عَلَیْهِ الطَّعَامُ طعََاماً فَیَشْتَریِهِ

عائم )د  وَ مِنْهُ أنَْ یُسْلِمَ الرَّجُلُ فِی الطَّعاَمِ وَ لَا یَدْفعَُ الثَّمَنَ وَ یَبْقَى دَیْناً عَلَیهْ أَجَلٍ آخَرَ فهََذَا دَیْنٌ انْقلََبَ إِلَى دَیْنٍ آخَرَ

 (11، ص: 2الإسلام، ج

الدَّینِْ. ا یُبَاعُ الدَّینُْ بِلَ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم لیه السلامعَنْ طَلْحَةَ بنِْ یَزِیدَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 (000، ص: 6الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط 

 [اشْتَرَاهُ مِنهُْ ]بِعَرضٍْعَنْ أبَِی حَمْزَۀَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعفْرٍَ علیه السلام عنَْ رَجُلٍ کَانَ لهَُ علََى رَجُلٍ دَینٌْ فَجَاءَهُ رَجلٌُ فَ

ی ذلَكَِ فَقاَلَ فِ عَلَیْهِ الدَّینُْ فَقاَلَ لَهُ أَعْطِنِی ماَ لِفلَُانٍ عَلَیْكَ فَإنِِّی قَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنهُْ کَیْفَ یکَوُنُ الْقَضَاءُثُمَّ انْطَلَقَ إِلىَ الَّذِی 

 مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الدَّیْنُ.)همان( یَردُُّ عَلَیْهِ الرَّجلُُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّینُْ ماَلَهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ بِهِ لیه السلامأَبُو جَعْفَرٍ ع



 احِبِ الدَّینِْ فَقَالَ لهَُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قاَلَ: قلُْتُ لِلرِّضَا علیه السلام رَجُلٌ اشتْرََى دَیْناً علََى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَ

تُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْفعَُ إِلَیْهِ قِیمَةَ ماَ دَفعََ إِلَى صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ منِْ ادْفعَْ إِلَیَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْكَ فَقَدِ اشْتَرَیْ

 . )همان(جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیهِْ 

 

 در کتب لغوی آمده است:

ا ل أَبو عبیدۀ: یعنی النَّسِیئةَ بالنَّسِیئةِ. ... أَی منه. قابالکالئِِ  الکالِئِ عن : أَنه، صلى اللّه علیه و سلم، نهََىفی الحدیث

کلُأَۀً، بالضم، و  اسْتَکلأْتُ کلُأَۀً أَی اسْتَنْسأَْتُ نسَِیئةً، و النَّسیِئةُ: التَّأخیِرُ، و کذلك نَسیئةٌ و منها نقَْدٌ. أَبو عبیدۀ: تَکلََّأتُْ 

سْلِمَ الرَّجُلُ إلى الرجل مائةَ دِرهمٍ إلى سنة فی کُرِّ طَعام، فإذا انقضََت هو من التَّأخیِر. قال أَبو عبید: و تفسیره أنَ یُ

السنةُ و حَلَّ الطَّعامُ علیه، قال الذی علیه الطَّعامُ للداّفع: لیس عندی طعَامٌ، و لکن بِعْنِی هذا الکُرَّ بمائتی درهم إلى 

سیِئةٌ انتقلت إلى نسَِیئةٍ، و کلُّ ما أَشبهَ هذا هکذا. و لو قبَضََ الطعامَ شهر، فَیبیعهُ منه، و لا یَجریِ بینهما تقَابُضٌ، فهذه نَ

 (049ص  0.)لسان العرب ج کالئاً بکالئٍِ  منه ثم باعهَ منه أَو مِن غیره بنَِسیئةٍ لم یکن

جل لم أجل، فإذا حلّ الأأى النّسیئة بالنسّیئة. و ذلك أن یشترى الرّجل شیئا إلى « بالکالئِ الکَالِئ عن أنه نهى» فیه

کُلُوءاً  ء، فیبیعه منه و لا یجرى بینهما تقابض. یقال: کلََأَ الدیّن، فیقول: بعنیه إلى أجل آخر، بزیادۀ شىیجد ما یقضى به

 (074، ص: 4، إذا تأخّر. )النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، جفهو کالِئ

است که اسم آن را نسیه گذاشته اند و شیطان بسیار پیش می آید  اصولا شاید از باب کثرت وقوع فراموشی بر نسیه

 که بیع دین محور را از خاطر انسان می برد لذا این همه در بزرگترین آیه ی قرآن کریم به کتابت دین الزام شده است.

 

 : کراهت دین و بدهیدو

 ت نماز میت اقامه نمی فرمودند:پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سلّم بر میتی که دین بر گردن داش

فِی جَنَازَۀٍ فَلَمَّا وضُِعَتْ قَالَ علََى صَاحبِکِمُْ  لی الله علیه واله وسلمّعَنْ أبَِی سَعِیدٍ الْخُدْریِِّ قَالَ: کُنَّا معََ رَسُولِ اللَّهِ ص

ضَامِنٌ فَقاَمَ  الَ علَِیٌّ ع هُمَا علََیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا ]لَهُمَا[مِنْ دَیْنٍ فقَاَلُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقاَلَ صلَُّوا علََى صَاحِبِکُمْ فَقَ

فَقَالَ جزَاَکَ اللَّهُ عَنِ الإِْسْلَامِ خَیْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ کَماَ  لیه السلامرَسُولُ اللَّهِ ص فَصلََّى عَلَیْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ علََى عَلِیٍّ ع

 (404، ص: 01)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج یكَفَکَکْتَ رِهَانَ أَخِ



قاَلَ رَسوُلُ هَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَالشَّیخُْ أَبُو الْفُتُوحِ فیِ تَفسْیِرِهِ، عَنْ أبَیِ قَتَادَۀَ قَالَ: أُتِیَ بِجَنَازَۀٍ فوَضُِعَتْ حَتَّى یُصلَِّیَ عَلَیْ

فَقَالُوا وَ لِمَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَالَ لِأنََّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقاَلَ أَبُو قَتَادَۀَ فَأَنَا  فَإنِِّی لاَ أُصلَِّی عَلَیهَْا اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ صلَُّوا عَلَیْهِ

نُ لَیْهِ الرَّسوُلُ ص قاَلَ أَبُو قتَاَدَۀَ الدَّیْ أَضْمَنُ أنَْ أَقضِْیَ دَیْنَهُ فَقَالَ الرَّسوُلُ ص بِتَمَامِهِ وَ کَماَلهِِ قَالَ بتَِمَامهِِ وَ کَمَالهِِ فَصلََّى عَ

 (406، ص: 01الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ سَبْعَةَ عشََرَ أَوْ ثَمَانِیَةَ عشََرَ دِرْهَما )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج

 است:به کراهت دین یك باب اختصاص داده شده  شیعه آیت الله بروجردی رحمه الله احادیثدر جامع 

فإنّه شین للدیّن وهمّ باللّیل وذلّ بالنهّار واستحباب العیاذ منه باللّه تعالى وجواز الإستدانة مع  ،باب کراهة الدَّین

 (558، ص: 21شیعة )للبروجردی(، ج)جامع أحادیث ال :الحاجة إلیها وللحجّ والتّزویج والصدّقة

 إیّاکم والدَّین فإنّه شین لِلدّین. :رسول اللّه صلى الله علیه و آلهعن جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السلام قال قال 

 إیّاکم والدَّین فإنّه شین للدّین وهو همّ باللیل وذلّ بالنهّار. :قال رسول اللّه صلى الله علیه و آله

 إیّاکم والدَّین فإنّه همّ باللّیل وذلّ بالنهّار.  :قال علىّ علیه السلام

فإنهّ  إیّاکم والدّین :عن أبى عبداللّه عن آبائه عن علىّ علیهم السلام قال  لأشعرى عن ابن القدّاحعن جعفر بن محمّد ا

 مذلّة بالنهّار ومهمّة باللّیل وقضاء فى الدّنیا وقضاء فى الآخرۀ. 

فقیل  داء ولیقلّل الجماعمَنْ أراد البقاء ولابقاء فلیخفّف الرّداء ولیباکر الغ :عن علىّ بن أبى طالب علیه السلام انّه قال

 له ماالرّداء یا أمیر المؤمنین قال الدیّن.

عن صفوان بن یحیى وجعفر بن عیسى بن یقطین قالا حدّثنا الحسین ابن أبى غندر عن أبیه عن أبى عبداللّه علیه 

 لنّساء.لرّداء ولیقلّ غشیان امن أراد البقاء ولابقاء فلیباکر الغداء ولیخفّف ا :السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام

 ثلاث من أعظم البلاء کثرۀ العائلة وغلبة الدیّن ودوام المرض.: غرر الحکم 

 تعوّذوا باللهّ من غلبة الدّین وغلبة الرجّال وبوار الأیّم. :عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبى عبداللّه علیه السلام قال

اللهّمّ انّى أعوذ بك  :رسول اللّه صلى الله علیه و آله یدعو بهذا الدّعاءعن علىّ بن أبى طالب علیه السلام قال کان 

 من غلبة الدّین ومن بوار الأیّم ومن الجوع فإنّه بئس الضّجیع.

أعوذ باللّه من الکفر والدّین قیل یارسول  :عن أبى سعید الخدرىّ قال سمعت رسول اللّه صلى الله علیه و آله یقول

 بالکفر فقال صلى الله علیه و آله نعم.اللّه أیعدل الدیّن 



 جع إلّاما الو :أبوالحسن اللّیثى عن جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السلام انّ رسول اللّه صلى الله علیه و آله قالعن 

 جهد الدّین. وجع العین وما الجهد إلّا

بى عبداللهّ علیه السلام قال قال عدّۀ من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن هارون بن مسلم عن مسعدۀ بن صدقة عن أ

 وجع العین ولا همّ إلّاهمّ الدیّن. لاوجع إلّا :رسول اللّه صلى الله علیه و آله

تعالى فى الأرض فإذا أراد أن یذلّ عبداً وضعه فى عنقه. العلل   الدّین ربقة اللهّ :قال رسول اللّه صلى الله علیه و آله

 ن رسول اللّه صلى الله علیه و آله مثله إلّاأنّ فیه الدیّن رایة اللهّ.بالإسناد المتقدّم فى الباب ع 627

لاتزال نفس المؤمن معلّقة ما کان علیه  :عن عمر ابن أبى سلمة عن أبى هریرۀ عن النّبىّ صلى الله علیه و آله قال

 الدّین.

ل محمّد وهب لى العافیة من دینْ تخلق له اللهّمّ صلّ على محمّد وآ :الصّحیفة الکاملة السّجّادیّة على منشئها السّلام

وجهى ویحار فیه ذهنى ویتشعّب له فکرى ویطول بممارسته شغلى وأعوذبك یا ربّ من همّ الدیّن وفکره وشغل 

الدّین وسهره فصلّ على محمّد وآل محمّد وأعذنى منه وأستجیر بك یا ربّ من ذلّته فى الحیوۀ ومن تبعته بعد الوفاۀ 

 الدعّاء.

یؤتى یوم القیامة بصاحب الدیّن یشکو  :قوب بن یزید عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم علیهم السلام قالعن یع

الوحشة فإن کانت له حسنات اخذت منه لصاحب الدّین قال وإن لم یکن له حسنات القى علیه من سیئّات صاحب 

یناران فأخبر النّبىّ صلى الله علیه و آله فأبى الدّین، إنّ على عهد رسول اللّه صلى الله علیه و آله مات رجل وعلیه د

أن یصلّى علیه وإنّما فعل ذلك لکیلا یجترؤا على الدّین وقال قد مات رسول اللّه صلى الله علیه و آله وعلیه دین 

 وقتل علىّ علیه السلام وعلیه دین ومات الحسن علیه السلام وعلیه دین وقتل الحسین علیه السلام وعلیه دین.

 .که می توانید رجوع فرماییدوجود دارد  درباره کراهت دین کتاب موسوعه ی حدیث نبوی روایات بیشتریدر 

 (605ص  9)موسوعه حدیث نبوی ج 

 :25در غرر الحکم از زبان مبارک حضرت علی علیه السلام نیز آمده است

 نُ رِقٌّ القَْضَاءُ عِتْقٌ الدَّیْ
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 أحَْمَرُ لدَّینِْ الْمَوْتُ الْالْفَقْرُ معََ ا

 الدَّینِْ الشَّقَاءُ الْأَکْبرَُ الْفَقْرُ مَعَ 

  الدَّیْنُ أَحَدُ الرِّقَّینِْ 

 دَّینِْ بِئْسَ الْقِلَادۀَُ قِلَادَۀُ ال

 کَثْرَۀُ الدَّیْنِ تُصَیِّرُ الصَّادِقَ کَاذِباً وَ الْمنُجِْزَ مخُْلِفاً 

نیز اشاره دارد به این که در معاملات سعی کنید اجناس را با هم مخلوط  همچنین روایات مخلوط نکردن زهو و تمر

 نکنید که معامله سخت نشود و خوف غش و خدعه و مخلوط شدن در آن نباشد:

 ( 476ص  9عن النبی علیه السلام: لا تخلطوا الزهو و التمر )موسوعه حدیث نبوی ج 

 و غیر طلا: طلا معامله ی مستقلضرورت روایت فصل طلا از غیر طلا و 

 (417عن النبی صلی الله علیه و آله و سلّم: لا یبتاع بذهب حتی یفصل ) همان ص 

 (418الجوهر علی حدۀ و الذهب علی حدۀ )همان ص  ،عن النبی صلی الله علیه و آله و سلّم: لا تبیعوا کذا

 :و روایات نفروختن میوه تا زمانی که احتمال به ثمر نشستن آن زیاد شود

 (474ص  9النبی صلوات الله علیه: لا تباع الثمره حتی یبدو صلاحها )موسوعه حدیث نبوی ج عن 

 (479عن النبی صلوات الله علیه: لاتسلموا علی ثمره حتی یامن علیها صاحبها )همان ص 

ص خو روایات این که زمان را موکل به وقت نامشخص مثل درو و خرمن کوبی نکنید بلکه زمان دقیق و تاریخ مش

 بدهید:

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلمّ: لا تتبایعوا الی الحصاد و لا الی الدیاس و لکن الی شهر معلوم ) موسوعه حدیث 

 (476ص  9نبوی ج 

 و روایات این که سلف شطری از صدقه است و اگر ثمر را آفت زد سلف کننده حق ندارد از باغدار پول مطالبه کند

 (479ص  9)موسوعه حدیث نبوی ج  علیه و آله : ان السلف یجری مجری شطر الصدقه عن النبی صلوات الله



و عنه صلوات الله علیه و آله :ان بعت من اخیك تمرا فاصابه جائحة فلا یحل لك ان تاخذ منه شیئا، بم تاخذ مال 

 اخیك بغیر حق؟ )همان(

 منع شده است: همچنین پیش خرید موارد دور از حال حاضر و آینده ی نامعلوم نیز

 )همان( ربا 29و عنه صلوات الله علیه و آله : السلف فی حبل الحبله

 نیز پیش تر تقدیم شد. همچنین روایات نهی از دو بیع در یك بیع و یا یك بیع و یك سلف همراه هم

یع دیگران و وارد نشدن در بهمچنین روایات فراوانی درباره سماحت و سهل گیری در معامله و اقاله و قبول فسخ 

ر به این ظدر معامله وارد شده است و همه ی این روایات نا و غرر و ضرر وجود دارد و حرمت غش و کلك و خدعه

ی آماری شود مشخص می شود که است که پرونده های قضایی در موارد مالی بین مردم ایجاد نشود. اگر یك بررس

 .28در مباحث مالی استی قضایی مفتوح کشور بیش از نیم از میلیون ها پرونده

 نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند:

 (486ص  9عن النبی صلوات الله علیه و آله : لا یتفرقن عن بیع الا عن تراض )موسوعه حدیث نبوی ج 

 عنه صلوات الله علیه و آله: لا یتفرقن اثنان الا عن تراض )همان(

 (490تراض )همان ص عنه صلوات الله علیه و آله: انما البیع عن 

عنه صلوات الله علیه و آله:  لا یحل لاحد ان یبیع شیئا الا بیّن ما فیه و لا یحل لمن علم ذلك الا بیّنه )همان ص 

448) 

 و دعاوی حقوقی قلع ماده ی شرور اقتصادیعلت نهی از پول شدن اوراق اعتباری: 

گرفته بود و دلیلش نیز به نظر آن است که هر چه حواله پیشتر ملاحظه فرمودید که بیع صکوک مورد نهی نبوی قرار 

می گیرد. را فافراد بیشتری را  ور قضاییجات و اوراق غیر نقد بیشتر گسترش یابد در صورت نقد نشدن دامنه ی شر

                                                
ر است و نه به دار و باحبل الحبله یعنی فرزند فرزند یعنی دو نسل بعد از گوسفند و حیوانات، یعنی نباید روی دو نسل بعد پیش خرید انجام گیرد اصطلاحا نه به  29

 لذا رباست.

 آمار دقیق نسبت پرونده های مالی اضافه شود. 28



فرض بفرمایید کسی به حساب محصول زراعتش به کسی چك می دهد و شخص دوم نیز این چك را در جامعه 

همه ی چرخه ن معامله می کند. حال اگر این زراعت محصولش مشکلی پیدا کند و چك نقد نشود پخش کرده و با آ

کما اینکه در بیع دین به دین و کالی به کالی نیز همین اتفاق  درگیر بحث حقوقی می شوند و شر زیادی ایجاد می شود.

اوراق و قبوض بلامحل  ك و دین و وام والان بسیاری از زندانیان زندانی جرائم اقتصادی غیر عمد مثل چ می افتد.

 امثال آن هستند... و

 :تعین طلا و نقره به عنوان نقود و پول در گردش بین جامعهمرتبط با ایات ور( ه

 نقره به عنوان پول در جامعه بشری وارد شده است.طلا و  یا نبودن متعین بودندرباره ت روایدسته  نه

 پول شدنیک : روایات خلق طلا و نقره برای 

فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی تَرَاهاَ مَوجْوُدَۀً مُعَدَّۀً فیِ العْاَلمَِ منِْ مَآرِبِهِمْ فاَلتُّراَبُ لِلْبِناَءِ  یا مفضّل فَکِّرْ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:

وَ الْفِضَّةُ  الذَّهَبُلِلْأَرحْاَءِ وَ غَیْرِهاَ وَ النُّحَاسُ للِْأوََانِی وَ  وَ الْحَدِیدُ للِصِّنَاعَاتِ وَ الخْشََبُ لِلسُّفُنِ وَ غَیْرهِاَ وَ الْحجِاَرَۀُ

حِیحِ وَ صْلَذُّذِ وَ الأَْدْوِیَةُ لِلتَّ وَ الْجَوهْرَُ لِلذَّخِیرَۀِ وَ الحْبُوُبُ للِْغِذَاءِ وَ الثِّمَارُ لِلتَّفَکُّهِ وَ اللَّحْمُ للِمَْأْکَلِ وَ الطِّیبُ لِلتَّ لِلْمُعَامَلَةِ

صیَِ الْمُحصِْی مِنْ هَذاَ وَ شِبهِْهِ أَ الدَّواَبُّ لِلْحُمُولةَِ وَ الحَْطَبُ لِلتَّوَقُّدِ وَ الرَّمَادُ للِْکِلسِْ وَ الرَّمْلُ لِلْأَرضِْ وَ کَمْ عَسَى أَنْ یُحْ

ۀٍ مِنْ کُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَّاسُ وَ رَأَى کُلَّ مَا فِیهَا مَجْمُوعاً مُعَداًّ رأََیْتَ لَوْ أَنَّ دَاخِلًا دَخَلَ دَاراً فَنَظَرَ إِلَى خَزَائِنَ مَمْلُوَّ

المَِ عَیزُ قَائِلٌ أنَْ یَقُولَ هَذَا فیِ الْلِأَسْبَابٍ مَعْرُوفَةٍ لکََانَ یَتَوَهَّمُ أنََّ مِثْلَ هَذَا یَکُونُ بِالْإِهْمَالِ وَ مِنْ غیَرِْ عَمْدٍ فَکَیْفَ یَسْتجَِ 

 (85، ص: 1بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  وَ مَا أُعِدَّ فِیهِ منِْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ.

 سِ کلِْ فَکِّرْ یاَ مفُضََّلُ فِی هَذِهِ الْمَعَادِنِ وَ مَا یُخْرَجُ منِهَْا مِنَ الجْوََاهِرِ المْخُْتَلِفَةِ مِثْلِ الْجصِِّ وَ الْ لیه السلام:قَالَ الصَّادقُِ ع

ا  وَ الزِّئْبقَِ وَ النُّحَاسِ وَ الرَّصاَصِ وَ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الزَّبرَْجدَِ وَ الْیَاقُوتِ وَ انِیخِ وَ الْمرَتَْكِ وَ القونیوَ الْجبِْسِینِ وَ الزَّرَ

مُومیِاَ وَ الْکِبْرِیتِ وَ النِّفْطِ وَ غیَرِْ ذَلِكَ مِمَّا یَسْتَعْملِهُُ الزُّمرُُّدِ وَ ضُروُبِ الْحِجَارَۀِ وَ کَذَلكَِ مَا یُخْرَجُ منِْهَا مِنَ القَْارِ وَ الْ

أَرضِْ لِیسَتَْخرْجَِهَا فیََسْتَعمِْلهَاَ النَّاسُ فِی مَآرِبهِِمْ فهََلْ یخَفَْى علََى ذیِ عَقْلٍ أنََّ هَذِهِ کلَُّهَا ذَخاَئِرُ ذخُِرَتْ للِْإِنْسَانِ فِی هَذِهِ الْ

وَ اجْتهَِادِهِمْ فِی ذَلِكَ فَإِنَّهمُْ لَوْ ظفَرُِوا  حِرْصهِمِْ  صَنعْتَِهَا علََى حاَجَةِ إِلَیْهَا ثُمَّ قَصُرَتْ حِیلَةُ النَّاسِ عَمَّا حَاولَوُا منِْ عِنْدَ الْ

حتََّى تَکْثُرَ الْفِضَّةُ وَ الذَّهَبُ وَ یسَقُْطَا عنِْدَ النَّاسِ  بِمَا حَاوَلُوا مِنْ هذََا الْعِلْمِ کَانَ لَا محَاَلَةَ سَیَظهْرَُ وَ یَستْفَِیضُ فِی العْاَلَمِ

ا یدََّخِرَهُماَ مْوَالَ وَ لَقِیمةٌَ وَ یبَطُْلَ الِانتْفَِاعُ بهِِمَا فِی الشِّرَى وَ البَْیعِْ وَ الْمُعاَملََاتِ وَ لَا کاَنَ یَجْبِی السُّلْطَانُ الأَْ  فَلَا یَکُونَ لَهُمَا

ةِ مِنَ الرَّصَاصِ وَ الذَّهَبِ لِلأَْعْقَابِ وَ قَدْ أعُْطِیَ النَّاسُ معََ هَذَا صَنْعةََ الشَّبَهِ مِنَ النُّحَاسِ وَ الزُّجاَجِ مِنَ الرَّملِْ وَ الْفِضَّأَحَدٌ 

هُمْ فِی مَا لاَ ضرَرََ فیِهِ وَ مُنعِوُا ذَلكَِ فِی مَا کاَنَ ضَاراًّ مِنَ الْفِضَّةِ وَ أَشْبَاهِ ذلَِكَ مِمَّا لاَ مَضرََّۀَ فِیهِ فَانْظرُْ کَیْفَ أُعْطُوا إِرَادَتَ



یُدْرکَُ غوَْرُهُ وَ لَا حِیلَةَ فیِ  لهَُمْ لَوْ نَاوَلُوهُ وَ مَنْ أَوْغَلَ فِی الْمَعَادنِِ انْتهََى إِلَى وَادٍ عَظِیمٍ یَجْرِی مُنصْلَِتاً بِمَاءٍ غَزِیرٍ لَا

ی اؤُهُ أنَْ یرُِ جلََّ ثَنَائِهِ أَمثْاَلُ الْجبِاَلِ منَِ الْفِضَّةِ تَفَکَّرِ الآْنَ فِی هَذَا مِنْ تَدبْیِرِ الْخاَلِقِ الحَْکِیمِ فَإِنَّهُ أَرَادَ عُبُورِهِ وَ منِْ وَرَ

الِ مِنَ الفْضَِّةِ لَفَعلََ لَکنِْ لاَ صَلَاحَ لَهُمْ فِی ذلَكَِ لِأَنَّهُ لوَْ وَ سَعَةَ خَزَائنِهِِ لیَِعْلَمُوا أَنَّهُ لوَْ شَاءَ أَنْ یَمْنَحَهُمْ کاَلْجبَِ   رتَهَُ الْعِبَادَ قُد

فُ ءُ الطَّریِذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ یَظهَْرُ الشَّیْکَانَ فَیَکُونُ فِیهَا کَمَا ذَکَرْنَا سُقُوطُ هَذَا الْجَوْهَرِ عِنْدَ النَّاسِ وَ قِلَّةُ انْتِفَاعهِِمْ بِهِ وَ اعْتَبِرْ 

اسِ مَنِ فَإِذَا فَشَا وَ کَثُرَ فِی أَیْدِی النَّمِمَّا یُحْدِثُهُ النَّاسُ منَِ الْأوََانِی وَ الْأَمْتِعَةِ فَمَا داَمَ عَزِیزاً قَلِیلًا فَهُوَ نَفِیسٌ جَلِیلٌ آخِذُ الثَّ

 (089و  085، ص: 69بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  ا.سَقَطَ عِنْدَهُمْ وَ خسََّتْ قِیمَتُهُ وَ نَفَاسةَُ الْأَشْیَاءِ مِنْ عزَِّتهَِ

اهمِِ، وَ مَا علََى النَّاسِ فیِهَا. فَقاَلَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ، أبَِی جَعْفَرٍ )علََیْهِمَا السَّلَامُ(: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَ 

رَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ للَّهِ فِی أَرْضهِِ، جَعلََهَا اللَّهُ مصَْلَحَةً لِخَلْقهِِ، وَ بِهَا تسَتْقَِیمُ شُئُونهُُمْ وَ مَطاَلِبهُُمْ، فمَنَْ أَکْثَأَبُو جَعْفَرٍ: هِیَ خَوَاتِیمُ ا

أُکْثِرَ لَهُ منِهَْا فَبَخِلَ بِهَا، وَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ بِحَقِّ اللَّهِ )تَعَالَى( فِیهَا وَ أَدَّى زَکَاتَهَا، فَذَاکَ الَّذِی طَابَتْ وَ خلََصَتْ لَهُ، وَ مَنْ 

عَلَیْها فِی نارِ  یوَْمَ یحُمْى»للَّهُ: فِیهَا وَ اتَّخذََ مِنهْاَ الْآنیَِةَ فذَلَِكَ الَّذیِ حَقَّ عَلَیهِْ وَعِیدُ اللَّهِ )عزََّ وَ جَلَّ( فیِ کِتَابِهِ، قَالَ ا

(، )الأمالی )للطوسی « .ها جِباههُُمْ وَ جنُُوبهُُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنزَتُْمْ لِأَنفْسُِکُمْ فذَوُقُوا ما کُنْتُمْ تکَْنِزُونَبِ جهََنَّمَ فَتُکْوى

 (620النص، ص: 

 متفکرین اسلامی نیز به این قضیه تصریح نموده اند:

 مقریزی می نویسد:

لأمم، و لا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبداً فی قدیم الزمان، و لا یعلم فی خبر صحیح و لا سقیم عن أمة من ا

و لا حدیثه نقداً غیرهما الذهب و الفضة و أن النقود المعتبرۀ شرعاً و عقلًا و عادۀ إنما هی الذهب و الفضة فقط، و ما 

السلام(، و قال: )لا تصلح  عداهما لا یصلح أن یکون نقداً، حتى قیل أن أول من ضرب الدینار و الدرهم آدم )علیه

 (.59شذور العقود فی ذکر النقود، الناشر المکتبة الرضویة، المطبعة الحیدریة، النجف، ص ) المعیشة إلا بهما(.

 ابن خلدون می نویسد:

لعالم اثمّ إن الله تعالى خلق الحجرین المعدنیین من الذهب و الفضة قیمة لکل متمول ، و هما الذخیرۀ  و القنیة  لأهل 

فی الغالب، و ان اقتنى سواهما فی بعض الأحیان، فإنما هو لبعض تحصیلها، بما یقع فی غیرهما من حوالة الأسواق ، 

مقدمة ابن خلدون، الطبعة الثانیة، مکتبة المدرسة و دار الکتاب اللبنانی للطباعة و النشر، ) اللتان هما عنها بمعزل.

 (.456/ 0م،  0750بیروت، 

 چنین می نویسد:غزالی نیز 



لوم إحیاء ع) إن الله تعالى قد خلق الدنانیر و الدراهم حاکمین و متوسطین بین سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما

 (.72/ 2الدین، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 

 دو: روایت حرمت ظروف طلا و نقره

 :27و نقره چنین آمده استدر کتاب کافی روایات باب حرمت اکل و شرب در ظروف طلا 

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قاَلَ: لاَ تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ. 

تُ قدَْ کَرِهَهُمَا فَقُلْالْفِضَّةِ فَعَنْ مُحَمَّدِ بنِْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بزَِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَْسنَِ الرِّضاَ علیه السلام عَنْ آنِیَةِ الذَّهبَِ وَ 

مَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ منِْ فضَِّةٍ وَ هِیَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَانَ لِأَبیِ الْحَسَنِ ع مرِآْۀٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقاَلَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ

لَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ منِْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ للِصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً منِْ عِنْدِی ثُمَّ قَالَ إنَِّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذرَِ عُمِ

 فکَسُِرَ. لیه السلامعَشَرَۀِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الحَْسَنِ ع

 فِی آنِیَةٍ منِْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مفُضََّضَةٍ.عَنِ الْحَلَبیِِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلْ 

 أَنَّهُ نهَىَ عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعفْرٍَ علیه السلام

لْفِضَّةِ وَ فیِ الْقَدَحِ المْفُضََّضِ وَ کَذَلِكَ أنَْ یُدَّهنََ فیِ مُدهْنٍُ ا فِی أَنَّهُ کَرِهَ الشُّربَْ  عَنْ بُرَیْدٍ عنَْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

 مُفَضَّضٍ وَ الْمشُْطُ کَذَلِكَ.

نْزِعهُاَ ةٍ فَرَأَیْتُهُ یَبَّةٌ  مِنْ فِضَّعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْداَمِ قَالَ: رأََیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَ

 بِأَسْنَانِهِ.

 .الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ  عَنْ مُوسَى بْنِ بَکرٍْ عَنْ أَبیِ الْحسَنَِ موُسىَ ع قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الفِْضَّةِ متَاَعُ

 :10در کتاب محاسن روایات زیر نیز در این باره ذکر شده است

                                                

 بَابُ الأَْکلِْ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ  258و  259، ص: 5الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  27

 681، ص: 2المحاسن، ج 10



نْ أَخِیهِ یوُسُفَ قَالَ: کُنْتُ معََ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْحجِرِْ فَاستْسَْقَى فَأُتیَِ بِقَدَحٍ منِْ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَ

 ضَّةٌ .صُفْرٍ فقََالَ لَهُ رجَُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثیِرٍ یَکْرَهُ الشُّرْبَ فِی صفُْرٍ فقَاَلَ أَ لاَ سَأَلتْهُُ ذَهَبٌ أَمْ فِ

اکهَُا إِذَا کَانَ لَهَا حَلْقةٌَ نْ علَِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بنِْ جَعفْرٍَ علیه السلام قاَلَ: سَأَلتْهُُ عنَِ الْمِرآْۀِ هَلْ یَصلُْحُ إِمْسَعَ

رْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرکَْبُ بِهِ قَالَ إنِْ کاَنَ مُمَوَّهاً مِنْ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ اسْتِعْمَالُ ماَ یُشْرَبُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّ

 لَا یُقْدرَُ علََى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا یُرْکَبُ بهِ

 10در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رحمه الله روایات زیر نیز در این باره آمده است:

 لَا ینَْبَغیِ الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَوَى سَمَاعَةُ 

 وَ کَرِهَ أَنْ ضِالْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّ  فِی أَنَّهُ کَرِهَ الشُّرْبَ رَوَى ثَعْلَبَةُ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجلِْیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

 دَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوضْعِِ الْفِضَّةیُدَّهَنَ مِنْ مُدهْنٍُ مُفضََّضٍ وَ الْمشُْطُ کَذَلِكَ فَإنِْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ الْمُفضََّضِ عَ

 :12نیز اضافه شده است و همچنین روایات دیگری در کتاب بحارالانوار روایات زیر

 لَا تصَُلِّ فِی خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تشَْرَبْ فیِ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ . فی فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام

عٍ عنَِ بْعَنْ سَ عَنْ مَسْعَدَۀَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادقِِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم

 التَّخَتُّمِ باِلذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْخبَرَ

طلا که برای مردان کلا حرام است در سایر موارد  انگشتردرباره ی استفاده از طلا و نقره در سایر ابزارها به جز 

 11استفاده های جزئی و تزئینی بدون اشکال شمرده شده است.

 غیر طلا و نقره پولهای روایات رد پول فلوس وسه: 

قَالَ: لَا بَأْسَ بِاستْقِْرَاضِ الْخبُزِْ وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَایَا وَ لاَ  لیه السلامعَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعفْرٍَ عَنْ أَبِیهِ ع

 (285، ص: 08. )وسائل الشیعة، جبِالقْلَُّتَیْنِ وَ لَا بَأْسَ باِلسَّلَفِ فیِ الْفُلُوسِ   بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالفَْلْسَیْنِ وَ الْقُلَّتَینِْ 

                                                
 162، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج 10

 لأوانی و غیرهاباب  الأکل و الشرب فی آنیة الذهب و الفضة و سائر ما نهی عنه من ا 629، ص: 51بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  12

 600و  600، ص: 1مثلا رجوع فرمایید به بَابُ حُکْمِ الْآلَاتِ الْمُتَّخذََۀِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة وسائل الشیعة، ج 11



 (208، ص: 5-. )هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة علیهم السلام، جقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفُلُوسِ

، ص: 00بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  أَ یصَْلحُُ لَهُ أنَْ یَأْخُذَ کَفِیلًا قَالَ لَا بأَسْ فُلُوسِسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یسُلِْفُ فِی الْ

269) 

مِائةََ خُذُ منِْكَ الْرَفِیِّ فَیَقُولُ لهَُ آعَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحْجََّاجِ قَالَ: سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ یأَْتِی بِالدَّرَاهِمِ إِلَى الصَّیْ

رَاهِمِ الزِّیَادَۀِ دِینَاراً أوَْ ذَهَباً ثمَُّ بِمِائَةٍ وَ عَشَرَۀٍ أوَْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حتََّى یُرَاضِیَهُ عَلىَ الَّذِی یرُِیدُ فَإِذَا فَرغََ جَعَلَ مَکَانَ الدَّ 

كَ علََى هَذَا لِأنََّ الأَْوَّلَ لَا یَصلُْحُ أَوْ لَمْ یَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهبَاً مکَاَنَ الدَّراَهِمِ فَقاَلَ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَیْعَ وَ إِنَّمَا أُبَایِعُ

ذیب . )تهی ماَ الْفُلُوسُ  ماَ أَدْرِإِذَا کَانَ إِجْرَاءُ الْبَیعِْ علََى الحَْلَالِ فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ قلُْتُ فَإنِْ جَعلََ مکَاَنَ الذَّهَبِ فُلُوساً فقَاَلَ 

 (006، ص: 9الأحکام )تحقیق خرسان(، ج

لَ ماَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَکنِِ انْظرُْ فَضْ بِالْفُلُوسِ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قاَلَ: قلُْتُ لهَُ تجَِیئُنِی الدَّرَاهمُِ بَیْنَهَا الْفضَْلُ فَنَشْتَریِهِ 

 (260، ص: 6الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط  ساً وَ زنِِ الْفضَْلَ فَاجعَْلْهُ معََ الدَّرَاهمِِ الجْیَِادِ وَ خذُْ وَزْناً بِوَزنٍْ.بَیْنَهُمَا فَزنِْ نُحَا

 می فرماید: نیز موضوعیت طلا و نقره در شرط تقابض در مجلس را قائل بوده و علامه مجلسی رحمه الله

لأن التقابض مخصوص بالنقدین. )ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب  الفلوسقوله علیه السلام: و لا بأس بالسلف فی 

 (454، ص: 00الأخبار، ج

همچنین در روایت دیگری دیده می شود که حضرت فرموده اند تبادل یك فلس با دو فلس اشکالی ندارد حال آنکه 

 .فلزهای آنهاست نه به عنوان پولدر درهم و دینار قطعا ربا و حرام است و لذا معامله ی فلوس از باب معامله ی 

عامله سکه نقره باشد م و غالب در باب معامله سکه های نقره با تزئینات مسی نیز روایاتی وارد شده است که اگر اصل

 :14مشکلی ندارددر صورتی که رواج عمومی داشته باشد ی آنها 

فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْموُلِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الفِْضَّةَ فَلاَ  یَزِیدَ عنَْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عُمَرَ بْنِ

 . بَأْسَ

جُلُ یَعمْلَُ الدَّرَاهمَِ السلام الرَّعَنْ علَِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لاَ أعَْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَیِ عَبْدِ اللَّهِ علیه 

 یَحْمِلُ علََیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غیَرَْهُ ثُمَّ یَبیِعهَُا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ.

                                                
 بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهمِِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا 261، ص: 6الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  14



منِْ أَهْلِ سِجسِتَْانَ فَسَألَوُهُ عنَِ الدَّرَاهمِِ  عَنْ حَریِزِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ قاَلَ: کُنْتُ عِندَْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلیَهِْ قَوْمٌ

 الْمَحْمُولِ عَلَیهَْا فَقاَلَ لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ جَوَازاً لمِِصْرٍ.

نَ فقَاَلَ إِذَا أَنْفَقْتَ ماَ یجَُوزُ بیَْ عَنِ الدَّرَاهمِِ الْمَحْموُلِ عَلَیْهَا  -عَنِ الْفضَْلِ أبَِی العْبََّاسِ قاَلَ: سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

 أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لاَ یَجُوزُ بَینَْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.

 الدَّرَاهمُِ بِالدَّرَاهمِِ وَ الرَّصاَصِ فَقَالَ الرَّصاَصُ بَاطلِ لیه السلام:صَفْوَانُ عنَْ إِسْحَاقَ بنِْ عَمَّارٍ قاَلَ: قلُتُْ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع

 (245، ص: 6الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط 

در روایت اخیر نیز با تعبیر الرصاص باطل به رد ترکیب غیر طلا و نقره در آنها و موضوعیت طلا و نقره برای مسکوکات 

 تصریح شده است.

 معاملات شرعی با غیر طلا و نقره را باطل دانسته اند:برخی علیهم السلام  همبرخی فقها نیز به تبع ائ

شرط است در مضاربه که آن مال عین موجود باشد و درهم و دینار باشد. و متاع دیگر قابل مضاربه نیست. حتى  

 ( 100، ص: 1توان کرد. )جامع الشتات فی أجوبة السؤالات )للمیرزا القمی(، جدر پول سیاه هم مضاربه نمى

 می نویسد: جمله بالا در حاشیه جامع الشتات مرتضی رضوی محقق 

باشد )یا از هر چیزى غیر از طلا و نقره(. و بنا بر این مطابق این فتواى هاى مسى مىسکه« پول سیاه»مراد از  

 )همان( شودمیرزا مضاربه در اسکناس هم نمى

 است و روایت ندارد که مضاربه باید درهم و دینار باشد. البته این فتوا ظاهرا مستند به اجماع منقول

 

 چهار: روایت حرمت انباشت و کنز کردن طلا و نقره

  دِرْهَمیْوَ الْفِضَّةَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَا جَاوَزَ أَلْفَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَب فِی قَوْلِ اللَّهِ لیه السلامعَنْ سَعْدَانَ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ ع

 (041و  042، ص: 90بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط 

ی أَیْدِیهِمْ نَا أنَْ یُنْفِقُوا مِمَّا فِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثیِرٍ صاَحِبِ الْأَکسْیَِةِ قاَلَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قاَلَ: مُوَسَّعٌ علََى شِیعَتِ

ذِینَ یَکْنِزوُنَ الَّ هُقَائِمُنَا حرََّمَ علََى کُلِّ ذِی کَنْزٍ کَنْزَهُ حَتَّى یَأْتِیَهُ فیَسَْتَعیِنَ بهِِ علََى عَدوُِّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ

 )همان( الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینُْفِقُونَها فِی سبَیِلِ اللَّهِ فَبشَِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ 



 یُحمْى مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ وَ لَا یُؤدَِّی زَکَاتَهُ إِلَّا جَمعََ یَوْمَ القْیَِامةَِ صَفاَئحَِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم

 فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ هُ بَیْنَ عِبَادِهِبهِا جَبهَْتُهُ وَ جَنْبَاهُ وَ ظهَْرُهُ حَتَّى یَقضِْیَ اللَّ عَلَیْها فِی نارِ جهََنَّمَ فَتُکْوى

 (241، ص: 8بیروت(، ج -سَنَةٍ مِمَّا تعَدُُّونَ ثُمَّ یَرَى سَبِیلَهُ إمَِّا إلِىَ الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ. )بحار الأنوار )ط 

قَالَ: کُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَکَاتُهُ فهَوَُ کَنْزٌ وَ إنِْ کَانَ ظَاهِراً وَ کُلُّ مَالٍ أُدِّیَتْ زَکَاتهُُ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله و سلّم أَنَّهُ 

 (241، ص: 8بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  بِکَنْزٍ وَ إنِْ کَانَ مَدْفُوناً فیِ الأْرَضِْ. فَلَیْسَ

ائهِِ علیهم السلام قاَلَ: لَمَّا نَزَلتَْ هَذهِِ الْآیةَُ وَ الَّذیِنَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الفْضَِّةَ وَ لا عَنِ الْمُجَاشِعیِِّ عَنِ الرِّضاَ عَنْ آبَ 

 هُ فَلَیسَْ تُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم کُلُّ ماَلٍ یُؤَدَّى زکَاَ -یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبشَِّرْهمُْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ

، ص: 7رضِْ. )وسائل الشیعة، جبِکَنْزٍ وَ إنِْ کَانَ تَحْتَ سَبعِْ أَرَضِینَ وَ کُلُّ مَالٍ لَا یُؤَدَّى زَکَاتهُُ فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الْأَ

10) 

زَکَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ وَ مَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ. )بحار الأنوار )ط  مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَهُوَ کَنْزٌ أُدِّیَ وَ عَنْ علَِیٍّ علیه السلام

 (241، ص: 8بیروت(، ج -

احتمالا اختلاف روایات بین دو هزار و چهار هزار از باب متغیر بودن درهم های زمانه بوده است. شاید هم از باب 

 درهم و برای بالاتر از چهار هزار درهم متفاوت می شود.این بوده است که معیار برای دو هزار تا چهار هزار 

راحتی پول و خون در جامعه  متاسفانه الان با رواج پولهای اعتباری قاعده ی حرمت کنز از کارایی افتاده است و به

 انباشت و لخته شده و جامعه دچار کمی نقدینگی و کم خونی می شود. راهکارش از دو حال خارج نیست یا باید به

طلا و نقره برگشت که مطابق اسلام و روایات دوباره احکام کنز جاری شود و یا این که احکام کنز را بر پولهای 

 اعتباری هم بار کرد.

این که گفته می شود فقط طلا و نقره ی مسکوک مصداق کنز است درست به نظر نمی رسد زیرا خداوند در مورد 

فرموده است ولی هیچ دلیلی بر مسکوک بودن آنها نیست بلکه به دلیل تولید طلای قارون نیز از اصطلاح کنز استفاده 

ز فیش ااین طلاها از طریق کیمیا محرز است که مسکوک نبوده اند )منابع تاریخی بحث کیمیاساز بودن طلای قارون 

  شود( ها آورده

مقدار وزنی هم آورده شود(  –نار دی 200بله طلاهای تزئینی و زیورآلاتی چون عموما مقدارشان به مصداقیت کنز )

 .و معفو به هستند نمی رسد در روایات از حکم کنز خارج شده اند



در مجموع هر گونه نامتوازن بودن ثروت نقدینی موجب بلایای اخلاقی و اجتماعی زیادی از جمله حسد و طمع و 

 ایات شریفه آمده است:لذا در رو و رشد و تعالی جامعه را مختل می کند.دنیاگرایی و ... می شود 

أَلْفاً وَ هوَُ یُریِدُ بهِِ خَیْراً وَ قَالَ ماَ  عَبْداً ثَلَاثِینَ اللَّهُ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قاَلَ: ماَ أعَْطَى 

مٍ إِذَا أُعْطِیَ الْقُوتَ وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمعََ اللَّهُ لَهُ الدُّنیْاَ جَمعََ رَجُلٌ قَطُّ عشََرَۀَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ وَ قَدْ یَجْمَعُهَا لِأَقْوَا

 16(128، ص: 5تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج وَ الْآخِرَۀَ.)

    

 

 پنج: روایات حرمت استخراج بیش از حد طلا و نقره

از روایاتی که درباره جعل الهی طلا و است.  پیشتر در روایات گذشت که استخراج زائد موجب اختلال در نظام ارزی

که طلا و نقره موضوعیت خاصی دارند و به وضع الهی  نقره برای معاملات  که در بخش یك ذکر شد استفاده می شود

برای معاملات وضع شده اند. البته این بدان معنی نیست که اگر روزی به حول و قوه الهی مردم همه به صدقات ایمان 

دست از حب مال کشیدند و اقتصاد صلواتی و صدقاتی تشکیل شد باز هم باید این دو فلز برای معاملات  آوردند و

باشند. چه بسا در آن روز بعد از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه که ملت عقولشان رشد نمود و به درک و فهم 

 آنها برداشتند در آن الا و نقره و مبادله بضرورت مسارعه در خیرات و استباق در آنها رسیدند و دست از انباشت ط

 روز استفاده از ظروف طلا و نقره  آزاد شود و بهشت زمینی مهیا شود.

لَّهُ ال نْ ذهََبٍ کَمَا أمَطَْرَهُقَالَ الصَّادِقُ علیه السلام ثُمَّ یَعُودُ الْمهَْدِیُّ علیه السلام إِلَى الْکُوفةَِ وَ تُمطْرُِ السَّمَاءُ بِهَا جَراَداً مِ

مهدى بکوفه بر میگردد و آسمان ملخهاى طلائى بر آنها میبارد، همان طور که خداوند  فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلىَ أَیُّوب:

گنجهاى  :تبرها و لجینها و جوهرها در بنى اسرائیل بر ایوب پیغمبر نیز فرود آورد. و یقسّم على اصحابه کنوز الارض

قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا موَْلَایَ منَْ مَاتَ منِْ شِیعَتِکُمْ وَ عَلَیْهِ دیَْنٌ لِإِخْوَانهِِ  کند.را بیارانش تقسیم مى طلا و نقره و گوهر زمین

منَْ  الْعَالَمِ أَلَاأنَْ یُنَادِیَ فِی جَمِیعِ  لیه السلامأَوَّلُ مَا یَبْتَدِئُ الْمهَْدِیُّ ع لیه السلاموَ لِأَضْدَادِهِ کَیْفَ یَکُونُ قَالَ الصَّادِقُ ع

الْقَناطِیرِ الْمُقَنطْرََۀِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ  لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ شیِعَتِنَا دیَنٌْ فَلْیَذْکرُهُْ حَتَّى یَرُدَّ الثُّومَةَ وَ الْخرَدَْلَةَ فضَْلًا عَنِ

 (0080بحار الأنوار(، متن، ص:  60د )مهدى موعود ) ترجمه جل  الْأَمْلَاکِ فَیُوَفِّیَهُ إِیَّاه
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 و مترجم محترم حجت الاسلام علی دوانی آورده است: در پاورقی همین صفحه محقق

و تخرج  در روایات شیعه و سنى چه در این کتاب و چه در کتابهاى دیگر، این معانى با این الفاظ آمده است که

هاى جگر ین گنجهاى خود را بیرون میدهد یا زمین پارهالارض کنوزها یا و تخرج الارض افلاذ کبدها یعنى، زم

( بیرون میدهد. چنان که مکرر گذشت در اینجا نیز بصورت روشنترى آمده لیه السلامخود را در زمان دولت قائم )ع

است. این موضوع بضمیمه قرائن و شواهد دیگر، میرساند که حضرت ولى عصر )علیه السلام( در زمان خود معادن 

که همه کند و چنان اصحاب خود را بکار و فعالیت و عمران و آبادى جهان وامیدارد، کشف نشده را، استخراج مى

هاى جگر زمین چیزى کنند. گنج زمین، یا پارهمرفه و ثروتمند و سالم و با نشاط در کمال عدل و آزادى زندگى مى

 بردارى بندگانش بودیعت نهاده است نیست. جز معادن گوناگون که خداوند عالم در دل زمین براى بهره

ضُ کُنُوزَهاَ وَ تبُْدِی برََکَاتهَِا فَلَا یَجدُِ الرَّجلُُ مِنْکمُْ یوَمَْئذٍِ موَضْعِاً لِصَدَقَتهِِ عن المعصومین علیهم السلام: فحَِینئَذٍِ تُظهِْرُ الْأَرْ

 (256، ص: 2القدیمة(، ج -)روضة الواعظین و بصیرۀ المتعظین )ط  وَ لَا لبِرِِّهِ لشُِمُولِ الْغِنَى جمَیِعَ الْمُؤْمِنیِن

 

مرُُ مَنَا إِذَا قَامَ أَشْرَقَتِ الْأَرضُْ بِنُورِهَا فَاسْتَغْنَى الْعِبَادُ عَنْ ضَوءِْ الشَّمْسِ فَذَهَبَتِ الظُّلْمَةُ وَ یَعْإنَِّ قَائِ قَالَ علیه السلام:

 یرََاهُ النَّاسُ علََى وَجهِْهَا وَ یَطلُْبُالرَّجُلُ فِی مُلْکِهِ حَتَّى یُولدََ لَهُ أَلْفُ ذکََرٍ لَا یوُلَدُ فِیهِمْ أُنْثَى وَ تُظهِْرُ الْأَرضُْ کُنُوزَهَا حَتَّى 

)روضة  لَا یجَِدُ أَحَداً یَقْبَلُ مِنهُْ ذَلِكَ استِْغْنَاءَ النَّاسِ بِمَا رَزَقهَُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِه الرَّجُلُ مِنْکمُْ منِْ فَصِیلِهِ بِمَالهِِ وَ یَأْخذُُ زَکَاتهَُ 

 (254، ص: 2یمة(، جالقد -الواعظین و بصیرۀ المتعظین )ط 

النَّسَمةََ لَیَأتْیِنََّ عَلَیْکمُْ  تَوَاصلَُوا وَ تبَاَرُّوا وَ تَرَاحَمُوا فَوَ الَّذِی فلََقَ الحْبََّةَ وَ برَأََ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قاَلَ  

اسْتغِنْاَءِ لِ فِیهِ  موَضِْعاً یَصْرِفهُُ  لیه السلامموَضِْعاً یَعْنِی لَا یَجدُِ لهَُ عِنْدَ ظُهُورِ الْقَائمِِ عوَقْتٌ لَا یجَدُِ أَحَدُکُمْ لِدِیناَرِهِ وَ دِرْهمَهِِ 

 (049و  045، ص: 60بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط   النَّاسِ جَمِیعاً بِفَضْلِ اللَّهِ وَ فضَْلِ وَلِیِّه

 و ابزار زندگی   و نقره برای زیور آلاتشش: روایات جواز استفاده حداقلی از طلا 

مْسَاکُهُ فیِ أَ یَصْلُحُ إِ الذَّهَبُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سأَلَْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّریِرِ فیِهِ 

 (600، ص: 1کَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ. )وسائل الشیعة، ج الْبَیْتِ فَقاَلَ إِنْ کَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إنِْ

 -سلّم لیه و آله وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسنَِ علیه السلام عَنْ ذِی الفَْقَارِ سیَْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله ع

 (600، ص: 1وَ کاَنَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً. )وسائل الشیعة، جفَقَالَ نزَلََ بِهِ جَبْرئَیِلُ مِنَ السَّمَاءِ 



دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم ذاَتُ  عَنْ یَحْیَى بْنِ أبَِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ 

یَومَْ  لیه السلامدَّمِهَا وَ حَلْقَتَانِ منِْ وَرِقٍ فِی مؤُخََّرِهَا وَ قاَلَ لبَِسَهَا علَِیٌّ عالْفُضُولِ لَهَا حَلْقتَاَنِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُقَ

 الْجَمَلِ.)همان(

ةُ کَانَ لَهَا حَلْقَسَاکهَُا إِذَا عَنْ علَِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بنِْ جَعفْرٍَ علیه السلام قاَلَ: سَأَلتْهُُ عنَِ الْمِرآْۀِ هَلْ یَصلُْحُ إِمْ

اً فِضَّةُ أَ یُرْکبَُ بهِِ قَالَ إنِْ کَانَ مُمَوَّهفِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کرُِهَ اسْتِعْماَلُ ماَ یشُْرَبُ بِهِ قاَلَ وَ سَأَلْتهُُ عنَِ السَّرجِْ وَ اللِّجَامِ فیِهِ الْ

 یُرْکَبُ بِهِ. )همان( لَا یُقْدرَُ علََى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا

هفت: روایاتی که نشان می دهد وجوهات طلا و نقره برای فقرا کافیست ولی امروزه با خارج شدن طلا و نقره از 

 حالت ارز رایج روایات از کارایی افتاده اند

فقرا نیز  ندر روایات شریفه ی زکات بر تعلق آن بر طلا و نقره تصریح شده است و کفایت زکات این دو برای تامی

تصریح شده است. ولی امروزه با خروج طلا و نقره از ارز رایج و عدم قرار دادن زکات بر ارزهای دیگر این حکم 

 الهی تعطیل شده است.

خاندان ایشان به دلیل محوریت جامعه ی اسلامی و لزوم حفظ کرامت شاید از طرفی بر ائمه ی هدی علیهم السلام و  

 حرام شده است: ایشان صدقات

: أکل الأنبیاء و أولادهم حرمت علیهم الصدقة؟ فقال: لا، أو -علیه السلام -لأبی عبد الله قال سفیان بن عیینة: قلت

حلت لهم الصدقة، و حرمت  وَ تصََدَّقْ عَلَیْنا إنَِّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ  -علیه السلام -ما  سمعت قول إخوۀ یوسف

نائم، و حرمت علینا الصدقة لأنها أوساخ أیدی الناس و طهارۀ لهم، أو ما سمعت )قول الله عز و جل( خذُْ علیهم الغ

. و اعلم أن صدقات رسول الله صلى الله  مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةًَ تُطهَِّرُهمُْ وَ تزَُکِّیهِمْ بهِا وَ صلَِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَکنٌَ لهَمُْ 

جعلت صدقاتها لبنی عبد المطلب و  -علیه السلام -. و روی أن فاطمةو سلم تحل لبنی هاشم و لموالیهم علیه و آله

عن الصدقة التی حرمت على بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاۀ، قیل:  -علیه السلام -. و سئل أبو عبد اللهبنی هاشم

ن أرادها من بنی هاشم فإنها تحل لهم، و إنما تحرم و روی: أعطوا الزکاۀ م فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم

و  095)المقنع )للصدوق(، المتن، ص:  علیهم السلام -یکون من بعده، و على الأئمة  على النبی، و على الإمام الذی

099) 

 موضوعیت طلا و نقره در برخی روایات تصریح شده است:



وُلِدَ لِی موَْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزنَتُْ شَعْرهَُ  لیه السلامتُ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ عرُوِیَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ: کَتبَْ 

، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج) بِالدَّرَاهِمِ وَ تصََدَّقْتُ بِهِ قَالَ لاَ یَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا باِلذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ کَذَا جرََتِ السُّنَّةُ 

487) 

 درروایات بین موارد مصرف صدقات حیوانی و صدقات طلا و نقره ای و نباتی تفکیك داده شده است:

نَ یقَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ علیه السلام إنَِّ صَدَقَةَ الظِّلْفِ وَ الْخُفِّ تُدْفعَُ إِلَى الْمتُجََمِّلِینَ منَِ المُْسلِْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنِاَنٍ قَالَ 

عِینَ قَالَ ابْنُ سنَِانٍ قلُْتُ فَکَیفَْ فَأَمَّا صدََقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ ماَ کیِلَ بِالقْفَِیزِ مِمَّا أَخْرَجتَِ الْأَرضُْ فَإلِىَ الْفقُرََاءِ الْمُدْقَ

الإسلامیة(،  -)الکافی )ط  إِلَیهِْمْ أَجْمَلُ الأْمَْرَیْنِ عنِدَْ النَّاسِ  صَارَ هَذَا هکََذَا قَالَ لِأَنَّ هَؤلُاَءِ مُتَجَمِّلوُنَ مِنَ النَّاسِ فَیُدْفعَُ

 (660، ص: 1ج

دادن صدقات حیوانی ظاهر زیباتری دارد و با کرامت شخص سازگارتر است و کمتر نیاز او آشکار می شود کما اینکه 

 خود او این نیاز را بیشتر از بقیه پوشانده است.

قَالَ: قلُْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِدَاکَ أَخْبِرنِْی عَنِ الزَّکَاۀِ کَیْفَ صَارَتْ منِْ کُلِّ أَلفٍْ خَمسْةًَ  لیه السلامبِی عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ قُثَمَ عَنْ أَ

صَغِیرهَُمْ وَ کبَیِرَهمُْ وَ غَنِیَّهُمْ وَ  هُمْ فَعَلِمَوَ عشِْرِینَ لمَْ تَکنُْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ ماَ وجَهْهَُا فَقَالَ إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ خلََقَ الخَْلْقَ کُلَّ

زَادَهُمْ لِأَنَّهُ خاَلِقهُُمْ وَ هُوَ أعَْلَمُ فَقِیرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ کُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عشِْرِینَ فَقِیراً وَ لَوْ عَلِمَ أنََّ ذَلِكَ لَا یَسَعُهُمْ لَ

 (608، ص: 1الإسلامیة(، ج -) الکافی )ط بِهِمْ.

در روایات شریفه میان زکات و صدقه تفکیك قرار داده شده است و صدقه برای ارزش افزوده ی رویشی و زکات 

 برای انباشت ارز گردشی جعل شده است:

وَ »هو قوله: « بِها وَ تُزَکِّیهِمْ صَدَقَةً تُطهَِّرُهمُْ  أَمْوالهِِمْ خُذْ منِْ »قلت له قوله:  قال علیه السلام عن زرارۀ عن أبی عبد الله

 و الزکاۀ فی الذهب و الفضة و زکاۀ الصوم. قال: قال: الصدقات فی النبات و الحیوان« آتُوا الزَّکاۀَ

از صدق این است که انسان در خلافت از طرف خدا  نشان از این باب باشد کهصدقات در گیاه و حیوان تعبیر شاید 

و از جانب او به عمران زمین و تصرف در آن و رشد نبات از باران الهی و حیوان از مراتع الهی  و ولیش راستگو است

 دست یازیده است.



ت داسصدقه نشان صدق مردم و نشان این است که شخص تصدیق می کند که زمین مال امام است که او خلیفه ی خ

کل ما فی الارض که  و این حیوان و نبات از باب نیابت و خلافت در دست اشخاص است وگرنه در روایت هست

 و بر عهده ی امام علیه السلام صدقه و خمس و زکات نیست. للامام

انسان به این سه دل می بندد و باید  به این علت است کهزکات در ذهب و فضه و بدن است شاید علت این که و  

و از طرفی این مال انباشت شده و راکد شده نیز کما اینکه آب راکد  خود را از این دلبستگی تطهیر کند و دل بکند

زکات هم به تزکیه و معنی و مفهوم آلوده می شود دچار آلودگی می شود و باید تطهیر شود و لذا در روایات فراوان 

 یر شده است و هم به تطهیر و تزکیه ی مال.تطهیر نفس تعب

و دادن زکات طلا و نقره و زکات بدن موجب سلامتی و رشد بدن است یعنی بیمه است از بلیات برای طلا و نقره و 

بدن و موجب برکت در آنهاست اما بیمه ی سالانه است یعنی اگر سال بر طلا و نقره گذشت باید دوباره آنها را بیمه 

نکه بدن نیز با روزه رمضان تطهیر و با زکات فطره بیمه می شود کما فی العقیقه که نوزاد نیاز به یك بیمه ی کرد کما ای

خاص دارد و باید با صدقه ی به میزان خاص )هموزن موهای روییده در زهدان( و گوسفند عقیقه ی هم جنس و هم 

 سن بیمه ی شود برای یك عمر...

وب زکات بر طلا و نقره به سبب انباشت ارز رایج بود باید بر پول که اگر وج 36بزرگواران تصور فرموده اندبرخی 

های دیگر هم زکات جعل می شد و چون نشده است پس حتما انباشت ارز رایج موضوعیت نداشته و صرفا روحیه 

سته اگنج اندوزی و اثر اخلاقی آن منظور بوده است و حال آن که این تفکر صحیح نیست زیرا اسلام به دلیل آن که نخو

وایات هم دیده می شود است که پول از طلا و نقره خارج شود بر پولهای دیگر زکات وضع نفرموده کما این که در ر

استشهاد دیگر ایشان بر این نظر آن است که اگر  مثال آن به عنوان پول به رسمیت شناخته نشده است.که فلوس و ا

چرا اگر همین طلا و نقره ی مسکوک به زیورآلات تبدیل شوند انباشت طلا و نقره به عنوان ارز رایج مطرح بود پس 

 :دیگر بر آنها زکات واجب نیست؟ پاسخ آن است که در روایت آمده است
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فیِهَا أَمْوَالاً قاَلَ قلُْتُ إنَِّ أَخِی یُوسُفَ وَلِیَ بِأَهْوَازَ أَعْمَالًا أَصَابَ  لیه السلامعَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عنَْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

سَ علََى الْحلُِیِّ زَکَاۀٌ وَ لا مَا أَدخْلََ علََى کَثِیرَۀً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ المْاَلَ حُلیِاًّ أَرَادَ أنَْ یَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاۀِ أَ عَلَیْهِ زَکَاۀٌ قاَلَ لَیْ

 (190، ص: 2)علل الشرائع، ج أَکْثرَُ مِمَّا خاَفَ مِنَ الزَّکَاۀ نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فیِ وَضْعِهِ وَ منَْعِهِ نفَْسَهُ

ءٌ فَقَالَ  أَوْ داَراً أَ عَلَیْهِ فِیهِ شیَْعَنْ عُمَرَ بْنِ یزَِیدَ قاَلَ: قلُْتُ لِأَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع رَجُلٌ فرََّ بِمَالهِِ منَِ الزَّکَاۀِ فاَشْتَرَى بِهِ أَرضْاً 

)وسائل  ءَ عَلَیْهِ وَ ماَ منَعََ نفَسْهَُ منِْ فضَْلِهِ أَکْثرَُ ممَِّا مَنعََ منِْ حقَِّ اللَّهِ الَّذیِ یَکُونُ فیِهِ.هُ حُلِیاًّ أَوْ نُقَراً فَلَا شیَْ لَا وَ لوَْ جَعَلَ

 (067، ص: 7الشیعة، ج

 زکات موجب وفور و افزایش مال است:

 إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّکَاۀُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِیراً لِأَمْواَلِ الْأَغْنِیاَء یَقوُلُ  لیه السلامسَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ععَنْ مُبَارکٍَ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ 

 (4، ص: 2)من لا یحضره الفقیه، ج

فَسَألَهَُ رَجُلٌ فِی کمَْ تَجِبُ الزَّکَاۀُ منَِ  لیه السلااللَّهِ ع عَنْ نَصْرِ بْنِ صبََّاحٍ عَنِ المْفُضََّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِی عَبْدِ

رَۀُ فَفِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عشِْرُونَ الْمَالِ فَقاَلَ لَهُ الزَّکَاۀَ الظَّاهِرَۀَ أَمِ الْباَطِنَةَ تُرِیدُ فَقاَلَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِ

 (048، ص: 7)وسائل الشیعة، ج مِنْكَ.  مَّا الْبَاطنَِةُ فَلَا تسَْتَأْثِرْ علََى أَخِیكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیكَْ دِرْهَماً وَ أَ

شخصی که چنین فراری را انجام داده اگر می دانست زکات موجب تحصین و رشد مالش می شد هیچگاه چنین  

عادلات عالم غیب ضرر کرده است و خود را محروم کرده است و کرد و گرچه در ظاهر سود کرده ولی با لحاظ منمی

و منفعت جمال افزایی آنها از  محو می شدنداگر قرار بود بر زیورآلات هم زکات وضع می شد به تدریج زیورآلات 

 و کسی دیگر زیورآلات استفاده نمی کرد چون هر سال باید از آنها بخشی داده می شد. در روایت نیز دست می رفت

 به این قضیه اشاره شده است:

 (068، ص: 7عة، جعَنْ علَِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عنَْ أَخِیهِ قاَلَ: سأََلْتُهُ عَنِ الزَّکَاۀِ فیِ الْحلُِیِّ قاَلَ إِذاً لَا یَبْقَى. )وسائل الشی 

سائل )و ءٌ.نِ الْحلُِیِّ أَ یُزکََّى فَقَالَ إِذاً لَا یَبْقَى منِهُْ شَیْعَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ

 (065، ص: 7الشیعة، ج

قَالَ لاَ تَجِبُ الزَّکَاۀُ فِیماَ سبُكَِ قلُْتُ  لیه السلامعَنْ یُونُسَ بْنِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ قَالَ حدََّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ عنَْ أبَِی إِبْرَاهِیمَ ع

، 2 عَلَیْهِ الزَّکَاۀ )علل الشرائع، جنْ کَانَ سَبْکُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاۀِ فَقاَلَ أَ لَا تَدْرِی أنََّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ لذَِلِكَ لَا تَجِبُفَإِ

 (190ص: 



لَا تَجِبُ الزَّکَاۀُ فِیمَا سُبِكَ فِرَاراً منَِ الزَّکَاۀِ أَ  قَالَ  ملیه السلاعَنْ أبَِی الْحَسَنِ علَِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبَِی الْحَسَنِ مُوسَى ع 

 تَرَى أنََّ الْمَنْفَعَةَ قدَْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لاَ تَجِبُ الزَّکَاۀ )همان(

 (067ص:  ،7عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قاَلَ: زکَاَۀُ الْحلُِیِّ أنَْ یُعَارَ. )وسائل الشیعة، ج

، 7قاَلَ: زَکَاۀُ الحْلُِیِّ عَارِیَّتهُُ. )وسائل الشیعة، ج لیه السلامعَنِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عنَْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

 (068ص: 

 شمش طلا زکات وضع نشده است:تبر به معنای طلای تازه از معدن استخراج شده و اما چرا بر 

التِّبْرِ زَکَاۀٌ إِنَّمَا هِیَ علََى الدَّنَانِیرِ وَ  أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فیِ لیه السلامجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أبَِی الْحَسَنِ ععَنْ 

 (065، ص: 7)وسائل الشیعة، ج الدَّرَاهِمِ.

ت و به ناپایدار اس حالتی ،تبر بودن برای طلا و نقره کهعلت آن است به نظر می رسد  که بود قولچند در معنای تبر 

ها یا ضرب شده و سکه می شوند و یا زیورآلات می شوند. شاید هم از آن باب است که حکومت بتواند زودی این تبر

میزان طلای مسکوک در گردش جامعه را مدیریت کند و با نگه داشتن برخی از طلا به صورت تبر در خزانه میزان 

 در جامعه را تنظیم نماید تا فشار خون کم و زیاد نشده و کم خونی و پر خونی به سر جامعه نیاید. والله العالم خون

البته در برخی روایات به هر طلا و نقره ی غیر مسبوک )غیر ریخته گری شده برای زیورآلات( زکات تعلق گرفته 

 است:

لْماَلِ عَنِ ا لیه السلامعلَِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحْسََنِ ع أَخِیهِ الْحسُیَْنِ عنَْ  عَنِ الْحَسنَِ بْنِ علَِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ

 (066، ص: 7وسائل الشیعة، ج )الَّذِی لاَ یُعْمَلُ بِهِ وَ لاَ یُقلََّبُ قَالَ تَلْزمَهُُ الزَّکَاۀُ فِی کُلِّ سَنةٍَ إِلَّا أَنْ یُسْبَكَ.

وایاتی که به تعین زکات بر مسکوکات اشاره دارد نشان می دهد مسکوک و ارز رایج بودن موضوعیت اما کثرت ر

 دارد:

 هِ ءُ فَیَبْقَى نَحْواً مِنْ سنَةَ أَ نُزَکِّیعَنْ علَِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبَِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قلُْتُ لهَُ إِنَّهُ یَجْتمَعُِ عِنْدِیَ الشَّیْ

لْتُ: وَ ءٌ قَالَ قُفِیهِ زَکَاۀٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یکَنُْ رِکَازاً فَلَیْسَ علََیْكَ فِیهِ شَیْ الْحَوْلُ فلََیْسَ علََیْكَ فَقَالَ لاَ کُلُّ مَا لَمْ یحَُلْ عَلَیهِْ 

ءٌ مِنَ بُکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَیْمَا الرِّکَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْ

 (064، ص: 7)وسائل الشیعة، ج الزَّکَاۀِ.



 (064، ص: 7عَنْ زُرَارۀََ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعفْرٍَ علیه السلام قاَلَ: لیَْسَ فِی نُقرَِ الْفِضَّةِ زکَاَۀٌ. )وسائل الشیعة، ج

اهد دیگر بر اینکه صرف بحث اخلاقی مطرح نبوده است و بحث انباشت ارز رایج مطرح بوده است این است که ش

حتی برای زرگرها و طلاسازها هم قاعده ی زکات طلا و نقره وجود دارد با اینکه این سنخ آن قدر طلا و نقره جلوی 

 مایه ی شغلشان است:دستشان می آید و می رود که دیگر برایشان عادی می شود و دست 

أعَْمَلُ بِیَدیِ وَ إِنَّهُ یَجْتمَعُِ عِندْیِ   عَنْ رِفَاعةََ النَّخَّاسِ قاَلَ: سَألََ رَجلٌُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقاَلَ إنِِّی رَجُلٌ صاَئغٌِ 

، 7دِرْهمٍَ فَحاَلَ عَلَیهْاَ الحَْولُْ فَإنَِّ عَلَیْهَا الزَّکاَۀَ. )وسائل الشیعة، ج الْخَمْسةَُ وَ الْعشََرۀَُ فَفِیهاَ زَکَاۀٌ فقَاَلَ إِذَا اجْتَمعََ ماِئَتاَ

 (041ص: 

و موارد تازه به دست مسلمین رسیده از خارج جامعه ی اسلامی مثل غنیمت و جواهرات دریایی  از معدننیز خمس 

لناس روی آن نیامده است و نشده است و اوساخ ایدی ا مسلمینگرفته می شود که هنوز آلوده به تعلقات  و ...

آلوده شده در دست  ی سبیل الله و اهل بیت و امام آن است ولی زکات از طلا و نقره ی مانده در دست مردم وشایسته

 همردم و طلایی که چشم و دل مردم آن را گرفته است و باید برای تطهیر خود از آن دل بکنند وضع شده است و لذا ب

. البته نیاز به فحص و تعمیق بیشتر است که مجال آن فعلا نیست و صرفا از باب شروع فقرای غیر سید داده می شود

تفکر در این روایات و یافتن حکمت آنها لابلای مباحث احتمالاتی در حکمت روایات تقدیم می شود وگرنه محل 

 شاهد و استدلال در بحث این حکمت ها نیست.

 هی از شکستن و تخریب سکه و ارز رایج بین مسلمینهشت: روایات ن

فی سنن أبی داود و ابن ماجة من حدیث علقمة بن عبد اللّه، عن أبیه، قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم 

 (268، ص: 6-1التاریخ القویم لمکة و بیت الله الکریم، ج ).عن کسر سکة المسلمین الجائزۀ بینهم إلا من بأس

 ن مسکوکات حذف ارز رایج و هدر دادن خون اقتصادی جامعه است و لذا ممنوع است.شکست

 نه: روایات عدم انحصار ارز رایج در طلا و نقره 

در برخی روایات اشاراتی وجود دارد که برای هر ارز غیر طلا و نقره ای که کارایی آن همان کارایی طلا و نقره است 

 هم زکات وجود دارد.



وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ  عَلَى تِسْعَةِ أَصْنَافٍ الذَّهَبِ له و سلّملی الله علیه وآرَسُولُ اللَّهِ صضَعهََا وَ

وَ فِی کُلِّ مَا دَخَلَ الْقَفیِزَ   لصُّنُوفَ مِنَ الأْمَْوَالِ الْجَوَاهِرِ وَ الطِّیبِ وَ مَا أَشْبَهَ هَذهِِ ا  وَ رُوِیَ علَىَ وَ الْغَنَمِ   وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ

 هذَهِِ ا وَ التِّجاَرَۀِ وَ إنِْ لمَْ یکَُنْوَ الْمِیزَانَ رُبعُُ الْعشُرِْ إِذَا کَانَ سَبِیلُ هذَِهِ الْأَصْنَافِ سَبِیلَ الذَّهَبِ وَ الفِْضَّةِ فیِ التَّصَرُّفِ فِیهَ

 (076الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام، ص: ) فِیهَا غیَرُْ الصَّدَقَةِ فِیماَ فِیهِ الصَّدَقَةُ سَبِیلهََا فَلَیْسَ 

در تعریف پول چنین آمده است که چیزی که پیش همه ارزش مند است و همه برایش ارزش قائلند و لذا مایلند آن 

این تعریف مطابق با جعل الهی تزئین حب شهوت طلا و   را برای مبادلاتشان استفاده کنند. اما اگرخوب دقت کنیم

نقره در دلها انجام شده است و پولهای غیر این دو چون پشتوانه فطری و خلقتی لازم را ندارند ناپایدارند و دیر یا زود 

 مشکل اقتصادی از رواج آنها به بار می آید.

 روایات عدم مطلوبیت ورود حکومتی در مسئله اقتصاد:( و

یکی از دلایلی که می توان از آن برای رد پولهای اعتباری حکومتی استفاده کرد بحث منع حکومت ها از تصرف در 

 به لزوم تجارتا عن تراض بودن معاملات تاکید شده است:مسائل اقتصادی جامعه است. در روایات فراوانی 

 :روایات مبتنی بر عدم اجازه ی حکومت ها در تصرف در پول جامعهیک: 

به رسمیت نشناختن فلوس به عنوان پول در جامعه که پیشتر گذشت بر این دلالت دارد که حکومت ها حق تصرف 

 در پول جامعه را ندارند.

یفتد. بحکومتی پولهای حکومتی فلزی مضر است و باعث می شود نبض و ضربان اقتصاد جامعه به دست زورمندان 

ی بگوید در جامعه ی اسلامی که حاکم عادل است اشکالی ندارد پاسخ کما اینکه در دنیا چنین شد. ممکن است کس

آن است که اولا نبی اکرم که اعدل الناس بود چنین نکرد و اصل اولیه عدم تصرف حکومتی در اقتصاد بشر است و 

 استصحاب سیره حکومت نبوی و علوی نیز موید است.

بتُْ إِلَى أبَِی الحْسََنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ کَانَ لِی علََى رَجلٍُ دَرَاهِمُ وَ أنََّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیِسَى عنَْ یُونسَُ قاَلَ: کَتَ

لَیهِْ ءٍ لِی عَوضَِیعةٌَ فَأَیُّ شیَْ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تلِْكَ الدَّرَاهمَِ وَ جَاءتَْ دَرَاهِمُ أَغلَْى منِْ تلِْكَ الدَّرَاهِمِ الأُْولَى وَ لَهَا الْیَوْمَ 

. )الإستبصار فیما اختلف من الْأُولَى الدَّرَاهمُِ  الْأُولَى الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتبََ 

 (000، ص: 1الأخبار، ج



 

 روایات مبتنی بر عدم اجازه ی حکومت ها در تصرف در قیمت اجناس در جامعه:دو: 

نتُْ لِأَلْقىَ علیه السلام مَا کُقِیلَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله و سلّم:  لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإنَِّ الْأَسْعَارَ تزَِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ 

 (258، ص: 1اللَّهَ تَعَالَى بِبِدْعةٍَ لَمْ یُحَدِّثْ إِلَیَّ فِیهَا شَیْئاً.) من لا یحضره الفقیه، ج

إنَِّ اللَّهَ تَبَارکََ وَ تَعَالَى وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلکَاً یُدَبِّرُهُ بِأمَرِْهِ.) من لا یحضره الفقیه،  عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قاَلَ 

 (258، ص: 1ج

وافی، من کثرۀ )ال قلة و لن یرخصإن اللَّه عز و جل وکل بالسعر ملکا فلن یغلو من  عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال

 (175و 176، ص: 09ج

 

 روایات مبتنی بر عدم اجازه ی حکومت ها در تصرف در معاملات اقتصادی در جامعه:سه: 

نما البیع ، الالقینّ الله من قبل ان اعطی احدا من مال احد شیئا بغیر طیب نفسعن النبی صلی الله علیه و آله و سلمّ: 

 (421و  422ص  9حدیث نبوی ج  عن تراض )موسوعه

 لا یشترین احدکم مال اخیه الا بطیب نفسه )همان(و عنه صل الله علیه و آله و سلّم: 

 (292، ص: 2بیروت(، ج -. )بحار الأنوار )ط أَمْوَالهِِمْ علََى إنَِّ النَّاسَ مسَُلَّطُونَ قَالَ صلی الله علیه و آله و سلّم:

 (67، ص: 2مِنْهُ.) دعائم الإسلام، ج نَفْسٍ السلام: لَا یجَوُزُ أَخْذُ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغیَرِْ طِیبِ عن امیرالمومنین علیه 

یحضره من لا  )وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا. بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ دعَُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْکُلُ: َلی الله علیه و آله و سلّمقِیلَ لِلنَّبِیِّ ص

 (258، ص: 1الفقیه، ج

 أنه قال فی تجار قدموا أرضا اشترکوا على أن لا یبیعوا بیعهم إلا بما أحبوا قال لا بأس عن أبی عبد اللَّه علیه السلام

 (178، ص: 09)الوافی، ج

و سلم أنه مر إنه رفع الحدیث إلى رسول اللَّه صلی الله علیه و آله  عن علی بن أبی طالب علیه السلام أنه قال

الله علیه و  لیبالمحتکرین فأمر بحکرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حیث ینظر الناس إلیها فقیل لرسول اللَّه ص



حتى عرف الغضب فی وجهه و قال أنا أقوم علیهم إنما السعر إلى اللَّه  لیه السلاملو قومت علیهم فغضب ع آله و سلّم

 (174و  171، ص: 09ه إذا شاء )الوافی، جیرفعه إذا شاء و یخفض  عز و جل

، 1)من لا یحضره الفقیه، ج بَعْض مِنْ بَعْضهَُمْ اللَّهُ لی الله علیه و آله و سلّم : ذَرُوا الْمُسْلِمِینَ یَرْزُقِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 (291ص: 

)شرح فارسى شهاب  بعض من بعضهم اللَّه ققَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم : دعوا النّاس یرز

 (107الأخبار)کلمات قصار پیامبر خاتم ص(، متن، ص: 

 

 ( روایات تعیین مرجع پول و وزن و پیمانه توسط دو شهر دینی مکه و مدینهز

که در جامعه رواج دارد و می توان از آن برای ترویج دین الهی استفاده نمود پول  مواد و مصنوعاتییکی از مهمترین 

رایج در مملکت است. پیش تر گفته شد بعد از اسلام کم کم بر روی پولها آیات قرآن و مقدسات ضرب شد و امروزه 

ر استفاده از ظرفیت تصاوینیز از تصاویر روی اسکناس ها برای ترویج ارزش ها و شعائر استفاده می شود. نه تنها 

روی پول بلکه حتی می توان با مرجع کردن وزن و کیل نیز در شهرهای مقدس به پول جنبه ی قداست و ترویج دین 

بخشید. در حال حاضر غربی ها با معیار کردن طول معیار متر و میله ی مخصوص یك متری و وزن معیار کیلو و 

ا در موزه های خاصی از کشورهای خود مثل فرانسه و انگلستان برای وزنه ی مخصوص یك کیلویی و نگهداری آنه

 خود اعتبار و مرجعیت ساخته اند.

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلمّ: المکیال مکیال اهل المدینه و الوزن وزن اهل المکة )موسوعه حدیث نبوی ج 

 (421ص  9

 (424ن اهل المکه و المکیال مکیال اهل المدینه )همان ص و عنه صلی الله علیه و آله و سلم:  المیزان علی میزا

مع مج) فَأَرْشَدهَمُْ إِلَى وَزنِْ مکََّةَ. لی الله علیه و اله و سلّمعِنْدَ مقَْدَمِ رَسوُلِ اللَّهِ ص بِالدَّرَاهِمِ وَ کَانَ أَهْلُ الْمَدِینةَِ یَتَعاَمَلُونَ

 (52، ص: 5البحرین، ج

 



ی ایهطول که میل است نیز بر اساس سالبته مرجعیت این دو شهر فقط به مکیال و میزان محدود نیست بلکه مثلا واحد 

 دو کوه از مدینه تعیین می شود:

إنَِّ  سلاملیه البُو عَبْدِ اللَّهِ عقَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمْیاَلِ الَّتِی یَجِبُ فِیهاَ التَّقْصِیرُ فقَاَلَ أَ لیه السلامعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

جَعَلَ حدََّ الْأمَیَْالِ مِنْ ظِلِّ عیَرٍْ إِلىَ ظِلِّ وُعَیْرٍ وَ هُمَا جبََلَانِ بِالْمَدِینةَِ فإَذَِا طَلَعَتِ  لی الله علیه و اله و سلّمرَسُولَ اللَّهِ ص

الکافی )عَلَیْهِ التَّقْصِیرَ. لی الله علیه واله و سلّملْمِیلُ الَّذِی وَضعََ رَسُولُ اللَّهِ صالشَّمْسُ وَقعََ ظِلُّ عَیْرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَیْرٍ وَ هُوَ ا

 (411، ص: 1الإسلامیة(، ج -)ط 

 گاهی به دلیل فاصله گرفتن ارز رایج از ارز شرعی مشکلات و سوء تفاهم هایی پیش می آمده است:

 أنَِ ةِأَبوُ جعَفَْرٍ الْخَلِیفةَُ إِلَى مُحَمَّدِ بنِْ خاَلدِِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ القْسَْریِِّ وَ کَانَ عَامِلهَُ عَلىَ المَْدِینَکَتَبَ  عَنْ حَبِیبٍ الخْثَْعمَِیِّ قَالَ 

نْ هَذَا علََى عهَْدِ رَسُولِ اللَّهِ اسْأَلْ أَهْلَ الْمَدِینَةِ عنَِ الْخَمسْةَِ فِی الزَّکَاۀِ منَِ الْمِائتََیْنِ کیَْفَ صاَرَتْ وَزنَْ سَبْعَةٍ وَ لَمْ یَکُ

أَلَ أَهْلَ فسََ  لیه السلاموَ أَمَرَهُ أَنْ یَسْأَلَ فِیمَنْ یسَْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بنَْ الحْسَنَِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع لی الله علیه وآله و سلّمص

سَأَلَ عبَدَْ فَ لیه السلامذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحسَنَِ وَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عالْمَدِینَةِ فَقاَلُوا أَدْرَکْنَا مَنْ کَانَ قِبَلَنَا علََى هَ

ه و آله و الله علیلی قَالَ إنَِّ النَّبِیَّ صاللَّهِ فَقاَلَ کَماَ قَالَ الْمسُتَْفْتَونَْ منِْ أَهْلِ الْمَدِینةَِ قَالَ فَمَا تَقُولُ أنَْتَ یاَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَ 

قَالَ  نَاهُ فَوَجَدنْاَهُ کَمَاجَعَلَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ أُوقِیَّةً أوُقِیَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ کَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ قَالَ حَبِیبٌ فحََسَبْ سلّم

رَفَ ثُمَّ انْصَ لیها السلامتَ هَذَا فَقَالَ قَرأَْتُهُ فیِ کِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ عفَأَقْبَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقاَلَ مِنْ أَیْنَ أَخَذْ

تُهُ أْفَأَرْسَلَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَواَبَ أنَِّی إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أنَِّی قَرَ لیها السلامفَبَعَثَ إِلَیْهِ مُحَمَّدٌ ابْعَثْ إِلَیَّ بِکِتَابِ فاَطِمَةَ ع

 (191، ص: 2علل الشرائع، ج .)وَ لَمْ أُخْبِرْکَ أَنَّهُ عِنْدِی قَالَ حَبِیبٌ فجََعَلَ مُحَمَّدٌ یَقُولُ مَا رَأَیْتُ مثِْلَ هَذَا قَط

 

 و نسل به نسل ادامه یافته اند:شده اند  و تعیین نیز به برکت انبیای الهی جعل یواحد های اندازه گیری دیگر

لیه ی الله علحْسََنِ مُوسَى بْنُ جَعْفرٍَ علیه السلام: لِلْغُسْلِ صَاعٌ منِْ مَاءٍ وَ لِلوْضُُوءِ مُدٌّ مِنْ ماَءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ صلقَالَ أَبُو ا

قَ وَ الدَّانِقُ وَزنُْ سِتِّ حبََّاتٍ وَ الحْبََّةُ سِتَّةُ دوََانِی و آله و سلّم خَمسْةَُ أَمْدَادٍ وَ الْمدُُّ وزَنُْ مِائَتیَنِْ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهمَُ 

 (14، ص: 0)من لا یحضره الفقیه، ج وَزْنُ حَبَّتَیْنِ منِْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الحَْبِّ لَا مِنْ صغَِارِهِ وَ لاَ منِْ کِبَارهِ

خی بزرگان مانند علامه مجلسی برمقیاس های مرجع به حدی زیاد است که تعیین مرجع های دینی برای وزن و کیل و 

 نوشته اند. اوزان المقادیر درباره ی مکائیل و موازین شرعی کتاب



 کیل بعیر ذکر شده است:وزن و کیل با تعبیر  یکی از میزان های تاریخینیز در قرآن کریم 

البعیرِ: مقدار حمله و هو الوسق ستوّن صاعا بصاع النبىّ صلی الله  کَیلُْ  56/ 02 -یَسیِرٌ کَیْلٌ بَعِیرٍ ذلكَِ  وَ نَزْدادُ کَیلَْ  

، 00علیه و آله و سلّم، و الصاع خمسة أرطال و ثلث، و الرطل تسعون مثقالا.) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج

 (047ص: 

 رهم نیز به عنوان مرجع پول معرفی شده است:در روایات د

عشََرَ دِیناَراً أَ عَلَیْهَا فِی  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قلُْتُ لهَُ تِسعْوُنَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تسِْعَةَ

الْفِضَّةُ فَبَلغََ ذَلكَِ مِائتََیْ دِرْهمٍَ فَفِیهاَ الزَّکاَۀُ لِأنََّ عَینَْ الْماَلِ الدَّرَاهمُِ وَ کلُُّ مَا خَلاَ  ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمعََ الذَّهَبُ وَالزَّکَاۀِ شیَْ 

 (017، ص: 7جالشیعة، الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فهَُوَ عرَضٌْ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلىَ الدَّرَاهِمِ فیِ الزَّکَاۀِ وَ الدِّیَاتِ. )وسائل 

 

مهریه ی مهرالسنه که کسی حق ندارد بیش از آن  روایات که در این باره حتی در مهریه نیز مرجع تعیین شده است

 مهریه قرار دهد نیز پیش تر تقدیم شد.

 تو حدود دیگر مورد نیاز ... نیز در روایا حد الطریق سبعه اذرع و حد بئرمرجع در اوزان و قنطار و اوقیه و تعیین 

 .هست که علاقه مندان می توانند به روایات آن رجوع فرمایند

 و خمس صدقه و زکات و کم و کیف و اختلاف ( روایات حکمتح

 «سَمِیعٌ عَلِیمٌ خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقةًَ تُطهَِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیهِْمْ إنَِّ صلَاتَكَ سَکَنٌ لهَُمْ وَ اللَّهُ»قوله تعالى: 

ء لیصفى وجوده و یستعد للنشوء و النماء و ظهور آثاره و برکاته، و التزکیة التطهیر إزالة الأوساخ و القذارات من الشی

إنماؤه و إعطاء الرشد له بلحوق الخیرات و ظهور البرکات کالشجر یقطع الزوائد من فروعها فتزید فی حسن نموها و 

مر للنبی صلی أ« خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقَةً»التطهیر و التزکیة فی الآیة من لطیف التعبیر. فقوله: جودۀ ثمرتها فالجمع بین 

الله علیه و آله و سلّم بأخذ الصدقة من أموال الناس و لم یقل: من مالهم لیکون إشارۀ إلى أنها مأخوذۀ من أصناف 

خطاب للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، و لیس وصفا لحال الصدقة، و « اتُطهَِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بهِ»المال... و قوله: 

الدلیل علیه ضمیر بها الراجع إلى الصدقة أی خذ یا محمد من أصناف أموالهم صدقة تطهرهم أنت و تزکیهم بتلك 

 (199ص  7الصدقة أی أخذها. )المیزان ج 



صدقه به معنی صدق خلافت و نیابت از امام در تولید  در روایات شریفه بین زکات و صدقه فرق گذاشته شده است و

و ایجاد ارزش افزوده برای نبات و حیوان ذکر شده است و زکات برای تطهیر مال و نفس در تعلق به طلا و نقره ی 

 و راکد و انباشت شده ذکر شده است. ان شاء الله در مقاله ی اقتصاد امام محور همه ی این روایات تقدیم خواهد شد

ن ا دقیقا معلوم خواهد شد که رابطه ی خمس و زکات و صدقه با ارزش افزوده و اصطلاحات امروزین اقتصاد چیست

 . بمنه و کرمه شاء الله

در روایت زیر تصریح شده است که به قاطر و الاغ به خاطر این که برای کار هستند و از باب ایجاد ارزش افزوده ی 

 ت:تولید محور نیستند تصریح شده اس

ءٌ فَقَالَ لَا فَقلُْتُ فَکَیْفَ صَارَ علََى الْخَیْلِ وَ لَمْ یَصرِْ هَلْ فِی الْبِغَالِ شیَْ  لیه السلامعَنْ زُراَرَۀَ قَالَ: قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع

الْحَمیِرِ  ءٌ قَالَ فَقلُْتُ فَمَا فیِلیَْسَ عَلىَ الْخَیْلِ الذُّکُورِ شَیْ علََى الْبِغَالِ فقَاَلَ لِأنََّ الْبِغاَلَ لَا تَلْقحَُ وَ الْخَیْلُ الْإِنَاثُ ینُْتجَنَْ وَ

ءٌ یْءٌ فَقَالَ لاَ لیَْسَ علََى ماَ یعُْلَفُ شَءٌ قَالَ قُلْتُ هلَْ علَىَ الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ یکَوُنُ لِلرَّجُلِ یرَکَْبهُُمَا شَیْفَقَالَ لَیسَْ فِیهَا شیَْ 

 ءٌ.لكَِ فَلَیسَْ فیِهِ شیَْ لصَّدَقَةُ علََى السَّائِمةَِ الْمُرسَْلةَِ فِی مَرْجهِاَ عَامهَاَ الَّذیِ یقَتَْنِیهَا فیِهِ الرَّجلُُ فَأَمَّا ماَ سِوىَ ذَإِنَّمَا ا

 (610، ص: 1الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط 

 می گیرد به آن زکات تعلق نمی گیرد.یا مثلا در روایت زیر تصریح شده است که چون آرد مال التجاره قرار ن

قَالَ: لیَسَْ علََى الرَّقِیقِ زَکَاۀٌ إلَِّا رَقِیقٌ یبُْتَغَى بهِِ التِّجَارَۀَ فَإِنَّهُ منَِ المْاَلِ الَّذیِ  لیه السلامعَنْ سَمَاعَةَ عنَْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

 (610، ص: 1الإسلامیة(، ج -) الکافی )ط یُزَکَّى.

 هم در روایات آمده است: خط فقرست مقدار دقیق جالب ا

 :قَالَ  لیه السلامعَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع

 وَ یُعْطیِ هِرِی مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِیَالِ تَحِلُّ الزَّکَاۀُ لِمَنْ لهَُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ حِرفْةٌَ وَ یُخْرِجُ زَکَاتَهَا مِنْهَا وَ یَشْتَ 

 الْبَقِیَّةَ أصَحَْابَهُ 

  (190، ص: 2)علل الشرائع، ج وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاۀُ لمِنَْ لهَُ خَمسْوُنَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ یَقُوتُ بهَِا عِیاَلهَ

هفتصد درهم معادل حدودا سیصد و پنجاه میلیون حتی اگر یعنی فقیری که حرفه ای ندارد می تواند به حساب امروز 

  بگیرد. دارد زکات بیش از بیست و پنج میلیون تومان وقتی و فقیری که حرفه دارد نمی تواند هم دارد زکات بگیرد



شغل های  تا اختصاص داد زیادیبرای فقیر مومن یعنی فقرای مشهور به تقوا که ناگاه فقیر شده اند می توان مقادیر 

و نیاز به دادن زکات مکرر که موجب کسر شان آنهاست نشود ولی به فقرای  ت مندانه تری برای خود فراهم کنندشراف

 فاجر باید در حد قوت روزانه اختصاص داد زیرا دادن بیش از آن موجب صرف در معصیت است.

ۀَ مَا حَدُّ الْمؤُمِْنِ الَّذِی یعُطَْى الزَّکَا لیه السلامیَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ عقلُْتُ لِلرَّجُلِ  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بشِْرِ بْنِ بشََّارٍ قَالَ

  یُنفْقُِهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ یُعْطَى الْمؤُمِْنُ ثَلَاثَةَ آلاَفٍ ثُمَّ قاَلَ أَوْ عشََرَۀَ آلَافٍ وَ یُعْطَى الْفاَجِرُ بقِدََرٍ لِأنََّ الْمُؤْمنَِ 

 )192، ص: 2علل الشرائع، ج ( وَ الْفَاجرَِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ تَعاَلَى

متاسفانه امروزه فقرا را با کمیته امداد به صورت قطره چکانی و ماهانه تغذیه می کنند که هم خلاف کرامت آنهاست و 

لی که بحث اطعام مساکین با دادن در حا و هم بین مومن و فاجر فرق نمی گذارند، هم موجب مداومت فقر در آنهاست

زکات به فقرا دو مقوله ی جداست و الان متاسفانه با هم خلط شده است. باید فقرایی که شناسایی شده اند با یك بار 

بتوانند قامت راست کنند و فقرشان کلا از بین برود و برطرف شود و شغل و حرفه و کسب و کار راه زکات گرفتن 

 که توان قیام اقتصادی ندارد باید مداوم پشتیبانی مالی شود.بیندازند ولی مسکین 

 :کننداست که از ناتوانان حمایت  آنصحت جسمی  در روایات آمده است تکلیف افراد دارای

أنََّ عِلَّةَ الزَّکاَۀِ منِْ أجَْلِ قُوتِ  کَتبََ إِلَیهِْ فِیماَ کَتَبَ منِْ جَواَبِ مسََائِلهِِ  لیه السلامأَبَا الْحسَنَِ علَِیَّ بنَْ مُوسىَ الرِّضاَ ع

، 2ه، جفقی)من لا یحضره ال لِ الزَّمَانةَالْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِینِ أَمْوَالِ الْأغَنِْیَاءِ لِأنََّ اللَّهَ تَعَالىَ کلََّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِیَامَ بشَِأنِْ أَهْ

 (8ص: 

 روایت شریف آمده است که اثر مال حرام از بد بو شدن شکم و محتویان آن و عذره ی انسانی آغاز می شود: در چند

 )موسوعه حدیث عن النبی صلوات الله علیه و آله : ان اول ما ینتن من الرجل بطنه فلا یدخل احدکم فیه الا طیبا 

 (600ص  9نبوی ج 

 (189، ص: 8)الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول، جلد  عَذِرَۀ الیهَُودُ أَنْتَنُ النَّاسِ  عنهُ علیه السلام:

 

  



 پولهای اعتباریبررسی فقهی بخش چهارم: 

اسلامی بودن طلا و نقره هیچ شك و شبهه ای وجود ندارد و عمده آن است که بررسی کنیم که آیا پولهای  در پولِ

 یز می توانند به وصف اسلامی بودن و مورد قبول اسلام قرار گرفتن متصف شوند یا نه؟اعتباری ن

 شهید صدر رحمه الله نقود را به چهار دسته تقسیم می فرماید:

ثانیا: النقود الورقیة النائبة التی تمثل جزءا من رصید ذهبی موجود فعلا فی  أولا: النقود المعدنیة الذهبیة أو الفضیة.

ثالثا: النقود الورقیة التی تمثل تعهدا من الجهة المصدرۀ لتلك الأوراق  الجهة التی تصدر تلك الأوراق النائبة.خزائن 

رابعا: النقود الورقیة السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قیمة الورقة ذهبا عند  بصرف قیمتها ذهبا عند الطلب.

 (049و  045)البنك اللاربوی، ص:  الطلب

اول حقیقی و عینی و سه نوع دیگر اعتباری هستند که اولی اعتباری با پشتوانه بالفعل و دومی اعتباری با پشتوانه نوع 

بالقوه و سومی اعتباری بدون پشتوانه است. در اسلامی بودن نوع اول و تایید آن توسط اسلام هیچ شبهه ای وجود 

وک روایاتی تقدیم شد که پیامبر اکرم صلوات الله علیه از بیع صکندارد اما سه گونه ی دیگر باید بررسی شوند. پیش تر 

 معامله ی آنها صادر شده بودیعنی رسید های دارای پشتوانه ی مالی نهی فرموده بودند ولی در یك روایت هم جواز 

 . که جمع آنها بر این گونه شد که در موارد ضرورت باید به بیع محدود صکوک اکتفا کرد

به دست می آید که آنچه در ذهن فقها بوده است چنین بوده است که پولهای کاغذی دارای پشتوانه  از برخی نوشته

 حقیقی هستند مثلا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء می نویسد:

هذه الاوراق التی جرت المعاملة بها فی هذه العصور کالدینار العراقی و النوط الایرانی أو الهندی أو  "سؤال  "

ی و نحوها هل تجب فیها الزکاۀ إذا بلغت النصاب و حال علیها الحول و هل تجری علیها سائر أحکام الانکلیز

الأصح ان هذه الاوراق حاکیة و ممثلة للاموال النقدیة  "جواب "النقدین من الربا و التقابض فی بیع الصرف أم لا؟ 

 فی البنك لیرۀ ذهبیة أو نصف لیرۀ انکلیزیة اما نفسالمستودعة فی البنوک فمن بیده دینار أو نوط فهو رمز إلى ان له 

تلك الاوراق لو لا هذا الاعتبار فلا قیمة لها أصلا و جمیع المعاملات التی تجری على تلك الاوراق إنما تجری 

 رعلیها بذلك اللحاظ. و على هذا فجمیع أحکام النقدین ثابتة له من وجوب الزکاۀ و حرمة الربا و لزوم التقابض و غی

ذلك فیعتبر الدینار العراقی مثلا مثقالا ذهبیا مسکوکا بسکة المعاملة و العشرون دینار نصاب فإذا حال علیها الحول 



مستقرۀ لمالك واحد وجبت فیها الزکاۀ و هی نصف دینار أی نصف مثقال شرعی کما تقدم و هکذا. )سؤال و جواب 

 (004)لکاشف الغطاء(، ص: 

 کاشف الغطاء رحمه الله می فرماید:یا مثلا آیت الله احممد 

قد ذکرنا فی جملة من رسائلنا العملیة التی نشرت قبلا ان الورق النقدی کالدینار فی العراق و التومان الورق الایرانی 

تجری علیها جمیع أحکام النقدین فتجب فیها الزکاۀ و یحرم فیها الربا و غیر ذلك على مقیاس الذهب و الفضة لأن 

اق التی صار مدار المعاملات علیها و لا یقع التعامل الا بها قد قامت مقام النقدین و اصبحت الاوراق رمزا تلك الاور

 (78، ص: 2لها و اشارۀ إلیها. )سفینة النجاۀ و مشکاۀ الهدى و مصباح السعادات، احمد بن علی کاشف الغطاء ج

ه است که پشتوانه اسکناس احتمالا طلاهای موجود در حتی تا زمان شهید مطهری رحمه الله نیز در ذهن ها این بود

 بانك مرکزی است:

باید جداگانه بررسى شود که آیا ارزش اسکناس ارزش واقعى است یا ارزش قراردادى؟ چون از نظر وجود عینى، 

گویند اسکناس فقط حکم یك اسکناس یك کاغذ است و یك کاغذ چرا باید ارزش داشته باشد؟ و لهذا بعضى مى

اش هم خود قول دولت است یا مثلًا طلاهایى است ند را دارد و در واقع سندى است که دولت امضا کرده، پشتوانهس

 (285، ص: 20که در بانك ملى هست. )فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج

 یا مثلا حضرت امام در تحریر الوسیله می فرمایند:

؛ پس تبدیل بعضى از آنها به بعضى به زیاده و  شودرى نمىتحقیقا گذشت که رباى غیر قرضى در اوراق نقدى، جا

شود از نقد دو مملکت باشد مانند تبدیل دینار به اسکناس یا نه کم جایز است؛ خواه آنچه که با همدیگر تبدیل مى

ه آنها طلا نمانند تبدیل اسکناس به مانند آن )اسکناس( و دینار به مثل آن )دینار( باشد. و بین اینکه معتمد و پشتوا

، ص: 4ترجمه، ج -کند. )تحریر الوسیلة و نقره باشد یا غیر آنها از معادن مانند سنگهاى قیمتى و نفت، فرق نمى

469) 

 کاتزبه همین علت القاء شد که این پولها پشتوانه طلا و نقره ندارند و  اینگونه ولی جالب است به مرور در ذهن فقها

 به آنها تعلق نمی گیرد: نیز

شود. ولى بنابر اقوى مضاربه گیرد. و در آنها حکم بیع صرف، جارى نمىبه اوراق نقدى زکات تعلق نمى -9مسألة 

 (469، ص: 4ترجمه، ج -تحریر الوسیلة ) به آنها جایز است.



 (400، ص: 0گیرد. )مجمع المسائل )للگلبایگانی(، جتعلّق نمى - گیرد یا نه؟. جبه اسکناس، زکاۀ تعلّق مى - 4س 

 

در سوال و جواب زیر بین استاد مطهری و یکی از حاضران نیز مشخص است که خود استاد مطهری هم در مورد 

 مالیت مستقل اسکناس اشکال داشته اند:

 یکی از حاضران: فرق بین اسکناس و سند چیست؟. سؤال

مالیت ندارد، زیرا سند فقط دلیل است گویند اسکناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته جواب استاد مطهری: مى

ر شود که اگء دیگر و آن که مالیت دارد خودِ سند نیست؛ ولى اسکناس خودش مالیت دارد. نتیجه این مىبراى شى

 سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده ولى اگر اسکناس در دست او تلف شود مالش تلف شده است.

یرم و از بین اگر اسکناس بگ آن سفته از بین برود، واقعیت امر تغییر نکرده ولى یعنى اگر من از کسى سفته بگیرم و

 شود گفت سند خودش مالیت دارد.برود، مال من از بین رفته است. بنابراین نمى

سوال یکی از حاضران: مسأله اسکناس هم به نظر من خیلى ساده است. ارزش اسکناس اعتبارى است، زیرا 

ك و ایجاد اسکناس این مطلب را روشن کرده است. قبل از تأسیس بانك، صرافها گاهى به تاریخچة تأسیس بان

دادند. مثلًا اگر من صد تومان نزد یك جاى اینکه پول امانتى افراد را بدهند، چون معتبر بودند قبضى به طرف مى

و آن جنس را بخرم، قبضى را خواستم جنسى بخرم، به جاى اینکه آن صد تومان را از او بگیرم صراف داشتم و مى

کرد. وقتى بانکها پدید شناخت قبول مىدادم و فروشنده چون صراف را مىکه از آن صراف داشتم به فروشنده مى

آمدند جاى صرافها را گرفتند و این کار شکل قانونى و دولتى، و آن قبضها شکل اسکناس پیدا کرد. بنابراین 

 یا طلا یا نقره و یا چیز دیگر. به هر حال خود اسکناس نیست که اعتبار اسکناس نمایندۀ یك ارزشى است، حالا

دارد. عیناً سفته است و آن تفاوتى که آقاى مطهرى فرمودند که اگر سفته پاره شود اعتبارش از بین نرفته ولى اگر 

فته، بداند که از بین ر اسکناس مثلاً بسوزد از بین رفته، واقع امر این نیست. اسکناس هم اگر از بین برود و دولت

کند، زیرا در هاى خاص داشته باشد حق دارد پولى به جاى آن اسکناس به او بدهد ولى این کار را نمىاگر اجازه

 دهد.گاه کسى اسکناس را مورد معامله قرار نمىشود. بنابراین هیچاین صورت در اجتماع ایجاد اختلال مى

مکیل و موزون گفتند، همان مطلبى بود که ما به طور اشاره گفتیم. فقها جواب استاد مطهری: آنچه که راجع به 

ه رباى اند ککنند. آنها از متون اخبار و احادیث، از روى ظواهر اینچنین استنباط کردهها فکر نمىگاه روى فلسفههیچ

تعمد دارند که در این معاملى فقط در مکیل و موزون حرام است و در غیر مکیل و موزون ]حرام[ نیست. فقها حتى 



به ما  گویند فرق نکند، نصوصکند؟ مىها فکر نکنند و اگر کسى بگوید چه فرق مىگونه مسائل اساساً روى فلسفه

کى کنیم که در استنباط از همان نصوص اندکنیم. ما گفتیم چنین استنباط مىچنین گفته و ما از نصوص پیروى مى

وان تد از مکیل و موزون در نصوص، جنسى است که لااقل در یك صنفش مىولى مقصو مسامحه به کار رفته است.

صورت کلى به آن داد. اینکه گفتید یك جنس ممکن است ]دو نوع باشد[ مثلًا دوگونه گندم داشته باشیم مورد توجه 

 مینشود صورت کلى به آن داد و گفت گندم خراسان. هطور است، یعنى مىاین هست ولى لااقل در یك صنفش

طور استنباط کردیم و دربارۀ معدود ما این توان حساب را برد روى کمیت.قدر که بشود صورت کلى به آن داد، مى

اند یعنى با کمیت اند، مقصود نه معدودهایى است که از قبیل مکیل و موزونکه آن روایات که مسأله معدود را آورده

شوند مثل تخم مرغ، بلکه مقصود معدودهایى از قبیل اسب و هم مى قابل تقدیرند و احیاناً تبدیل به مکیل و موزون

 کند.شود با کمیت معین کرد و زیاده در مورد آنها صدق نمىشتر است که آنها را نمى

اما مسأله اسکناس. ما نگفتیم که حتماً مالیت مال خود اسکناس است، بلکه گفتیم که بنا بر این مطلب است. این 

ست و امرى نیست که فقیه روى آن نظر بدهد، یعنى یك موضوع است. اینکه آیا اسکناس یك امر اقتصادى ا

خودش واقعاً مالیت دارد یا اینکه اسکناس هم به منزلة یك سند است و خودش مالیت ندارد، یك امر فقهى نیست 

ا اسکناس حکم سند ر که فقیه باید روى آن نظر بدهد، یك امر اقتصادى است. اگر در واقع و خارج ثابت بشود که

 امدارند. مثلًا در مسأله تمبر، من خودم در حاشیة رسالة آقاى میلانى نوشتهدارد، فقها هم از حرف خود دست برمى

گویند تمبر خودش مالیت دارد و مثلًا یك تمبر دوریالى ]که[ مسأله تمبر به عقیدۀ من هیچ درست نیست. اینکه مى

خواهد پاکت مرا برساند ت. تمبر به منزلة رسیدى است براى دولت. دولت که مىدو ریال مالیت دارد، صحیح نیس

زنم، رسید پول من است نه اینکه تمبر مالیت دارد. در خواهد بگیرد. تمبرى که من روى پاکت مىدو ریال مى

که  این است گویند: فرق اسکناس با سندطور مىاسکناس هم بعید نیست که همان حرف شما درست باشد. آنها این

 آن -هبینى و بین اللّ -اگر من از شما هزار تومان طلبکار هستم و سندى در دست دارم، چنانچه سند معدوم شود

 به شما اگر ولى. است مدیون شما ذمة و هستم طلبکار تومان هزار شما از من باز یعنى رود،نمى بین از واقعیت

 این اگر ساعت این از. ایدپرداخته را خودتان دین شما واقعاً کار این صرف به دادید، من به اسکناس سند جاى

دانید. دولت هم بخواهد بدهد یا ندهد، مال من از برى مى را خودتان ذمة شما رفت، بین از من دست در اسکناس

طور نیست که شما بگویید سند این شخص از بین رفت، پس من هزار تومان دیگر به او بدهم. بین رفته؛ یعنى این

 کنید؟.ولى چرا شما در اینجا این کار را نمى

 تواند این کار را بکند ...دولت مى چون صادرکنندۀ سند من هستم ولى صادرکنندۀ اسکناس دولت است. -



هایى که در بانك هست، من که از شما هزار تومان طلبکار هستم، معنایش این است که هزار تومان از هزارتومان

طور باشد که شما با پرداخت این اسکناس مال من است ولى به عهدۀ شماست که باید آن را به من بپردازید. اگر این

اید، قبض که از بین رفت پول من نباید از بین برود. )فقه و حقوق )مجموعه را به من داده به من در واقع قبضش

 (104تا  100، ص: 20آثار(، ج

 لیره های طلای عثمانی و مصری و انگلیسی رواج داشته است: همصده ی اخیر در عراق در عصر فقهای حتی 

للیرۀ الشائعة فی البلد کاللیرۀ العثمانیة فی العراق فی هذه إذا قال: بعتك بعشرین لیرۀ، و لم یعیّنها أنصرف إلى ا

الأعصار، و لو کان الشائع من اللیرۀ متعدداً فی البلد أو أراد غیر الشائع وجب التعیین لفظاً بأن یقول: عشرین لیرۀ 

 (20، ص: 1مصریة أو انکلیزیة، فلو أبهم بطل. )وجیزۀ الأحکام، محمد حسین آل کاشف الغطاء ج

 می نویسد:از شاگردان شهید مدرس اعلی الله مقامه الشریف ا مثلا علامه شعرانی رحمه الله ی

باید وارث زود بپردازد اما آن چه طلب دارد چنین نیست  شود یعنىهاى وعده دار او حال مىاگر مدیون بمیرد دین

اعتبار افتاده باشد حکم آن در باب بیع صرف و وارث باید صبر کند اگر پول سیاه قرض کند و هنگام ادا آن پول از 

گذشت و اگر اسکناس قرض کند و هنگام ادا آن نقش و کاغذ از اعتبار افتاده و نقش دیگر رایج  282در صفحه 

باشد باید از نقش تازه بدهد نه آن که از اعتبار افتاده است چون در حقیقت کاغذ را قرض نکرده بلکه مقدارى مال 

ه اسکناس حاکى از آن است و اگر همان مالى که کاغذ حکایت از او است مقدارش تغییر کند قرض کرده است ک

اما نامش همان باشد مانند لیره ترک که وقتى نام دو مثقال طلاى خالص بود و وقتى نام نیم مثقال نقره، باید آن 

رزان بود اکنون فرانك ده برابر آن مقدار که قرض کرده ادا کند نه آن نام را یا وقتى فرانك قرض کرد که بسیار ا

شده باید بهمان مقدار سابق ادا کند. اگر کسى پولى به صراف دهد نقد مثلا هزار تومان و از او حواله بگیرد نهصد و 

شود و پنجاه تومان که در شهر دیگر دریافت کند صحیح است زیرا که چون به صراف دهد از او طلب کار مى

مه و ترج -ین زى بکاهد و وصول کند چنانکه گفتیم. )تبصرۀ المتعلمین فی أحکام الدتواند از طلب خود چیمى

 (188، ص: 2شرح، ج

 یشان در جای دیگری مفصل تر به اوراق بهادار پرداخته و می فرمایند:ا

چك و  کنند بسیار است مانند اسکناس واوراق بهادار: در عصر ما اوراق بهادار که اطلاق خرید و فروش بر آن مى

سفته و تمبر پست و اسناد خزانه و بلیط سفر و حواله اجناس و اجازه کار و غیر آن و بسیارى از آنها حکایت از 

واسطه کند بواسطه یا بىکند مانند تمبر و بلیط سفر و بعضى حکایت از مقدارى طلا یا نقره مىمنفعت یا حقى مى



عامله است نه به اعتبار حکایت مانند تمبر باطله تاریخى که مانند چك و اسکناس و بعضى اوراق خود مقصود به م

خرند. بعضى کشورها پول نقش و تاریخ آن رغبت دارند و به اضعاف قیمت نوشته روى آن مى به خود صورت و

کند که دین است بر ذمه بانکى که آن اند و اسکناسشان حکایت از مقدارى از آن مىخود را طلا یا نقره قرار داده

اند و در زمان ائمه علیهم السلام ا امضا کرده و انتشار داده و بعضى دیگر پول خود را متفرع بر آن پول اول کردهر

فروختند و روایاتى در خریدند و مىاسکناس متداول نبود اما صك یعنى چك معمول بود )سند ذمه( و آن را مى

دولتى و برات و حواله خراج و امثال آن را معامله  آن باب وارد است هم چنین قباله یعنى سند واگذارى املاک

ایم و حکم ربا در معامله این اوراق تابع مالى است که اوراق از آن کردند و شرح آن را در حاشیه وافى نوشتهمى

ر یا کمتر توان به بیشتکند مثلا بلیط سفر را که حکایت از استحقاق منافع مرکوب است در مدت معین مىحکایت مى

توان به زیادتى خرید و فروش کرد. و حکم صرف کند نمىروخت اما چك که حکایت از مقدارى طلا یا نقره مىف

له خرند مانند تمبرهاى باطو تقابض در مجلس نیز تابع همان حکایت است. اگر ورقه را به اعتبار نقش و تاریخ مى

کند مانند بلیط و تمبر پست رایج و جوازهاى دیگر صرافى نیست و آن که حکایت از منافع و اموال غیر طلا و نقره 

عمل اش صحیح است زیرا که تقابض بکند نیز معاملهنیز تقابض شرط نیست و اسکناس که حکایت از طلا و نقره مى

دارندگان اوراق است مانند کسى که به صراف گوید  آمده چون بانك یا شرکتى که ناشر اسکناس است بمنزله وکیل

از تو طلبکارم به قیمت مبدل به طلا کن و به نام من سکه طلا بنویس و در روایت صحت آن وارد شده دراهمى که 

کند ذخیره یا باصطلاح امروز پشتوانه نیست زیرا که مدلول اسکناس است. مالى که اسکناس حکایت از آن مى

است زیرا که مدیون هر چه ثروتمندتر مقدار کلى ثابت در ذمه است مانند دیون دیگر و پشتوانه براى اعتبار مدیون 

باشد اعتبارش بیشتر است. پول سیاه از فلز غیر طلا و نقره موزون نیست با آن که اصل فلز موزون است بلکه 

مقصود به معامله نیست و ارزش آن به اعتبار حکایت از جزئى مسکوک طلا و نقره است مانند اسکناس و اگر کسى 

که اعتبار داشته و بخواهد اداى دین کند وقتى که از اعتبار افتاده است کافى نیست و آن را قرض کرده باشد وقتى 

ایم. بر حسب قرارداد مردم امضاء کننده دینش ادا نشده و در این مسأله روایتى نیز وارد است و در حاشیه وافى گفته

تواند کمتر از مقدارى که ز زند و نه مىتواند از تعهد اداى آن سربااوراق بهادار مدیون دارندگان اوراق است و نمى

تعهد کرده بپردازد و به عبارت دیگر اگر از بهاى آن بکاهد مقدارى از دین خود را ادا نکرده و اگر از اعتبار بیاندازد 

همه دین را انکار نموده کاستن از بهاى پول رایج نزد مردم نوعى مالیات است که دولت به مقتضاى مصالح مملکتى 

گیرد و در عرف مردم حق دارد اما افراد رعیت غیر دولت حق کم کردن بهاى اسناد خویش را ندارند دم مىاز مر

 دو گروه مردم مگر ورقه که به خود قیمت دارد مثل تمبر باطله هر گاه دولت از بهاى پول چیزى کم کند مالیات از

ندگان امتعه و اموال دیگر و صاحبان عین طلا و گرفته است یکى آن که اسکناس دارد دیگر طلبکاران پول، اما دار

اند. کسى که اسکناس سه تومانى قرض کند وقتى که معادل سى مثقال نقره بود و آن هنگام ادا نقره چیزى نپرداخته



 دانند چرا اوراقکند که معادل دو مثقال نقره است کافى نیست مثل آن که از اعتبار افتاده باشد و غالب مردم نمى

دانند چنانکه مسکوک طلا و نقره کنند و پندارند خود مال است و علت اعتبار و قیمت آن نمىار را معامله مىبهاد

دانند با آن که موزون است و شرح و توجیه آن را در اول کتاب بیع گفتیم کنند و وزن آن را نمىرا بعدد معامله مى

 (281 تا 280، ص: 0جمه و شرح، جتر -( )تبصرۀ المتعلمین فی أحکام الدین 249)در صفحه 

به مرور برخی از فقها وقتی متوجه شده اند که با حذف سکه های طلا و نقره چه حجم عظیمی از زکات حذف شده 

 که دوباره با طرح استحبابی مسئله ی زکات را به اسکناس برگردانند: است به فکر افتادند

است که از سایر پولهاى رایج مانند اسکناس اگر شرایط دیگر احتیاط مستحبّ آن  0507آیت الله مکارم: مسأله 

 (010، ص: 2امام خمینى(، ج -در آن جمع باشد زکات بدهند. )توضیح المسائل )محشى 

اصل اعتبار پولهاى کاغذى اعم از اسکناس و نوت و دلار و غیر آنها به ملاحظه پشتوانه آنها است ولى بعد از آنکه 

شود و پشتوانه آن ملحوظ را در کشور خود رائج کرد خود آن پول در آن کشور معتبر مى حکومت هر کشورى پولى

شود و به لحاظ این دو اعتبار مقابل هم، در موارد سؤال باید احتیاط شود و خمس ارباح به لحاظ اعتبار دوم نمى

به بنابر احتیاط واجب باید ها نیز در صورت حصول تفاوت معتدّ پرداخت شود کما اینکه درباره دیون و مهریهّ

، 0طرفین، نسبت به مقدار تفاوت با مصالحه، رضایت همدیگر را تحصیل نمایند. )رساله استفتاءات )منتظرى(، ج

 (91ص: 

ین از همان ابتدا زیر بار حذف زکات نقد اهل سنت نیز به جز حنابله که بسیار جمود بر لفظ طلا و نقره داشتندبرادران 

 :نرفتند

دانند زیرا اوراق مالى در مقام معامله، ر فقهاى سنت در اوراق مالى )اسکناس، سهام و ...( زکات را واجب مىمشهو»

توان آن را تبدیل به نقره کرد، پس معقول نیست ثروت هنگفتى از جانشین طلا و نقره شده است و به راحتى مى

د ولى چیزى از آن را بعنوان زکات خارج نکنند، و لذا اوراق مالى نزد مردم باشد و امکان تبدیل آن به نقره هم باش

« فقهاى سه مذهب )حنفى، مالکى و شافعى( اجماع بر وجوب زکات در اوراق مالى دارند، و فقط حنابله مخالفند.

 (17، ص: 5)مبانى فقهى حکومت اسلامى حسینعلی منتظری، ج

 اما فقهای شیعه همچنان بر طلا و نقره بودن اصرار دارند:

شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات، درهم و دینار آیا زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدیّه )پول( مى -685سؤال 

اى آن است، خواه طلا و )طلا و نقره بودن( جزء موضوع است، یا آن که تمام موضوع جنبه پولى و ارزش مبادله



ه طلا و نقره مسکوک است و شمول آن نسبت به اوراق نقره باشد، یا چیز دیگر؟ جواب: ظاهر ادلهّ، انحصار زکات ب

نقدى و اسکناس، نیاز به الغاى خصوصیّت قطعیّه دارد که قابل تأمّل است؛ زیرا اگر الغاى خصوصیّت جنبه ظنىّ 

داشته باشد در حکم استحسان و قیاس خواهد بود، که از نظر فقهاى ما مردود است. )استفتاءات جدید )مکارم(، 

 (070، ص: 2ج

 

 ی صکوک اعتباری توسط پیامبراصل تایید معامله 

باید دید آیا آن صکوکی که پیامبر اکرم تایید فرمودند قابل تعمیم به پول های اعتباری فعلی هست یا نه؟ به نظر می 

ثیقه واینکه در سفته و رهان و  رسد آن صکوک یك اعتبار کردن بین مردمی بوده اند و برای مدت محدود بوده اند کما

بین مردم می چرخد. ولی ورود حکومتی و ساخت یك اعتبار همگانی  محدود ضمان و ... هم یك کاغذ دارای اعتبار و

موضوع مستقلی است. ممکن است گفته شود به فرض اگر حاتم طائی اعتبار ملی داشته باشد و صکوک او پیش همه 

 پول اعتباری ایجاد شده است. بخواهیم یا نخواهیم یك معتبر باشد و او صکوک زیادی صادر کند و در جامعه بچرخد

به همین صورت اگرحکومت عادلی که مقبولیت بالایی دارد بین مردم اوراق بهاداری را توزیع کند و این اوراق بین 

 مردم خرید و فروش شوند باز هم پول اعتباری ایجاد شده است.

خلف وعده ای بیشتر شود اسلام با آن مخالف است مثل ضم هر چه فضا برای دعاوی حقوقی و مشکلات در هر حال 

 :که پیشتر روایات آن گذشت. یا مثلا معامله با اهل کتاب که طبق صریح قرآن معتقدند  دین به دین

تَأْمَنهُْ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إلِیَكَْ إِلاَّ ما وَ منِْ أَهْلِ الکْتِابِ منَْ إنِْ تَأْمنَهُْ بِقنِطْارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیكَْ وَ منِهُْمْ منَْ إنِْ  96عمران : آل

 بَ وَ هُمْ یَعْلَمُوندُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لیَسَْ عَلَیْنا فیِ الْأُمِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یقَُولوُنَ عَلىَ اللَّهِ الْکَذِ

  

کَرهَِ  ملیه السلاأنََّ أَمِیرَ الْمُؤْمنِیِنَ ع یِّ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلاملیِِّ عَنِ السَّکوُنِعلَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَ

ان(، سإِلَّا أنَْ تَکُونَ تِجارَۀً حاضِرَۀً لاَ یَغیِبُ عَنهَْا. )تهذیب الأحکام )تحقیق خر مشَُارَکَةَ الْیهَُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجوُسِیِ

 (086، ص: 9ج

 



 موافقان پول اعتباری به عنوان پول اسلامی

 نظر حجت الاسلام موسویان رحمه الله:

حجت الاسلام موسویان رحمه الله رئیس شورای فقهی بانك مرکزی از موافقین پول اعتباری بود. ایشان در مصاحبه 

 ن به طور کامل تقدیم می شود:ی مفصلی پول طلا و نقره را رد می فرماید که با توجه به اهمیت آ

اس والمسلمین دکتر سیدعبالاسلام به گفتگو با حجت« پولطلا»ای با عنوان ، در بررسی پرونده«پایگاه وسائل»

 کنید.می موسویان، رئیس شورای فقهی بانك مرکزی پرداخت که در ادامه آن را مشاهده

ما این کنید؟ به نظر شمی ام اقتصادی کشور را چگونه ارزیابیایده پولطلا و جایگزینی آن با پول اعتباری در نظ

 ایده چه میزان امکان پذیر است؟

ای به مبانی این دیدگاه خواهم داشت و بعد به بررسی این دیدگاه خواهم پرداخت. افرادی من ابتدا اشاره موسویان:

ه اعتقاد دارند و بر اساس آن سه اعتقاد این کنند، معمولا سمی که بحث درهم و دینار و یا پول طلایی را مطرح

 شناسند ومی یك پول اسلامی شان این هست که طلا و نقره را به عنوان پایهکنند. اعتقاد اولمی دیدگاه را مطرح

معتقدند درهم و دینار یك پول اسلامی است و اگر ما بازگردیم به سیستم طلا و نقره، به یك نحوی اقتصاد و پول 

کنند که اگر این پول می خواصی را هم به اعتقاد خودشان برای پول درهم و دینار مطرح ی را زنده کرده ایم.اسلام

ه ها بها منتفع خواهیم شد. ایشان از حفظ ثبات سطح عمومی قیمتدر سیستم اقتصادی مطرح شود، از آن مزیت

پول درهم و دینار بازگردیم این نوسانات قیمت ناشی گویند اگر به می کنند ومی ها یادترین این مزیتعنوان مهم

از تورم و کاهش ارزش پول را نخواهیم داشت و بدین صورت مشکلات اقتصادی اساسا سالبه به انتفاء موضوع 

نکته دومی که این بزرگوران به آن اعتقاد دارند این هست که طلا در طول تاریخ نشان داده که از یك  خواهند شد.

های برخوردار بوده است و توانسته است که قدرت خرید خودش را در اقتصادها حفظ کند. مثال ارزش ثابتی

کرده است با چه میزان از کالا و خدمات می زنند مبنی بر اینکه هر گرم و یا هر مثقال طلا قبلا برابریمختلفی هم می

تباری کنیم از این معضل اقتصادی در امان و الان چه برابری دارد و اگر ما پول طلا را امروز جایگزین پول اع

نکته سوم اینکه مدعیان پول اعتباری معتقدند که تورم و کاهش  خواهیم بود و ارزش پول ملی ثابت خواهد ماند.

های پول اعتباری است و اگر ما پول اعتباری داشته باشیم به ناچار باید به تورم و کاهش ارزش پول جزء ذاتی

ما اگر یك بررسی  دانند.می هابه عبارت دیگر پول اعتباری را مساوی و ملازم با این پدیده ارزش پول تن دهیم.

رسیم که هر سه مبنای این بزرگوران اشکال دارد. اولا اینکه از تاریخ پول اسلامی دقیق داشته باشیم به این نتیجه می

رم باستان بوده که اعراب صدها بلکه هزاران سال  ها وآید. دینار پول یونانینمی بر مبنای درهم و دینار به دست



ها داشتند، اصطلاحا با پول طلای رمی که همان دینار قبل از ظهور دین اسلام، در اثر ارتباطات تجاری که با رمی

شد آشنا بودند و چون جزیره العرب یك حکومت مقتدری نداشت در نتیجه پول مقتدری هم نداشت، نامیده می

کردند و بعد رفته رفته در معاملات داخلی شان هم می اب در مبادلات بین المللی شان از دینار استفادهبنابراین اعر

از این رو دینار پول اسلامی نبود بلکه پول رمی بود؛ وقتی که پیامبر اکرم)ص( مبعوث شدند  کردند.از دینار استفاده 

العرب رایج بود. دینار این تاریخ را داشت و همین طور درهم این پول به عنوان مبنای معاملات همچنان در جزیره 

کردند و سابقه آن در ایران البته به قبل از های ساسانی در ایران از آن استفاده مییك پول ایرانی بود که حکومت

ز م را نیرسد که باز اعراب به جهت ارتباطات تجاری و معاملاتی که با ایرانیان داشتند پول درهساسانیان هم می

دادند. این پول هم ابتدا در سطح بین المللی رایج بود و بعد به تدریج در معاملات داخلی شان محور معامله قرار می

م بینیم که یك سیستمی کنیممی بنابراین وقتی ما جزیره العرب را در آستانه ظهور اسلام مطالعه هم رواج یافت.

قرار بوده است. یعنی یك پول دینار بوده از جنس طلا و یك پول نقره بود  دوپولی با یك رابطه غیر تعریف شده بر

به نام درهم که رابطه شان هم تعریف شده نبوده است. به عبارت دیگر این طور نبوده که رابطه یك به ده داشته 

ت ینار گاهی هشرسید. یعنی در ازای یك دباشند؛ گاهی این رابطه به یك به هشت و گاهی هم به یك به پانزده می

شد که در برخی از مقاطع تاریخی تا سی درهم و گاهی پانزده درهم و گاهی حتی بیش از این مقدار هم معامله می

بنابراین درهم و دینار صدها بلکه هزاران سال قبل از ظهور اسلام در دنیا شناخته  و پنج درهم هم نقل شده است.

ه بود و به عنوان پول رایج جزیره العرب درآمده بود و وقتی هم که دین شده بود و به تدریج وارد جزیره العرب شد

دد گربینیم که آقا رسول الله)ص( نسبت به درهم و دینار احکام زیادی دارند، منتهی همه برمیاسلام ظهور کرد می

برای حاکمان بعد از  کنند وبه نحوه تعامل با درهم و دینار اما نسبت به خود درهم و دینار هیچ تغییری اعمال نمی

کنند. بله، نسبت به تقلب در این پول و نیز تراشیدن برای کاهش وزن و یا خود هم سفارشی در این خصوص نمی

همین طور  دستکاری در عیار آن هم در کلام پیامبر اکرم)ص( و هم ائمه اطهار)ع( منع و نهی صورت گرفته است.

اند و به طور کلی احکام زیادی پول اما باطنش پول نبود نهی فرمودههای تقلبی که ظاهرش در رابطه با ضرب پول

از این سنخ داریم، اما این ادعا که درهم و دینار به عنوان پول اسلامی در کلام معصومین)ع( مطرح باشند، مردود 

ول ه به عنوان پاست. پیامبراکرم)ص( در سیره عملی معاملاتی خود و مسلمانان این پول را پذیرفته بودند اما به ن

بعد از پیامبر)ص( هم در زمان خلافت خلیفه اول و دوم و سوم و حتی در زمان خلافت امیرالمومنین)ع(  اسلامی.

بینیم. همین درهم و دینار با تصویر پادشاهان رم و ایران در میان مسلمانان نمی ما تغییری نسبت به درهم و دینار

هایی در شهرهای اسلامی به وجود آورده بودند که با همان نقش و ب خانهرایج بود و به تدریج خود مسلمین ضرا

ی هایکردند به خصوص بعد از خلیفه دوم که فتوحاتی در ایران و رم داشت، ضرابخانهها را ضرب میها سکهنگار

کردند، تا می ها هم درهم و دینار را با نقش و نگار پادشاهان ایرانی و رمی ضربمصادره شدند و همان ضرابخانه



 در زمان خلافت ایشان حضرت اقدام به تغییراتی در ظاهر این پول رسد.می اینکه خلافت به امیرالمومنین)ع(

هایی از قرآن را کنند و به جای آن سورهمی کنند. یعنی نقش و نگارهای شاهان ایران و امپراطوری رم را حذفمی

کنند، اما در عیار و وزن آنها می ی از این سنخ در درهم و دینار ایجادکنند. بنابراین حضرت تغییرات صورمی حك

ها آمده است و متاسفانه به جهت کوتاه بودن عمر حکومت البته این مطلب بیش تر در نقل نمایند.نمی هیچ تصرفی

ر وجود نیامد د ایشان و درگیری ایشان با سه جنگ بزرگ، فرصت رواج و شایع نمودن این پول در بلاد اسلامی به

بینیم و در دوران حکومت معاویه، امویان و مروانیان این پول با نمی هاها آثاری از این پولنتیجه الان در موزه

شود تا زمان می شود و دوباره همان درهم و دینار مرسوم در همه بلاد اسلامی ضربمی صورت اسلامی هم رها

مروان قلمرو حکومت اسلامی خیلی توسعه یافته بود و تقریبا از انتهای  عبدالملك بن مروان؛ در زمان عبدالملك

 رسید و یك قلمروی خیلی وسیعیایران از کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان امروز و تا نزدیك به اسپانیا می

بود یعنی دینارهای ها در جامعه رواج پیدا کرده ها، انواع دینارها و درهماز طرف دیگر به جهت سوء استفاده داشت.

های صحیحی که در زمان پیامبر اسلام)ص( رایج ای که دیناهای مختلف به گونهمتفاوتی با عیارهای مختلف و وزن

دانستند در زمان آن حضرت بر کدام دینار از جهت وزن و عیار خمس و زکات و سایر نمی بوده گمشده بود و

همین اتفاق نسبت به درهم هم رخ داد و روایات زمان امام باقر و امام  احکام مربوط به نقدین جریان داشته است.

د بینیم. این مسئله باعث شمی صادق علیهماالسلام را هم اگر مطالعه بفرمایید ما اسامی مختلفی از دراهم و دنانیر را

ا همین راست در که عبدالملك بن مروان به این فکر بیفتد که یك پول منضبط و تحت اشراف خود ضرب کند.

های زیادی گرفت و از جمله از امام باقر)ع( مشورت گرفت و آن حضرت هم، نسبت به وزن و هم نسبت مشورت

هایی کردند و از آن روز درهم و دیناری موسوم به درهم و دینار به عیار و هم کیفیت شکل ظاهری آنها راهنمایی

فرستند به می کنند و این راهایی را طراحی میور سنجهشود که در تاریخ دارد از شیشه و بلمی اسلامی ضرب

های ها تبدیل به شاخصاز این تاریخ این سکه ها ضرب شوند.ها با این سنجهها که از این به بعد سکهضرابخانه

 ها و هم از طرفها هم از طرف حکومتشوند. البته بازهم ما شاهد تغییر و تحول در ضرب سکهمی درهم و دینار

ییم گومی های خصوصی هستیم. بنابراین ما اگر بخواهیم در نقد مبنای اول یك جمع بندی داشته باشیم،ضراب

اسلام نه در زمان پیامبر اکرم)ص( و نه در زمان ائمه معصومین)ع( پول خاصی را به عنوان پول اسلامی معرفی 

 را تایید فرمودند و معامله با آنها را امضاء کردند.نکرده است بلکه پول رایج در آن زمان را که درهم و دینار بود 

ها را تایید فرموده، ما هم این مطلب گوییم پول اسلامی اگر منظور این است که اسلام این پولمی از این رو وقتی

حی را قبول داریم اما اگر مراد این است که از دید اسلام این درهم و دینار پول انحصاری است و خودش آن را طرا

کرده است، مورد پذیرش ما نیست و از تاریخ و آیات و روایات و سیره و سنت حتی غیر از ائمه معصومین)ع( 

مبنای دومی که این دیدگاه به آن متکی است این هست که این  شود.نمی یعنی سایر خلفا هم چنین مطلبی استفاده



 طلا و نقره باشد، ارزش خود را در طول تاریخ حفظ کنند که اگر پول صرف نظر اسلامی بودنش، ازمی عزیزان فکر

دارد و از این رو دیگر نیازی به مطالعات تاریخی می کند و ما را از تورم و دیگر معضلات اقتصادی مصونمی

گوییم که درست است که طلا قیمت خود را در مقابل سایر کالاها و خدمات تا حدودی حفظ می در پاسخ نیست.

اند چرا نسبت به نقره ادعای حفظ ثبات ره فاقد این خصوصیت است. اگر طلا و نقره پول اسلامی بودهکرده اما نق

 کنند. اگر قیمت نقره از آن زمان تا کنون را بسنجیدنمی قیمت را ندارند و آن را به عنوان پول اسلامی پیشنهاد

( ده نسبت به دیناری که در زمان پیامبر اکرم)ص بینید که صدها برابر کاهش ارزش داشته و رابطه تقریبی یك بهمی

رایج بوده الان به یك به هزار رسیده و همچنین نسبت به سایر کالاها و خدمات رابطه آن کاهش شدیدی پیدا کرده 

کنند که این فلز ارزش خودش را نسبت به سایر کالاها و خدمات می بله، در خصوص طلا این دوستان خیال است.

 دهد که اینطورمی کند اما مطالعه نوسانات قیمت طلا نسبت به کالاها و خدمات هم نشانمی بت حفظبه صورت ثا

نیست ثبات قیمت داشته باشد. یعنی نه در صدر اسلام اینگونه بوده که قیمت طلا در مقابل خدمات ثابت باشد و نه 

به زمان خلافت خلیفه دوم نگاه کنیم، از جمله  در بررسی صدر اسلام اگر بعد از آن بوده و نه الان این گونه است.

هایی که او در آغاز خلافتش خواند مضمونش همین بود که مقدار دیناری که مبنای محاسبه دیه در زمان خطبه

پیامبر اکرم)ص( بود با امروز متفاوت است زیرا قیمت دینارهای آن زمان با امروز متفاوت است و اگر بخواهیم دیه 

ارزش واقعی دینار امروز نسبت به کالاهای واقعی در نظر بگیریم باید بیست و پنج درصد دیه را نسبت  انسان را با

دهد که در عرض دو سال پول طلایی می این نشان به پول طلا و پنجاه درصد هم نسبت به پول نقره افزایش دهیم.

ش خودش را از دست داده بود. و همان موقع ای هم پنجاه درصد ارزارزش خودش را از دست داده بود و پول نقره

دهد که ملاک محاسبه دیات نرخ جدیدی از درهم و دینار باشد. اما مبنای محاسبه دیه اگر می خلیفه دوم دستور

ش دهد که ارزمی شد. پس این جریان تاریخی نشانمی کرد و با همان قیمت محاسبهنمی شتر بود قیمت آن تغییر

همین طور مقریزی که از مورخین قرون اولیه اسلام است  تی در همان صدر اسلام هم ثابت نبود.درهم و دینار ح

های اسلامی و هم از گوید، در اثر فتوحاتی که حکومت اسلامی هم از جانب شرق سرزمینمی در کتاب تاریخش

ت اسلامی یعنی سمت غرب آن داشت، حجم پول طلایی زیادی وارد کشورهای اسلامی به خصوص مرکز حکوم

مدینه شد که موجب افت شدید قیمت کالاهای مختلف گردید، بعد در کتاب خودش شروع به نقل یك لیست بلند 

نماید که به طور مثال قیمت شتر و یا سایر کالاهای دیگر چه می از کالاهای اساسی مورد احتیاج مردم در آن زمان

ی مربوط به زمان خلیفه سوم است یعنی در یك دوره سی ساله میزان کاهش ارزش پیدا کردند. این گزارش تاریخ

ه در نتیجه این طور نیست ک چه میزان نوسانات قیمت هم نسبت به دینار و هم نسبت به درهم صورت گرفته است.

اگر پول طلایی باشد حتما ثبات قیمت خواهیم داشت، در صدر اسلام که این گونه نبوده و الان هم که دیگر کاملا 

توانید می ضح است که طلا ثبات قیمت ندارد. به طور مثال شما همین ده یا بیست سال اخیر را اگر مطالعه کنیدوا



 0000دلار به  0800دلار و بعد از  0800دلار به  500نوسانات قیمت طلا را ملاحظه کنید؛ تقریبا هر انس طلا از 

دلار نوسان قیمت  0800تا  500دلار که یعنی طلا بین  0470دلار نوسان قیمت داشته و الان هم تقریبا رسیده به 

مین امسال حتی ه داشته است. بنابراین اینطور نیست که قیمت طلا همیشه بتواند بیانگر ارزش واقعی کالاها باشد.

درصدی را در طلا مشاهده خواهید کرد، آن هم  00میلادی را اگر شما ملاحظه کنید بازهم نوسان قیمت حداقل 

ر یك سال. پس این طور نیست که اگر ما پول را به طلا پیوند زدیم حتما ثبات قیمت و ارزش خواهیم فقط د

های اعلام نرخ طلا که نوسانات های ماهیانه و سالانه سایتداشت. این نکته هم به شهادت تاریخ و هم از گزارش

 دهند قابل فهم است.قیمت آن را به صورت نموداری نمایش می

 عی پولطلا معتقدند که نوسان قیمت این پول با ضرب و ذوب به هنگام آن قابل کنترل است.دوستان مد

بله کنترل آن در داخل کشور ممکن است اما بعد با دو پدیده بسیار خطرناک مواجه خواهید شد، چون  موسویان:

طلای داخلی را کم تر از قیمت جهانی است و فقط کاربرد داخلی ندارد. اگر شما به زور ارزش طلا یك فلز گران

شود. یعنی خیلی از افراد اقدام به خرید طلا می قیمت جهانی آن نگاه دارید، نتیجه آن خروج گسترده طلا از کشور

شوند و خیلی راحت می کنند و بعد از کشور خارجمی های مختلف از قبیل سکه و جواهر و زیورآلاتبه صورت

 فروشند.می …و در عراق و افغانستان و پاکستان 

 تواند کنترل کند؟نمی بانک مرکزی این خروج طلا از کشور را با ابزارهای قانونی

خیر، قابل کنترل نیست؛ چون طلا قیمت بسیار بالایی دارد با وزن خیلی کم. شما یك کیلو طلا را خیلی  موسویان:

ء جاسازی کنید. مواد مخدر هم نیست که با های خیلی کوچك و در میان اشیاتوانید تبدیل کنید به ورقمی راحت

توان آن را از مرزهای پهناور ایران خارج کرد و لازم هم نیست حتما از می سگ قابل ردیابی باش؛ به سهولت

همین الان کولبرها چه میزان کالا از مرزها  فرودگاه و مبادی رسمی کشور خارج شوند که بازرسی صورت گیرد.

کنند. همین طور اگر ببینند که قیمت طلا در خارج از کشور بالاتر است، آن را هم خارج می کنند، حالجابه جا می

اگر قیمت طلا در ایران بالاتر باشد باز عکس ماجرا یعنی ورود طلا به کشور هم مشکل آفرین خواهد بود چراکه 

 تواند قیمت طلانمی بلکه هیچ کشوریبنابراین نه ایران  شوند.می های با ارزش واقعی خارجسایر کالاها و دارایی

بینید که همه کشورها طلا را رها کرده اند. ممکن می را در خود تثبیت کند و ثابت نگاه دارد. به همین جهت شما

دانند به هر شکلی که به قیمت آن دست بزنند می است پول خودشان را تثبیت کنند اما با طلا کاری ندارند چون

 شود این است که اینهای این نظریه یاد میدومی که به عنوان یکی از پایه بنابراین نکته د.شومی وضعش بدتر

کنند که اگر پایه طلا باشد دیگر همیشه ثبات قیمت را به دنبال خواهد داشت که بطلان این ادعا می دوستان خیال

ند مدت هزار ساله و پانصد ساله از بله ممکن است کسی اثبات کند که طلا در یك مقطع بل به وضوح روشن شد.



 ثبات قیمت مناسبی بهره مند بوده، اما این مقدار ثبات قیمت برای محور معاملات قرار گرفتن یك پول کفایت

کند چون ملاک و معیار در پول، ثبات نسبی قیمت در روزمره است. یعنی من اگر الان معامله کنم که سه ماه نمی

درصد پایین آمد باز هم همین  00درصد رفت بالا و یا  20اگر موعد پرداخت قیمت طلا  دیگر پول آن را بپردازم،

 معاملات نسیه متعارف در دنیا بین سه تا پنج سال است که زیر سه سال را مشکل نوسان قیمت را خواهم داشت.

 ك تا پنج سال رایج ترینگویند. معاملات نسیه بین یمی گویند کوتاه مدت و بالای پنج سال را هم بلند مدتمی

معاملات نسیه در دنیا است. حال شما اگر همین الان در فضای وب، قیمت طلا نسبت به کالاهای مختلف همچون 

جو و گندم و نفت و مس و آلومینیوم و سایر کالاهای مورد نیاز جامعه را در بازه زمانی یك تا پنج ساله جستجو 

کند به درد معاملات می شد. اینکه طلا در هزار سال قیمت خود را حفظ کنید، متوجه نوسانات قیمت آن خواهید

این دوستان باید به دنبال پولی باشند که در این معاملات شش  خورد.نمی روزمره با مهلت پرداخت یك تا پنج سال

و نوسان  شودبتواند ارزش خود را حفظ کند حال آنکه قیمت طلا الان روزمره عوض می …ماهه و دو ساله و 

بینید چه میزان نوسان می دارد. اگر قیمت سکه بهار آزادی و طرح امامی را در همین یك سال اخیر ملاحظه کنید

مبنای سوم طرح ایده  داشته است، از پنج میلیون صد هزار تومان الان رسیده به سه میلیون و نهصد هزار تومان.

ان کنند که تورم و نوسمی عتباری است. یعنی این دوستان فکرپولطلا، توهم ذاتی بودن نوسان قیمت برای پول ا

های اعتباری هستند و هر کجا پول اعتباری باشد تغییرات ارزش واقعی پول قیمت یك امر ذاتی و درونی برای پول

پول در مقابل کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن باید ناچار به پدیده تورم و کاهش ارزش 

هایی چون الان کشور و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد، تن بدهیم که به اعتقاد بنده این مبنا هم بی اساس است.

شان اعتباری است ولی به جهت انضباط مالی دولت و بانك مرکزی تورم ندارند. نه فقط بانك مرکزی داریم پول

 ی و مالی درستی در این جهت اتخاذ کنند.های پولبلکه دولت و بانك مرکزی هر دو باید سیاست

 یعنی بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است؟

در بعضی کشورها مستقل است و در برخی دیگر مثل ایران شبه مستقل است و بعضی کشورها وابسته  موسویان:

ك مرکزی. است، منتهی بعدا عرض خواهم کرد که چه اموری مربوط به دولت است و چه اموری مربوط به بان

دهد که به جهت انضباط پولی و مالی که دارند توانستند با همان مطالعه بر روی بعضی کشورهای پیشرفته نشان می

ال به طور مث پول اعتباری برای مدت طولانی ارزش پول ملی شان را در مقابل کالاها و خدمات کاملا تثبیت کنند.

سال زیر یك درصد است و در طول چهل سال چیزی حدود متوسط نرخ تورم این کشورها در طول سی یا چهل 

ها هم ها یك درصد و دو درصد و برخی سالها نیم درصد و برخی سالده یا پانزده درصد است که بعضی سال

بنده آمار نرخ تورم در چهل سال اخیر کشور آلمان  منفی بوده که متوسط و معدل آنها رقم بسیار کمی خواهد بود.



کردم، متوجه شدم طی چهل سال اخیر تغییرات ارزش پول و تورم در حد منفی نیم درصد تا مثبت می را که مطالعه

یك و نیم درصد بوده که اگر بخواهیم معدل گیری کنیم چیزی حدود یك یا زیر یك درصد بوده است. بنابراین این 

شود نوسانات قیمت پول و ارزش آن را یم دهد که انضباط مالی اگر باشد با همان پول اعتباری هممی مطلب نشان

آید؟ یا دست دولت و یا دست بانك مرکزی به عنوان سیاست می تغییرات ارزش پول از کجا به دست حفظ کرد.

آورند برای سال مالی آینده خودشان، سازمان برنامه و می ها گاهی کسری بودجهگذار پول است. برای مثال دولت

شود برای پرداخت حقوق بندد و متوجه میهای خود را میکند و هزینهشور را مطالعه میبودجه در دولت امورات ک

های جدید، ها و احیانا زدن کلنگ پروژهها، ساخت ورزشگاهکارمندان، بازسازی فلان تعداد بیمارستان، نوسازی راه

نود واحد درآمد دارد و ده واحد کم بیند کند میمی مثلا صد واحد پول لازم است و بعد که منابع خود را مطالعه

در کشورهای پیشرفته معمولا این  های مختلف و متنوعی وجود دارد.آورد که برای پوشش این ده واحد، راهمی

گویند مردم ما کنند و میدهند به این صورت که اعلام عمومی میکسری بودجه را از درآمدهای مالیاتی پوشش می

بیمارستان بسازیم و یا این تعداد راه را بهسازی و نوسازی کنیم و این مقدار میلیارد کسری خواهیم فلان تعداد می

ها که قبلا ها را افزایش دهیم و یا فلان شغلبودجه داریم، برای پوشش آن هم بنا داریم مثلا نیم درصد مالیات

 درآمدهای دولت را افزایش دهیم. مشمول مالیات نبود مجبوریم الان مشمول مالیات قرار دهیم، به عبارت دیگر

هزار واحد  77این روش هیچ اثر تورمی ندارد، چون اگر کسی صد هزار واحد درآمد داشت الان با کسر مالیات 

کند اما از طرفی هزار واحد از رفاهیات عمومی دولت بیشتر می درآمد خواهد داشت، یعنی هزار واحد کم تر مصرف

مردم هم چون اعتماد دارند به این  …و پرورش و صدا و سیما و حمل و نقل و شود از آموزش می برخوردار

بینند فقط یك نوع جابه جایی رفاه است. اگر هم به آن دولت اعتماد دهند چراکه میمی ها خیلی راحت تندولت

م رفاهیات عمومی گویند ما حاضریم هم مالیات و همی دهند ونمی های مالیاتی آن راینداشته باشند به سیاست

 های مالیاتی شیوه جبران کسری بودجه را انتخابها و برنامههر دو کم باشند و اصطلاحا با تغییر رای به دولت

درصد درآمد مردم برای مالیات  16بینید که نزدیك می کنند. الان اگر اقتصاد برخی کشورها را ملاحظه کنیدمی

اما این روش  دولت این پول را بگیرد و برای امور رفاهی مردم خرج کند.رود زیرا خودشان انتخاب کردند که می

ها باید اعتماد عمومی مردم را جلب کنند و با ارائه کارهای انجام شده مردم را به این باور طلبد و دولتکار می

ود و فرزندانم رفاه کنند از طرف دیگر برای خمی کنند و خرج مالیاتمی برسانند که اگر هزار واحد کم تر مصرف

هایی آید. یعنی یك نوع جابه جایی رفاه را مردم باید حس کنند. خب طبیعی است که دولتمی بیش تری به وجود

نند توانند استفاده کنمی اند از این ابزار مالیاتی برای جبران کسری بودجهکه چنین فضای اعتمادی را ایجاد نکرده

های اخیر لبنان را اگر شما تعقیب کرده باشید تنش تماعی در بین مردم خواهد شد.های اجچراکه مستلزم ایجاد تنش

علت اصلی آن همین مسئله است، هرچند در کشوری مثل لبنان مسائل سیاسی بر همه مسائل دیگر سایه افکنده 



د کنند قصمی ادعا شوم، اما دلیل اقتصادی آن اینطور که دولتمردان لبناننمی است و بنده وارد مسائل سیاسی آن

ها برای توسعه امور اقتصادی مردم است، منتهی مردم باور ندارند و اقدام به شورش و دولت در افزایش مالیات

روش دوم واگذاری کارها به بخش مردمی  اعتراض خیابانی کرده اند. این یك روش تامین کسری بودجه است.

کند می ر مثل اوراق قرضه و سهام و اوراق مشارکت، به مردم اعلامها از طریق انتشار اوراق بهادااست. یعنی دولت

ها و پروژهایی است که دولت بناء دارد اجرا کند اما پول ندارد، اگر آمادگی دارید سهام آن را بخرید و که این طرح

ابع مردمی جهت ها بعدا از درآمد آن منتفع شوید. اصطلاحا این روش را استفاده از منبا مشارکت در این پروژه

اهی شود. اینکه گاین مدل در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و انگلستان اجرا می نامند.های دولتی میپوشش هزینه

هاست به همین دلیل است که با فروش اوراق مشارکت، مردم را شود دولت آمریکا مقروض ترین دولتمطرح می

 کند.می یكهای خود شرها و پروژهدر درآمد حاصل از طرح

این روش تامین کسری بودجه در ایران هم شروع شده است. به طور مثال ما الان شاهد فروش سهام برخی از 

های دولتی و یا شهری از طریق اوراق مشارکت هستیم، همین طور سایر انواع اوراق بهادار همچون اوراق پروژه

طلبد و باید می ر آسان تر از روش قبلی است اما باز کاراجاره و اوراق مرابحه و امثال اینها. این روش یك مقدا

پروژه تعریف و برآورد هزینه و درآمد شود و تبلیغات مناسب صورت گیرد و از مردم پول جمع کنند و بعد پروژه 

را احداث کنند. این روش هم اگر اجرایی شود اثر تورمی ندارد و کاهش ارزش پول هم به دنبال نخواهد داشت اما 

ها وقتی کسری بودجه پیدا کردند برای تامین روش سوم استقراض از بانك مرکزی است. دولت مان بر است.ز

گویند استقراض از بانك مرکزی می گویند پول چاپ کند که به این عملمی کسری بودجه دولت به بانك مرکزی

کند که بله ما این صد واحد می آنجا اعلامبرد، می که خیلی آسان است. دولت وقتی برنامه بودجه خود را به مجلس

شود می کند کهمی و یا طبق معمول اضافه 78شود می کنند کهمی ها را کمها هم یا هزینههزینه را داریم، نماینده

توانند بالا ببرند، در نتیجه دولت دچار کسری نمی ها را همواحد است و درآمد 70واحد، اما درآمد دولت  002

این اتفاق  کند.می واحد پول 00شود و با کسب مجوز از مجلس از بانك مرکزی تقاضای اضافه چاپ می دجهبو

شود که ده واحد اصطلاحا پول پر قدرت به دست دولت برسد و با گردش با ضریب فزایندگی پولی در می باعث

 شود و اثرمی ه هفتاد پایه پولی مازادایران که الان حدود هفت است در سیستم اقتصادی، این ده واحد تبدیل ب

کنند و به همین جهت هم ما اصطلاحا تورم می گذارد. کشورهای جهان سوم نوعا از این روش استفادهمی تورمی

ممکن است شما برخی از کشورهای جهان سومی را نام ببرید و بگویید چرا اینها تورمی نیستند با اینکه  داریم.

های گوییم که بانك مرکزی این کشورها به موازات با سیاستمی دجه را دارند، در پاسخهمین سیاست کسری بو

های تورمی دولت را کند و از این طریق تا حدودی سیاستمی های پولی ضد تورمی اتخاذتورمی دولت، سیاست

دولت را اتخاذ کند و یا های معکوس کند. اما اگر بانك مرکزی کاملا تابع دولت باشد و نتواند سیاستمی خنثی



 ابزارهای مناسب سیاست پولی را در اختیار نداشته باشد، همیشه این دستور پول مازاد، با ایجاد تورم بالاتر مواجه

 شود.می

زنند که حتی در شرایط جنگ به جهت چاپ نکردن پول مازاد، هیچ می موافقین پولطلا به کشور عراق مثال

 ین خاطر پول عراق کاهش ارزش پیدا نکرده است.تورمی نداشته است و به هم

طبق آنچه بنده مطالعه کرده ام تورم عراق صفر نبوده است. بله، ممکن است یك سال خاصی را نام ببرند  موسویان:

ها صفر نبوده بلکه پایین بوده و این هم به جهت گره زدن دینار عراق با دلار آمریکا است و اما در طول این سال

ث شده که پول عراق یك پول مستقل نباشد بلکه یك پول در سایه دلار قرار بگیرد و این موجب شده که این باع

الان در عراق دو بخش دست  هرچه دلار ثبات داشته باشد به همان اندازه دینار هم از ثبات بهره مند شود.

های جنگ را از درآمد و هزینهکند می هاست، یکی بخش نفت است که آمریکا خودش استخراج و صادرآمریکایی

کند. بخش دیگر هم بانك مرکزی عراق است که آمریکا تعهد کرده هر دینار عراق را با چه میزان می حاصل کم

 ایدلار آمریکا معاوضه خواهد کرد برای داد و ستدهای خودشان و در نتیجه میزان چاپ و نشر اسکناس را به اندازه

گوییم دینار عراق یك پول غیر مستقل است همچون پول می به این خاطر آن از بین نرود. کنند که برابریمی کنترل

گویند ما سی سال پیش هم که رفتیم حج نوشابه در عربستان یك می هاعربستان است؛ برای همین است که حاجی

لکه از چهل سال پیش ریال بود و الان هم یك ریال است، حال آنکه این به خاطر ثبات ریال عربستان نیست ب

 91/1اند یعنی شما اگر دلار و این پشتوانه را حفظ کرده 01/0اند که هر ریال برابر است با اینطور تعریف کرده

 گیرید.می ریال سعودی 91/1گیرید و به ازاء یك دلار هم می ریال بدهید یك دلار

که هر یک ریال برابر است با میزان مشخصی از  مان داریمما هم در قانون کشور چنین تعریفی از پشتوانه پول

 طلای بیست و چهار عیار.

این قانون مربوط به یك تاریخی بود که الان دیگر منسوخ شده است. این قانون در قوانین پولی و بانکی  موسویان:

ه خلاص های اعتباری حذف شد.بود اما در کنفرانس برتن وودز طلا به طور کلی از پشتوانه پول 0160مصوب سال 

مچنین تورم، ذاتی پول اعتباری است حال مبنای سوم مدعیان پولطلا این است که تغییرات و کاهش قیمت پول و ه

 ارد.ها بستگی دآنکه این مسائل اصلا به پول ارتباطی ندارد بلکه به انضباط مالی و پولی بانك مرکزی و دولت

زش توانید یك پول اعتباری تمام عیار داشته باشید که ارمی بنابراین اگر دولتی انضباط پولی و مالی داشته باشد شما

ظ کند و اگر دولت چنین انضباطی نداشته باشد حتی اگر پول، طلا باشد باز هم تورم خواهیم داشت. به خود را حف

ضرت خدا ح عبارت دیگر تورم ذاتی پول اعتباری نیست بلکه عرضی است و مربوط است به انضباط مالی دولت.

ه بودند، بنده به ایشان عرض کردم الله حائری شیرازی را رحمت کند؛ ایشان که این بحث را بنیان گذاری کردآیت



که منظور شما از پول اسلامی چیست؟ ما در تاریخ پول اسلامی ندیدیم. بله، پول رومی و ایرانی که مورد تایید 

کنند، در خصوص نقره که می فرمایید طلا و نقره ارزش خود را حفظمی ثانیا شما که مسلمین هم بود وجود داشت.

و ارزش خود را به هیچ وجه حفظ نکرده است و طلا هم در یك افق بلند مدت ارزش  قطعا ادعای باطلی است

کند که این مقدار هم در معاملات نسیه روزمره کارایی ندارد. ارزش طلا در عرض یك سال می خود را حفظ

ر پنج سال و یا را بررسی کنید؛ همچنین د 2007توانید نوسانات طلا در سال می نوسانات زیادی دارد. همین الان

گویند پول اعتباری منشاء تمام می کنید. و این ادعا هم کهمی ده، بیست سال گذشته نوسانات طلا را ملاحظه

مشکلات اقتصادی است مطلب درستی نیست چراکه خیلی از کشورها پول اعتباری دارند و اقتصاد موفقی هم دارند. 

 ای مستحکمی ندارد؛ چرا باید به سمت پول طلا برویم؟!بنابراین این دیدگاه مبانی سستی دارد و مبن

اگر بناست پول اعتباری پشتوانه نداشته باشد و تنها اعتباربخشی حاکمیت دلیل مالیت آن باشد، بیت کوین هم 

تواند دارای مالیت باشد و از این رو اشکال توهم مالیت بدون هیچ پشتوانه دیگری با اعتباربخشی حاکمیت می

 این رمزارز بی وجه است.نسبت به 

ای است که همه افراد جامعه حاضرند آن را با شئ با قوام مالیت به سه امر است: یا ذات شئ به گونه موسویان:

ارزش دیگری مبادله کنند اما بعضی اشیاء ذاتا مالیت ندارد لکن یك فرد معتبری که جایگاه اعتبار دارد مثل دولت 

گوید اگر به من به اندازه ده هزار تومان بابت مالیات، عوارض و یا خرید می ی دولتبه آن اعتبار داده است. یعن

 ها هم حکمپذیرم و در دادگاهمی بدهکار بودی، من این پول را از تو …کالاهای دولتی مثل نفت، گاز، برق و 

جهت جایگاه اعتباری که دارد  کنم که در روابط مالی خصوصی هم این پول را از تو بپذیرند. بنابراین دولت بهمی

ها را بپردازد ها اعتبار داده است و خودش هم ملتزم شده که آخر ماه به کارکنانش همین اسکناسبه این اسکناس

گیرد. اما اگر به جای دولت یك فرد غیر معتبر بخواهد اعتبار بدهد کسی آن می ها هم مالیاتو از همین اسکناس

ای از اعتبار دولتی ندارد و ذی نفوذی هم وجود ندارد اما مالیت جایی است که شئ، پشتوانهپذیرد. نوع سوم نمی را

کنند به آن شئ با اینکه کارشناسان نسبت به عدم وجود پشتوانه در آن شئ به مردم می به هر دلیلی مردم رغبت پیدا

 کند ونمی ور مثال کسی از الماس استفادهدهند اما رغبت نوعیه و عمومی برای آن پیدا شده است؛ به طمی هشدار

دانند و دارنده آن را می شخصی هم پشت آن اعتباری ندارد اما عموم مردم آن را به عنوان شئ قیمتی و ارزشمند

کند. در مثل بیت کوین اگر ثابت شود که نمی شمارند و الا الماس که نیاز خاصی از انسان را برآوردهمی ثروتمند

اند و از طرفی در این اعتماد اشتباه هم نکرده باشند، مالیت این پول م در معاملات خود به آن اعتماد کردهعموم مرد

کنند و می ای که روکش طلا دارد اما طلا نیست مدتی معاملهای با یك سکهشود. به عنوان مثال اگر عدهمی محرز

کند که از اینجا به بعد می تعاملین را از طلا نبودن آن مطلعرسد و ممی بعد از مدتی این نوع سکه به دست خبره



رود. به عبارت دیگر در این مثال توهم مالیت وجود می شود و مالیت آن از بینمی نسبت به آن سکه سلب اعتماد

ست ده اداشته و نه مالیت حقیقی و اگر در مثل بیت کوین هم تا ابد همین اعتمادی که به شکل عمومی به وجود آم

کنیم طراح این ارز دیجیتال ممکن است به می استقرار داشته باشد، مالیت و اعتبار آن ثابت است اما ما احساس

واسطه یك نرم افزار ارقام ثبت شده در این فضای دیجیتال را نابود کند و معلوم شود که این سکه طلا نبوده بلکه 

م شوند. حضرت امامی دم مالیت و توهم مالیت بیت کوین آگاهروکش طلا داشته که در این فرض مردم نسبت به ع

 د.زننمی ای که شبیه درّ است، مثالمثالی را در کتاب البیع دارند که خیلی جالب است. ایشان به درّ و یك مهره

اما به محض کنند می فرماید عرف عادی مردم تا زمانی که متوجه نشوند این مهره درّ نیست با آن معامله درّ می

اندازند. به عبارت دیگر این پول دیجیتال مشکل می دهد آن را دورمی اینکه یك درّ شناس از درّ نبودن آن خبر

جهالت دارد. فرق اسکناس با بیت کوین در این است که اسکناس را یك دولتی اعتبار کرده است ولو اینکه به مردم 

 توانیدمی های خود را به دولت ایرانقابل معاوضه با کالا هست و بدهی اعلام کرده است که پشتوانه طلا ندارد اما

کنند که این امور منشاء اعتبار این می با این پول بپردازید و در محاکم هم حکم به صحت معامله شما با این پول

وهم بیت کوین هم ت گوییم بلهمی ها است. اگر در رابطه با بیت کوین هم یك چنین مراحلی گذرانده شوداسکناس

های بنده را دنبال کرده باشید خواهید دید که من در مالیت ندارد بلکه مال است. به همین جهت اگر شما مصاحبه

 شود بر اساس سیستم بلاکچین یك پول مجازی دولتی طراحی کرد، پاسخ داده ام بلهمی پاسخ به این سوال که آیا

 .شود اما بیت کوین چنین پولی نیستمی

کنند به این صورت که در مبادلات روزمره همچون استفاده می برخی از کارشناسان پولطلای دیجیتال را مطرح

با پشتوانه طلایی که ذخیره در بانک مرکزی است، طلا به صورت مجازی از  tokeاز عابربانک، با استفاده 

 حساب فروشنده به حساب خریدار منتقل شود.

شود پول به این صورت طراحی شود؟ بله بنده معتقدم که می ، یك بحث این است کهدو تا بحث است موسویان:

د؟ هیچ کنمی اگر بانك مرکزی مسئولیت آن را به عهده بگیرد قابل طراحی است، منتهی این پول چه مشکلی را حل

 ثی که این دوستان وکند چراکه ریشه مشکلات در عدم انضباط مالی است. در رابطه با این بحنمی مشکلی را حل

کرد، بنده از ایشان پرسیدم که حاج آقا! آیا منظور شما این است می الله حائری)ره( یك وقتی مطرححضرت آیت

که به اندازه معاملات جاری مردم ما سکه طلا ضرب کنیم و در جریان بیاندازیم؟ ابتدا ایشان همین تصور را داشت 

ایشان در وزارت اقتصاد و بانك مرکزی جلساتی داشتیم، به ایشان توضیح  اما بعد که برای توضیح این مطلب با

داده شد که در صدر اسلام معاملات خیلی محدود بود، یعنی فهرست مایحتاج یك خانوار که در طول یك سال 

 تدگرفت بسیار محدود بود و از همین فهرست هم مقداری به صورت کالا به کالا داد و سمی مورد معامله قرار



شد زیرا به جهت مکانیزم تقسیم کار که هر شخصی نیازهای می شد. تنها یکسری معاملات محدود با سکه انجاممی

کرد به این صورت که در مزرعه غلّات و حبوبات و سیفی جات خود را به مقدار می خود را در حد توان برطرف

کرد و فقط اگر احتیاج به لباس می وطیور تامینکرد و گوشت خود را هم از طریق پرورش دام می نیازش کشت

خرید ولی بخش مهمی از نیازها را می فروخت و لباسمی رفت و بخشی از محصولش رامی کرد به بازارمی پیدا

گویند. اما امروزه اقتصاد معیشتی حتی در روستاهای دور می کرد که به این مدل اقتصاد معیشتیمی خودش تامین

ای در جریان است. اگر ما بخواهیم میزان طلای مورد نیاز در طرح ما هم جریان ندارد بلکه اقتصاد مبادله افتاده

ای را فقط در ایران در نظر بگیریم، هر روز چند صد هزار میلیارد معامله در این کشور پولطلا در اقتصاد مبادله

زند. از طرفی گردش پولطلا قطعا مثل گردش پول می شود که در ماه و سال حجم بسیار بالایی را رقممی انجام

اعتباری نخواهد شد چون در گردش پول اعتباری با زدن چند دکمه پول خیلی راحت از حساب من به حساب 

چرخد و اگر این می شما منتقل خواهد شد. گردش پول ما حدود هفت است یعنی در طول سال یك پول هفت بار

ر بگیریم چند هزار تن طلا لازم هست که به صورت ضرب سکه معاملات ایران را سامان موضوع را برای طلا در نظ

های کشور را بفروشیم تا طلا وارد کنیم، بنابراین دهیم؛ این واقعا یك فکر غیر اقتصادی است چون باید سرمایه

گواهی طلا را محور معاملات  کنیم بلکهنمی اجرای این طرح معقول نیست. اما اگر بگوییم خود طلا را وارد معامله

دهیم که حال گواهی طلا یا به صورت اسکناس است و یا گواهی مجازی و همان رمزارز است که پشتوانه می قرار

شود که طبق قانون اگر کسی این می ها هم دو حالت دارند، یا بانك مرکزی متعهدآن طلا است. خود این صورت

طلایی آورد و یا رمز پول طلایی آورد، در مقابلش طلا تحویل دهد. در این مقدار طلا آورد و یا حساب بانکی 

حالت درست است که به آن حجم طلا نیاز نداریم اما حداقل به بیست درصد آن نیاز داریم و بانك مرکزی باید آن 

امکان  د که این همرا انبار کند که اگر از هر پنج نفر یك نفر تقاضای طلای خود را کرد، بانك بتواند پاسخگو باش

درصد آن هم امکان پذیر نیست؛ گذشته از اینکه یك ثروت انبوه ملی را باید از  00پذیر نیست یعنی حتی در حد 

ای مطالبه طلا کردند به ایشان تحویل دهیم. صورت دست بدهیم تا این مقدار طلا از دنیا وارد کنیم که اگر احیانا عده

هی طلا آورد قابل تبدیل به طلا نباشد بلکه با طلا ارزش گذاری شود. یعنی بانك دیگر این است که اگر کسی گوا

شود که ارزش آن را به قیمت روز طلا محاسبه کند که در حقیقت می دهد و متعهدمی مرکزی گواهی دست مردم

 این ناشر انضباطشود همان بحث انضباط مالی. اگر می گواهی حفظ ارزش طلا است. اگر کار به اینجا کشید این

تواند پول اعتباری رایج را که همه جای دنیا مرسوم است بدون پشتوانه می مالی داشته باشد بدون این گواهی هم

وید گمی حتی یك گرم طلا، قدرت خرید و ارزش آن را حفظ کند. اگر هم دولت انضباط مالی نداشته باشد به مردم

ی قرار نیست به شما بدهیم که باز هم بیش از میزان پشتوانه طلا اسکناس نگران نباشید ما ذخیره طلا داریم منته

 ای کالاییکند. امسال ده درصد، سال دیگر بیست درصد و سال بعد سی درصد. من رفته بودم یك مغازهمی چاپ



همان  زگفت نود تومان! گفت خب امی بخرم گفتم چند است؟ گفت صد تومان گفتم چرا صد تومان؟ مغازه دیگر

خریدید! گفتم نداشت تمام کرده بود. گفت: آن روزی که من هم تمام کردم حاضرم به هشتاد تومان به شما می مغازه

بفروشم. یعنی وقتی بناست جنس را تحویل ندهم، نه تنها نود تومان بلکه هشتاد تومان هم حاضرم به شما بفروشم. 

لی همچون سیستم پول اعتباری رعایت نخواهد شد. وقتی انضباط اگر بنا باشد دولت طلا تحویل ندهد، انضباط ما

شود با پول اعتباری محض که احتیاج به یك گرم ذخیره پشتوانه طلا ندارد به وجود آورد چرا ثروت می مالی را که

 ملی را بی جهت از کشور خارج کنیم.

به محوریت دلار در مبادلات جهانی و نقش  کنید؟ یعنی با توجهمی پولطلا را در مبادلات جهانی چگونه ارزیابی

تواند راهکاری برای دور زدن تحریم باشد به صورتی که کشورهای همسو می ابزاری آن در تحریم آیا این ایده

 از این پول واحد استفاده کنند؟ …و هم پیمان همچون ایران، لبنان، پاکستان، عراق، ترکیه و روسیه و

ما از سه جهت مشکل داریم. اول اینکه این کشورهایی را که شما اسم بردید در مقام تشریفات خیلی  موسویان:

تواند به نمی باهم گفتگو و تفاهم دارند اما در مقام عمل و اجرا یك سری مشکلات و موانعی وجود دارد که ایران

مریکا آنجا مستقر است و همچنین در افغانستان راحتی با ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه کار کند. عراق چرا؟ چون آ

هایی که ما به آنها احتیاج داریم الان تحت تاثیر آمریکا حضور دارد. با روسیه چرا؟ چون یك سری از شرکت

های آمریکایی هستند. با همین شرکت هواپیمایی سوخو روسیه ما یك قرار داد رکورد شکن بین المللی شرکت

های آمریکا شرکت سوخو زد زیر قراردادها و گفت ما در ساخت هواپیماها از پنج شرکت ریمداشتیم که به خاطر تح

ها را ها مُصر هستند بر اینکه اگر قرار است به ایران بفروشید باید این قطعهکنیم که آن شرکتمی آمریکایی استفاده

به  خورد. با ترکیه هم بازنمی پیما دیگر به درد ماها را باز کنید که آن هواگفت اگر این قطعهمی باز کنید و ایران هم

های مختلف سیاسی و اجتماعی در مقام عمل تعامل خوبی نداریم. این کشورهایی که خاطر یك سری بده بستان

برید خودشان مشکل سیاسی اجتماعی با یکدیگر دارند. دومین مشکل هم این است که ما اصلا نیازهای شما نام می

خرد و ینم کند و از ایرانمی رود از ایتالیا بنزین واردمی کدیگر تعریف نکرده ایم. به طور مثال ترکیهخود را به ی

د. اگر کنمی فروشد و از طرفی از ترکیه نساجی واردمی ایران هم بنزین و محصولات پتروشیمی خود را به ایتالیا

تواند به ترکیه بفروشد و از ترکیه چه محصولاتی می صولاتیدیدند ایران چه محمی این کشورها در یك بازار مشترک

 ای و اسلامی را با کمی اغماض به وجودبخرد و به افغانستان چه بفروشد و چه بخرد، بازارهای مشترک منطقه

 هکردیم و به ترکیمی شد. یعنی به جای پارچه ژاپنی پارچه ترکی واردآوردند، بخشی از این مشکلات حل میمی

سایر  دهیم که در این صورت قطعا ترکیه ومی های ایتالیایی به شما بنزین تحویلگفتیم به قیمت همان پالایشگاهمی

های مختلف کشورها ثبات هاست که الان پولشدند. نکته سوم بحث پولکشورها حاضر به همکاری تجاری می



را در طول یك سال گذشته مطالعه کنید  …، پاکستان و لازم را ندارد. به طور مثال اگر پول ایران، ترکیه، عراق

کنند که روی مثلا پول ایران معامله کنند و فردا نمی شوید که نوسانات زیادی دارند و تجار چنین ریسکیمی متوجه

های آقای اردوغان این پول چهل درصد ارزش خود را از دست بدهد یا لیر ترکیه که همین اخیرا به جهت سیاست

 ای سقوط کرد، هیچ تاجری را ترغیب به ریسك معامله با آنای به هزار و نهصد و خوردهدو هزار و خورده از

ا توانیم خیلی از مشکلات رمی های فعلی همکند. این مشکلات و موانع را اگر ما بتوانیم حل کنیم، با همین پولنمی

لا همسو شدن کشورها در مباحث سیاسی و اجتماعی است و ثانیا ها را دور بزنیم که البته لازمه آن اوحل و تحریم

از جهت اقتصادی پذیرش مراودات با یکدیگر و ثالثا کنترل نوسانات پولی خود است. مثلا ادامنه نوسانات ارزش 

یر ل پول ایران باید به پنج درصد برسد و ترکیه هم به دو یا سه درصد برساند که اگر یك تاجر ایرانی بنا داشت با

ترکیه معامله کند، احساس کند پولش در معرض خطر نیست و همین طور ترکیه و یا روسیه حاضر باشند با پول 

ل کند پونمی ایران معامله کنند. اما اگر این مشکلات حاکم بر روابط اقتصادی همچنان وجود داشته باشد، فرقی

 مجازی و یا اعتباری باشد.

 م تاثیری در حل این مشکلات ندارد؟پول دیجیتال با پشتوانه طلا ه

های بین هستند. طلا اگر هم حرفی برای گفتن دارد در کشور ایران است که تورماین دوستان خیلی خوش موسویان:

کند. اما در می چنین برای برخی جلوهبعضا چهل درصدی وجود دارد و به همین خاطر است که این نظریه این

 دهد،نمی ای کنترل شده دارند و یا در مثل عراق و روسیه اصلا چنین چیزی جوابهکشوری مثل ترکیه که تورم

ا دامنه هایی بگویند نوسانات تورم ما خیلی کم تر از نوسانات طلا است. بله در مثل اقتصاد ایران که تورممی زیرا

رسد تا نوسانات می ل تر به نظرکند، نوسانات طلا معقومی هاشمی تجربهرا در دولت مرحوم آقای 48٫6از صفر تا 

پول ملی ایران اما نوسانات طلا در مقابل نوسانات روبل روسیه خیلی کم تر است و یا مثلا لیر ترکیه صرف نظر از 

دوره اردوغان و نوسانات امسال که به جهت جریانات اخیر رخ داد، چیزی بین پنج تا نه درصد تغییرات داشت و 

ری بینید که کم تر است. بنابراین این نظریه پول طلا برای کشومی ییرات نرخ طلا مقایسه کنیداگر این نوسان را با تغ

 کند.می مثل ایران در شرایط کنونی جلوه

علاوه بر اینکه اگر طلا هم بخواهد از بانک کشور مبداء به بانک کشور مقصد منتقل شود باید در سیستم سوئیفت 

 تحریم پذیر است و از سلطه نظام سرمایه داری استکبار جهانی خارج نخواهیم شد.این اتفاق ثبت شود که باز هم 

بله، اتفاقا مشکل چهارمی که این ایده دارد، بحث جابه جایی بانکی پولطلا است؛ یعنی صرف نظر از  موسویان:

ا ل است. بجایی پول نیز مشکمشکلات سیاسی اجتماعی و شناخت نیازهای کشورها و نوسانات طلا، بحث جابه

های کره، پول داریم و از طرفی به گفت ما در یکی از بانكمی یکی از مسئولان کشوری که اخیرا صحبت داشتیم،



ای هم به دولت خودشان برای وصول مطالبات از ایران فشار آوردند. های کرهای بدهکاریم، شرکتهای کرهشرکت

ا مطرح کرد، ما هم گفتیم هم بدهی را قبول داریم و هم تصمیم به تسویه وقتی ما رفتیم کره، دولت کره این را برای م

های شما داریم، پول بدهی را برداشت هایی که ما در بانكاین بدهی داریم و برای حل این مشکل شما از حساب

ه از حساب دهیم، اما دولت کره جرات نداشت کمی ها را مکتوب به شماکنید و ما هم اجازه برداشت از آن حساب

های ما در ای و برای وصول مطالبات آنها برداشت کند. الان پولهای کرهخود ما با اجازه خود ما به نفع شرکت

پردازیم. چرا می ای جریمههای کرهها، داریم به شرکتهای کره مانده است و با حفظ رشد سود آن سپردهبانك

دهد و به محض اینکه بخواهند برداشت کنند در سوئیفت بین المللی ینم جرات نداشتند؟ چون سیستم بانکی اجازه

کنند به اینکه شما با ایران همکاری کردید. این قضیه نسبت به می ای را متهمشود و بعد بانك کرهمی ثبت و ضبط

ل کنیم که اگر ح های روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان هم صادق است. ما این مشکلات را باید حلبانك

 توان کار را پیش برد. پس پول مجازی طلا پایه به جهت نوسانات طلا پیشنهادهای رایج هم میشد با همین پول

های توان بین این پنج، شش کشوری که شما مطرح کردید یك پول مشترکی با یك ضریبی از پولمی شود، امانمی

ل شود بر اساس پومی انك جهانی و بانك توسعه اسلامی دارند. یعنیهایی که بملی خود آنهاتعریف کرد، مثل پول

ای تعریف کرد و بر اساس آن پول مجازی شکل بگیرد و وارد شبکه کرد. نوسانات این پول آنها یك پول منطقه

 ا همهقطعا کم تر از نوسانات قیمت طلا است، همین طور نقد شوندگی آن بالاتر از طلاست و در دور زدن تحریم

دهد. البته این یك نوع پول نیست بلکه اعتبار است، چون در فضای داد ستد لازم نیست حتما پول می بهتر جواب

توان یك اعتبار برای تاجر ایرانی به فرض مثال باز کرد به اندازه هزار واحد و این تاجر می واسطه مبادله باشد بلکه

گیرد و از ایران گاز و نفت می شرکت ترکی هزار واحد اعتبار معکوسکند و بعد دولت یا می از ترکیه جنس وارد

گویند خالص بدهی ایران به ترکیه یا می کنند و نهایتا آخر هر سال مالیمی کند و بعد اینها باهم تهاترمی وارد

 نند.کمی هم تسویهبالعکس چه میزان است که آن مقدار را تبدیل به لیر ترکیه و ریال ایران کرده و در نهایت با

 هاست نه پول مشترک.این پیشنهاد شما یک نوع اعتبار بخشی حاکمیت

شود که دیگر بر اساس آن خود فیزیك می شود. یعنی یك پولی تعریفمی اعتبار بر پایه آن پول داده موسویان:

 گیرد.نمی پول واسطه مبادله قرار

شود این است که اگر این حجم طلا دست مردم بیفتد چه  یک چالش دیگری که ممکن است برای پولطلا مطرح

 هایی به لحاظ خروج سرمایه از کشور متوجه آن خواهد بود؟آسیب

کند. می های دیگر فرقبله خطرات زیادی دارد زیرا خروج طلا از کشور خیلی آسان است و با جنس موسویان:

واند تمی کند که دولتمی این بحث، قاچاق کالا را تداعیکند. می خروج برنج و گندم با قاچاق صد کیلو طلا فرق



به طور کامل جلوی قاچاق آن را بگیرد اما برای تعادل بازار داخلی و همچنین ارز آوری گاهی در خروج غیرقانونی 

شته دا گیرد اما اگر اراده جدی در این زمینهمی کند و سیاست یکی به نعل یکی به میخ را پیشمی کالاها مسامحه

تواند به صورت کامل جلوی آن را بگیرد. اما در خصوص قاچاق طلا اینطور نیست که دولت توان کنترل می باشد،

شود گرفت. با یك ساک دستی نمی آن را داشته باشد اما با این حال مسامحه کند. بنابراین جلوی خروج طلا را

 ها ارزش و دارایی کشور را خارج کرد.توان میلیونمی

کند و اقتصاد کشور نامتوازن در داخل کشور هم با فروش طلا به ارزهای دیگر کشورها، قیمت طلا افت می

 خواهد شد.

های گوییم یکسری داراییمی بله این هم باز راکد گذاشتن ثروت ملی است. در علم اقتصاد اصطلاحا موسویان:

د. کنننمی های کشور اضافههای صوری اند. به کارخانهیهای حقیقی داریم. ارز و طلا دارایصوری و یکسری دارایی

شود، در حالی که اگر ده تا کارخانه اضافه شود، نمی اگر یك تن طلا به ذخائر طلا اضافه شود به رفاه جامعه اضافه

ر طلا یکند. بنابراین افزایش ذخامی آید و به رفاه مردم کمكمی اشتغال و تولید و پیشرفت دانش فنی به وجود

تاثیری در تورم ندارد بلکه آنچه بر تورم موثر است، تولید است. اگر افزایش حجم پول همراه افزایش تولید ملی 

باشد تورم ایجاد نخواهد شد. اگر تولید رونق بگیرد، حجم پول هم اگر زیاد شود، رشد تولید اثرات تورمی آن را 

ی روشن آید. مثال خیلمی پول حتی اگر ثابت هم بماند تورم به وجود کند. اما اگر تولید افزایش پیدا نکند،می خنثی

آن محصولات کشاورزی امسال است که به برکت بارانی که زمستان و بهار بارید، شاهد فراوانی محصولات 

ت رشان نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. با اینکه مرکز آمار تورم را به صوها قیمتکشاورزی بودیم. اکثر میوه

کند اما قیمت محصولات کشاورزی به جهت تولید انبوه و بیشتر کاهش پیدا کرد، می درصد اعلام 40رسمی حدود 

زند. به می GNPچون امروزه در دنیا در بحث کاهش یا افزایش تورم، حرف اول را تولید ناخالص ملی یا همان 

را راه انداختید و حرکت کرد و تولید انبوه شد قول حضرت آقا گره اصلی در بحث اقتصاد تولید است که اگر آن 

شود. اما اگر شاخص تولید می مشکلات تورم، بیکاری، اشتغال، رفاه عمومی و حتی مشکل مالیات دولت هم حل

روز به روز کاهش پیدا کند، گواهی طلا که سهل است، خود طلا را هم بیاورید اگر با ارزش کالاها و خدمات 

 هر روز شاهد افت قیمت طلا و نقره هم خواهیم بود. برابری نداشته باشد

 ( می نویسد:حمه اللهمرحوم آیت اللّه خویی)ر

تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یاریال های ایرانی  

ل های کاغذی خود، قیمتی معین شده که در و امثال آنها مالیت دارند. زیرا از طرف هریك از دولت ها نسبت به پو



عتبار و مالیت ساقط تمام مملکت مورد قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از ا

 (479خویی سید ابوالقاسم موسوی، رسالة توضیح المسائل ص می نمایند. )

و یکی از طراحان قانون  50و معاون وزیر اقتصاد در دهه دکتر ایرج توتونچیان، استاد تمام دانشگاه الزهرا)س( 

 : می نویسدالاسلام میرزایی در پیشنهاد پولطلا ؛ در واکنش به اظهارات حجت52در سال « بانکداری بدون ربا»

 ها است آن را با عنوانگونه پیشنهادات ناشی از درک ناصحیح از بانکداری بدون ربا است که ما مدتمتأسفانه این

ای تیجهباشد نگونه پیشنهادات که فاقد مبنای اقتصادی در ایران میایم. اینموسسه تأمین مالی اسلامی معرفی کرده

های اولیه تر شدن مسائل و مشکلات اقتصادی نخواهد داشت زیرا پایهجز نوشتن روی کاغذ و احتمالاً پیچیده

بهمن  -ماند نه با تاریخ )نظام اسلامی با فقه می یست.داری لیبرال ناقتصاد این کشور اسلامی چیزی جز سرمایه

 سایت شبکه اجتهاد( – 0177, 04

 حجت الاسلام ملك زاده نیز می گوید:

آیا ما پولی به نام پول اسلامی داریم که آن پول اسلامی عبارتست از طلا، این محل تأمل است و هیچ یك از فقهای 

اهد خونصوص درباره درهم و دینار صحبت شد یا به دلیل این است که میزنند. البته اگر در ما چنین حرفی نمی

خواهد درباره پول رایج آن زمان صحبت شود ولی نظر خاصی درباره درباره طلا و نقره صحبت کند و یا این که می

کند ود میرا بسیار محد …کند و معاملات، معاوضات وآن وجود ندارد.... معامله پایاپای بسیار کار را سخت می

چون فرد باید دائم دنبال فردی باشد که خواهان کالای او باشد. اگر پول باشد، پول به عنوان واسطه، معاملات، 

م توانیتوانیم با پول چنین کاری بکنیم. ما از پول میکند و میرا در بخش کالاها و خدمات آسان می …معادلات و

ها برای های مادی را یك جا جمع کند. یکی از بهترین راهپول ارزشبه عنوان انبار ذخیره ارزش استفاده کنیم. 

ام پذیرد. هر کدکنند شریعت به عنوان پول میذخیره اموال، پول است...آنچه در عرف پول گفته و مردم استفاده می

لا ردم و عقکند به همین دلیل عرف، ماز این سه ویژگی شاید در کالاهای دیگر نیز باشد ولی مشکلاتی ایجاد می

اشند که ای داشته بدر طول تاریخ به دنبال این بودند که با کمترین هزینه، امن ترین و سهل ترین راه بتوانند وسیله

واحد شمارش، مبادله و ذخیره ارزش باشد به همین دلیل به سراغ پول رفتند. به نظر ما شرع مقدس در این زمینه 

به نام پول شرعی، پول اسلامی نداریم بلکه به آن چه در عرف پول گفته و ما را به عرف رهنمود کرده و ما چیزی 

پذیرد. البته ممکن است در مواردی شریعت ورود کند ولی هدف کنند شریعت به عنوان پول میمردم استفاده می

 0179 دی, 07الاسلام ملك زاده: پول اسلامی نداریم/)حجت شریعت این نیست که ورود این گونه داشته باشد.

 سایت مفتاح(



 آیت الله هاشمی شاهرودی رحمه الله نیز می نویسد:

دوره اى که امروزه در جهان پاى گرفته که دولتهاى صادر کننده پوله، هیچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و یا 

وتهاى واقعى و امکانات پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار این برگه هاى بها دار قانونى، به میزان ثر

و داراییهاى حقیقى است که هر دولتى دارد که با محاسبات علمى دقیقى در اقتصاد ملى هر کشور مشخص مى 

گردد.  بنا بر این، روشن مى شود که مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نیست که مبلغ 

پشتوانه پول هر دولت، توان اقتصادى او بر تعهدش در زمینه کالاها معینى بر عهده شخص یا سازمانى باشد، بلکه 

و خدمات است. )احکام فقهی کاهش ارزش پول نویسندگان: سید محمود هاشمی شاهرودی مجله فقه اهل بیت 

 ( 2شماره  0194

دی و ت یا تعبسوالی که باید در جای مناسبی به آن پاسخ داده شود این است که اصولا مسائل معاملات عقلائی اس

امضائی است یا تاسیسی؟ و آیا اصولا فرقی بین احکام باب معاملات با باب عبادات وجود دارد یا نه؟ در این باره 

مقاله ی مستقلی پیش تر نوشته و تقدیم شد که در آنجا بیان شد این تفکیك ها از اهل سنت و اهل کلیسا و اهل رای 

رد و صریح قرآن آن است که به صورت مطلق )ما آتاکم الرسول فخذوه و ما وارد فقه شیعه شده است و اعتباری ندا

نهاکم عنه فانتهوا( و اصولا امضائی هم اگر هست امضای شرایع سابقه است و بشر از ابتدا از زمان حضرت آدم علی 

ر مدیریت لیهم السلام دنبینا واله و علیه السلام تا کنون در بستر شریعت الهی رشد کرده است. خدای متعال و انبیاء ع

عرف و فضای فرهنگی جوامع بشری همواره عنایت داشته اند و جوامع دارای عرف های گناه آلود و غیر قابل اصلاح 

 از جوامع بشری حذف شده اند مانند اقوام عاد و ثمود و لوط و اهل مدین و ... 

 مخالفان پول اعتباری به عنوان پول اسلامی

 ی امامینظر حجت الاسلام متول

 حجت الاسلام سید محمد حسین متولی امامی می نویسد:

تعداد قابل توجهی از اندیشمندان جهان اسلام، از جمود بر اقتصاد غربی و نظام پولی وابسته  شایسته توجه است که

الله الله حائری شیرازی، آیتاند. مرحوم آیتاند و به نوعی، طرح پولطلا را مطرح کردهبه بانك جهانی رها شده

زعیم استانبول، گروه اقتصاد دانشگاه محسن اراکی، دکتر محمد اشرف دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین 

المللی ـ اسلامی مالزی از جمله دکتر ناصر یوسف و دکتر موسی العربانی، دکتر عمر ابراهیم وادیلو مؤسس بین



های چنین عمران نزار حسین، مدیر مطالعات اسلامی کمیته مشترک سازمانسازمان بین المللی تجارت اسلامی و هم

و مقاله  اند و صدها کتابشی از متفکران اقتصاددان مسلمان هستند که بر پولطلا تأکید کردهمسلمان در نیویورک بخ

ز های خلق شده، با تعیین نرخ بهره، اشود و آبشار پولاند.... پول اعتباری، با خلق پول متولد میباره نگاشتهدر این

الله مکارم گیرد. این پدیده، به تعبیر آیتجا به دست مردم جریان میهای تجاری و از آنبانك مرکزی به بانك

ها با این عمل، ثروتی الله جوادی آملی، حرام الهی بوده و موجب زیان به جامعه است؛ چراکه بانكشیرازی و آیت

ای گیری پول پرقدرت به دست عدهکنند و تنها خالق اعتباراتی هستند که عامل شکاف طبقاتی، جهتتولید نمی

, 20شوند.) )توهم توطئة پولطلا/ سید محمدحسین متولی امامی فروردین زن در مسیر تولید میخاص و عدم توا

 سایت شبکه اجتهاد(– 0400

 

 آمده است: چنین در روایت شریفیاین مطلب که استقراض بی پشتوانه اکل مال به باطل است 

 یُطْعِمُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِالشَّیْ هِ علیه السلام الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُقُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّ قَالَ  رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ

بِ أَوْ دَّۀِ الْمَکَاسِثِ الزَّمَانِ وَ شِعِیَالَهُ حَتَّى یَأْتِیَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَیْسَرَۀٍ فَیَقضِْیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرضُِ عَلَى ظهَْرِهِ فِی خُبْ

وَ  -ی إِلَیهِْمْ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُیَقْبَلُ الصَّدَقةََ فَقاَلَ یقَضِْی بِمَا عِنْدهَُ دیَْنَهُ وَ لاَ یَأْکُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِندْهَُ ماَ یُؤَدِّ

 (084، ص: 1)من لا یحضره الفقیه، ج . لا تأَْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینْکَُمْ بِالبْاطلِِ 

حق ندارد قرض کند و باید به واجب النفقه  ،پس دادن قرض را ندارد یپشتوانهکسی بر اساس ظاهر این روایت اگر 

گیرد  از مردم قرض میاسکناس  ی به نامبا دادن قبضباید دید آیا کار دولت که  رجوع کند یا از صدقات استفاده کند.

 قرض مردم را بدهد مصداق این روایت هست یا نه؟بعدا داشته باشد که  ای شتوانهبدون این که پ

 علامه شعرانی رحمه الله در ذیل روایتی در حاشیه وافی می نویسد:

و أمّا إن نقصت قیمتها بعد إسقاط السلطان لها، صارت من المثلیّات التی فقد أمثالها و لا یمکن ردّها؛ إذ لیس الساقط 

و یرجع إلى القیمة، و هذا مثل الفواکه و البقول إن غصبها فی الصیف و طلب المغصوب منه ردّها فی الشتاء مثل الأوّل 

؛ فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم یکن إلّاأن ینکر کون اعتبار السلطان دخیلًا فی المالیّة، و أشکل من ذلك الفلوس

رها و أراد ردهّا زمان السقوط، لا یمکن أن تمسّك بکونها مثلیةّ و لها قیمة یعتدّ بها، فإذا استقرض فلوساً زمان اعتبا

فإن قیل: اعتبار السلطان  یردّها، و أولى منه الصکوک و الأوراق المالیّة؛ فإنّ العبرۀ بمدالیل الأثمان لا بالقرطاس.

ساقط فی نظر الشارع، لا یجوز أن یعتبر فی المالیّة، و لذلك أوجب تساوی الوزن فی الذهب و الفضّة عند المعاملة، 



قلنا: عدم اعتباره فی المعاملات لا یستلزم عدم اعتباره فی الضمانات، و  مع اختلافهما قیمة باختلاف السکّة قطعاً.

فی الدراهم إلاّکاعتبار الصنعة فی الحلیّ، فکما إذا غصب حلیة من الذهب ضمن قیمة الذهب و  لیس اعتبار السلطان

قیمة الصنعة معاً، کذلك إذا غصب مسکوکاً بسکةّ تزید بها قیمة على الذهب الذی فیه ضمّن الزیادۀ، و قیاس الضمان 

نقص القیمة بإسقاط السلطان، و لیس بعیداً فی  على المعاوضة غیر جائز، و یحتمل الروایة الدالّة على ردّ المثل عدم

تلك العصور؛ لأنهّم کانوا یعاملون بأجزاء الدراهم و الدنانیر و یقرضونها وزناً، و کان الرغبة فی الرائج لسهولة الإنفاق 

 (540، ص: 08)الوافی، ج و قبول کلّ أحد

 در چند صفحه بعد ذیل روایت دیگری نیز ایشان بحث مفصلی دارند:

أو الشیخ محمّد بن الحسن بن الولید تحقیق دقیق مشتمل « ره»ما ذکره الشیخ الصدوق « دراهم بنقد معروف»قوله 

على فقه کثیر، و ینفتح منه أبواب و حاصله انّ الأغراض تختلف فی انتفاء النقود، فبعض الناس یتعلّق غرضه بالسکة 

ون أن یدفع إلیه تلك السکة و إن خرجت عن الاعتبار، و الخاصّة و یذکرها فی العقد الموجب للدین فعلى المدی

بعضهم یتعلّق غرضه بالنقد الرائج و لیس یتعلّق غرضه لسکة خاصّة فعلى المدیون أن یدفع إلیه النقد الرائج بذلك 

ر ما الوزن، و لمّا کان الغالب على الناس تعلّق غرضهم بالرائج کان الواجب عند ابن الولید دفعه خاصّة و إن غای

استدانه فی السکة لکن یجب أن یدفع بذلك الوزن، و یمکن أن یناقش فی هذا القول بأنّ غرض المستدین لا یؤثرّ 

فی أحکام الضمان فإن کان الواجب شرعا ضمان المثل بالمثل و لم یکن الدرهم الرائج فعلا مثل ذلك الرائج سابقا 

ق غرض المستدین بالرائج و إن کان مثله جاز دفعه بدله و لو تعلقّ فی الوزن أو فی القیمة فلا معنى لضمانة و لو تعلّ

و الجواب انّا لا نسلم عدم تأثیر الغرض، فلو استقرض رجل حنطة من حقل معروف  غرضه بالسکة و النقد السابق.

ة المماثلو شرط ردّه من ذلك الحقل بعینه وجب و إن کان غیره مثله، و یجوز دفعه عند الإطلاق و یمکن أن یعتبر 

باعتبار خشبها من غیر اعتبار الهیئة و  من جهات مختلفة باختلاف الأغراض ألا ترى أنّه لو باع الباب و الکرسیّ

الصنعة کانا مثلیین، و إن باعهما باعتبار الهیئة کانا قیمییّن، کذلك الدرهم باعتبار السکة مثلی و باعتبار الرواج أیضا 

السکة و إن أسقطها السلطان، و باعتبار الرواج مثله الدرهم الرائج بسکة أخرى  مثلی، لکن على الأوّل مثلة تلك

إن قیل إنّ ف بذلك الوزن و الجنس فکما یمکن أن یؤثّر الغرض فی المثلیة و القیمیة یمکن أن یؤثر فی کیفیة المثل.

م الذی یدفعه الآن مساویا لوزن تعلّق الغرض بالنقد الرائج لا بالسکة الخاصّة فلا وجه لإیجاب کون وزن هذا الدره

الدرهم الذی استقرضه سابقا على ما یستقاد من کلام الصدوق لأنّ غرضه النقد الرائج الذی یصرف باسم الدرهم قلنا 

الوزن کان مقوّما لمفهوم الدرهم فی ذلك العصر، فإن کان أنقص وزنا أو أردأ جنسا بالغش لم یکن هو هو فیعلم من 

ول فی زماننا هذا من تغییر أسامی النقود تدریجا و جعلها اسما لمقدار أقل مماّ کان لا یوجب ذلك انّ ما هو معم

ضمان هذا الاسم، مثلا التومان عندنا کان اسما لمقدار عشرۀ مثاقیل صیرفیة من الفضة الخالصة، ثمّ تغیرّ تدریجا حتىّ 



بابویه انّ من استقرض عشرۀ مثاقیل من الفضة  صار اسما لمقدار أقل من مثقال واحد منها فعلا، و لیس مذهب ابن

و کان تعلّق غرضه بالنقد الرائج أنّه یجوز دفع مثقال واحد فعلا فإنّه مسمىّ  بالسکة القدیمة الساقطة عن الاعتبار.

ان  بتومان، بل یجب دفع عشرۀ مثاقیل من الفضة بالنقد الرائج و ان سمیّ عشرۀ توامین ان قیل فما حکم الفلوس

قطها السلطان عن الاعتبار و صارت بحیث لا قیمة لها معتدا بها أو کانت له قیمة أقل جدا ممّا کانت معتبرۀ قلنا أس

 ، فإن استقرضها و غرضه متعلّق بذاک الفلزیجری نظیر ما ذکره الشیخ ابن بابویه رحمه اللّه فی الدراهم، فی الفلوس

غرضه متعلّقا بالنسبة التی بینها و بین الدرهم کما هو الغالب لا  و تلك السکة وجب بعد ذلك ردّ مثلها، و ان کان

الرائجة بتلك النسبة مثلا ان فرضنا إنّ الدرهم یساوی عشرین فلسا و کلّ فلس  بل الفلوس یجوز ردّ تلك الفلوس

 لفلوسجزء من عشرین جزء من الدرهم و استقرض عشرۀ أفلس کان دینه نصف درهم فی الحقیقة، و بعد إسقاط ا

و  19الجدیدۀ ان قیل فما حکم الأوراق کالنوط الأولى عن الاعتبار وجب علیه ردّ ما یساوی نصف درهم من الفلوس

الإسکناس و طوابع البرید و الصکوک و أمثالها إذا سقطت عن الاعتبار قلنا یجری مثل کلام ابن الولید فیها أیضا، إلاّ 

وراق و نقوشها، نعم قد یتّفق ذلك فی طوابع البرید، فبعض الناس یشتریها بعد أنّه قل أن یتعلّق الغرض فیها بنفس الأ

و أمّا سایر الأوراق فلیس الغرض یتعلّق بها من حیث هی أوراق و  إبطالها أیضا و یجمع منها الأنواع المختلفة جمعا.

 اع و تشتری من جهة الحکایة ونقوش، بل الغرض فیها مقدار من النقدین تدلّ علیه و تکون حاکیه عنه، فالأوراق تب

المعاملات واقعة فی الحقیقة على النقدین فإذا استقرض من تلك الأوراق وجب علیه بعد اسقاطها الردّ من الأوراق 

الرائجة لا من الساقطة و یجب أن یکون ما یردهّ حاکیة عن مقدار من النقدین الذی کانت الساقطة حاکیة عنه، مثلا 

و کلّ ریال مثقال صیرفی من الفضة ثمّ سقط تلك الورقة عن الاعتبار  الورقة الحاکیة عنهااستقرض عشر ریالات ب

وجب علیه بعد ذلك ان أراد ردّ دینه بالورقة أن تکون هذه الورقة حاکیة عن عشرۀ مثاقیل أیضا من الفضة و ذلك 

ء إن شاء لمثقال الواحد حینئذ ریالا، و سیجیلأنّ اعتبار الأوراق و مالیتها باعتبار النقد المدلول علیه و إن لم یسمّ ا

و قال فقیه عصرنا فی کتاب الوسیلة لو أقرض دراهم  .76اللّه بعض ما یتعلّق بمعاملات الأوراق فی حواشی الصفحة 

ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الأولى، نعم فی مثل الصکوک المتعارفة فی هذه 

زمنة المسمّاۀ بالنوط و الإسکناس و الدینار و غیرها إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر اشتغال الذمةّ بالدراهم و الأ

الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلا عنها لأنّ الأقراض فی الحقیقة یقع على الدراهم و الدنانیر التی هی من النقدین 

ی مقام التسلیم و الإیصال یکتفی بتسلیم تلك الصکوک و إیصالها نعم و من الفضة و الذهب المسکوکین و إن کان ف

لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال مثلا أقرضتك هذا الکاغذ الکذائی المسمّى بالنوط الکذائی 

                                                

 النوط یسمى بالفارسیة: اسکناس. 19

 



الحال فی سایر کان حالها حال الدراهم فی أنّه إذا سقط اعتبارها لم یکن على المقترض إلّا أداء ذلك الصك و هکذا 

 (541تا  540، ص: 08))الوافی، ج المعاملات و المهور الواقعة على الصکوک. انتهى.

نیز به پولهای طلا و نقره ی زمان خود مثل لیره طلای  قمری( 0170تا  0105) رحمه الله آیت الله سید محسن حکیم

 ه ی ایرانی اشاره می نماید:عثمانی و لیره طلای انگلیسی و روپیه ی نقره ی انگلیسی و قران نقر

إذا کان عنده أموال زکویة، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، و لا یضم بعضها إلى بعض، 

کما  -درهما لم تجب الزکاۀ فی أحدهما، و إذا کان من جنس واحد تسعونفإذا کان عنده تسعة عشر دینارا و مائة و 

ضم بعضها إلى بعض فی بلوغ النصاب، و کذا إذا کان عنده  -و لیرۀ ذهب انکلیزیة 18انیةإذا کان عنده لیرۀ ذهب عثم

 (104، ص: 0خوئی(، جآیت الله سید محسن حکیم با حاشیه علامه  روبیة انکلیزیة و قران إیرانی. )منهاج الصالحین

 آیت الله محی الدین حائری شیرازی رحمه الله می فرماید:

ما باید خودمان را در استخر پول اسلام بیاندازیم و در آن شنا کنیم. ما باید دل به دریا بزنیم و در دریای پول اسلام 

شنا کنیم. چهل سال است. آنان که در مبارزه با طاغوت و تبدیل ولایت طاغوت به ولایت الله جهاد کردند، کجایند؟ 

شهریور  20کجایند؟ )مقایسه اخذ وام با پول اعتباری و پول اسلام   آنها که در مقابل همه دنیا دل به دریا زدند

 باشگاه خبرنگاران پویا تسنیم( 0175

 ایشان در مطلب دیگری می فرماید:

است. قرض بی بهره در پولی که مال است « اعتبار»است؛ اما پول رایج جهانی مال نیست بلکه « مال»پول اسلام 

امکان قرض بدون بهره در آن نیست؛ چون وقتی از اعتبار کم می شود از مالیتّ میسر است. پولی که اعتبار است 

کم شده است و به قرض دهنده ظلم شده است. ولی وقتی پول، مال باشد اگرچه آن مال در بازار گران تر یا ارزان 

 یز از مالیت کم نمیتر شده باشد، از مالیّت کم نشده است. اگر مالی را ده ساله و صد ساله و بیشتر قرض دهید ن

شود. صد سال قبل یك تن برنج قرض کرده اید و امسال پس می دهید؛ نه به شما ظلم شده است و نه به طرف 

چون این برنج، مال است، در طی این صد «. لکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»مقابل. قرآن می گوید: 

ل، طلا باشد؛ ما می گوییم پشتوانه ی پول، کالا باشد، اما مقدار سال فرق نکرده است. ما نمی گوییم پشتوانه ی پو

وقتی مقدار کالای پشتوانه را روی پول ننوشته اید، پول مال نمی شود بلکه اعتبار  پشتوانه کالا با طلا وزن شود.

تعهد  ناس، کالااست. ولی وقتی روی پول، مقدار پشتوانه کالا را می نویسید، پول، کالا می شود. شما در مقابل اسک
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کرده اید، اما مقدار کالا را با طلا مشخص می کنید. طلا پشتوانه ی پول اسلامی نیست. طلا، سنگ وزنه است نه 

پشتوانه. لذا لازم نیست به اندازه اسکناس، طلا در خزانه انبار کنیم. لازم نیست اگر کسی اسکناس آورد طلا دریافت 

ایم به این اندازه طلا به شما کالا بدهیم. اگر شما بخواهید دینار اسلام را احیاء کند. به او می گویید ما تعهد کرده 

ما در مقابل این اسکناس، به مراجعه کننده، به اندازه ارزش سه دهم گرم »کنید، روی پول این جمله را می نویسید: 

رض می دهید و او ده سال در این صورت اسکناس شما دینار است. هزار دینار به کسی ق«. طلا، کالا می دهیم

دیگر هزار دینار می دهد. این می شود قرض الحسنه. اما حجم اسکناسِ مُجاز، به اندازه تولید ناخالص ملی شما 

است. دارایی کشور را بر ارزش اسکناس تقسیم می کنیم تا حجم اسکناس مجاز مشخص شود. چه بانك ها تعطیل 

باشد، چه نشده باشد، شما می توانید کارتان را شروع کنید. اعلام کنید شود و این پول رایج، از گردش خارج شده 

مقدار کالای مورد تعهد در اسکناس، به قیمت طلای رایج جهانی اندازه گیری می شود. اینکه تاکید می کنم طلای 

ولی ك مرکزی مترایج جهانی، برای آن است که پول، قدرت بین المللی پیدا کند و پولِ بین الملل اسلام باشد. بان

پول ملی است، شما می توانید متولی پول بین المللی باشید. منتهی پول بین المللی شما، به تدریج پول ملی بانك 

مرکزی را بدون هیچ زحمتی خارج از گردش می کند. شما طرح جنگتان را به دانشگاه های جنگ عالم و حتی  

ودید از شما می خندیدند و شما را دست می انداختند. آنها وقتی وابسته های نظامی عالم عرضه نکردید. اگر کرده ب

را دیدند سر تعظیم فرود می آورند. در مسئله پول هم همین اتفاق می افتد، منتظر نظر موافق آنها نباشید. « خروجی»

 خبرگزاری تسنیم(– 0175شهریور  09)تأسیس پول اسلامی و خلاصی از ربا 

 ی امامی می گوید:محمد حسین متولحجت الاسلام 

هزار تومان باشد، ولی قیمت الان یك کیلو طلای 00عیار باید حدود  24طبق قانون موجود در کشور یك کیلو طلا 

ها عیار، بیش از یك میلیارد و اندی است و این نشان از بدعهدی است که به پشتوانه خلق پول توسط بانك 24

ن تمدن سازی کرد و به تمدن نوین اسلامی رسید. این امر فقط اختصاص توانمی حاصل شده است. با این نظام بانکی،

به ریال ندارد و دلار هم براین مبنا است، سرقت سیستمی اموال مردم دومین امر مرتبط با خلق پول است، یك 

 قها وجود دارد که به هیچ وجه شرعی نیست. شکاف طبقاتی، حاصل از پول اعتباری و خلربای سیستمی در بانك

ای خاص را دارد. پول اعتباری، نظام جمهوری اسلامی پول است. پول اعتباری امکان تمرکز پول در دست عده

ریزد. مگر نفی سبیل از می ایران را وابسته به نظام مالی جهانی کرده به نحوی که تورم دلار اشتغال ایران را بهم

شود در نظام می نظر اسلام مردود نیست، پس چطورقواعد اصلی اسلام نیست و هرگونه وابستگی مسلمین از 

سیاسی شعار استقلال بدهیم، ولی در امر نظام مالی وابستگی داشته باشیم... برخی از علما در سالهای اخیر خلق 

های پولطلا، این است که قابل خلق نیست و مبتلا به ربا و پول را حرام دانستند واین شروع خوبی است. از مزیت



شود، قابل تحریم نیست و تورم پذیر هم نخواهد بود. یکی از کارهای قابل تحسینی که علما در نمی ستمیظلم سی

وند. شنمی ها هیچگاه دچار ضررها را براساس طلا نوشتند و براین اساس خانمگذشته کردند این بود که مهریه خانم

و شرع بود و توانست قدرت اسلام را اثبات کند، در  معتقدیم همانطور که در حوزه سیاست، اصول ما برآمده از فقه

نظام مالی و پولی هم ضرورتا باید به فقه شیعه برگردیم. اکنون، در کشور مالزی یك کارگروه مبتنی بر پولطلا در 

هم  گیرد؛ در ترکیهمی های مالزی براساس پولطلا مبادلات صورتدانشگاه اسلامی تشکیل شده و در یکی از ایالت

مد اشرف طرفدار پولطلا هست و مقالاتی دارد؛ در روسیه هم اعتقاد به پولطلا هست... جامعه باید بداند که امور مح

های اخیر ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کند و در سالمی شود بلکه ارزش پول ما کاهش پیدانمی و جنس گران

 2655هم رسیده است... طبق آخرین آمار، روزانه کرده به نحوی که ارزش ریال در سه سال گذشته به یك دوازد

هزار تومان روزانه از ارزش پول  10میلیون نفر کنیم حدودا  80شود که اگر تقسیم بر می میلیارد تومان خلق پول

 شود و در جایی هم از بیننمی کند. وقتی ارزش پول کاهش یاید ثروت در جایی تشکیلمی هر فرد کاهش پیدا

های ثروتمند، متاثر از فقیر شود. ایجاد ابرغولمی بلکه از بخش پایین جامعه به بالای هرم جامعه منتقلرود، نمی

شدن صدها نفر است، استقرار پولطلا در نظام مالی و بانکی کار نشدنی نیست، گرچه مشکل است. ما در مقابل یك 

خرمشهرهای اقتصادی را باید در سیستم پولی و بانکی جبهه عظیم رباخوار، غیرانسانی و ظالم قرار دادریم، بنابراین 

ورم به عنوان الگوی تحریم گریز و ت« پولطلا»پیشنهاد »تا « رد پول اعتباری از پایگاه فقه شیعه»)از  فتح کنیم.

 سایت شبکه اجتهاد( -  0177, 05آذر  «ناپذیر

  

 ایشان در مقاله ی دیگری می نویسد:
اند که اعتقاد به پولطلا، یعنی بازگشت به صدر اسلام و دوران بدوی گذشته؛ در فکران بر این عقیدهبرخی از روشن

حالی که دنیا امروزه پیشرفت کرده و نسخه جدیدی را برای نظام پولی ایجاد کرده که در قالب بانك، عینی شده 

گویند: در صدر اسلام از الاغ و گونه مغالطه کرده و مینکه این سخن را توجیه شرعی کنند، ایاست. بعد برای این

شد، اما امروزه بشر به پیشرفت رسیده و وسایل جدیدی را قاطر و اسب برای جابجایی و حمل و نقل استفاده می

برای حمل و نقل اختراع کرده است. وضعیت پولی و بانکی امروز، ناشی از پیشرفت بشر است و باید از آن درست 

ای بیش نیست و متأسفانه برای توجیه اده کرد تا مشکلات شرعی و ربوی ایجاد نکند!! این سخنان مغالطهاستف

از  های سطحیبینی و تحلیلشود؛ که ناشی از خامخیلی افراد جاری می زدگی جامعه ایرانی، بر زبانوضعیت غرب

هایی است که متأسفانه ه، چنین نگرشترین چالش جمهوری اسلامی در چهل سال گذشتعلم و تمدن است. بزرگ

پولی  انگاری انتخاب پایهدار دارد. تشبیه و یکسانگیری در این کشور تا کوچه و بازار طرفاز سطوح بالای تصمیم



ابر گویی در برای بیش نیست و برای فرار از جوابطلا با موضوعاتی مثل بازگشت به دوران قاطر و الاغ، مغالطه

را کند و آنای که بشر امروز دنبال میباشد. مگر هر رویهاری است و بدور از انصاف علمی میمشکلات پول اعتب

چه در گذشته بوده، بد و قدیمی و فرسوده به لحاظ علمی تئوریزه کرده، لزوما مطلوب و خوب است؟ و مگر هر آن

وکراسی، دستاورد سیاسی بشر در ، ریشه در سنت اسلامی ندارد و مگر لیبرال ـ دم«ولایت فقیه»شده است؟ مگر 

دوران جدید نیست؟... از سویی پولطلا، در احکامی مثل زکات، موضوعیت دارد و طلا و نقره بودن پول، قید اجرای 

های غیر عصری و خاصی را برای حکم است. از سوی دیگر، با مقایسه روایات و تحلیل متون دینی، نه تنها ویژگی

توان فهمید که طلا، به عنوان پول اسلامی، موضوعیت دارد. امام خمینی، مقام معظم بلکه میکنیم، طلا و نقره پیدا می

 یك قائل بهرهبری و سایر مراجع تقلید، یکی از موارد زکات را طلا و نقره مسکوک به سکه رایج میدانند و هیچ

ی از روایات است که نه تنها تصریح ااند. مستند این بزرگان، دستهتغییر موضوع دینار و درهم به نقد رایج نشده

اند.... برخی مورد است، بلکه بر خصوصیت طلا و نقره نیز تأکید کرده 7دارند که موارد شرعی زکات، منحصر در 

رسد کسانی مثل مرحوم شاهرودی کنند موضوع زکات درهم و دینار را به نقد رایج توسعه دهند. به نظر میتلاش می

و  یك از عالماناند و هیچاند، دلیل قوی و قابل قبول فقهی ارائه نکردههای اعتباری شدهاسکه قائل به زکات اسکن

اند. مشکل اصلی این بزرگواران، پذیرش بستر پولی ناهماهنگ با هایی را نپذیرفتهمراجع تقلید نیز چنین استدلال

اند، مجبور است خود را با قواعد آن نوشتهرا دیگران شود که قواعد آنای میاحکام فقهی است. کسی که وارد بازی

یست؟/ گری چمیدان هماهنگ کند و یا دست به توجیه شرعی آن قواعد بزند. )دیدگاه و نظر؛ فاصله پولطلا با سلفی

 سایت شبکه اجتهاد( – 0178, 09سید محمدحسین متولی امامی آذر 

 در این باره می گوید:نیز پل ساموئلسن 

خاص محافظه کار معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به علت این که امروز اش

پول، ارزش می دهد. دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می دانند که دولت می تواند ارزش پول را تغییر 

قدرت افراط نکند)پل ساموئلسن، دهد؛ هم چنین معتقدند که نمی توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این 

کتاب،  ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ ششم منطبق با چاپ اصل 0اقتصاد، ترجمه دکتر پیرنیا، ج 

 .( . 489م، ص 0750

 



 مناظره حجج اسلام موسویان و متول امامی:

ای و نظام پولی اعتباری بودند چندی پیش میان این دو بزرگوار که شاخص ترین طرفداران نظام پولی طلا و نقره 

 مناظره ای انجام شد که لازم است گزارش آن دیده شود:

های علمی حوزه از سوی انجمن« پولطلا»به گزارش شبکه اجتهاد، شنبه شب نشست علمی ارائه و نقد دیدگاه 

دکتر محمدحسین متولی امامی رییس مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی و الاسلام علمیه با حضور حجت

دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانك مرکزی جمهوری اسلامی و الاسلام والمسلمین حجت

متولی الاسلام رس حوزه و دانشگاه برگزار شد. در این نشست حجتنیا مدوالمسلمین جواد محققالاسلام حجت

نیا به نقد و محققالاسلام موسویان و حجتالاسلام پرداخت و در ادامه حجت« پولطلا»امامی دقایقی به ارائه طرح 

 یر درآمده است.بررسی این طرح پرداختند که مشروح این نشست در ادامه برای مخاطبین گرامی به رشته تحر

 )گزارشی از نشست ارائه و نقد پولطلا؛ سایت شبکه اجتهاد(

 

 متولی امامی: 

تصویب و در  60میلیون برابر فروریخته است، قانون پولی و ریالی که در سال  2سال گذشته ارزش ریال  70در 

شاهد بودیم  79ت اما در سال ریال معادل یك گرم طلا اس 00مجدد تایید شده است تضمین داده که هر  75سال 

تومان از جیب  600هزار و 02که ریال از نظر ارزشی فروریخت و این حاصل اتکا به پول اعتباری است، روزانه 

وضعیت پولی و بانکی کشور امروز آشفته است و روز به روز  شود.هر ایرانی به دلیل خلق پول بانکی برداشته می

میلیون تومان، این سؤال  500هزار تومان باشد نه  00یك کیلو طلا باید معادل  شود، امروزاموال مردم کاسته می

آید که آیا فقه و شورای فقهی بانکی در این زمینه موضع و برنامه عملیاتی دارند یا خیر؟ امروز در این پیش می

ورای فقهی بانك مرکزی موسویان به عنوان عضو شالاسلام زمینه دو راهکار داریم، یکی آن چیزی است که حجت

رود و معتقد هستم این انضباط مالی مانند حرکت مستقیم گوید و آن انضباط مالی است که غرب به سمت آن میمی

دهد پول پرقدرت در اختیار یك قشر خاصی قرار بگیرد و پول خلق پول بانکی اجازه می در مسیر انحرافی است.

درصد مردم دنیا به اندازه نیمی  0دهد، امروز های هرمی رخ میدر شرکتضعیف در اختیار مردم باشد، مانند آنچه 

هایی که در سالها و دهه اخیر در اقصی نقاط ای دارد؟ جنبشاز دنیا ثروت دارند، آیا فقه برای این موضوع برنامه

سیستمی  بانك مشغول به یك دزدی ایم نشان دهنده جدی بودن این مشکل در جهان است.جهان شاهد آن بوده

دهد و کسی هم به این موضوع است، یعنی فقرا در حال تخلیه شدن در اغنیا هستند، بانك أکل مال به باطل انجام می



شود درحالی که مسأله اصلی ما خلق پول بانکی توجه ندارد، در شورای فقهی بانك مرکزی به روی عقود کار می

ها شاهد هستیم یکی از مشکلاتی است اد برخلاف دیگر عرصهو ربوی بودن بانك است. ذلتی که ما امروز در اقتص

و  fatfد باید گوینکه باید با آن مقابله کنیم، بستر پول اعتباری تمام دنیا را برده آمریکا کرده است، اینکه برخی می

اده از عقود تفپول اعتباری قابلیت اس قراردادهایی از این قبیل را بپذیریم به دلیل تسلط آنها بر اقتصاد ما است.

توان محاسبه کرد، گاهی تواند نشان دهنده ارزش واقعی کالا باشد، خمس را با ریال نمیاسلامی را ندارد، ریال نمی

شود و این به دلیل مشکلاتی است که ریال درصد گرفته می 50درصد که باید در خمس اخذ شود  20به جای 

قبل از انقلاب علما ریال را از مهریه   واری را پدید آورده است.پدید آورده، پول اعتباری بستر و امکان ویژه خ

ساقط کردند، اگر قرار است الگو و سیستم ما برخاسته از مدل اروپایی و آمریکایی باشد پس چه نیازی به حوزه 

مبنای  م.ای اقتصاد دان وارد کرده و کارها را بر مبنای آنها پیش ببریعلمیه و مباحث فقهی داریم؟ از خارج عده

اقتصاد اسلامی پول ثابت است نه پول اعتباری، طلا و نقره جزء کالاها هستند و نوسان ندارند، در کالاها اگر 

ی باشد، اما تورم زایی برمبنای پول اعتبارشود مبتنی بر عرضه و تقاضا است و این مشروع میها بالا پایین میارزش

م طلا گران نشده بلکه پول ما بی ارزش شده است، طلا با ثبات زا و خلاف شرع است. امروز شاهد هستیآسیب

ترین پول است و به همین دلیل اسلام بر طلا تأکید دارد، طلا تقسیم پذیری و چکش پذیری بالایی دارد، ارزش 

و های برجسته فراوانی را در خود جا داده و اکسید ناپذیر هم هست، انسان امکان تولید طلا را ندارد و ویژگی

خاص طلا باعث شده است این فلز بتواند جایگاه خاصی در عرصه اقتصاد داشته باشد و بتوان از آن به خوبی 

تواند اکنون در سیستم پولی ما زکات جایگاه درستی ندارد. این درحالی است که بنابر روایات زکات می استفاده برد.

ما گرفته است. جنس طلا و نقره هم بنابر برخی روایات  ریشه فقر را در جامعه برکند اما ریال ظرفیت زکات را از

دارای شرایط خاصی است به همین دلیل هم برای مقدار خاصی از آن زکات وضع شده است و تا زمانی که هب 

شود. در روایات از پولهای غیر از درهم و دینار یعنی نقره و طلا نهی شده حد نصاب نرسد بر آن زکات جاری نمی

راهی جز اجرای احکام با پول ثابت نداریم و قرض  های طلا و پولطلا است.هم یکی دیگر از ویژگیاست و این 

واقعی جز با طلا محقق نخواهد شد، وضعیت فعلی کشور حاصل ساده انگاری ما نسبت به تمدن غرب و تلاش 

ز خواهد بود، اگر برای الگو برداری از غرب برای حل مشکلات کشور است که هم عملی نیست و هم مشکل سا

تواند لطمات و ضربات جدی به نظام مقدس اسلامی وارد شرایط نظام پولی و بانکی به همین نحو پیش برود می

امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر کویت و مالزی و امارات پولطلا و یا تراکنشات با طلا وجود دارد،  کند.

تر اند و توان خرید آنها در ابتدای سال با پایان سال متفاوت و ضعیفدهاینکه مردم قدرت خرید خود را از دست دا

دهد و اختصاص به سپرده گذاران ندارد بلکه شاهد است در حقیقت دزدی است که بانك از جیب همه انجام می

، اینکه قرن است پدید آمده 1هزار سال تاریخ دارد اما پول اعتباری  9طلا  اثرگذاری آن بر همه جامعه هستیم.



در کشور  زا است.تورم را با دلار بسنجیم غلط است، چرا که دلار دچار نوسان و تلاطم است و ذات این پول تورم

امارات تراکنش طلایی وجود دارد، یعنی اینکه تراکنش دیجیتالی پدید آمده است که افراد به حساب یکدیگر طلا 

های جهان اسلام طرفدار پولطلا هستند و در حال محقق کردن اهواریز کنند، امروز بسیاری از اندیشمندان و دانشگ

این مسأله در کشورشان برای مقابله با مشکلات پول اعتباری هستند. طلا و نقره همیشه مورد تأکید ائمه اطهار )ع( 

ت فته اسامروز شرایط پول اعتباری به نحوی ر در روایات برای استفاده در زمینه معاملات و اخذ زکات بوده است.

 شوند و این حاصلتر میکه شکاف طبقاتی در حال افزایش است و شاهد هستیم اغنیا قدرتمندتر و فقرا ضعیف

اتکای ما بر پول اعتباری است. برندگان نوبل اقتصادی و اندیشمندان اقتصادی جهان به دنبال پولطلا و ضرورت 

ایم حاصل همین خلق پول است و ما که شاهد آن بوده بازگشت به پولطلا هستند، بحران اقتصادی آمریکا و اروپا

امروز در سیستم بانکی بر این موضوع تأکید داریم، سیستم بانکی که امروز برخی از آن دفاع و سعی در مشروع 

جلوه دادن آن هستند مانند ذبح شرعی خوک است، قرار نیست که مشکلات مالی دولت را به قیمت بیچاره کردن 

 ردم برطرف کنیم.و فقیر کردن م

  

 موسویان: 

وجود نظریات خوب و قوی در حوزه اقتصاد اسلامی بسیار خوشحال کننده است، وضعیت پولی و مالی و اقتصادی 

کشور قابل دفاع نیست، اما دزدی بانك از جیب همه مردم نیست، بلکه از کسانی است که صاحب مال و وجوه و 

این  ها دارند وها متعلق به کسانی است که میلیاردها تومان در بانكسپرده پول نقد هستند، طبق آمار بخش اصلی

شود، این وضعیت قابل دفاع نیست و اینطور نیست که همه مردم اموال خود را از دست برداشت از آنها انجام می

دارای اموال فیزیکی اینکه افراد  دهند.های نقدی تنها ارزش پول خود را از دست میدهند، بلکه صاحبان سپردهمی

های میلیاردی دارند بخشی از اموال خود را از شود درست است اما کسانی که سپردهارزش اموالشان افزوده می

دست خواهند داد، اکل مال به باطل در ساختار بانکی وجود ندارد، چرا که اکل مال به باطل یعنی معامله باطل نه 

انجام دهند، اینکه کسی سرمایه خود را درون بانك قرار دهد و از سپرده او اینکه افراد به میل خود خرید و فروش 

مسأله  شود.توان گفت از همه جامعه دزدی میدولت دزدی کند موضوعی است که نقشی در کل جامعه ندارد و نمی

أله اً مسخلق پول واقعا یك مشکل برای کشور است، اما اینکه بحث عقود حل شده است، این هم باید گفت انصاف

عقود حل نشده و باید روی آن کار شود. موضوع دیگر ذلت اقتصادی و مسائلی نظیر تحریم است، در پول ملی 

فاده توانیم دنیا را وادار به استموضوع تحریم مطرح نیست اما بحث پول بین المللی که در اختیار ما نیست و ما نمی

کن است بتوانیم یك پول منضبط ایجاد کنیم و ربطی هم به تحریم از طلا و پولطلا کنیم، اما در مسأله پول ملی مم



 نداشته باشد اما اگر دنیا طلارا به عنوان پول از ما نپذیرد همچنان مشکل تحریم در عرصه بین المللی باقی است.

، اما ترساند درست نیساینکه بگوییم احکامی که به سمت درهم و دینار رفته در حقیقت ما را به پول اسلامی می

اینکه بگوییم پول رایج درهم و دینار بوده است و اسلام خود را با آن در روایات تطبیق داده صحیح و مقبول است، 

توانیم احکامی مربوط به خودروها در توان گفت چون احکام حمل و نقل ما مربوط به احشام است دیگر نمینمی

توانیم اصول را استخراج و لای احکام میستند و ما در لابههای زمانی و مکانی هنظر بگیریم، این مسائل پدیده

به دنبال پیاده سازی نظام اقتصادی غرب و آمریکا و  روی دیگر مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم پیاده کنیم.

زا نباشد و تواند اعتباری محض باشد اما تورمژاپن نیستیم بلکه معتقد هستیم ذاتا پول اعتباری تورم ندارد، پول می

ر ها داین در دنیا ثابت شده است. ما پولی به نام پول اسلامی نداریم و درهم نیز هزار سال پیش از اسلام فنیقی

کردند، دینار هم پول رومی بود که آن هم ها معامله میایران درهم را اختراع کردند و اعراب نیز با درهم با ایرانی

 شد.اع شده بود و اعراب نیز آن را پذیرفتند و با آن معامله میبیش از هزار سال قبل از اسلام اختر

نیز در مقاله ای که برای دانشنامه جهان اسلام نوشته اند در پایان  حفظه الله حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم

 :17مقاله چنین می آورند

 ه این نظام مطرح می شود .توجه ب امروزه نظام پولی در جهان اسلام تابع نظام پولی دنیاست و مسائل فقهی نیز با

در این میان ، برخی محققان و اقتصاددانان مسلمان معاصر دیدگاههایی خاص دربارۀ انتخاب نظام پولی ارائه کرده 

( بازگشت به نظام پولی دو فلزی . عمر ابراهیم وادیلو در کتاب ) بازگشت دینار 0اند که به اهم آنها اشاره می شود: 

طلا( به دفاع از بازگشت از پول کاغذی موجود به نظام پولی دوفلزی دینار و درهم در صدراسلام ، پرداخته است 

ی ؤسسة مالی خصوص. به نوشتة وی ، بازگشت دینار طلا منجر به حذف بانکهای مرکزی می شود. تعداد بسیاری م

ذخیره انجام می گیرد. به عقیدۀ وی ، ایجاد بانکهای اسلامی در  %000ایجاد می شود که فعالیتهای مالی آنهابا

کشورهای مسلمان بدون تغییر پول اساساً نادرست است و در فقه اسلامی جایی برای بانك اسلامی وجود ندارد 

بدهی است و، برخلاف طلا و نقره ، ثروت واقعی نیست و بدهی در (، زیرا پول اعتباری رایج ، در واقع ، 01)ص 

(. وی می افزاید: پول فلزی طلا و نقره ثروت واقعی 08فقه اسلامی ، نمی تواند وسیلة مبادله باشد )همان ، ص 

ك است . یك جوجه مرغ در زمان پیامبر اکرم ــ صلی الله علیه وآله ــ یك درهم بود و امروزه در اروپا هم ی

نقره عملاً صفر بوده است ، اما در « اثرتورمی »سال  0400جوجه مرغ تقریباً معادل یك درهم است ؛ یعنی طی 

سال گذشته در اروپای غربی قیمتها دست کم ده برابر، و در مکزیك و برزیل و ترکیه بمراتب بیشتر شده است  26

                                                
  2895صفحه :   0بنیاد دائرۀ المعارف اسلامی    جلد :   -غلامرضا مصباحی مقدم  -پول در دانشنامه جهان اسلام  39
 



ام پول اعتباری موجود به نظام پولی دوفلزی درهم (. روشهای پیشنهادی وادیلو برای انتقال از نظ07)همان ، ص 

و دینار عبارت اند از: ضرب و نشر دینار و درهم بر طبق وزنها و اندازه های مشخص و معیار سنّتی ؛ آزادی کامل 

در خرید و فروش و مالکیت هر مقدار از درهم و دینار در چارچوب فقه اسلامی که شامل چهار مرحله است )برای 

(؛ تسهیل در حمل ونقل طلا برای تجارت بین المللی به وسیله 26این مراحل رجوع کنید به همان ، ص  آگاهی از

عمل می کند؛ برگزیدن دینارها و « تسویه در بانکداری »شبکه ای از مؤسسات معینّ در سراسر جهان که شبیه به 

امتیازات پول کاغذی )همان ، ص  کردن تمام 'درهمهای ضرب شدۀ جدید به جای تمام پولهای کاغذی و ملُغی 

( بازگشت به استاندارد طلا. نظام پولی فلزی با حاکمیت استاندارد طلا، یکی دیگر از روشهای پیشنهادی 2(. 24

برخی پژوهشگران مسلمان است ، زیرا از صدراسلام تا اوایل سدۀ چهاردهم ، پول جهان اسلام بوده است انتخاب 

اقتصاد کلان در درازمدت می شود، برای مبارزه با بهره برتری دارد، و افزون بر اینها این نظام باعث ثبات پایدار 

 (. 2در محاسبه نصاب زکات نقدین از پول طلا استفاده می شود )احمد، ص 

 نیز نظریه اعتباری بودن محض اسکناس را نمی پذیرند: حفظه الله حضرت آیت الله سبحانی

قره، مثلی حقیقی و اسکناس مثلی، اعتباری است. تفاوت این دو، در به نظر آیت ا... جعفر سبحانی، پول طلا و ن

جبران تورم در مواردی آشکار می گردد؛ به طوری که اگر کسی بدهکار طلا و نقره باشد، با پرداخت مثل آن ذمة 

کار هاو بریء می شود، اگر چه این نوع پول نسبت به کالاهای دیگر ترقی یا تنزل کند. این نوع تورم، برای بد

تکلیف آور نیست، زیرا و متاع و کالا چیزی در ذمه ندارد ولی اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگری قرض بدهد 

و شرط کند که ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحویل دهد، بدهکار باید آن مقدار اسکناس را به او 

زیرا اسکناس حکم کالا را ندارد که ارزش ذاتی برگرداند که ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد، 

داشته باشد. و چون طلبکار شرط مماثلت از نظر ارزش را کرده است، تخلف از آن صحیح نیست. آری، در صورتی 

که شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهدۀ قرض گیرنده حق دارد. 

پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود، زیرا مثل در این صورت و اگر بیش از آنچه 

،  0195، پاییز 5انتشارات مدرسة عالی شهید مطهری، مجلة شماره  خود اسکناس است، نه مالیت آن)رهنمون،

 (.71-70صص

 نیز اعتبار محض را نمی پذیرند: ه اللهمرح بهشتی بزرگوار آیت الله سید محمد حسین شهید

است که در هر انباری آن را می پذیرند و در « حوالة انبار»ل در این سطح عمومی، بحث بهترین تعبیر برای پو

 (71برابرش مقداری کار انباشته یا کار زنده تحویل می دهند )حسینی بهشتی، سیدمحمد، ربا در اسلام، ص 



 نیز می نویسد: حفظه الله توسلی محمد اسماعیل حجت الاسلام

یابد و این عمل به کاهش ارزش منجر شده به نقص در مال کاهش میشیر هر گاه با آب مخلوط شود، مالیّتش 

نقصان خاص خودش را دارد که  سبب، پول که مال اعتباری، و دارای اجزای مثلی اعتباری است،انجامد؛ بدینمی

در شده حد با بر هم خوردن اعتبار تثبیتهای انبساطی پولی بی وسیله سیاستاز طریق عملکرد اعتبارکننده به

)و بررسی و نقد نظریات برخی از  شود؛ بنابراین، دولت مسؤول این بخش از کاهش ارزش استقانون حاصل می

 (07شماره  0184د اسلامی سال پنجم وران اسلامی دربارۀ ماهیت پول،  محمداسماعیل توسلی ، مجله اقتصااندیشه

 توانه اشکال می نمایند:مطهری رحمه الله هم به سفته صوری و اعتبار محض و بی پش بزرگوار آیت الله شهید

شود حل کرد، چون راه حلى که طرح شد بر اساس بیع دین بود :اما سفته صورى را از این راه هم نمى سفتة صورى

و در سفته صورى آن کس که سفته را امضا کرده واقعاً مدیون نیست و دینى در میان نیست که معامله بشود. براى 

 اند در واقع آن کسند که قضیه درست بشود. گفتهااند، یعنى راههایى قرار دادهاند توجیهاتى کردهاین مورد هم آمده

دهد به فروشندۀ سفته که دائن کند مدیون نیست و خودش را مدیون صورى قرار مىکه سفتة صورى را امضا مى

دهد به دائن صورى که از جانب او از بانك مدیون صورى وکالت مى خواهد با بانك معامله کند.صورى است و مى

ه خودش گیرد بوکیل است در قرض گرفتن و بعد هم وکیل است که این قرض را که از بانك مىقرض بگیرد؛ یعنى 

انتقال بدهد، یعنى آن را از طرف خود او قرض بگیرد. )چون قرض را از بانك گرفته، قهراً ملك مدیون صورى 

 وکالت براى خریدوفروشدهد: یکى کند دو وکالت مىاست(. به این صورت که مدیون صورى وقتى سفته را امضا مى

دهد که برو از بانك براى من اسکناس، و دیگر وکالت براى قرض برداشتن براى خود. یعنى اول به او وکالت مى

گیرنده به وکالت از سفته دهنده هزار تومان براى مدت شش ماه. پس سفته مثلًا نه هزار و نهصد تومان بخر به ده

خرد و فرض این است که خریدوفروش اسکناس اشکال ندارد. د، از بانك مىگیررود پولى را که از بانك مىمى

پس از خریدن، مالك این نه هزار و نهصد تومان سفته دهندۀ صورى است. وکالت دوم این است که تو حق دارى 

شود به موجب گیرد. بنابراین مدیون صورى مدیون بانك مىاز طرف من براى خودت قرض بگیرى و او قرض مى

شود به موجب قرض گرفتن، نه هزار و ك معامله، ده هزار تومان، و دائن صورى مدیون این مدیون صورى مىی

ماند که مدیون صورى البته حاضر نیست حواله بدهد که تو برو قرض مرا نهصد تومان. اینجا صد تومان زمین مى

موقع سررسید، دائن صورى نه هزار و نهصد تومان اند که طور گفتهماند. ناگزیر اینبپرداز، چون صد تومانى باقى مى

کند که دین را به طلبکار پردازد مثل هر کسى که طلبکارش او را حواله مىرا به حوالة طلبکارش به بانك مى

پردازد. به این دهنده صورى به بانك مىخودش بپردازد، و صد تومان دیگر را به قصد مجانى و هبه از طرف آن وام

بینیم که این راه حل نیز مبتنى است بر اینکه معاملات ربوى مخصوص به مى اند قضیه را حل کنند.هصورت خواست



مکیل و موزون باشد و در اسکناس که مکیل و موزون نیست معامله ربوى اشکال ندارد. و اساس دوم هم مالیت 

 این مطلب از کند.شکال پیدا مىخود اسکناس است. اگر این دو اساس را کسى شبهه کند، قهراً سفتة صورى هم ا

اش تغییر کند. از طرف دیگر اش هم درست نیست تا چه رسد به اینکه ماهیت واقعىنظر ما حتى وجه شرعى

اند یك احتیاجى هم در خارج وجود طور که آقاى مهندس بازرگان اظهار داشتند و در یادداشتهاى خود نوشتههمان

ماند. براى این حاجت آیا راه حل دیگرى ها را بگیرند، بازار راکد مىفتهدارد که اگر جلو همین خریدوفروش س

غیر از ربا وجود دارد که از آن راه بتوان این مشکل را حل کرد؟ چون نوشتة ایشان را درست نتوانستم بخوانم، 

رم قرض، یعنى اما راجع به نوع چها:  گذارى و راه حل آنوام سرمایه خود ایشان مجدداً توضیح خواهند داد.

اند ولى معلوم است که اگر آن راه ها در مقام حل این مسأله بر نیامدهگذارى. در این رسالهوامهاى تولیدى و سرمایه

مورد سفته درست باشد، در این مورد هم درست است. اگر ما خریدوفروش اسکناس را اشکال نکنیم،  ها درحل

 كی خود کشاورزى یا صنعتى طرح براى خواهدمى کسى اگر مثلًا زیرا .کنیمنمى اشکال ٰ  اینجا هم به طریق اولى

 یك هب دوساله خریدم تومان میلیون یك گویدمى گرفتن قرض جاى به بگیرد، قرض بانك از پول تومان میلیون

دانیم ولى از نظر راه حل عملى و واقعى مى ندارد اشکال فقهى صورى حل راه نظر از. تومان هزار دویست و میلیون

اند این است که واقعیتش ظلم است. براى اینکه این واقعیت ظلم وجود نداشته باشد، راه حلى که ایشان پیشنهاد کرده

که بانك هم خودش را در ضررهاى احتمالى شریك بکند به این ترتیب که سهام بخرد، شرکت بکند و خلاصه از 

دارى که خود اش را به عنوان یك سرمایهد شود. اینکه بانك حاضر نیست سهام بخرد و سرمایهباب مضاربه وار

خواهد از خطر ضرر و تلف اش را در جریان عمل قرار داده، در جریان قرار دهد، براى این است که مىسرمایه

ها صددرصد شریك باشد و لغْرُمُْ( چرا در فایدهطور باشد؟! )منَْ لهَُ الْغُنمُْ عَلَیْهِ اسرمایه مصون بماند. چرا باید این

اش را ببرد اما در ضرر و کسرى فایده شریك نباشد؟! الزامى نیست که بانك را حتى جایى که فایده نیست فایده

 (100تا  278، ص: 20)فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج داراى منافع تضمین شده بشناسیم.

 

 

 

 



 جمع بندی بخش چهارم:

لنگر و پشتوانه ی محکم داشته باشد تا کسی نتواند در آن اخلال ایجاد کند و از خون  ،است که پول جامعهعمده آن 

به برکت اولین بار جامعه بدزدد یا خون را رقیق سازد و مردم را دچار کم خونی کند. طلا و نقره را خدای متعال 

ت نوح علیه السلام برای لنگر شدن در گردش برخی نوادگان حضر دومین بار به برکن حضرت آدم علیه السلام و

ارزش در جامعه تعیین فرمود ولی اگر پشتوانه ی عادلی در کار باشد و شخص ثقه ای طلا و نقره را در جایی انبار 

نماید و به مردم حواله جات و پول های اعتباری دهد تا کارشان راحت تر انجام شود و از حمل مقادیر طلا و نقره 

به ظاهر بی اشکال به نظر می رسد اما اشکال آنجاست که اولا ممکن است این حواله ها از بین برود و معاف شوند 

بی ارزش شود و حال آنکه طلا و نقره اگر هم پاره و نصف شود با حفظ وزنشان ارزششان حفظ می شود و به آسانی 

طلا و نقره در یك جا طمع دزدان برای سرقت و امثال آن پول مردم باطل نمی شود و ثانیا انباشت  پاره شدن اسکناس

را می افزاید و ثالثا طلا و نقره از حیث نسبت ارزش به وزن خیلی مناسب هستند و مشکلی برای حمل آنها در تاریخ 

وجود نداشته است که بخواهیم بگوییم که حملشان مشکل دارد. رابعا اگر گفته شود که انتقال پول طلا و نقره در دنیای 

ز با ارتباطات رایانه ای و شبکه های جدید گره ای محسوب می شود در اینجا هم باید گفت عمده آن است که امرو

ینی پول عصراف های عادل و ثقه که شبکه های فراگیر دارند می توانند مشکل را حل کنند و نیازی به این که حتما

ره مدی دارد که به مقدار کافی پیش او طلا و نقشود نیست بلکه هر کس یك صراف ثقه ی معتتبدیل پول اعتباری  به

دارد و او می تواند برای شخص با ارتباطات الکترونیك به راحتی به هر حساب دیگری پول انتقال دهد و گره ی 

 خاصی ایجاد نمی شود.

اصی خ ممکن است گفته شود خلق پول توسط دولت اسلامی برکاتی هم دارد و می تواند مردم را به سمت فعالیتهای

سوق دهد اما پاسخ آن است که این یك خیانت ملی است و در خیانت هیچ خیر و برکتی وجود ندارد و حضرات 

معصومین علیهم السلام همیشه پول های تقلبی را که مصداق قدیمی خلق پول بودند به بالوعه ها ارجاع داده اند و 

با تاسیس پول جدید و پول غیر طلا و نقره بخواهند در  فلوس ها را در حد قیمت فلز قبول نموده اند نه اینکه خود

جامعه تصرفات سیاست گزارانه داشته باشند. عموما هم در جامعه باید فکر مردم را تغییر داد نه اینکه با روش های 

رند گیب حکیمانهعقلانی و  مزورانه آنها را در مجاری خاصی کشاند زیرا حفظ کرامت مردم به آن است که خود تصیمیم



ناکرده آنها را هدایت کرد و در عصر ظهور هم عقول مردم رشد نموده و آنها کریمانه به نه این که مثل گوسفند خدای 

 سیاست های مهدوی تن می دهند نه اجباری و زورکشانه. 

 

  



 بخش پنجم: حرمت و حلیت خلق پول:

فت پول جامعه و ایکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی جدید بحث خلق پول است که در عمل منجر به رقیق سازی 

شود. برخی در دفاع از این کار گفته اند که با این کار ما به نفع فقرا پول تولید می کنیم و در واقع از پول می  شارز

م و مثلا در طرح مسکن مهر میلیاردها تومان خلق پول به نفع جیب ثروتمندان به نفع جیب فقرا پول را رقیق می کنی

 و دزدی حتی اگر به نفع فقرا هم باشد اربازیرابین هود بازی و عیّ فقرا انجام شده است. پاسخ آن است که در اسلام 

ت . قرار اسندحرام است. اسلام خواسته اغنیاء خودشان مورد ابتلا قرار گیرند و زکات طلا و نقره شان را به فقرا ده

به دور زدن  یجبر و تکلف و اکراه در کار نباشد و گرنه سلب پول از ثروتمندان نیازنظام کرامت محور باشد و 

با خلق پول ندارد بلکه نظام اسلام می تواند بر کنز کنندگان پول مالیات ویژه ببندد کما اینکه بسته  توسط حاکمیتآنها

هر سال که طلا و نقره راکد بماند باید زکات آن  وخود را دارد خاص ل زکات است و کنز کردن پول و راکد کردن پو

 یعنی یك چهلم آنها با امام داده شود.

ی سبتهان جالب است در بحث فقر و غنا به نسبت یك به چهل که نسبت زکات طلا و نقره است اشاره شده نه بقیه

مندان از فقرا انبار می کنند با همین کنز کردن و راکد کردن و شیره ی حیاتی که ثروت زکاتی یعنی در واقع عمده ی پول

طلا و نقره است و اگر این نباشد فقیری نمی ماند. در سیره ائمه و علما چنین بوده است که حتی یك شب نیز اجازه 

 اند. نمی دادند حجم زیادی پول در خانه شان یا حتی بیت المال باقی بماند و سریع آن را به گردش می انداخته

بال حذف رابطه ی پول و طلا و باز کردن راه خلق پول به صورت گسترده متاسفانه در طرح بانکداری جدید به دن

 می فرماید: از مخالفان خلق پول حفظه الله حجت الاسلام توکلیهستند. 

 هزار برابر شده است. نکته 8برابر شده اما حجم نقدینگی حدود  6سال اخیر تولید ناخالص ملی حدود  40در 

یال ای بین ردیگری که در طرح جدید بانکداری آمده و باید درباره آن تأمل شود این است که در قانون قبلی رابطه

و طلا در نظر گرفته شده بود که ریال معادل این میزان از طلا است. این مبنایی برای حفظ ارزش پول بود اما در 

ول باید پشتوانه داشته باشد و برابری ریال با مقدار طلا قانون جدید، این ماده حذف شده و فقط گفته شده که پ

حذف شده و به نظرم این مشروعیت بخشی برای خلق پول و کاهش ارزش آن است و کاش برای آن فکری جدی 

هاد )سایت شبکه اجت ای غیر از تورم در پی نخواهد داشت.شد تا بیش از حد نقدینگی ایجاد نشود چراکه نتیجهمی



علمی مؤسسه آموزشی ، حجت الاسلام محمدجواد توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت0178دی,  00

 وگو با ایکنا(و پژوهشی امام خمینی)ره( در گفت

 از دیگر مخالفان خلق پول نیز می فرماید: حفظه الله حجت الاسلام رسول قهرمانی

یرد گمثال فردی برای کار تولید وام میهای خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. به عنوان یکی از راه

کند. جواب این است که شود چرا قوه قضاییه به این مسایل ورود پیدا نمیکند. سوال میاما صرف خرید ملك می

هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مسئله ورود پیدا کند ولی 

ل و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضاییه بدون مصوبات شورای پو

های اخیر یکی از روسای بانك مرکزی عنوان کرد که چرا باید تواند به موضوع ورود پیدا کند.... در سالقانون نمی

. در نتیجه این قانون حذف و به درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم 10الزام داشته باشیم 

 60درصد به صنعت و  09درصد از منابع خود را به کشاورزی،  9ها نامه تبدیل شد و در حال حاضر بانكتوصیه

ریشه مفاسد اقتصادی، قدرت خلق پول توسط  درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.

 «قوه قضاییه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه». )سایت شبکه اجتهاد، گزارش نشست تخصصی هاستبانك

 (77ی جرایم کلان اقتصادی . دی ماه هادکتر رسول قهرمانی قاضی و نماینده دادستانی در پرونده

 

 نیز که از دیگر مخالفان خلق پول است می فرماید: حفظه الله طینتجواد اقدس برادر

دهد که اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد باعث ایجاد رانت خاص برای روشنی نشان می نظریه اقتصادی به

الی سو شود.خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها باعث تجاوز به حقوق عامه می

فرد قبلا کار کرده و ارزش  آید؟ جواب این است که بایداساسی در اقتصاد مطرح است که قدرت خرید از کجا می

تواند از این حوض افزوده ایجاد کرده باشد و بر مبنای ارزش افزوده اضافه شده به حوضِ)استخر( اقتصاد فرد می

ای کالا خریداری کند. اقدس طینت بیان کرد: سوال بعدی اساسی این است که آیا فرد بدون اینکه ارزش افزوده

ین حوض اقتصاد چیزی برداشت کند؟ یك پاسخ این است که کسی که کار جعل پول تواند از اایجاد کرده باشد می

کسی که چك پول جعلی  تواند بدون ایجاد ارزش افزوده از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد.دهد میانجام می

آورد. ست میکند ولی قدرت خرید به اندازه آن چك پول به دکند چیزی به اقتصاد وارد نمیچاپ و وارد بازار می

شود یعنی قدرت خریدی به چرخد و سرانجام کشف و از چرخه اقتصاد خارج میچك پول تقلبی بین مردم می

 هایی که بانك مرکزی چاپشود اما اسکناسشود بلکه از جیب نفر آخر به جیب جاعل منتقل میاقتصاد اضافه نمی



. اگر دولت و بانك مرکزی بدون ایجاد ارزش افزوده شودشود زیرا پول قانونی کشور محسوب میکند کشف نمیمی

و بدون فروش کالا و خدمات به جامعه و به جای اینکه از طریق مالیات پول به دست آورند، پول چاپ کرده و 

شود. جمع آوری مالیات باعث انتقال قدرت خرید از جیب مردم به جیب دولت وارد اقتصاد کنند تورم ایجاد می

دهد اما چاپ و خلق پول با ایجاد قدرت خرید اضافه باعث تورم وع قدرت خرید را تغییر نمیشود اما مجممی

هزار  26میلیون ایرانی تقسیم کنیم، عددی حدود  80شود.... اگر روزانه میزان خلق پول فعلی را محاسبه و میان می

گیرند که ماهیانه ان مالیات پنهان میهزار توم 26شود؛ یعنی افرادی هستند که روزانه از هر یك از ما تومان می

شود و این عدد بالایی است. آیا مردم و کارگران از پرداخت این وجه راضی هستند؟ وظیفه هزار تومان می 960

؛ سوال ها استریشه مفاسد اقتصادی قدرت خلق پول توسط بانك قوه قضاییه برای جلوگیری از این کار چیست؟

ی موردی با مفسدان، مشکلات حل شده هافساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخورداین است که اگر به سرچشمه 

دهد؟ ممکن است گفته شود تا زمانی که این موارد جرم انگاری نشود قوه قضاییه و دیگر هیچ فسادی رخ نمی

حو این موضوع به نتواند به موضوع خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است تا دادستانی با فهم صحیح از نمی

میلیون تومان مالیات پنهان پرداخت  1نفره ماهیانه  4مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد. امروز یك خانواده 

درصد خلق پول  70رود. خلق پول بزرگترین رانت در کشور استکند که به جیب ثروتمندان دارای رانت میمی

قوه قضاییه، خلق پول و صیانت از »تهاد، گزارش نشست تخصصی . )سایت شبکه اجشودها انجام میتوسط بانك

 (77دکتر جواد اقدس طینت عضو هیئت علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضائیه. دی ماه  «حقوق عامه

 می فرمایند: نیز از دیگر مخالفان خلق پول حفظه الله حجت الاسلام مبشری

ما، از ایشان استفتای کتبی کردم، ایشان فرمودند که اعتبار الله بهجت که خود بنده از طرف یکی از علبه تعبیر آیت

شود باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، در مقوم مالیّت پول اعتباری است؛ یعنی اگر این پولی را که چاپ می

الله مکارم و برخی دیگر از بزرگان، فتوا به حرمت خلق پول و اکل مال به باطل مقابل آن ضامن هستیم. وقتی آیت

دهند از این جهت است، چراکه در این شرایط در قدرت خرید مردم، بدون اجازه آنها تصرف شده بودن آن می

توان این مشکل را حل شود حرام است و با اما و اگر هم نمیاست... با این اوصاف، خلق پولی که الان انجام می

ون ربا هم برخی از علما با این مشکل مواجه هستند کرد. تمام مشکلاتی که در فقه الاقتصاد داریم و در بانکداری بد

ایم مشکلات شرعی خلق پول را با اما و اگر برطرف کنیم، اما مسئله این است که در اینجا این است که خواسته

دیگر اگری وجود ندارد، بلکه این اتفاق رخ داده و تورم نقطه به نقطه از عید پارسال تا عید امسال که به آن نزدیك 

شویم را که حساب کنیم، گاهی تا سه برابر بیشتر شده است؛ یعنی حدود سیصد درصد قدرت خرید مردم تنزل می

کنند خواری را حرام کرده است، چراکه مردم به تولید اعتبارات صوری عادت میپیدا کرده است. اسلام، ربا و نزول



 خواری، ربا وراین در مورد مسائلی همانند نزولو سپس معلوم نیست بتوانند آن بدهی را بپردازند یا خیر؟ بناب

ایم. ایم و دلداده سیستم اقتصادی غربی شدهها اشاره شده، کوتاهی کردهبسیاری دیگر از مسائلی که در دین به آن

هایی نوشتند، اما دل به قرآن و عترت نامهبرخی افراد به آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای غربی رفتند و پایان

کند، شود دینی که ادعای خاتمیت میتند، بلکه سریعاً مشابه همان نظام اقتصادی را برای ایران خواستند. مگر مینبس

در مسئله اقتصاد، معیاری نداشته باشد. متأسفانه این کوتاهی در چند دهه گذشته رخ داده است؛ بنابراین باید به 

واجب یا حرام کرده است، باید براساس آن عمل کنیم،  سمت گفتمان حقیقت شرعیه برگردیم و هرچه را که شارع

الاسلام حجتگزارش سایت شبکه اجتهاد،  0179, 24ایم. )اسفند اما متأسفانه تاکنون چنین کاری نکرده

سال تدریس از ابتدا  04عارف، طلبه سطح چهار)دکتری( فقه و اصول، مدرس کفایه الاصول، دارای سابقه مبشری

سال  04و مباحث فقه الاقتصاد، مدرس فقه در دانشگاه علوم و حدیث و سراسری قم با سابقه  تا اتمام کفایتین

 هاشمی شاهرودی.(شیرازی، بهجت وخراسانی، مکارم ای، وحید حضور در درس خارج حضرات آیات خامنه

 نیز از دیگر مخالفان خلق پول هستند. ایشان نیز می فرمایند: حفظه الله حجت الاسلام توسلی

ها هستیم و از این رو است که پیگیر معوقات همین قدرت خلق پول است که شاهد رشد قارچ گونه بانك به خاطر

شوند چون هر مقدار که برگردد برایشان دارای سود است و اگر برنگشت هم مهم نیست چون در اصل پولی نمی

که مشهور است از صندوق امانات ... بانکداری ذخیره جزئی و ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری  وجود نداشته است.

مید پالمستراخ به تجربه فه پالمستراخ، بانکدار سوئدی شروع شده، با یك خیانت در امانت آشکار همراه بوده است.

ای از کنند؛ ضمن این که وقتی عدههایشان که به امانت گذاشته بودند مراجعه نمیمردم به یکباره برای دریافت سکه

گذارند لذا اگر مقداری از ای دیگر به همان مقدار پول در صندوق به امانت میکنند، عدهیصندوق پول برداشت م

آید. صندوق امانی این امانت را به دیگران وام بدهد و مقداری را احتیاطاً در صندوق نگه دارد مشکلی پیش نمی

اینجا  گردد. ازول هم به صندوق بر میکند ضمن اینکه پس از مدتی اصل پمذکور با این کار از بهره پول استفاده می

ها ها پدیدار شدند... به خاطر حاکمیت این اندیشه بسیار ناصواب در چهار دهه گذشته و جولان بانكبود که بانك

هزار میلیارد تومان رسیده و تورم شدید ناشی از آن، هم اکنون بر  0900در دهه اخیر، حجم نقدینگی به بیش از 

کند و نیز به خاطر وجود بازی در حال گسترش پانزی در نظام پولی و مالی کشور که در نی مینظام و مردم سنگی

های زودی بحران ورشکستگی شود لذا بهها و تعهدات به تعویق افتاده و بازپرداخت آنها به آینده موکول میآن بدهی

الاسلام شبکه اجتهاد با حجت گفتگوی سایت 79بهمن  27) ها را هم در پیش رو خواهیم داشت.عظیم بانك

 والمسلمین محمداسماعیل توسلی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(

 ایشان در جای دیگری می فرمایند:



کند همین خلق پول اعتباری است و همچنین در اصلاحیه اخیر ماهیت مسلم حقوقی آن ویژگی که بانك را بانك می

ها در استفاده از وجوه امانی، ده و هست، با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانكحساب جاری را که امانت بو

ماهیت حقوقی حساب جاری را به ماهیت قرض بدون بهره تبدیل کردند. ... روشن است در سپرده جاری، نه 

ها دادن دریافتگذار از این حساب، سامانهای خیرخواهانه نیستند وهدف سپردهگذار و نه بانك به دنبال هدفسپرده

های خود از راه خدمات حساب جاری است، اما این اندیشهوران هدف بانك را که کسب سود از این و پرداخت

های عدالت این وجوه امانی است حق مسلم او فرض کردند؛ بنابراین هم از حیث موضوعی و هم از حیث معیار

ی میتوان عنوان غرر و اکل مال به باطل را بر آن صادق نوع از خلق پول باطل و مصداق ربا است. لذا از حیث فقه

های صوری و دوستانه کند. پس اگر در چكدانست چرا که مالی را که وجود ندارد برایش فرض وجود می

مشروعیت آن پذیرفته نشد، در اینجا هم مشروعیتش پذیرفته نیست و اکل مال به باطل است. پس این اندیشه که 

ده که تر با این پدیل اعتباری دارد باطل است؛ بنابراین بانك مرکزی باید با جدیت هرچه تمامبانك حق انتشار پو

عدالتی و توزیع ناعادلانة مالکیت و توزیع نامتوازن درآمد شده است های بالا و بیمنجر به شکاف طبقاتی، تورم

خلق پول »هایست از سلسله نشست، بیست و دومین نش79اسفند  05مقابله اساسی نماید. )سایت شبکه اجتهاد 

 («هابانك

 فرماید:بانکها که از موافقین خلق پول توسط بانکهاست میرئیس فقید شورای فقهی  رحمه الله جت الاسلام موسویانح

های تجاری با دو روش اقدام به در طرح مسکن مهر بانك مرکزی از طرف دولت مجبور به خلق پول شد. بانك

کنند؛ یك روش که مکانیزم سنتی و رایج در بانکداری است، سپرده پذیری و اعطای تسهیلات است می خلق پول

شوند و گاهی می از بانك مرکزی و در روش دوم هم گاهی به جهت کسری در ذخیره قانونی مجبور به استقراض

شوند می ها ملزم به خلق پولهای دولتی از طرف مجلس و یا دولت، بانكها و پروژهنیز به جهت انجام طرح

هزار میلیارد تومان شد  42همچون طرح مسکن مهر که بانك مرکزی از جانب دولت ملزم به خلق پول به میزان 

ك مسکن قرار گرفت و از آن طریق وارد جامعه شد... اگر رئیس جمهور در ایجاد که طی آن این مبلغ در اختیار بان

توانند کاهش ارزش دارایی مردم را جبران کنند... به نمی تورم با خلق پول ضامن باشد، هفت نسل بعد از او هم

ندی برسد که طور مثال اگر رئیس جمهور یك کشور در راستای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر به این جمع ب

ها در اختیار مردم قرار دهیم تا خانه ها تزریق کنیم و از طریق بانكباید از منابع پر قدرت بانك مرکزی به بانك

شود، می درصدی در اقتصاد کشور 40دار شوند. آیا این تصمیم که در حوزه اختیارات اوست و باعث ایجاد تورم 

های خود، باید پاسخگو باشد؟.. اگر بگوییم ضمان آور است صمیم گیریضمان آور است و یا اینکه صرفا در قبال ت

اموال چندین نسل او را باید مصادره کنند تا اموال ضایع شده مردم در اثر تورم جبران شود که البته تا قیام قیامت 



شست هم اندیشی ، ن78آذر  6)سایت شبکه اجتهاد  تواند جبران کند، چون ضامن اموال یکی دو نفر نیست.نمی هم

 «ها در خلق پولوظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانك»

 ند:خلق پول حضور داشتند فرمود موافق دیگربه عنوان  این نشست دو نفرهکه در  حفظه الله حجت الاسلام عبدی پور

هیت بانك و غیر قابل . نگاه معهود و متلقای از علم اقتصاد این است که خلق پول امری ملصق و چسبیده به ما

شوند و به دنبال قدرت تاثیرات اقتصادی خواهند داشت می ها در اثر سپرده پذیری، قدرتمندتفکیك است. بانك

 که یکی از این تاثیرات، خلق پول است. بانك یعنی خلق پول، زیرا امکان ندارد در بنگاهی که پول در آن مستقر

گردد، خلق پول صورت نگیرد. اینکه برخی خلق پول را می یلات اعطاءشود و با سپرده سپرده گذاران تسهمی

گویند باید حذف شود، اشتباه است زیرا در صورت حذف خلق پول، ارتباطات و معادلات می دانند ومی ظالمانه

 ازگردیم.ب بایست به اقتصاد معیشتی روستایی در زمان قدیممی اقتصادی به کلی باید ازاله شوند که در این صورت

 )همان(

که در  ودندمرقوم فرممطلبی در پاسخ به استفتاء جمعی از محققین اقتصاد اسلامی  حفظه الله یت الله مکارم شیرازیآ

 :ادامه بخشی از متن استفتاء و پاسخ ایشان تقدیم می گردد

پول  شده به اقتصاد و یابخشی از متن استفتاء: بانك به یمن بانك بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق 

 کند و این سیکل معیوب و مخرباعتباری را از طریق سازکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می

 هایشود و هزینهای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانك میوار همواره ادامه دارد به گونهبه شکل تسلسل

شود. به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده میمتعدد آن دامن گیر اقتصاد و مردم 

شود و در نتیجه اولا شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم میمی

 اخلال به نظام شود، ثالثا اسبابگردد، ثانیا به بی عدالتی در جامعه منجر میموجب تداول ثروت بین اغنیا می

سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می

 آورد.می

: با توجه به آنچه مرقوم داشته اید این کار مصداق اکل مال به باطل است شیرازی حفظه الله پاسخ آیت الله مکارم

کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه ه آنها به وسیله آن معامله میای وجود ندارد کزیرا سرمایه

باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران است و در مجموع بی شباهت به یك نوع کلاهبرداری نمی

ف کرده است. بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانك مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصر

  (79آذر  00)سایت شبکه اجتهاد 



 : بررسی فقهی کاهش ارزش پول و روش جبران آنششمخش ب

کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی دیگر از دغدغه هایی است که بسیاری را به پول اعتباری حاضر بدبین ساخته 

 است.

 در این زمینه چهار نظر وجود دارد:

ارزش پول، مطلقاً)مطابق فتوای مشهور( طرفداران این نظریه، جبران کاهش ارزش پول نظریه عدم جبران کاهش : 0

نظران، کاهش ارزش پول را دانند. بسیاری از فقها و صاحبرا مطلقاً و در هیچ حالتی از میزان تورم، جایز نمی

آورند. مطابق این نظریه، تر از ارزش اسمی پول را غیر جایز و ربا به حساب میآور ندانسته و پرداخت بیشضمان

اگر در اثر  است؛ در نتیجه، حتی« خرید اسمی قدرت»و  های نقدی، ارزشو بدهی دیون معیار در بازپرداخت

نظریه جواز و لزوم جبران کاهش : 2 نیست. جبران یابد، قابل گیریچشم خرید پول، کاهش و قدرت تورم، ارزش

 قدرت»های اعتباری، با پول های اموالو داد و ستد در دیون معتقدند که نظریه این طرفداران  ارزش پول)مطلقاً(

 مسأله در این برخی:  نظریة تفصیل .1 شود. ، مطلقاً باید جبرانپول ارزش بوده و کاهش ملاک «پول خرید حقیقی

 اطلاع و عدم عاطلا بین و قرض، تفصیل مهریه بین و غیرغصب، تفصیل غصب بین تفصیل چون های مختلفگونه به

 و قدرت ارزش اند که وقتینظران نیز بر این عقیدهای از صاحبعده:  نظریة مصالحه .4 اند.پول، نظر داده از آیندۀ

اند، ل بر این نظریهقائ که نمایند. فقهائی باید با همدیگر مصالحه یابد، دو طرفمی کاهش بر اثر تورم خرید پول

 را لازم احتیاط، مصالحه و از باب کرده حکم پول ارزش کاهش جواز جبران عدم به که فقهائیالف(  اند:چند گروه

 شمارند.می را لازم حال، مصالحه کرده و در عین حکم پول ارزش کاهش جبران لزوم به که فقهائیب(  دانند.می

را  لپو ارزش کاهش جبران که فقهائی اند.کرده را بیان مصالحه علمی، فقط لزوم نظریة ارائة بدون که فقهائیج( 

تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة، جبران مقاله شمارند. )می احتیاط را طریق دانسته؛ لیکن مصالحه لازم

 (آبادیحسن عباسی حسین، کاهش ارزش پول

 

 فقها برای حل موقت مشکل بحث مصالحه را پیشنهاد داده اند:برخی 

 در این باره می نویسد: رحمه الله آیت الله مشکینیمثلا 

هم در»در رابطه با مطلب مورد سؤال به نظر اینجانب در مهریه های قدیمی و بلکه در تمام دیون پولی غیر نقدین 

زوال مالیت است، باید راه عادلانه برای تامین حقوق پیدا شود. که پرداخته نشده و در بازار روز به حکم « ودینار



عدد  05مهریه همسر مؤمنی قبل از چهل سال چهارصد تومان بود و آن وقت قیمت یك باغ بود و فعلا در حدود 

 تخم مرغ طبیعی است. به نظر می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز طلا یا قیمت امروز

طلا را بدهند واولی آن که به قیمت کار کارگر حساب کنند که مثلا چهارصد تومان آن روز قیمت کار چند روز 

) آیت اللّه مشکینی، پاسخ به پرسش پیشین کمیسیون امور قضایی و کارگر بود و قیمت آن به مقدار کار اخذ شود...

 . (22/9/0196حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ 

 د:نرا این گونه اظهار می دار اننظرش حفظه الله نیز جعفر سبحانیآیت الله 

، راه مشروعی در پیش است و آن این که وام دهنده، «کاهش ارزش پول»برای جلوگیری از چنین ضررهای مالی 

 ابه هنگام دادن قرض، شرط کند که من این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت ی

کالا به تو قرض می دهم و به هنگام بازپرداخت باید این جهت را رعایت کنید و مبلغی را بدهید که دارای چنین 

، همان، ص 5، ش 0192ست؛ زیرا شرط افزایش نیست ....) مجله رهنمون، سال ارزشی باشد. چنین شرطی ربا نی

72.) 

 فرمایند : می درباره صحت شرط جبران افت ارزش پول نیزرحمه الله آیت الله شمس 

اگر در ضمن عقد لازمی چنین شرطی شد باید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پرداخت شود. این شرط نیز 

مانندهمه شرطهای دیگر اگر بر خلاف کتاب و سنت نباشد، بر اساس عمومات و اطلاقاتی که وفای به شرط را 

 . (14، ، ص 7فقه اهل بیت، ش  ، مجلهرحمه الله واجب می دانند، الزام آور است.) آیت اللّه سید حسین شمس

برخی اشکال کرده اند که اگر قرار باشد ارزش معادل طلای پول در نظر گرفته شود و بعدا هم پول معادل همان طلای 

در وقت قرض دادن باز پس داده شود مشکلی که پیش می آید آن است که قیمت طلا هم در نوسان است و لزوما 

 نیست : برابر با مقدار کار معادل پول

ارزش آن پول، با کالاهایی که غالبا از ارزش ثابتی برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه  ]یك راه حل آن است که[

قیمت طلا در داخل کشور، هم متاثر  ]اشکال آن است که [گردد و ارزش طلا، ملاک هنگام بازپرداخت قرار گیرد.

دی داخل کشور از جمله بورس بازی و عرضه و تقاضای طلا، از قیمت جهانی بازار طلا بوده و هم فعالیت اقتصا

قیمت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه قیمت طلا نیز نوسان بوده و هماهنگ باکاهش ارزش پول، افزایش 

سعید فراهانی، سیاست های پولی در بانکداری  نمی یابد تا کاهش ارزش پول به وسیله ارزش طلا جبران گردد.)

 (.050ه.ش،ص 0198با، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، بدون ر



نیز از کسانی هستند که معتقدند در صورت کاهش فاحش ارزش پول باید معادل ارزش خرید  رحمه الله آیت الله بهجت

 ود:ده و مصالحه شپول لحاظ ش

و فرقی بین اقسام دیون نیست. .  احتیاط واجب آن است که در صورت تنزل فاحش، به نرخ روز مصالحه شود

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم، شماره 4/4/0197، مورخ 6570پاسخ ایشان به پرسش شماره )

 (. 9/8/0197مورخ  0/6570 پاسخ 

 نیز می فرماید: حفظه الله آیت الله عباس کعبی
دلسوزی نسبت به مردم، تعلیم و تربیت و غنی حق مردم بر دولت که جزء حقوق عامه است شامل خیرخواهی و 

شود. بر این اساس، وظیفه قوه قضاییه است که در عصر حاضر چرایی کردن منابع عمومی و تقویت پول ملی می

کاهش پول ملی را بررسی و ریشه آن را پیدا کند. اینکه آیا علت آن مربوط به برنامه اقتصادی کشور است یا در 

گیری اشتباه بندی است یا در اجرای قوانین و مقررات؟ در تصمیمد دارد؟ علت در بودجهاجرای آن مشکلی وجو

است یا در ضعف قوانین و مقررات؟ بدین ترتیب هر مانعی که در راستای احیای حقوق عامه وجود داشته باشد را 

بررسی جایگاه و مصادیق »لسه ، استاد عباس کعبی، در سومین ج77آذر  4 شبکه اجتهادسایت باید برطرف کند. )

   («حقوق عامه در حقوق اسلامی

 .ولی این کار را ربا و حرام می دانند از فقها برخی دیگر

 

 

  



  امام محور یاقتصادنظام بخش هفتم: 

 چکیده:

است. یك دسته از  در کنار هم کشف نظام اقتصادی اسلام دیدن همه ی گزاره های اقتصادییکی از ضرورت های 

ان متاسفانه توسط پژوهشگر یات به این گزاره ها اشاره دارد وگزاره های اقتصادی اسلام که در قرآن کریم نیز برخی آ

اقتصاد اسلامی مغفول واقع شده است گزاره های مرتبط با نظام اقتصادی امام محور است. در این گزاره ها صریحا به 

از حیثیت های مختلف امام محور اقتصاد در جامعه است و  اسلام تصریح شده است. محوریت امام در نظام اقتصادی

خمس و زکات و صدقه و تعیین مرجع وزنی ارز و تعیین موارد مشمول مالیات های اسلامی )خمس و زکات و صدقه( 

موجب تطهیر و همه به عهده ی امام است. ضمن اینکه گذر پول های صدقاتی و زکاتی از مجرای دست مبارک امام 

تزکیه ی پول می شود. از طرف دیگر اصولا مالك کل کره ی زمین و هر چه در آن است به تعبیر قرآن و روایات 

عمران زمین )و استعمرکم فیها( خلافت دارند و به نیابت از امام به وجود مبارک امام است و مردم از طرف امام در 

و بحث حیازت به اذن امام و بحث توفیر فیء و اصولا واژه ی فیء که  عمران زمین مشغولند. لذا بحث اقطاعات امام

به معنی بازگشت به نزد امام است و در ذیل آیا ما افاء الله علی رسوله به آن اشاره شده است همه مرتبط با محوریت 

لیهم السلام امام بوده و امام در جامعه است که در زمان نبی اکرم ایشان امام بودند و بعد از ایشان نیز ائمه ی هدی ع

هستند. از آنجا که در مقاله ی مستقلی با نام درآمدی بر نظریه نظام اقتصاد درختی امام محور به این موضوع پرداخته 

. فقط این نکته ذکر می شود که این نظام شباهت فوق العاده ای با شده است مجدد به این موضوع وارد نمی شویم

ع شیره ی گیاهی در درختان دارد و در موارد متعدد در  قرآن کریم و روایات نیز شجره ی اقتصاد و بودجه بندی توزی

تولید علم  بیشتر کسانی که وارد فضایمتاسفانه  طیبه و نباتات برای تشبیه جامع ایمانی مورد اشاره قرار گرفته است.

تصاد تعبیر دیگر اقتصاد چپ دولتی و اق اقتصاد اسلامی شده اند دو گانه اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی یا به

ا یك ما بواقع . در حالی که در را پذیرفته اندراست آزاد و یا به تعبیر سوم اقتصاد دولت محور و اقتصاد مردم محور 

 یك چهارگانه داریم :حداقل دوگانه مواجه نیستیم و 

 اقتصاد دولت محور

 اقتصاد اغنیاء محور



 اقتصاد مردم محور

 امام محوراقتصاد 

اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا می فرمایند و معتقدند مردم بنیاد است و حرف دقیقی هم هست الزاما در مقابل اقتصاد 

حکومتی نیست گر چه بحث خصوصی سازی و اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد تاکید ایشان و در جای خود 

حکومت محور و دولت محور مرسوم نیست بلکه با آن  درست است اما اقتصاد امام محور اصولا از جنس اقتصاد

قائم به مردم است و قوام آن به کار و تولید مردم است و تفاوت های بنیادی دارد. در واقع اقتصاد امام محور اقتصاد 

اد با حمردم نقش بازوهای امام را دارند. یعنی کما اینکه نظام ولایت فقیه دیکتاتوری و دوگانه با مردم نیست بلکه ات

مردم و مردم سالاری دینی است نظام اقتصاد امام محور هم در واقع یك اتحاد اقتصادی بین مردم و امام است و امام 

ی درخت است تنها نقش محوریت سالم و بی خیانت دارد کما یوه م مانند تنه ی درخت که در خدمت شاخ و برگ و

ظرات و مشاوره های مردمی را لحاظ می فرماید و این گونه اینکه در سیاست هم امام محور سیاسی جامعه است و ن

ینکه وقتی مردم خواستار مذاکره با آمریکا و پاسخ دادن به پیشنهاد اوباما نیست که تحمیل سیاسی بر مردم باشد کما ا

 رصاددر دولت دهم بودند حضرت آقا اجازه ی مذاکره را برای تجربه ی عمومی و واضح شدن کذب گفتار اوباما 

فرمودند و کما اینکه در بسیاری موارد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت امیر علیه السلام علی رغم میل شخصی 

به نظر مردم احترام گذاشته و آن را می پذیرفتند زیرا قوام حکومت و مدیریت به همراهی مردم است و اگر مردم 

حضرت  ومت معنای خود را از دست می دهد کما اینکههمراهی نکنند و حضور الحاضر و اطاعت مردم نباشد حک

فرمود لا امر لمن لا یطاع. لذا همان همچنین ایشان در جای دیگری فرمود لولا حضور الحاضر و  امیر علیه السلام

گونه که امام و نایبش ولی فقیه آمده اند که جلوی دیکتاتوری را بگیرند در اقتصاد امام محور هم امام محور اقتصاد 

 :دفرمو در دعای ندبه حضرت به مردم ظلم اقتصادی نشود کما اینکهاست که محور اقتصاد دست نا اهل نیفتد و 

 و شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیه الدنیا  

ین جا وگرنه بهتر و زهد در اقتصاد داشته باشد و شرط است برای محور اقتصاد که خود طمع اقتصادی نداشته باشد

 ت همیشه محور امور است.برای خیان

 حضرت آقا فرمودند:



کنند، نظام اقتصادى را  الآن ما چند وزارتخانه داریم که با هزاران نفر کارمند و میلیاردها تومان پولى که خرج مى

کنند. وزارت دارایى، برنامه و بودجه، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات،  ریزى و هدایت مى برنامه

کشاورزى و وزارت بازرگانى، این کارها را بر عهده دارند. معمولاً رؤساى دولتها در این ده، یازده سال اخیر وزارت 

ى زندگیش شود. تاجرى که همه ى امور اقتصادى کشور مى کردند. این، اداره هم، خودشان بشخصه دخالت مى

هم که به یك عالم بدهد اگر بدهد اینکه سیستم  پنجم درآمدش راریزى دستگاه حاکم است، حالا یكمحکوم برنامه 

ى  ى کوچك است. بله، هم خمس، هم زکات، هم کتاب تجارت، هم بقیه اقتصادى اسلام نیست. این، یك گوشه

 امروز ...ى نظام اقتصادى کشور باشد کننده تواند فراهم کتب معاملات، مزارعه و مساقات و رهن و سایر عقود، مى

کنند که آیا حیل رباى به آن شکل جایز است، یا جایز نیست؟ شما با یك نیش قلم که البته سؤال مى مثلًا از شما

توانید بخش عظیمى از چیزهایى که به عنوان حیل متکى به استنباط و فتوا و بررسى جوانب فقهى مسئله است مى

حکم زمینهاى بایر یا دایر یا مثلًا انواع و اقسام  پرسند کهرود، تعطیل کنید، یا راه بیندازید. از شما مىربا به کار مى

هایى که در اختیار طاغوتیها بوده و امروز در اختیار افرادى به عنوان زمینهایى که امروز در کشور ما هست؛ آن

ها چه کار باید بشود؟ به افراد نفره است، چیست؟ اینهایى که در اختیار هیئت هفتکشت موقت قرار گرفته؛ آن

یك بشود؟ با چه شرایطى؟ این کار، کار روحانیت است؛ یعنى بینش فقهى اسلام است که امروز این مسائل را تمل

 (221و  222حوزه و روحانیت، ص: ) ها مسئولیت است.کند. اینتعیین مى

 

  



 بخش هشتم: بانک و گردشگاه های اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام

 چکیده: 

برخی کارکردهای بانك ها مثل واسطه گری در گردش مال و ارز در جامعه و تبدیل ارزها به یکدیگر نیازهای اجتناب 

ناپذیر جامعه است کما اینکه در روایات شریفه نیز به ضرورت طلا و نقره و صرافی اشاره شده است و روایات آن 

کشور این قدر به اقتصاد کشور آسیب زده اند و تقریبا تقدیم شد. اما سوال اینجاست که مشکل کجاست که بانکهای 

ا هشتاد بنظام اقتصادی همه معترفند که این بانکها ربوی هستند و به تعبیر برخی چون حضرت آیت الله جوادی آملی 

. به نظر می رسد مشکل اصلی کار بانك ها در دو مقوله است که اگر به این دو مقوله استدر حال تنفس  ربادرصد 

ه در روایات شریفه هم تذکر داده شده است توجه می شد این مشکل ایجاد نمی شد. اول این که فضای قرض و ک

صرافی باید به شدت از هم فاصله گیرد زیرا اصولا ربا که در یهود شروع شد از صرافی ها شروع شد و صرافی بسیار 

ا در روایات فراوان تصریح شده است که صرف پول مستعد رباگیری و ایجاد اعتبار کاذب و خلق پول از پول است. لذ

حتما باید نقدی و یدا بید در مجلس واحد باشد و به هیچ وجه هم کم و زیادی در کار نباشد و اگر هر دو همجنس 

از طرف دیگر بحث عدم انباشت پول و ارز در  مثلا طلا هستند حتما وزنا بوزن باشد و هم وزنی دقیق رعایت شود. 

یفه بسیار مورد توجه قرار گرفته است و صرافی ها به شدت مستعد انباشت پول و ارز هستند و الان بانکها روایات شر

درهم که حد کنز است بیشتر در هیچ صرافی  2000چنین نقشی دارند. لذا اگر در صرافی هیچگاه پول کنز نشود و از 

در جامعه پیش نمی آمد. الیوم هم برای حل  خون در جامعه و اختلال در نظام گردش ارز ننباشد مشکل لخته شد

 :اره همین است که به روایات برگردیم یعنیچمشکل بانك 

اولا قرض الحسنه خانه ها را از بانك ها بیرون بکشیم و مثلا در مسجد ها تشکیل دهیم تا نظام قرض الحسنه ی  

 رایببدون هیچ خوف ربایی  (سنه تولید استکما اینکه در روایات داریم اصولا کارکرد اصلی قرض الح ) تولید محور

 . تولید و منفعت در جامعه شکل گیرد توسعه

وما اینکه گردشگاه های پول را ملزم کنیم که هیچگاه نباید بیش از دو هزار درهم یا معادل آن پول در هیچ گردشگاه د

 ارزی باشد. 



ه ی حقیقی و در مدیریت یك متولی عادل و متقی بحث خلق پول متوقف شود و همه ی پولها دارای پشتوان سوما باید

 یانت به نظام اقتصادی و ارزش پول وجود نداشته باشد. مد قرار گیرند تا خوف خلق پول و خمعت

 مختصری از بحث بود که تقدیم شد ان شاء الله در فرصت مقتضی مقاله ی کامل تقدیم خواهد شد.

  



 کشور به نظام پول و ارز اسلامیبخش نهم: فرایندهای تغییر نظام پول و ارز 

بحث مهمی که باقی مانده است این است که به فرض که بخواهیم به طلا و نقره به عنوان پول جدید برگردیم در این 

صورت فرایند این بازگشت چگونه باید باشد. آیا دفعی باید باشد یا تدریجی، مردمی باید باشد یا حکومتی، و سوالاتی 

 از این دست.

اشد تدریجی باین است که این بازگشت هم می توان مردمی باشد و هم می تواند حکومتی باشد و هم می تواند  پاسخ

و هم می تواند دفعی باشد. کافیست کم کم مردم سعی کنند معاملات خود را با طلا و نقره انجام دهند و از اسکناس 

متروک می شود و از سبد ارز مردم حذف می شود.  های جاری استفاده نکنند به مرور خود به خود این اسکناس ها

اما دولت برای اینکه به مردم اجحاف نشود بهتر است خود دست به جمع آوری اسکناس ها بزند و به جای آن به 

اما عمده این است که بیشتر نقدینگی کشور الان به صورت صرفا  مردم از داشته های کالایی و طلا و نقره ای بدهد.

ر حسابهای بانکی است و حتی اسکناس هم ندارد. برای این چه باید کرد؟ متاسفانه خلق پول بلای روی کاغذ د

که به راحتی قابل جمع شدن نیست و یك جهاد اقتصادی عمومی و یك بر سر کشور آورده است خانمان سوزی 

ود و ده است که باید تغلیظ شالان خون رقیق فراوانی در جامعه توزیع ش نوزایی و تولد جدید ققنوس گونه می طلبد.

ایده هایی در این زمینه وجود دارد که به شرط عمر و توفیق در  به مرور نقدینگی تنظیم  و دارای پشتوانه واقعی شود.

 فرصت های بعد ان شاء الله مکتوب خواهد شد فعلا به دلیل ضیق وقت همین مقدار مکتوبه کفایت می کند ولله الحمد.

  



 ل:جمع بندی و تحلی

عمده آن است که یا پول طلا و نقره واقعی باشد که کسی به راحتی نتواند به پول ملی خیانت کند یا اینکه امام محور 

اقتصادی جامعه باشد و پشتوانه و مدیریت ارز در جامعه در اختیار او باشد تا خیال جامعه از خیانت در پشتوانه ی 

هزار سهم مردم شصت و نه تا کنون از هفتاد  0160عادل طلا اعلام شد از سالی که ریال مپول راحت باشد. نه اینکه 

ت هفتاد هزار برابر رقیق شده صد و خرده ای از آن نابود شده است و امروزه خونی که در جامعه جاری اسهزار و نه

 است و شصت و نه هزار و نهصد و خرده ای برابر به مردم جفای اقتصادی شده است.

 

  



 منابع

فزوده ا منابع به صورت دقیق نرم افزارهای نور در ارجاعات استفاده شده. ان شاء الله سر فرصت در نسخه نهاییغالبا 

بقیه ی منابع هم از سطح اینترنت گردآوری شده اند و هیچ منبعی از نسخه چاپی تایپ نشده است به جز  خواهد شد.

 ز جاماسب حکیم تا حکیم سبزواری.نقل قول استاد رفیع در کتاب تاریخ فکر و فلسفه ایرانی ا

 منابع اینترنتی هم به راحتی قابل جستجو ودانلود در اینترنت است.

 در نسخه نهایی منابع به تفکیك تنظیم و تقدیم خواهد شد ان شاء الله.


